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دو سناریوى موازىدو سناریوى موازى

شاید لازم بھ یادآوری نباشد کھ ھم در جھان دوقطبی و ھم در دوران 
پسا فروپاشی دیوار برلین، ھر تحول در ھر تک کشور را نمیتوان 
صرفا در محدوده ای منزوی و در خود تحلیل کرد. انقلاب ۵۷ نمونھ 
بسیار شاخص در این مورد است. جامعھ ایران دچار یک دگرگونی 
بھ  چشم  صرفا  کھ  سیاسی  نیروی  ھر  دوران  آن  در  و  شد  انقلابی 
تاریخ تحولات جامعھ ایران و با معیار سیر تحول جدالھای اجتماعی 
عواملی  برآیند  و  نتیجھ  از  دوخت،  ایران"  چوب "تاریخ  چھار  در 
کھ موجب انقلاب ایران شدند، انگشت بھ دھان ماند. گرایش "چپ" 
انقلاب ۵۷ را بھ نوعی ادامھ انقلاب "ناتمام" مشروطھ تلقی کرد و 
از این نظر خمینی و جنبش اسلام سیاسی را بھ آرمانھای روحانیت 
"مترقی"، امثال شیخ خیابانی متصل کرد. دلواپسی ھا و نا امیدی 
ھا برای "استقلال" و قطع وابستگی، از آن منظر، از دستگاه فکری 
در  و  ملی"  ناکامیھای "جبھھ  بررسی  از  بعد  ملی"،  "بورژوازی 
نھایت انحلال آن در کرامات عامل فعالھ دیگری، یعنی اسلام سیاسی 
و پرسوناژھای سیاسی آن بھ نوعی تردیدھا در باور بھ چنان پدیده 
موھومی را بھ یقین تغییر داد. از این منظر خمینی و اسلام سیاسی، 
ذھنیت  آن  در  ایران  استقلال  کسب  در  مظھر "قاطعیت"  عنوان  بھ 

بطور کامل تثبیت شد. 

اما ھر  ناظر ثالث کھ بدون تعلق بھ آن "آب و خاک" و "تاریخ" 
آن در یک انزوای جھانی، و بھ طور عینی و ابژکتیو مینگریست، 
تعیین  بسیار  نقش  کھ  المللی،  بین  مناسبات  چوب  چھار  در  مسالھ 
کننده تری از میراث ھای جنبش مشروطھ و مشروعھ طلبی داشت، 
بستر  بر  و  سابق  شوروی  گوش  بیخ  ایران  در  بود.  توضیح  قابل 
طبق  کھ  ایرانی  در  قطبی،  دو  جھان  اقتصادی  و  سیاسی  آرایش 
توافقنامھ تھران و یالتا قرار بود در حوضھ تقسیم بازار بلوک غرب 
قرار بگیرد، تحولاتی در جریان بود. پس از پایان جنگ دوم جھانی، 
فاشیسم  شکست  در  خود  عنوان "سھم"  بھ  سابق  شوروی  بلوک 
ھیتلری و فتح برلین از جانب قوای شوروی، فی الحال بخش اعظم 
کشورھای اروپای شرقی را بھ خود مُنضَم کردند. خود ھمین مسالھ 
بھ تنھائی نشان میدھد کھ تا چھ اندازه سیستم سیاسی حاکم بر بلوک 
مذکور در تناقض آشکار با سوسیالیسم قرار داشت. سوسیالیسمی 
کھ طبق مانیفست کمونیست، رویکرد "زوال دولت" را در دستور 
کرده  تصویر  جھان  گوشھ  ھر  در  کارگری  انقلاب  ھر  دورنمای  و 
بود. در ھر حال از نکتھ مورد نظر دور نشوم. الحاق آن کشورھای 
اروپای شرقی کھ حکومتھای آن بعضا مثل کروات و بلغارستان تا 
آخرین لحظات جنگ از متحدین فاشیسم ھیتلری و موسولینی بودند، 
برای بلوک غربی فاتحان ھمان جنگ، یک ھشدار جدی بود. اینھا در 

* مردم باید انتخاب کنند* مردم باید انتخاب کنند
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*. پاسخ به نظرخواهى رادیو زمانه *. پاسخ به نظرخواهى رادیو زمانه 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (2)

حقیقت در مقابل "عمل انجام شده" قرار گرفتھ بودند، اما واضح بود 
کھ رضایت از سر ناچاری بھ واگذاری بازار اروپای شرقی بھ بلوک 
شوروی، میبایست با یک قرارداد و توافق بین المللی چنان ضمانت 
شود کھ آن ادعای غنیمت جنگی بھ دیگر مناطق جھان سرایت نکند. 
سیر کلی تمامی کودتاھا و ضد کودتاھا در دوران پس از قراردادھای 
مذکور، یالتا و تھران، نشان داد کھ بلوک غرب "کمونیسم" بلوک 
شوروی را در ھر گوشھ جھان تماما "بلوکھ" خواھد کرد. و چنین 
ھم شد. کودتا علیھ سوکارنو در اندونزی، آلنده، در شیلی  و مصدق 
در ایران کھ بی ملاحظھ بھ ھر شائبھ ای از "حقوق بشر" با بسیج 
لات و لومپنھا جنایت آفریدند و میدان تیر بر پا کردند و استادیوم 
ورزشی را بھ محل قتل عام مخالفان وھر رگھ "ضد غرب"  تبدیل 
کردند، گوشھ ھائی از این معادلھ و در ھمان حال"معاملھ" بین دو 

بلوک بودند.

حوزه  مھمترین  از  یکی  ایران،   ،  ۱۳۵۰ دھھ  پایانی  سالھای  در 
تقسیم بازار غرب در خاورمیانھ، بھ "انقلاب" دچار شده بود. تمرکز 
بلوک غرب در آن شرایط بحرانی لاجرم نمیتوانست اقتصاد، آنھم در 
کوتاه مدت و در آینده ای ناروشن، در اولویت باشد. تضمین اینکھ 
آن انقلاب، "چپ" را، کھ عموما ضد غربی بودند، ساکت و خفھ؛ 
و از صحنھ معادلات کاملا حذف کند، در سناریوھای مختلف امتحان 
شدند. در مقطعی تلاش کردند کھ بالاخره "بختیار" را حمایت کنند و 
ارتش را وادار سازند کھ در "غیاب شاه"، کودتا نکند. ھایزرھائی 
مخفیانھ آمدند و رفتند و حتی تا جائی پیش رفتند کھ خمینی را ھم 
قانع کنند تا بھ نوعی با بختیار کنار بیاید. اما سیر "انقلاب" چنان 
الحال  فی   ،۵۷ اربعین  از  پس  بویژه  اسلامی  جریان  کھ  رفت  پیش 
شعار  با  خیابانی،  تظاھرات  در  اندام  عرض  و  ورود  از  را  "چپ" 

حزب فقط حزب الله، حذف کرده بود.

را  مشکلاتی  چھ  سیاسی  اسلام  اینکھ  از  صرفنظر  ترتیب،  این  بھ   
بعدھا در مقابل سیر انباشت سرمایھ در ایران ایجاد میکرد، از منظر 
سیاسی، بلوک غرب بھ نگرانیھا و دغدغھ ھا کھ حاصل انقلاب ۵۷ 
ممکن بود بھ کیسھ بلوک مقابل ریختھ شود، پایان داد. اسلام سیاسی 
در قدرت بھ معنی واقعی کلمھ نقاط ضعف و تردید و تزلزلھای رژیم 

شاه در سرکوب بیرحمانھ تر چپ، را پوشاند. 

و  محتوا  در  است،  جریان  در  ایران  در  کھ  تحولی  و  فعلی،  اوضاع 
نھ در فرم، و البتھ در شرایط کاملا متفاوت با دوران جنگ سرد و 
جھان دو قطبی، سیر مشابھی را طی میکند. بلوک غرب، و در راس 
آن آمریکا دیگر نقش ژاندارمی جھان را از دست داده است. بافت 
جمعیتی جامعھ ایران تحولات شگرفی را از سر گذرانده است، نفس 
بھ قدرت رسیدن رژیم اسلامی و پروسھ ظھور و افول آن، در عین 
حال آخرین میخ ھا را بر تابوت ھر توھم بھ جایگاه اسلام سیاسی، 
بعنوان بدیل بورژوازی ناتوان و عقب مانده "ملی" کوبیده است. 
بستر اجتماعی و مادی جامعھ تماما شھری تر شده است، و عقاید 
و افکار پیشرو و منطبق با معیارھای تمدن غرب بھ دورافتاده ترین 
نقاط کشور رسوخ کرده است. لاجرم، غرب با اوضاعی مواجھ است 
کھ جز با دفاع از زندگی مردم ایران مطابق ھمسو با استانداردھای 
غربی قادر بھ کنترل اوضاع نیست. بعلاوه، غرب و آمریکا در ایران 
سناریو دخالت نظامی و "شبیھ سازی" با سناریوھای چون لیبی، 
کلا  احتمالی  چنین  اینکھ  نھ  ندارد.  دستور  در  را  سوریھ  و  عراق 
ناممکن است، بلکھ بھ این خاطر کھ تبدیل کردن جامعھ ایران بھ یک 
مکان نا امن و پر از اغتشاش و ھرج و مرج و یکھ تازی دارو دستھ 
عمیق  بحران  وضعیت  بھ  توجھ  با  فاشیستی،  شبھ  و  اسلامی  ھای 

اقتصادی در خودِ غرب، یک خودکشی سیاسی خواھد بود. غرب و 
در راس آن آمریکا از دوران اوجگیری رشد اقتصادی دوران پس از 
جنگ و ارائھ دست و دل بازانھ طرحھائی مثل طرح مارشال و اصل 
۴ ترومن بسیار فاصلھ گرفتھ است. شفافتر شدن شکاف طبقاتی در 
انعکاس  و  یکدیگر،  برابر  در  طبقات  عیان  تدریجا  آرایش  و  غرب 
دخالتگریھای آنھا در خارج از قلمرو خویش، شکاف و تردید و تزلزل 
را در صفوف نیروھای مسلح افزایش داده است. فقط بھ عنوان یک 
فکت بگویم کھ تعداد سربازان و تفنگداران و نظامیھای آمریکا کھ 
بر اثر "تراوما"ھای جنگ در عراق، و افغانستان، بویژه، دست بھ 
خودکشی زده اند از مجموع تلفات در صحنھ جنگ پیشی گرفتھ است. 
حتی بکار گرفتن ارتش ھای خصوصی و مزدور، مثل "بلک واتر"، 
کارآئی خود را از دست داده و این نوع دارو دستھ ھا کھ از میان 
"پیشکسوتان" دوران دیکتاتوریھای پینوشھ و حکومتھای نظامی 
سرھنگان در آمریکای لاتین دستچین میشدند، سیر افول و انحلال را 
طی کرده اند. از این نظر غرب و آمریکا، در چنین اوضاع و احوالی، 
پیشتر از ھر عامل دیگر بھ "امنیت" برای ادامھ سیطره خود و باز 
خاورمیانھ،  در  سرمایھ  انباشت  شده  مسدود  پروسھ  فرجھ  سازی 
احتیاج دارند. بعلاوه باید بر این نکتھ تاکید کرد کھ "ایران" از دیر 
باز یک سیر تاریخی را در تشکیل "دولت" طی کرده است، در حالی 
کھ برای مثال دولتھای عراق، سوریھ، اردن و عربستان؛ محصول 
تقسیم حوزه امپراطوری عثمانی در پایان جنگ اول جھانی و بھ قول 
معروف با "خط کش و گونیا" از سوی نیروھای فاتح پا بھ عرصھ 

وجود گذاشتند. ناپایداری ساختاری، جزئی از این پروسھ است.

در این راستاست کھ واگذاری سرنوشت جامعھ ایران بھ یک "انقلاب" 
و یا سرنگونی رژیم اسلامی با خیزش مردم، اوضاع را برای آنان 
غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل میسازد. در این رابطھ، غرب، 
در یک سناریو بر این جھت گیری مایھ گذاشتھ است کھ "تغییر" 
رژیم اسلامی بھ شیوه ای "تخمیری" و تدریجی و بدون تکانھای 
اجتماعی و سیاسی پیش برود. یعنی رژیم اسلامی چنان تغییراتی را 
در خود صورت بدھد کھ سرانجام مردم را از حضور در خیابان، بھ 
حالت "انتظار" بھ خانھ ھا عقب براند. بھ نظر میرسد گوشھ ھائی 
از چنین سناریوئی را "موسوی" و سیل "ھمبستگی" با او را در 
میان فعالان سیاسی و خودی رژیم نشان داد. سیری کھ احتمال دارد 
بھ اعلام "ھمبستگی" بیشتری از بقایای "اصلاح طلبان" و برخی 
غرب  منظر  از  شود.  ھدایت  رژیم  بوروکرات  و  سپاھی  ھای  مھره 
چنین سناریوئی مقبول تر است، چھ، دخالت مھره ھای کلیدی رژیم 
در این پروسھ، خطر مقاومت و کارشکنیھا را از "بالا" کم میکند 
و بعلاوه میدانند کھ ابزارھای تغییر رفتار و "دولت ایران" فعلا در 

قبضھ جمھوری اسلامی است. 

اما در عین حال یک سناریو موازی نیز در جریان است. شاید پدیده 
ای در محتوا شبیھ بھ آنچھ غرب با "بختیار" رونمائی کرد. اینکھ 
عنصری چون بختیار بتواند ھم مردم را راضی نگھدارد و ھم اینکھ 
"اپوزیسیون" وقت را بھ ھمگامی با رویھ خود بکشاند. آن سناریو، 
شکست خورد بھ این دلیل کھ "فشار از پائین" چنان سنگین بود کھ 
امکان سازش اپوزیسیون اسلامی را نا ممکن کرد. بنابراین غرب و 
دوایر اطاق فکر آنان امکان وقوع چنین سیر محتملی را باز نگھداشتھ 
اند. اگر مردم حاضر در صحنھ خیابان بھ ھر سناریو تخمیر درونی 
رضایت ندھند، آنگاه باید "اپوزیسیونی" را مورد حمایت قرار داد و 
لانسھ کرد کھ وعده ھای آنان، مردم را این بار در "انتظار" حرکات 
آن اپوزیسیون و چگونگی تعامل غرب با آن نگھدارد. در ھر حالت 
نکتھ گرھی رد کردن با "دنده خلاص" از تند پیچ انقلاب و جنبش 
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و جوش و خروش از پائین است. شکلی از این اپوزیسیون موعود 
نقطھ  آب،  معضل  حل  ایران،  جامعھ  بازسازی  مثل  رویکردھائی  با 
گذاری  سرمایھ  کردن  فعال  و  صنعت "گردشگری"  مانند  کورھائی 
در  اقتصادی،  بازسازی  این  برای  مغزھا"  "فرار  از  جلوگیری  و 
گردھمائی و کنفرانس اخیر بین رضا پھلوی، مسیح علینژاد، حامد 
شد.  ...نمایان  و  مھتدی  عبدالله  مجازی  صحنھ  در  و  اسماعیلیون، 
"تمامیت ارضی" بھ عنوان یک رکن چنین ائتلاف محتمل، ظاھرا 
نشان از بیمھ کردن در برابر "تجزیھ طلبی" مدعیان حقوق قومیت 
ھا و اتنیکھا و اقلیتھای گوناگون بود. در ھر حال "چپ" بھ طور 
کلی از چنین سناریوئی، حذف شده است. در یک کلام، این سناریو 
موازی با ھدف ھمراه کردن مردم با خود، بھ منظور بھ حاشیھ راندن 
مطالبات و خواستھا و آلترناتیو کارگری و بھ محاق بردن توقعات 
آخوندھا"؛  چنگ  از  ایران  "نجات  مثل  موھوماتی  در  شھروندان 
طوری چیده شده است کھ انگار جامعھ ایران طبقاتی نیست و مشکل 
اساسی "تمامیت خواھی" و دیکتاتوری است. این سناریو موازی، 
در صورت شکست سناریو اول، امکان دارد کھ روی میز گذاشتھ 
شود. چرا کھ، دامنھ و ابعاد فقر، گرسنگی و فلج شدن مکانیسمھای 
معیارھای  با  عام  بطور  "مردم"  کھ  است  وسیع  چنان  اقتصادی 
زندگی، بھ سیاستھا نگاه میکنند. این اپوزیسیون چنان وارد میدان 
در  اما  بگذارد،  زندگی  خواستھای  ھمین  روی  انگشت  کھ  میشود 
عین حال چنان گنگ و موھوم کھ بھ جای ذھنیت آگاه با معیارھای 
خرافی  و  مانده  عقب  تعصبات  و  پیشداوریھا  اساسا  واقعی،  زندگی 
"مردم" را بھ بازی بگیرد: "نام ایران در صحنھ جھانی"، اعاده 
ایران "غیر تک صدائی" و "رنگین کمانی" متشکل از انواع اقوام 
دیرین و دارای صدھا و چھ بسا ھزارھا سال آداب و رسوم و فرھنگ 
و سنن ویژه و بی ھمتای خود، مردمی اصیل، کم توقع، نجیب، ساده 
دل، مھمان نواز و بی تفاوت نسبت بھ صنعت، شھرنشینی، علم و 
تکنولوژی مدرن با "صنایع دستی و سنتی" شان کھ توریستھای 
غربی را پاک از خود بیخود میکند. اینکھ ھر شھروند بیش از ھر 
بودن  و..   مازی  و  کیلک  لر،  کرد،بلوچ،  بودن،  بھ "ایرانی"  چیز 
کلاه  این  از  باشد،  متوجھ  خود  اینکھ  بدون  و  میکند  افتخار  خود 
شامورتی بازی و عوامفریبی؛ پدیده مرموز"ھویت طلب" و قومیت 
طلب را نشانش میدھند.  در نتیجھ بھ ھر موجودی کھ مدافع چنان 
ھویت ھای کاذب و خرافی است، از پیش چک سفید امضاء میکند و 

اختیار و "وکالت" خود را واگذار.

اما با وجود ھمھ اینھا، نیروی چپ و سوسیالیست جامعھ باید چنان 
خواستھا  سطح  و  نکند  تنزل  مردم  توقعات  سطح  کھ  باشد  ھشیار 
دولت  ھر  کھ  کنند  فرمولھ  چنان  را  ھا  شعار  نوع  و  مطالبات   و 
سرھم بندی شده در ھر کدام از این سناریوھا، نتواند آنھا را نادیده 
بگیرد. باید در برابر مفاھیم گنگ و پیش داوریھا و تعصبات خرافی 
رای"،                               و "حق  دمکراسی  باره  در  بافی  کلی  ارضی،  تمامیت  مثل 
" نام ایران"، و از این قبیل وعده ھای انتخاباتی رایج، خواستھا و 
مطالبات مشخص مربوط بھ زندگی انسانھا را درست ھمین امروز 
کھ ایام را از سر میگذرانند، بھ میان آورد.  بھ عنوان مثال ترسیم 
خطوط عمده یک قانون کار کھ بھ مطالبات و خواستھای سیاسی و 
اقتصادی کارگران پاسخ بدھد. بنیانھای بیمھ بیکاری، تعیین سطحی 
از رفاه اقتصادی کھ شامل ھمھ شھروندان بشود، برابری کامل زن و 
مرد در تمام عرصھ ھا، تضمین حقوق کودک مستقل و صرفنظر از 
اینکھ در چھ رابطھ "مشروع" و یا غیر آن متولد شده اند، تضمین 
اعاده حیثیت و حرمت زنانی کھ بھ تن فروشی در غلطیده اند، و در 
این رابطھ تا آن زمان کھ تن فروشی چون یک شغل متاسفانھ وجود 
دارد، برسمیت شناختن اتحادیھ تن فروشان و قطع و نابودی شبکھ 

بچھ  برای  حجاب  ممنوعیت  اندازان.  پا  و  گیران  باج  دلالان،  ھای 
ھا، ممنوع کردن اذیت و آزار حیوانات و حمایت از انواعی کھ در 
معرض انقراض اند. لغو بی قید و شرط مجازات اعدام و مجموعھ 
ای از اقدامات برای جلوگیری از الودگی محیط  زیست. مجموعھ ای 
از اقدامات قانونی برای بیرون آوردن خیل عظیم معتادان از اعتیاد 
بھ مواد مخدر. قانونی کردن برخی مواد مخدر مثل ماری جوانا و 
دریافت دیگر مواد مخدر کھ مصرف آنھا بھ میزان محدود و طبق 
تشخیص مراکز پزشکی و قانونی تایید شده است، با تجویز  پزشک 
و از مراجع و داروخانھ ھای دولتی. مبارزه با توزیع مواد مخدر بھ 
عنوان یک شغل غیر قانونی و پر درآمد و مسدود کردن ھمھ شبکھ 
ھای واسطھ و پخش و توزیع، لغو مھریھ و جھیزیھ و غیر قانونی 
بھ  یاری  سال،  ھیجده  زیر  افراد  با  ازدواج  و  ھمسری  چند  کردن 
شھروندان در جھت دسترسی بھ ھنر پیشرو، فراھم کردن امکانات 
خدمات  کردن  اعلام  رایگان  شھروندان،  سلامت  جھت  در  ورزشی 
پزشکی و داروئی، ترافیک رایگان، مسکن برای ھمھ شھروندان و 

پایان دادن بھ کارتون خوابی و قبرخوابی  و  ... 

اینجا لازم میدانم اشاره کنم کھ منظور من از "چپ و سوسیالیست"، 
جنبش  فعالان  میان   در  و  اجتماعی  سطح  در  کھ  است  گرایشی  آن 
مدافعان  کودک،  حقوق  مدافعان  و  زنان  برابری  جنبش  کارگری، 
سکولاریسم، آزادیخواھان و برابری طلبان، پیکار گران میدان حفظ 
محیط زیست و بویژه آن گرایش است کھ در میان محافل کارگران 
واقعی  مسالھ  یک  کھ  افرادی  و  محافل  دارد.  وجود  سوسیالیست 
مراکز  این  کھ  پاسخھائی  و  است.  شان  مشغلھ  اجتماعی  و  سیاسی 
و محافل و افراد و شبکھ ھا در دورنمای فعالیت خود گذاشتھ اند، 
بھ معنی واقعی در جامعھ ای با آرمانھا و اھداف سوسیالیستی، کھ 
تعالی و خوشبختی انسانھا و پیشرفت و تکامل جامعھ را از سیطره 
سود جوئی و بازار سرمایھ و پول در آورده است، قابل تصور است. 
سوسیالیسم  اگر بخواھد موثرتر در سیر اوضاع دخیل  این چپ و 
باشد، و در برابر سناریوھای رنگارنگی کھ برای مصادره خیزش 
نقطھ  و  لنگر  یک  بھ  اند،  شده  مھندسی  و  میشوند  مھندسی  مردم، 
تکاء مردم متحول شود، باید بھ فکر تشکیل یک ابزار سیاسی، یعنی 
یک حزب سیاسی سوسیالیستی باشد. من بارھا نوشتھ ام کھ ادبیات 
لازم برای ساختن چنین حزبی مدون، مستند و منسجم وجود دارد و 

در دسترس است.

ھر دولت کھ در ھر سناریو مفروض بھ قدرت رسانده شود، باید با 
مردمی کھ بر سر خواستھای اساسی خود فرمولھ و دقیق اند، مواجھ 
شود. روشن است کھ گردانندگان این سناریوھا از قبل پست و مقام 
و منصب را برای خود و عوامل و اکره خود ذخیره کرده اند. مسالھ 
اما این است چنانچھ با یک مردم متوقع کھ از خواستھای پایھ ای 
خویش کوتاه نیامده و صرفا در تب و تاب "سرنگونی" و یا "تغییر 
رفتار" رژیم افسون نشده اند، و با ھوشیاری مواظب اند کھ افکار و 
عقاید عقب مانده و خرافی آنان چشم بصیرتشان را کور نکند، تا چھ 
اندازه "نیرو"ی خود را در برابر چنان نوکیسھ ھائی عَلَم میکنند. 
در ھر حال این سوالات کھ متاسفانھ چپ موجود در انقلاب ۵۷ برای 
دوران "بعد از شاه" ذخیره کرده بود، دقیقا برعکس ھم اکنون باید 
"قبل از رفتن رژیم اسلامی" در اذھان بچرخند و در برابر ھر دولت 
"دوران گذار" و مھندسی ساختار سیاسی جامعھ از سوی فرصت 

طلبان سیاسی و نوکیسھ ھای آنان، قرار داده شوند.

ایرج فرزاد ۱۲ فوریھ ۲۰۲۳
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                                                     صفحه (4)

یک دنیاى بهتر
مصاحبھ با رادیو انترناسیونال

صابر:  ما طى چند برنامھ ضمن گفتگو با منصور حکمت بھ جوانب 
مختلف «یک دنیاى بھتر» برنامھ حزب کمونیست کارگرى ایران 
میپردازیم. منصور حکمت دبیر کمیتھ مرکزى حزب و نویسنده این 
بسیار  تشکر  با  حکمت  آقاى  ھستند.  بھتر»  دنیاى  برنامھ «یک 
از اینکھ بھ ما وقت دادید. قبل از اینکھ سؤالاتم را طرح کنم بھ 
اطلاع شنوندگان برسانم کھ میتوانند متن برنامھ حزب کمونیست 
شاید  حزب،  مختلف  سایتھاى  از  را  بھتر»  دنیاى  کارگرى «یک 
سایت «ھفتگى» از بقیھ سایتھا راحتتر باشد، دریافت کنند و در 
ضمن خوشحال میشویم کھ شما ھم سؤالات خودتان را از طریق 
پیغامگیر رادیو یا ارسال پست الکترونیکى و یا فاکس در اختیار 

ما بگذارید.

پیش از اینکھ منصور حکمت بھ سؤالات بخشھاى مختلف برنامھ 
بپردازد خودم دوست داشتم یک سِرى سؤالات عمومى در مورد 
خود برنامھ مطرح بکنم. یکى اینکھ وقتى خودم براى اولین بار 
برنامھ حزب کمونیست کارگرى را دیدم، اولین چیزى کھ توجھم 
چپھا  توى  کھ  بود  بھتر»  دنیاى  برنامھ «یک  اسم  کرد  جلب  را 
و احزاب دیگر من چنین چیزى ندیده بودم یک اسمى با شور و 
احساس «یک دنیاى بھتر» اسم برنامھ حزب کمونیست کارگرى 

ایران باشد. این اسم چطور براى شما مطرح شد؟

منصور حکمت:  راستش این پیشنھاد من نبود بعنوان اسم. اگر 
ھمیشگى  ھدف  کھ  میگوید  برنامھ  اول  پاراگراف  در  کنید  دقت 
مردم در طول قرون و اعصار ایجاد یک دنیاى بھتر بوده. وقتى 
در کنگره اول حزب کمونیست کارگرى این سند را ارائھ کردیم، 
گفت  حاضر  نمایندگان  از  یکى  بود،  کسى  چھ  نیست  یادم  الآن 
میشود ھمین «دنیاى بھتر» بگذاریم. این پیشنھاد من نبود ولى 
پیشنھادى بود کھ آنجا مطرح شد و بنظر من ھم خیلى خوب آمد 
و ھمان را انتخاب کردیم. وقتى کھ متن نھایى را پیشنھاد کردیم 
این اسم را بعنوان اسم برنامھ پیشنھاد کردیم. بھ ھر حال پیشنھاد 
کھ  نیست  یادم  دقیقاً  الآن  بود.  کنگره  آن  در  کھ  بود  دوستى  آن 
کدام رفیق ما بود. اسم مناسبى بود. معمولاً چپھا اسمھاى رزمنده 
میگذارند روى اسنادشان و اسناد ھویتى شان. ما دیدیم این گویاتر 

از ھر چیزى ھدف یک برنامھ کمونیستى را منعکس میکند.

صابر:  ھمانطور کھ شما گفتید این چقدر منعکس کننده این است 
میخواستید  را  سیاسى  برنامھ  یک  یا  حزب  برنامھ  یک  کلاً  کھ 

نزدیکتر کنید بھ مخاطبین خودش؟

سند  یک  اگر  ببینید،  است.  ھمینطور  دقیقاً  حکمت:   منصور 
کمونیستى، یک سند توده گیر و عمومى نباشد خاصیتى ندارد. یک 
برنامھ سیاسى- اجتماعى ھست کھ میخواھد بھ مردم نوید بدھد 
کھ دنیاى دیگرى را میشود ساخت، جامعھ سوسیالیستى را میشود 
ساخت و در نتیجھ اسمش ھم باید اسمى باشد کھ یک عابرى کھ 
رد میشود و این تیتر را میبیند حدس بزند قاعدتاً تویش چھ ھست، 
حرف  متفاوتى  نوع  جامعھ  یک  بھ  راجع  اینھا  کھ  بزنند  حدس 
میزنند، از دنیاى جدیدى حرف میزنند. اگر اسم تخصصى برنامھ 

عمل حزب کمونیست کارگرى را مثلاً بگذاریم رویش، خُب واضح 
اسناد  جزو  میگویند  کھ  تخصصى  سند  یک  میشود  این  کھ  است 
ولى «دنیاى  میخوانیم.  حالا بعداً  است، خُب  چپھا  درون گروھى 
بھتر» میبردش دَم دست مردم و میشود برد توى خانھ مردم، اسم 

خیلى مناسبترى است براى این نوع سندھاى سیاسى.

صابر:  فرض کنیم براى مثال چند دقیقھ فرصت داشتھ باشید، خود 
شما رئوس این برنامھ را چطور توضیح میدھید؟

منصور حکمت:  این برنامھ در کل دو تا بخش اصلى دارد. یک 
بخش کھ اصول و مبانى کمونیسم ما را توضیح میدھد و چھارچوبى 
از آن جامعھ اى کھ میخواھیم باشد، اعتراضى کھ بھ جامعھ اى کھ 
ھست داریم، تبیینى کھ بھ جامعھ اى کھ ھست داریم، چرا اینطورى 
آن  در  ظلم  و  نابرابرى  و  تبعیض  و  ستم  و  استثمار  چرا  است، 
است، چرا فقر در آن است، چرا فساد در آن است و غیره. و یک 
تصویرى میدھد از جامعھ اى کھ ما میخواھیم داشتھ باشیم و اینکھ 

مبانى این جامعھ دیگر، جامعھ کمونیستى چھ ھست.

یک  کھ  فورى  و  مشخص  اقدامات  بھ  میپردازد  دومش  بخش 
حکومت کارگرى، یک حکومت کمونیستى کارگرى، فوراً بھ اجرا 
در میآورد کھ این اقدامات در عین اینکھ مطلقاً ھمان چیزى نیست 
صحبت  آن  از  ما  ایده آل  جامعھ  یک  در  کھ  صد  در  صد  و  کاملاً 
میکنیم، اقداماتى است کھ شرط ضرورى پیگیرى آن اھداف دراز 
میخواھیم  ما  کھ  جامعھ اى  مثال  براى  ھست.  اصولیتر  یا  مدت تر 
دیگر  کسى  بھ  را  کارش  نیروى  یکى  آن  در  کھ  نیست  جامعھ اى 
بفروشد و مزد بگیرد. شکل مزد از بین میرود. ھر کسى شھروند 
جامعھ است و بھ ھمان اندازه اى کھ استعدادش را دارد، توانش 
را دارد و علاقھ دارد میرود در روند تولیدى شرکت میکند و بعد 
ھم بعنوان شھروند جامعھ حق دارد از ھر محصول بھ وجود آمده 
یک  بعنوان  ولى  میرود.  بین  از  مزدبگیرى  سیستم  کند.  استفاده 
حکومتى کھ در یک جامعھ سرمایھ دارى فعلاً میآید سر کار و اولین 
واقعیتى کھ با آن روبروست یک سرمایھ دارى است، مبتنى بر مزد 
است، باید تکلیف حداقل دستمزد را روشن کند، باید تکلیف اضافھ 
دستمزد را روشن کند، اضافھ کارى را روشن کند، تکلیف مدارس 
را روشن کند، طّب را روشن کند. یک سلسلھ از این فوریترین 
میآید  کھ  اولى  روز  ھمان  در  باید  کارگرى  حکومت  کھ  اقداماتى 
سر کار بھ آن دست بزند را در بخش دوم آوردیم کھ اینھا مکمل 
اول  بخش  در  دارد.  تیترھایى  اینھا  کدام  ھر  و  ھستند.  ھمدیگر 
ما بھ بنیادھاى سوسیالیسم میپردازیم و نقدمان از سرمایھ دارى 
اقتصاد  سرمایھ دارى،  جامعھ  در  دولت  بھ  کمونیسم،  تعریف  و 
سرمایھ دارى و بین الملل کمونیستى طبقھ کارگر، کمونیسم کارگرى 
و کمونیسم بورژوایى، انقلاب و رابطھ انقلاب و اصلاحات. چطور 
یک جنبش انقلابى در عین حال اصلاحات را میخواھد و چطور 
در مبارزه اش براى اصلاحات ھمچنان تحول انقلابى جامعھ را مد 

نظر دارد و غیره.

در بخش دوم نکات زیادى ھست. مبانى حکومتی است کھ فوراً 
میتواند تشکیل شود، ساختارھاى قدرت، شوراھا، انحلال ارتش 
حرفھ اى براى مثال، لغو بوروکراسى، دادگسترى مستقل و مبانى 
لیست  کھ  مدنى  و  فردى  آزادیھاى  مملکت،  در  قضایى  حقوق 
طویلى از آزادیھا است از جملھ آزادى احزاب، تشکل، آزادى بیان، 
برابرى، رفع تبعیض کھ بخش زیادى از آن را برابرى زن و مرد 
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اختصاص پیدا کرده. مسألھ مذھب زدایى و جدایى مذھب از دولت 
در جامعھ، مسألھ ملى و رفع ستم ملى، موازین فرھنگیى کھ در 
جامعھ است مثل موازین مبارزه با اخلاق و سنتھاى دست و پاگیر، 
حقوق کودکان. مسألھ اى مثل سقط جنین، فحشاء، اعتیاد. مسألھ 
عمومى  اصول  کار،  قانون  ھمینطور  مجرمین.  حقوق  محاکمات، 
یک قانون کارى کھ فوراً میشود برقرار کرد کھ حق مردم را تأمین 
کند. نکات متفرقھ دیگر ھم در آن ھست. باید خوانندگانتان ببینند 

تا متوجھ شوند داریم اینجا راجع بھ چى صحبت میکنیم.

صابر:  این نکات متعددى کھ شما گفتید ھمھ ھست و من امیدوارم 
ھمھ  بھ  امشب  الزاماً  نھ  و  بعد  برنامھ ھاى  در  باشد  فرصت  کھ 
میخواھم  ھنوز  من  ولى  شویم.  جزئیات  وارد  و  بپردازیم  اینھا 
بمانم روى یک سِرى سؤالات عمومى تر. خُب با این توصیف کلى 
کمونیست  حزب  برنامھ  بھتر»،  دنیاى  برنامھ «یک  از  شما  کھ 
کارگرى دادید، یک سؤال کھ مطرح است این است کھ برنامھ در 
فعالیت احزاب مدرن چھ جا و مکانى دارد؟ آیا بعنوان قولى است 
کھ احزاب بھ جامعھ میدھند، چقدر مبناى اعلام ھویت و یا ایجاد 
وحدت و انسجام در صفوف خود حزب یا جمع آورى نیرو میدانید؟ 
کلاً مکان برنامھ را چھ میدانید و سؤال بعدى این است کھ براى 
نقشى  و  موقعیت  چھ  برنامھ  این  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب 

ایفاء کرده؟

مقولھ  با  رابطھ  در  مجموع  در  میکنم  فکر  من  حکمت:   منصور 
سندى  برنامھ  یعنى  نداریم.  حزب  بیرون  و  حزب  داخل  برنامھ، 
است ھم خطاب بھ حزب و اعضاء و فعالینش ھم خطاب بھ جامعھ 
بطور کلى. یک نوع معرفى حزب است بھ بیرون خودش، معرفى 
حزب است بھ صفوف خودش و اینکھ این حزب میخواھد چکار 
در  انتخاباتى  پارلمانى  احزاب  خلاف  بر  کمونیستى  حزب  بکند. 
جوامع غربى و یا کشورھایى کھ بھ ھر حال ھر چھار سال یکبار 
دولت  و  میرود  دولت  این  و  ھست  مجلسى  و  میشود  انتخاباتى 
بعدى میآید، حزب کمونیستى دارد براى تغییر و زیر و رو کردن 
جامعھ حرف میزند. در نتیجھ بحث وعده دادن و قول دادن و تعھد 
دادن نیست، بحث معرفى کردن خود است. ما احتیاجى نداریم بھ 
کسى وعده بدھیم. وقتى میگوییم برابرى زن و مرد، این خودمان 
ھستیم، ماییم کھ برابرى زن و مرد را میخواھیم، ماییم کھ بھ کسى 
میگوییم  داریم  میآوریم،  را  مرد  و  زن  برابرى  کھ  نمیدھیم  قول 
کھ ما جز این نمیتوانیم باشیم. ھمانطور کھ براى مثال یک حزب 
بورژوایى ھر قولى بدھد وقتى بیاید سر کار شما میدانید میخواھد 
کند،  زیاد  را  سودآورى  کند،  تحکیم  را  سرمایھ  حاکمیت  مبانى 
احتمالاً در کش و قوس با کارگر بھ نفع کارفرما امتیازاتى بگیرد 
و غیره، یک حزبى مثل حزب کمونیست کارگرى ھم بنا بھ تعریف 
وقتى میخواھد بیاید سر کار میخواھد برابرى ایجاد کند در نتیجھ 
این وعده نیست. برنامھ «دنیاى بھتر» بخصوص بخش دومش 
جامعھ  بھ  ما  وعده ھاى  میکند  تعریف  را  مشخصى  اقدامات  کھ 
نیست چون انتخاباتى در کار نیست، قرار نیست ما دل کسى را 
رأى  ما  بھ  بیاید  و  بیاید  خوشش  اسناد  این  از  کسى  کھ  ببریم 
بدھد. ما میگوییم این جنبش این اھدافش است و میخواھیم ھر 
کسى میخواھد بیاید در آن شرکت بکند. در نتیجھ برنامھ بیش از 
ھر چیز یک پرچم ھویتى است. اینکھ ما این ھستیم، ما این را 
میخواھیم، ما این را میگوییم، ما این کار را میکنیم و در نتیجھ 
پرچمش  پرچم  این  بخصوص  کھ  کارگر  طبقھ  و  بشناسد  جامعھ 
خودمان  معرفى  معنى  یک  بھ  شود.  متحد  آن  تحت  بتواند  است 

است بھ خودمان و بھ جامعھ و واضح است برنامھ عمل است. 
قدرت  بھ  درجھ اى  ھر  بھ  کارگرى  کمونیست  حزب  اینکھ  یعنى 
میکند.  پیاده  را  برنامھ  این  بیاید،  کار  سر  جا  ھر  شود،  نزدیک 
این نقشھ اى است کھ ما داریم براى آینده، این نقشھ اى است کھ 
ما داریم براى جامعھ و ھر کسى میتواند از بیرون بداند کھ اینھا 
بیایند سر کار چھ میشود. ممکن است در عمل بخاطر تناسب قوا، 
بخاطر زور دشمن آدم مجبور شود این بند یا آن بند را بایگانى کند 
یا نتواند پیاده کند، براى اینکھ دشمن در مقابلش مقاومت میکند. 
ولى این برنامھ دارد میگوید حزب کمونیست کارگرى اگر دستش 
و  میدھد  تغییرش  جھت  این  در  برسد  جامعھ  تغییر  اھرمھاى  بھ 
صفوف  بھ  ھم  این  است  واضح  خُب  میکند.  آن  با  را  کار  این 
روشن  حزب  با  را  مردم  تکلیف  ھم  و  میدھد  انسجام  حزب  خود 
کنید  معرفى  دقیقتر  و  بھتر  چھ  ھر  را  خودتان  ھدف  این  میکند. 
یک جنبش منسجمتر و سر  خط ترى دارید، بعلاوه اینکھ مردم ھم 

بیشتر تکلیفشان را با شما میدانند دیگر.

صابر:  سؤال بعدى کھ براى من مطرح است این است کھ شما 
اشاره کردید اینکھ چطور برنامھ حزب کمونیست کارگرى، «یک 
دوست  من  میکند.  نمایندگى  را  جنبشى  یک  دارد  بھتر»،  دنیاى 
داشتم بیشتر در مورد سابقھ و تاریخچھ و جنبشى کھ پشت سر 

این برنامھ ھست صحبت بکنید.

منصور حکمت:  در چند سطر میشود راجع بھ این صحبت کرد. 
برنامھ  این  سر  پشت  کھ  جنبشى  بین المللى  مقیاس  یک  در  یکى 
ھست جنبشى است کھ ریشھ ھایش برمیگردد بھ قرون قبل، با پیدا 
شدن کارگر صنعتى، پیدا شدن نوع جدیدى از آدمیزاد در جامعھ 
کھ حالا بردگان دوره جدید ھستند، کسانى ھستند کھ کار ساختن 
دنیا روى دوششان است ولى نھ برده ھاى قدیم اند، نھ رعیت اند، 
بلکھ نوع جدیدى از انسان کارکن بھ وجود آمده با صنعتى شدن 
و پیدایش جامعھ سرمایھ دارى کھ کارگر مزدبگیر است، مزدش را 
میگیرد میرود خانھ اش. برده کسى نیست، رعیت کسى نیست. بھ 
زمین میخکوب نیست. ارباب و فئودالى ندارد. آدمى است صاحب 
خودش است ولى در عین حال مجبور است برود ھر روز صبح 
نیروى کار خودش را بھ یک کسى کھ وسایل تولید دارد بفروشد 
براى اینکھ بتواند برود بھ یک معنى چیزھایى کھ خودش تولید 
کرده را از آن طرف بخرد و مصرف بکند و زنده بماند و بتواند 
دوباره نیروى کار خودش را بفروشد. پیدا شدن کارگر مزدبگیر 
و جامعھ صنعتى شروع جنبشى است براى تغییر دنیا. براى اینکھ 

حالا این ھم اصول و موازین...

صابر:  این را بیشتر توضیح بدھید - راجع بھ تغییر دنیا.

است  واضح  خاصى.  جھت  در  دنیا  تغییر  البتھ  حکمت:   منصور 
جامعھ انسانى مدام در حال تغییر است. ولى پیدایش کارگر صنعتى 
جدید  ھم  دنیا  آن  خود  کھ  دنیایى  یک  بھ  میآورد  جدید  نگاه  یک 
است. این دنیا دیگر بر مبناى مزدبگیرى است، بر مبناى تولید 
صنعتى است، بر مبناى شھرنشینى است، بر مبناى تفکیک آدمھا 
باید  کھ  تولیدى  وسایل  فاقد  آدمھاى  یا  تولید  وسایل  صاحبان  بھ 
نیروى کارشان را بفروشند. حالا این دنیاى جدید یک منتقد جدید 
ھم دارد و آن آدمى است کھ دارد نیروى کارش را میفروشد و در 
فقر دست و پا میزند، بى امکانات است و علتش را جستجو میکند، 
چرا اینطورى است؟ و فقط ھم فقر نیست. تبعیض را میبیند، فقدان 
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یک زندگى غنى فرھنگى را جامعھ براى خودش میآورد میبیند، 
جنایت را میبیند، ظلم را میبیند، استثمار را میبیند، بیحقوقى آدمھا 
را میبیند. و این نگاه جدید از موضع کارگرى است کھ جز نیروى 
کارش چیزى ندارد بفروشد، صاحب سرمایھ اى نیست کھ بخواھد 
چھار چنگولى حفظش کند، این نگاه جدید یک انتقاد جدید است. 
ممکن است بَرده وقتى بھ جامعھ برده دارى انتقاد میکند فکر کند 
اگر زنجیرش را از او بگیرند و دیگر بَرده نباشد وضع مناسب 
شده، اوضاع دیگر خوب شده یا براى مثال رعیت اگر فکر کند 
زمین را تقسیم کنند و زمین خودش را داشتھ باشد تفسیرش از 
دنیاى بھتر آن است. ولى این کارگر مزدبگیر وقتى تصویرش از 
دنیاى بھتر ترسیم میکند میرسد بھ انتقاد از مقولھ سرمایھ. اینکھ 
اصلاً چرا باید وسائل تولید در انحصار عده قلیلى در دنیا باشد و 
بعد بقیھ مان برویم ھر روز نیروى جسمى و بنیھ کار کردن مان را 
بھ آنھا بفروشیم کھ آنھا یک چیزى بھ اسم پول بدھند، بھ اسم مزد 
بدھند و ما برویم توى بازار آن چیزى کھ دیروز از دست آدمھاى 
مثل ما خارج شده بعنوان محصول کار را بیاییم تازه یک بخش 
کوچکش را بخریم، بخش اعظمش انباشت بشود در دست طبقھ 
سرمایھ دار. چرا باید اینطور باشد؟ وقتى نگاه میکنیم میبینیم این 
یک انتقاد جدید است بھ یک وضعیت جدید و در نتیجھ نسخھ اى 

کھ این طبقھ براى جامعھ میپیچد ھم متفاوت است.

باید سرمایھ ھا و وسائل تولید دست جامعھ باشد. چرا باید دست 
قدرت  میدھد؟  تشکیل  را  اقلیتى  کھ  باشد  طبقاتى  دست  و  افراد 
خلاقھ کار باید در خدمت جامعھ باشد، محصولاتش ھم باید مال 
جامعھ باشد، وسائل تولید ھم مال جامعھ باشد، انسانھا ھم بعنوان 
از  استفاده  در  برابر  حقوق  با  و  بتساوى  بتوانند  جامعھ  اعضاء 
اینھا شرکت کنند. این یک نقد جدید است، این دیگر سوسیالیسم 
است. در نتیجھ ریشھ دنیایى یا ریشھ جھانى این برنامھ اى کھ ما 
جامعھ  بھ  سوسیالیستى  انتقاد  و  مارکسیستى  قدیمى  انتقاد  داریم 
از  براى  میخواھد  را  کارگرى  انقلاب  یک  کھ  است  سرمایھ دارى 
بین بردن مبانى استثمار، مبانى ستم، مبانى بیحقوقى، از طریق 
از بین بردن پدیده اى بھ اسم مالکیت بورژوایى بر وسائل تولید 
و مقولھ سرمایھ. یک انقلاب براى آزاد کردن آدمھا و ھمینطور 
وسائل تولید از چنگال اقلیتى است کھ فقط براى سود بھ کارش 

میگیرد. این یک دیدگاه جدید است دیگر.

قسمت دوم

صابر:  شما توضیح دادید کھ چطور منشأ این برمیگردد بھ یک 
اعتراض جدید، انتقاد جدید، کھ با حضور طبقھ کارگر و با وجود 
یک سرمایھ دارى و اعتراض کارگرھا در جامعھ بھ وجود آمده. 
پیدا  بخواھیم  را  برنامھ  این  منشأ  و  ریشھ  کھ  گفتید  شما  منتھا 
کنیم در سطوح مختلفى میشود بھ آن پرداخت. مایلید کھ سطوح 

دیگرش را ھم اشاره بکنید؟

منصور حکمت:  بلھ، من گفتم در سطح جھانى و تاریخى، ریشھ اش 
در انقلاب صنعتى و پیدایش جامعھ سرمایھ دارى در اروپاى غربى 
طبقھ  این  کھ  انتقادى  و  صنعتى  مزدبگیر  کارگر  پیدایش  و  است 
و  بورژوایى  مالکیت  نفس  بھ  نقد  و  میکند  جدید  نظام  بھ  کارگر 
در  تولید  وسائل  انحصارى  تملک  نفس  و  سرمایھ  وجود  نفس 
جامعھ توسط اقلیتى و ناگزیرى بقیھ مردم کھ بروند براى آنھا کار 
کنند و مزد بگیرند و در نتیجھ ھمھ بدبختیھاى بعدى بشر ھم اینجا 

ناشى از ھمین رابطھ نابرابر و ھمین استثمارى است کھ در ذات 
و در مغز استخوان این نظام است.

از  بیستم،  قرن  طول  در  کھ  چند  ھر  است  کمونیسم  تعریف  این 
دھھ ۱۹۲۰ بھ بعد، ما شاھد از معنى خالى شدن کمونیسم ھستیم 
بھ طرق مختلف. و این انتقادى کھ من الآن گفتم، بعنوان انتقاد 
کمونیستى از سرمایھ دارى، دیگر یواش یواش پشت صحنھ رانده 
و  شوروى  در  مثال  براى  کھ  موجودى  عملاً  کمونیسم  میشود. 
چین پا گرفت و در خیلى از شاخھ ھایى کھ از اینھا منشعب شدند 
دیگر بھ این انتقاد آنقدر وفادار نیست. منافع ملى در آن است، 
حتى دیگر انتقاد کارگرى نیست، عملاَ این ایدئولوژى یک جاھایى 
تبدیل میشود بھ ایدئولوژى ملى بورژوازى این کشورھا و بحث 
جداگانھ اى است کھ در خود برنامھ بھ این پرداختھ ایم. میخواھم 
بگویم کھ بھ یک معنى این انتقاد قدیمى زیر یک خروار خس و 

خاشاک قرن بیست دفن است.

این  بازیابى  براى  مبارزه  یک  با  ریشھ اش  برنامھ  این  ایران  در 
انقلاب  جریان  در  میشود.  شروع  کمونیسم  بین المللى  ریشھ ھاى 
٥۷ و تلاشى کھ توسط محافل کوچک مارکسیستى شد، اوایلش 
را  مارکسیستى  نقد  کردند  شروع  کھ  مارکسیستى  کوچک  محافل 
احیاء کردن در مقابل سوسیالیسم خلقى، سوسیالیسمھاى مختلف 
غیره،  و  آلبانیایى  و  روسى  و  چینى  کمونیسمھاى  بورژوایى، 
موضع  از  گفتن،  سخن  کارگرى  کمونیسم  یک  موضع  از  مجدداً 
یک کمونیسم مارکسى سخن گفتن. در نتیجھ این برنامھ از یک 
طرف دیگر محصول بیست و چند سال زندگى آدمھاى معیّنى در 
یک کشور معیّنى بھ اسم ایران است و عجین شدنش با انقلاب 
٥۷ کھ کارگر را بھ میدان مبارزه سیاسى کشاند، مارکسیسم را 
گفت  چھ  واقعاً  مارکس  سر  بر  کھ  داد  اجازه  کرد.  مطرح  دوباره 
و مارکسیسم واقعاً چیست و کمونیسم چیست یک بحث داغى در 
ایران صورت بگیرد و محصول فکرى آن مباحثات کھ خود ماھا 
در  کارگرى  کمونیسم  خط  پیدایش  داشتیم  شرکت  وسیعاً  آن  در 
چپ ایران بود کھ بھ یک معنى خودش را در مقابل چپ ایران، 
در تمایز با چپ ایران قرار میدھد. آن چپ تاکنونى، آن لحظھ از 
کمونیسم، بھ معنى کلاسیک کلمھ، بھ معنى مارکسى کلمھ ارزیابى 
نمیکند. کمونیسمى را تعریف میکند کھ امروز ما سعى کردیم در 
برنامھ،  این  دیگر  ریشھ  معنى  این  بھ  بدھیم.  نشان  برنامھ  این 
تا آنجا کھ بھ ما مربوط میشود، بازیابى پایھ ھاى اساسى اصول 
کمونیسم توسط چپ مارکسیست ایران، توسط جنبش کمونیستى 
کارگرى در ایران است کھ این بیست و چند سال ھم راستش طول 
کشید. یعنى لااقل ده- پانزده سال طول کشید تا ما بھ این برنامھ ھا 
و این بحثھا رسیدیم و توانستیم یک صفى را متمایز کنیم کھ این 
خطش است و فرق خودش را با بقیھ میداند. بھ یک معنى انقلاب 
ایران و مبارزات مارکسیستى و حضور جنبش طبقھ کارگر ایران 
در انقلاب ٥۷، اینھا ھم نقش داشت در پیدایش خطى کھ امروز بھ 
آن میگوییم خط کمونیسم کارگرى. و این برنامھ سند این جریان 

است.

صابر:  قبلاً ھم شما یک برنامھ دیگرى نوشتید تا آنجا کھ میدانم 
نوشتید،  را  کمونیست  مبارزان  اتحاد  برنامھ  عمده  بخش  شما 
این  از  صحبت  شما  و  ایران  کمونیست  حزب  برنامھ  ھمینطور 
خیلى  را  مراحل  این  میتوانید  کردید.  تحول  و  تغییر  سال  بیست 
چھ  کھ  بشمارید  برمیگردد  برنامھ  بحث  بھ  کھ  آنجا  تا  خلاصھ 
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تغییرات اساسى صورت گرفتھ؟ یعنى از آن ابتداى کار کھ وجود 
شوراھاى کارگرى، جنبش کارگرى ایران در انقلاب ٥۷، ھمانطور 
مارکسیستھایى کھ  چپھاى جدید یا  توضیح دادید و بعد آمدن  کھ 
شما خودتان در محور این حرکت قرار داشتید، این از آنجا تا اینجا 

چھ مراحلى را گذرانده؟

منصور حکمت:  از نظر درکھاى برنامھ اى منظورتان است؟ چون 
زیادى  اتفاقھاى  چون  میکنیم،  صحبت  سند  این  بھ  راجع  داریم 
افتاده، ولى تا آنجا کھ بھ دیدگاھھا برمیگردد فکر میکنم منظور 

شما است.

صابر:  بلھ دقیقاً ھمینطور است.

منصور حکمت:  بیست و چند سال پیش وقتى کھ در اوایل انقلاب 
٥۷ ما جریان مارکسیسم انقلابى را بوجود آوردیم و گروه اتحاد 
مبارزان کمونیست را درست کردیم کھ با بحثھایش خیلى تعرض 
ھم  نھایتاً  و  کرد  شروع  موقع  آن  خلقى  چپ  بھ  را  جدى  فکرى 
را  چپ  توانست  چون  شد،  پیروز  مباحثات  آن  در  من  نظر  بھ 
حول پرچم متفاوتى در حزب کمونیست ایران متحد کند. آن موقع 
میگفتیم  آن  بھ  ما  کھ  بود  مارکسیسم  از  برداشتھایى  علیھ  بحث 
کھ  بود  چپى  این  و  پوپولیسم.  خلق گرایى،  خلقى،  سوسیالیسم 
و  طبقاتى  شکاف  مقولھ  از  نھ  و  میکرد  حرکت  خلق  مقولھ  از 
بخشھاى  بود.  ملى  چپ  نوع  یک  معنى  یک  بھ  طبقاتى،  تضاد 
معترض جوانان چپ گراى یک کشور تحت سلطھ بودند کھ بیشتر 
بنیادھایى  و  باشند  داشتھ  اعتراض  سرمایھ دارى  بھ  اینکھ  از 
عقب  بھ  اساساً  اعتقادشان  مزدى»،  کار  «رابطھ  گفتم  قبلاً  کھ 
ماندگى این سرمایھ دارى تحت تأثیر امپریالیسم بود. انتقاد اساساً 
در  و  باشد.  سرمایھ دارى  بھ  اینکھ  از  بیشتر  بود  امپریالیسم  بھ 
کھ  داشت  قرار  امپریالیستى  ضد  خلق  یک  امپریالیسم  آن  مقابل 
بخشھاى مختلف جامعھ را در بر میگرفت و قرار بود این خلق یک 
سرمایھ دارى مستقل یا براى بعضیھا یک نظام غیر سرمایھ دارى - 
غیر سوسیالیستى خلقى بیاورد. این ادراکات آن موقع وجود داشت 
باضافھ نتایج سیاسیى کھ میگرفتند. براى مثال در شیوه برخورد 
خلقى  چپ  آن  ما  مختلفش.  جناحھاى  بھ  اسلامى،  جمھورى  با 
را نقد میکردیم و تا آنجایى کھ نقد آن چپ خلقى ایجاب میکرد، 
بھ یک معنى، ما این اصول مارکسیستى را بیرون میکشیدیم و 
مبارزان  اتحاد  برنامھ  بدھیم.  قرار  مباحثھ  مبناى  میکردیم  سعى 
سوسیالیسم خلقى را در خودش  کمونیست رنگ این جدال علیھ 
مبارزه  یک  دارد  کھ  است  سندى  یک  نشان دھنده  اساساً  و  دارد 
فکرى علیھ چپ خلقى را جمعبندى میکند، اگر بخواھیم الآن بھ آن 
نگاه کنیم. درست است کھ راجع بھ مطالبات سیاسى و اقتصادى و 
آزادى بى قید و شرط و قانون کار حرف میزند، ولى این را دارد 
در چھارچوب یک جدال فکرى با خلقگرایان چپ انجام میدھد و 
بین  جارى  مبارزه  در  چقدر  سند  این  کھ  نیست  مسألھ اش  آنقدر 
طبقھ کارگر و بورژوا یا بطور کلى در رابطھ با جایگاه کمونیسم 
در کل جامعھ چند ده میلیونى آن موقع چھ جایى پیدا میکند. این 
سند یک سندى است نسبتاً تخصصى در جدل با سوسیالیسم خلقى 
فرمولھ  را  خودش  نوع  کمونیستھاى  دارد  چیز  ھر  از  بیشتر  و 
کمونیست  حزب  برنامھ  کردیم.  عبور  ایستگاه  آن  از  ما  میکند. 
ایران چیزى بیشتر از یک نسخھ دوم ھمان برنامھ اتحاد مبارزان 
نود در صدش  کمونیست نیست. اگر ورقھایش را بیاورید تقریباً 
یکى است. در نتیجھ حزب کمونیست ایران ھم روى ھمان برنامھ 

بنا شد، روى خط مشى سیاسى- فکرى مارکسیسم انقلابى ایران 
در جدل با سوسیالیسم خلقى باضافھ یک سلسلھ مطالبات اساسى 

اجتماعى- سیاسى و فرھنگى.

کمونیسم کارگرى بھ یک معنى بحث متفاوتى است. بحث کمونیسم 
ما  و  شد  شروع  ایران  کمونیست  حزب  خود  دل  در  کھ  کارگرى 
حزب  یک  گرفتیم  تصمیم  آن  مبناى  بر  ھم  بعضاً  و  کردیم  مطرح 
متفاوتى را از نو ایجاد کنیم، نگاه دیگرى بھ مسألھ داشت. بیشتر 
از قبل ما مسألھ تغییر عینى جامعھ و اینکھ نقش کمونیسم باید 
تکان دادن جامعھ باشد نھ اظھار نظر راجع بھ آن. و براى تکان 
دادن جامعھ مسألھ بسیج کردن طبقھ، بیدار کردن طبقھ و بالأخره 
نیرو شدن در جامعھ مطرح است و اینکھ این حرکت یک حرکت 
اجتماعى است، یک حرکت بیرون از چپ است. جامعھ را باید تکان 
داد و براى اینکھ جامعھ تکان بخورد باید جنبشھاى اجتماعى را 
نھ  و  شد  طرف  اجتماعى  جنبشھاى  با  و  دید  خودشان  قامت  در 
با  کلى  بطور  ما  مارکسیسم.  از  برداشتھایى  یا  فکرى  مکاتب  با 
سوء برداشت فکرى روبرو نیستیم، بلکھ با جنبشھایى روبروییم 
کھ بخاطر نیازھایشان یک اندیشھ کمونیستى را برمیدارند تعدیل 
میکنند بھ قامت خودشان و مورد استفاده قرار میدھند. در نتیجھ 
چیزى کھ دوره قبل براى ما بدفھمى از مارکسیسم یا برداشت خلقى 
از مارکسیسم یا تجدید نظر در مارکسیسم از یک موضع خلقى بود 
نھ  بوده،  متفاوتى  اجتماعى  جنبش  پرچم  این  کھ  دیدیم  دفعھ  این 
خلقگرایى  از  مثال  براى  یا  مطالعھ  کمى  فرط  از  عده  یک  اینکھ 
شخصى شان مارکس را اینطورى فھمیده اند. نھ، برعکس جنبش 
دیگر  اجتماعى  جنبش  یک  ملى»  «چپ  جنبش  «خلقگرایى»، 
جنبش  با  دارد  فرق  و  جامعھ  در  است  دیگرى  قطب  یک  است، 
کارگرى کمونیستى و در نتیجھ اجتماعى دیدن مسألھ تفاوت اصلى 
است بین ما در بیست سال پیش و ما در ده سال پیش کھ این بحثھا 

قوام گرفت و حزب کمونیست کارگرى تشکیل شد.

در آن ده دوازده سال این سیکل طى شد کھ ما فھمیدیم کھ مبارزه 
اجتماعى  عمیقتر  مبارزه  یک  در  است  رویھ اى  اساساً  ما  فکرى 
و  کرد  فکر  جنبشھا  بھ  و  دید  را  اجتماعیش  پایھ  رفت  باید  و 
کھ  میشود  حزبى  یک  سند  نتیجھ  در  کھ  برنامھ اى  کھ  است  آنجا 
میبیند  اجتماعى  جنبش  یک  تیز  نوک  بعنوان  را  خودش  اساساً 
کھ بھ میدان بیاید و فرقش را با جنبشھاى دیگر بداند، زمین تا 
آسمان این برنامھ با برنامھ قبلى کھ خودش را نوک یک جنبش 
فکرى میدید کھ باید افکار را نقد کند و چپ را سر عقل بیاورد 
فرق میکند. این یکى پرچم یک جنبش عینى است، طرف مقابلش 
دارد  و  میشناسد  رسمیت  بھ  اجتماعى  جنبش  یک  بعنوان  ھم  را 
اجتماعیش  طبقھ  کند  کمک  این  کھ  بزند  حرفى  یک  میکند  سعى 
در میدان حضور پیدا کند و بھ یک معنى بحث نیرو، بحث قدرت 
براى تغییر جامعھ را مطرح میکند. اینجا است کھ دیگر برنامھ 
«دنیاى بھتر» از حد اختصارى کھ در یک جنبش فکرى تخصصى 
است،  «فرحزاد»  منظورتان  میفھند  ھمھ  «ف»  بگویید  اگر  کھ 
فراتر میرود. دارد سعى میکند مبانیش را توضیح بدھد آن طورى 
کھ مردمان زیادى بفھمند. دارد سعى میکند یک بار دیگر تاریخ 
این  را  پرچمشان  کھ  اجتماعیى  جنبشھاى  زاویھ  از  را  کمونیسم 
نظر  تجدید  بھ  میکند  سعى  دارد  کند.  نگاه  دادند  قرار  کمونیسم 
طلبى در مارکسیسم از دید اجتماعى و نھ فکرى- مذھبى نگاه کند. 
چون قبل از این بحثھا رویزیونیست و تجدید نظر طلب بھ کسى 
میگفتند کھ در افکار مارکس تجدید نظر کرده بود. انگار کھ کسى 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (8)

از دینى ببُرد و خارج شود و بخواھد تفسیر جدیدى روى اصول 
میگفتند،  آنھا  بھ  ھم  مرتد  و  میگفتند  رویزیونیسم  بگذارد.  دینى 

حتى در چھارچوب فکرى قدیم.

کمونیسم  روسى،  کمونیسم  مثال  براى  رویزیونیسم  کھ  دیدیم  ما 
چینى اینھا پرچم جنبشھاى عینى و اجتماعى بورژوایى ھستند کھ 
منافعشان را میشود نشان داد، اقتصاد پشتش را نشان داد، مصالح 
سیاسیش را نشان داد. این تجدید نظر در عقاید ما نیست. این یک 
جنبش مقابل ما است با ھمھ منفعتھاى مادیى کھ ایجاب میکرده 
برود در افکار این تجدید نظرھا را بکند. و در نتیجھ دیدن تقابل 
فکرى بعنوان بُعدى از یک تقابل اجتماعى فرق اصلى بود. این در 
این برنامھ منعکس است. یعنى این دفعھ وقتى شما برنامھ «یک 
دنیاى بھتر» را بخوانید میبینید کھ این برنامھ اى است کھ یکى از 
این جنبشھا، جنبش کمونیستى کارگرى دارد نظرش را راجع بھ 
دنیا میگوید. صحبت از یک تقابل فکرى نیست. صحبت از یک نقد 
نظرى نیست. صحبت از ارائھ یک سلسلھ باورھاى متفاوت نیست. 

صحبت از معرفى کردن یک جنبش اجتماعى متفاوت است.

رفت  میشود  میدھد  نشان  جزئیاتى  چھ  در  را  خودش  حالا  این 
بحث کرد. ولى ھم در سبک نوشتن برنامھ، ھم روى مسائلى کھ 
میپوشاند و ھم در نحوه اى کھ مطالب در آن دستھ بندى شده، این 
کمونیستى  کارگرى-  اجتماعى  جنبش  یک  این  کھ  است  نظر  مد 
است در مقابل جنبشھاى بورژوایى دیگر، اعم از بورژوازیى کھ 
تحت نام خودش حرف میزند تا بورژوایى کھ تحت نام سوسیالیست 
جالب  ببرد.  جلو  میخواھد  را  اجتماعى  جدال  این  و  میزند  حرف 
است کھ این برنامھ شروع یک روندى بود براى ما کھ بنظر من 
براى اولین بار، در خیلى کشورھاى دنیا، یک کمونیسم دخالتگر 
اجتماعى دارد بوجود میآید کھ بھ قدرت کار دارد و میخواھد بھ 
مسألھ قدرت بپردازد. نمیخواھد فقط ناراضى منتقد جامعھ باشد، 
یک گروه فشارى باشد کھ از بیرون حرفش را میزند. این برنامھ 
سند یک کمونیست دخالتگر است بھ این معنى و حزب کمونیست 
کارگرى ھم لنگان لنگان در جھت منطق این سیر کرده و عملاً 

دارد تبدیل میشود بھ یک سازمان دخالتگر جدى.

جالبى را مطرح کردید و بھ سؤالى کھ بعداً  خیلى  صابر:  نکتھ 
میخواستم مطرح کنم کاملاً برمیگردد و آن ھم صحبت کردن راجع 
بھ کمونیسم در اوضاع حاضر، دھھ اخیر و اینکھ وقتى کسى این 
برنامھ را میخواند اولین سؤالى کھ مطرح میکند و معمولاً بیشتر 
این سؤال مطرح میشود کھ شوروى چى؟ از کجا معلوم است کھ 
اینکھ  از  قبل  منتھا  نشود؟  دچار  ھمان  بھ  ھم  کارگرى  کمونیسم 
شما جواب دھید باید معذرت خواھى کنم و این سؤال را میگذاریم 

بعنوان اولین سؤال دفعھ بعد رادیو انترناسیونال...

قسمت سوم

صابر:  قبل از اینکھ سؤالات را طرح کنم باز بھ اطلاع شنوندگان 
برسانم کھ شما میتوانید متن برنامھ حزب کمونیست کارگرى را 
از سایتھاى مختلف، شاید سایت «ھفتگى» از بقیھ سایتھا راحتتر 
باشد، دریافت کنید. خوب است کھ برنامھ را مطالعھ کرده باشید 
و از اظھار نظرھاى شما و از سؤالاتى کھ داشتھ باشید استقبال 

میکنیم.

اضافھ  شما  صحبت  بھ  نکتھ  یک  میتوانم  من  حکمت:   منصور 
کنم؟

صابر:  بفرمایید.

منصور حکمت:  این صحبت سایتى کھ میکنید نمیدانم چند درصد 
بھ  از این دھھا میلیون نفرى کھ سیاست مسألھ شان است واقعاً 
اینترنت میتوانند دسترسى داشتھ باشند. در نتیجھ اولین خواھشم 
این است کھ کسانى کھ دسترسى دارند بھ اینترنت و میتوانند بروند 
روى این سایتھا این برنامھ را پیاده کنند و تکثیر کنند از اینترنت 
و بھ ھر کسى میتوانند بدھند. نکتھ دوم این کھ این برنامھ فقط 
روى اینترنت نیست، این برنامھ بطور زمینى و کتبى در محافل 
زیادى در ایران گیر میآید و بخصوص اگر تماس داشتھ باشید با 
محافل فعال کارگرى یا محافل فعال روشنفکرى کھ سرشان بوى 
قورمھ سبزى میدھد حتماً این برنامھ را پیدا میکنید. و اگر کسى 
مختلفى  راھھاى  کنند  دریافت  را  آن  کتبى  ویژه  بطور  میخواھد 
ترتیبى  ما  تا  دھند  پیغام  بنویسند  ما  براى  میتوانند  دارد.  وجود 

بدھیم این برنامھ بدستشان برسد.

صابر:  خیلى متشکر از توضیحتان.

منصور حکمت:  خواھش میکنم.
صابر:  صحبت ما بھ اینجا رسیده بود کھ شما گفتید چطور «دنیاى 
است.  دخالتگر  کمونیستى  جنبش  یک  سند  حال  عین  در  بھتر» 
این  کھ  میکنند  را  سؤال  این  خیلیھا  کھ  دیده ام  خودم  تجارب  در 
را  خوبى  آرمانھاى  خیلى  میزند،  خوبى  حرفھاى  بھتر»  «دنیاى 
مطرح میکند، خیلى خوب است کھ دنیا اینطور شود کھ این برنامھ 
میگوید ولى شکست شوروى و تجربھ شوروى را مطرح میکنند 
بشود  و  باشد  شدنى  این  کھ  است  معلوم  کجا  از  خُب  میگویند  و 

عملى کرد. شما در مقابل این سؤال کلى چھ میگویید؟

منصور حکمت:  در مقابل اینکھ از کجا معلوم شود کھ این حرفھا 
را پیاده کرد؟

صابر:  بلھ.

منصور حکمت:  بنظر من این سؤال درستى نیست براى اینکھ اولاً 
ھیچوقت دنیا طبق پیش بینى کسى جلو نرفتھ. اگر در سال ۱۳٥۰ 
شما  کار،  سر  میآیند  روزى  یک  آخوندھا  میپرسیدند  یکى  از 
میگفتید غیر ممکن است چطور ممکن است این آخوندھا بیایند 
سر کار؟ اینھا کھ میروند سر قبر روضھ میخوانند و بعداً یک پولى 
میگذارند کف دستشان و قشر مطرود و مایھ مضحکھ ھستند پیش 
مردم، چطور ممکن است امروز بیایند سر کار؟ بعد دیدیم کھ وقتى 
آخوندھا بھ درد آمریکا خوردند آمدند سر کار براى مثال. کى فکر 
کشورشان  از  را  آمریکا  بتوانند  ویتنام  پابرھنھ  مردم  کھ  میکرد 
بیرون کنند؟ کردند. کى فکر میکرد کھ ما الآن بتوانیم در اقصى 
نقاط جھان بنشینیم و برویم پشت یک کامپیوتر و ھمان لحظھ در 
چھار جملھ با تمام دنیا بتوانیم تماس بگیریم یا ھر کدام ما بتنھایى 
بتوانیم شبکھ تلویزیونى یا رادیویى بگذاریم روى شبکھ بین المللى 
اینترنت و ھمدیگر را خبر کنیم؟ کى فکر میکرد جنبش اعتراض 
بھ سرمایھ دارى میتواند از طریق اینترنت ھمزمان در آمریکا و 
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اروپا خودش را سازمان بدھد، کھ ھمین چند ھفتھ پیش یک نمونھ 
دیگرش بود. بھ ھر حال دنیا بشدت مخالف انتظارات حرکت میکند 
و خیلى چیزھایى کھ بنظر ما غیرممکن میآید کاملاً ممکن میشود 
بعد از ھفت ھشت سال. در نتیجھ زیاد بھ آن جنبھ اى کھ تا حالا 
نشده یا تجربھ ھاى منفى در گذشتھ بوده، بنظر من روى این نباید 
حساب کرد. من فکر میکنم یک آدم منصف و عاقل باید بنشیند و 
بھ این فکر کند آیا یک چنین چیزى، یک چنین افقى، نیروى مادى 
براى تحقق و جنگیدن برایش ھست، آیا شانس پیروز شدن دارد؟ 
آیا کاملاً پا در ھوا است یا نھ یکى از احتمالاتى است کھ جامعھ 

میتواند بھ سمتش بچرخد؟

بنظر من اگر کسى بھ این نتیجھ رسیده باشد کھ این کاملاً پا در 
ما  کھ  نیروھایى  است،  نشدنى  کاملاً  بحثھا  این  یعنى  است  ھوا 
میگوییم در صحنھ نیست، عینیت ندارد خُب طبعاً نمیتواند با این 
خط ھمسویى داشتھ باشد. ولى بنظر من بخش اعظم کسانى کھ 
بخصوص خودشان مزدبگیرند و دارند از صبح تا شب میروند و 
مشترى پیدا میکنند برای بنیھ کاریشان و فکر میکنند آخر دنیا 
کھ نمیتواند بیشتر از این اینطورى بمانند میتوانند قبول کنند این 
کھ  آزادیخواھى  عظیم  نیروى  این  و  کارگر  طبقھ  عظیم  نیروى 
خیلیھایشان کارگر نیستند، نیروى عظیم برابرى طلبى کھ فکر کنم 
پنجاه در صد جمعیت جھان در آن است بخاطر اینکھ زن ھستند 
و تحت تبعیض ھستند، آیا اینھا با ھم میتوانند دنیایى را بسازند 
کھ مبنایش بر این نباشد کھ یک اقلیتى چطور سود میبرد، بلکھ 
جامعھ  بھ  نوعى  یک  بتواند  کسى  ھر  کھ  باشد  این  بر  مبنایش 
بنشیند  جامعھ  و  دارد  نیازھایى  چھ  دارد،  کمبودھایى  چھ  بگوید 
برنامھ بریزد کھ چطورى میشود اینھا را برطرف کرد و بھ این 
نیازھا پاسخ گفت و تولید را آن طورى سازمان دھد، آیا این عملى 
است؟ اگر شصت سال پیش میگفتند عملى نیست الآن دیگر قاعدتاً 
باید عملى باشد. الآن من و شما میتوانیم بنشینیم، و ھر مرجع 
ما  پاى  نمره  میخواھیم،  چھ  شخصاً  ما  حتى  بداند  برنامھ ریزى 
چند است، اندازه کت و شلوارمان چند است، چھ کتابى میتوانیم 
کنیم،  کار  میتوانیم  چقدر  میکند،  سرگرممان  چیزى  چھ  بخوانیم، 
چھ روزھایى میتوانیم بیاییم سر کار. ھمھ ما بسادگى میتوانیم این 
آسانترین  با  بسادگى  و  برسانیم  اطلاع  بھ  فعلى  شبکھ ھاى  با  را 
مدلھاى ریاضى و برنامھ ریزى میشود فھمید کھ ھر کسى باید از 

صبح تا شب چکار بکند تا این سیستم کار بکند.

و  عقلى  نظر  از  الآن  اندازه  بھ  ھیچوقت  سوسیالیسم  نتیجھ  در 
نیست  ساده  الآن  اندازه  بھ  ھیچوقت  نبوده.  عملى  فنى  نظر  از 
کھ آدم بتواند در ظرف شش ماه بھ ھمھ بچھ ھاى آفریقا واکسن 
بزند. ھیچوقت بھ اندازه الآن عملى نبوده کھ آدم مسألھ مسکن را 
حل کرد. یک قرن پیش، ھشتاد سال  حل کند. الآن میشود اتفاقاً 
پیش، وقتى کھ انقلاب بلشویکى شد ممکن بود بگویند آقا دوره 
چراغ موشى است و خیلى جاھا ھنوز برق نکشیده اند. ولى الآن 
کار  سر  بگذارد  عقلایى  سیستم  یک  نمیتواند  دنیا  کند  فکر  کسى 
کھ بگوید آقا بجاى اینکھ بھ سود ماکروسافت و آى.بى.ام و بھ 
شرکت اسلحھ سازى فکر بکنید، بجاى اینکھ بھ سود سیستم بانکى 
فکر کنید بیایید بھ این آدمھا فکر بکنید کھ دارند زندگى میکنند و 
ببینیم کھ چھ میخواھد، چھ کم دارد، چھ نیازى دارد، کجا دکتر کم 
است، کجا دکتر زیاد است، کى را باید آموزش داد، در چھ جھتى 
کھ جامعھ بتواند بھ نیازھاى ھمھ رسیدگى کند. امکانات مالى آن 
ھست، امکانات مادى آن ھست. یک فقره بمباران یوگسلاوى بھ 

اندازه تمام خرج بھداشت آفریقا بمب «ھدر داد». یعنى پولى کھ 
خرج بمباران یوگسلاوى کردند باعث میشد آفریقا را از بیمارى 
ایدز نجات داد، با آن پول. در نتیجھ امکانش ھست. ھمین الآن 
انتخابات آمریکا یک بحث اصلیش این است کھ این پول چند صد 
چلاندن  و  اقتصادى  رونق  سال  ده  بخاطر  کھ  عظیمى  میلیاردى 
جورى  چھ  را  دارند  بودجھ شان  مازاد  سورپلاس  بعنوان  مردم، 
مثال  براى  یا  پولدارھا  بھ  بدھند  بکنند،  کى  خرج  کنند،  خرج 

نگھدارند یا بدھند خرج یک کار دیگر بکنند.

منبع مالیش ھست، امکانش ھست، تکنولوژى آن ھست، عقلش 
سوسیالیسم  اینکھ  براى  ھست  اطلاعاتش  ھست،  نیازش  ھست، 
عملى شود. سؤال این است کھ آیا اراده سیاسیش ھم ھست؟ آیا 
غول آسا  بورژوازى  این  دقیقاً  مقاومت  بتواند  کھ  ھست  نیرویى 
و  است  مسلح  دندان  تا  دیگر  الآن  کھ  سرمایھ دارى  طبقھ  این  و 
کنترلش را روى ھمھ جاى جھان گسترده است بشکند؟ کمونیسم 
راجع بھ این است، راجع بھ این است کھ بلھ، این قدرت ھست. 
این قدرت قدرت جھانى طبقھ کارگر است. نیروى سرمایھ، قدرت 
سرمایھ، عظمت سرمایھ در یک حلقھ قبلى این سیکل عظمت و 
قدرت و نیروى این طبقھ است. آدمھایى کھ میروند کار میکنند. 
وقتى کھ میگویم طبقھ کارگر منظورم فقط کسانى نیست کھ با آچار 
کار میکنند. کسانى کھ میروند در روند تولید کار میکنند و کارشان 
ساختن  براى  ھستند  جھان  کار  تقسیم  از  بخشى  میفروشند،  را 
چیزھا، براى ایجاد خدمات، براى ایجاد امکانات. و از قدرت عظیم 
این آدمھا است کھ ضربدر منھاى یک میشود و بصورت قدرت 
قدرت  ارتشھا  این  قدرت  میدھد،  نشان  را  خودش  سرمایھ  عظیم 
کارگرھا است، قدرت این دولتھا قدرت این کارگرھا است کھ بھ این 
شیوه در سیستم سرمایھ دارى خودش را در دست آن اقلیت نشان 

میدھد. این را میشود از آنھا پس گرفت. عملى است.

بھ یک معنى خیلى چیزھاى دیگرى عملى نیست. شما اگر بگویید 
میشود در ایران براى مثال، یک جامعھ اى ساخت کھ در آن ھمھ 
کار  سر  کھ  لمُپنھایى  این  ھمھ  شکنجھ گرھا،  ھمھ  بازجوھا،  این 
ھستند دمکرات میشوند و میآیند بھ رأى ھمدیگر احترام میگذارند 
و رأى میدھند و رأى میگیرند و آزادى بیان ھمدیگر را رعایت 
کھ  است  تخیلى  خیلى  این  است.  تخیلى  این  میگویم  من  میکنند، 
شما یک سرمایھ دارى در ایران داشتھ باشید کھ بھ مردم احترام 
بگذارد. براى اینکھ اگر سود نبرد احترام نمیگذارد، فرھنگش ھم 
ھست، مذھبش ھم ھست کھ سر مردم را ببُرد. ولى کاملاً عملى 
است کھ طبقھ کارگر ایران بلند شود بیاید بھ میدان و قدرت را 
بگیرد و یک جامعھ متمدن درست کند. این کھ خیلى عملیتر است. 
انتظار این کھ بورژوازى دمکرات در ایران داشتھ باشیم و یک 
جامعھ شبیھ فرانسھ توسط بورژوازى بدبخت زورگوى ایران، این 
پا در ھوا و خیالى است. انتظار این کھ طبقھ کارگر کھ منفعتى در 
ھیچ ظلم و ستمى ندارد بیاید قدرت را بگیرد و یک جامعھ متمدن 

درست کند کاملاً عملى است.

آیا  شود.  قضاوت  مبنا  این  بر  باید  سوسیالیسم  بگویم  میخواھم 
نیرویى کھ میگویم میتواند باشد بالقوه وجود دارد؟ آیا این سیستم 
عقلایى است؟ آیا این نیازھا وجود دارد کھ اینھا میگویند؟ آیا این 
تضادھا وجود دارد و آیا این راه حل عینى است یا نھ؟ اگر عینى 
شرکت  شما  آیا  کھ  کننده،  سؤال  بھ  برمیگردد  دیگر  آنوقت  باشد 
میکنید یا نھ؟ چون واضح است دقیقاً باید گفت اگر شما شرکت کنید 
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میشود. شعار ما است این دیگر «اگر شما بیایید میشود». اگر ھر 
کسى بنشیند کنار گود خُب معلوم است کھ نمیشود. ولى اگر قبول 
کنیم کھ نجات بشریت از این طریق است، آنوقت دیگر باید بھ آن 
میشود. قانع کردن مردم، بخصوص  پیوست و اگر بپیوندند قطعاً 
مردم زحمتکش، مردم شریف، مردمى کھ از طریق چلاندن دیگران 
زندگى نمیکنند، بھ اینکھ سوسیالیسم یک راه نجات است و اینکھ 
و  رسانھ ھا  نیست.  سخت  است  کارساز  و  پیوست  آن  بھ  میشود 
سخنگوھاى طبقھ حاکم و اساتید دانشگاھھایشان و کسانى کھ پول 
خرجشان شده کھ این را رد کنند ھستند کھ بیشتر این استدلالھا را 
پرت میکنند. وگرنھ ما ھیچ مشکلى در قانع کردن یک آدم شریف 
این  و  پیوست  کمونیستى  جنبش  این  بھ  باید  اینکھ  بھ  متعارف 
کارھا را برایش تلاش کرد نداشتھ ایم. مشکل ھمیشھ وقتى میشود 
کھ فلان استاد دانشگاه تشریف میآورد و میگوید کھ این کارھا 
تخیلى است و یا فلان روزنامھ نگارى کھ دوره دیده در جنگ سرد 
میآید میگوید نمیشود. یا کسى کھ بالأخره منفعتش ایجاب میکند 
نکند،  رشد  کمونیسم  میکند  ایجاب  منفعتش  نشود،  اینطورى  کھ 
خُب میآید میگوید بلھ، نمیشود، عملى نیست! بنظر ما کاملاً عملى 

است. سخت است ولى عملى است.

صابر:  یک سؤال دیگر کھ لااقل خودم دارم، حالا شاید برگردد 
بھ جنبھ ھاى تخصصى تر از خود شما، شما چقدر کار کردید براى 
نوشتن این برنامھ؟ چون بعضى تکھ ھایش در جزئیات خیلى دقیق 
است؛ رفتھ اید توى براى مثال مطالبات در مورد بھداشت عمومى 
طول  مدت  چھ  شما  خود  ببینم  میخواستم  دیگر.  جاھاى  خیلى  یا 

کشید تا برنامھ را نوشتید؟

منصور حکمت:  آخ، آخ، آخ. از روزى کھ این برنامھ قرار شد 
طول  سالى  دو  میکنم  فکر  شد  نوشتھ  کھ  روزى  تا  شود  نوشتھ 
کشید، اگر بیشتر نبود. ولى معنیش این نیست کھ در این دوسال 
در  و  میشد  ول  کار  گاھى  بودم.  نوشتن  مشغول  میز  پشت  مدام 
دوره ھاى کوتاھى با فواصل زیاد این برنامھ نوشتھ شد. اتفاقاً تکھ 
بھ  وقتى  آدم  چون  نبود.  میگویید  شما  کھ  چیزھایى  این  سختش 
یک سنى میرسد و یک ده پانزده سال مشغول مطالبھ داشتن بود 
و نگاه کرد دور و بر نوشتن براى مثال حقوق مجرمین، متھمین 
یا موازین دادگاھھاى منصف، چھ باید بشود کار سختى نیست یا 
حقوق کودک. بنظر من براى کسى کھ شش ماه بھ این مسألھ یک 
درجھ از نزدیک نگاه کرده باشد یا علاقمند بوده باشد بھ وضع 
کھ  مطالباتى  سلسلھ  یک  سندى،  یک  نوشتن  جامعھ  در  کودکان 
بیانگر اصول خواستھاى ما راجع بھ حقوق کودک در این جامعھ 
باشد سخت نیست. بخش دوم برنامھ نوشتنش سخت نبود. بیشتر 
آیا  کھ  شود  مطمئن  باید  آدم  کھ  است  وقتگیر  معنى  این  بھ  شاید 
خواست جدى اى است کھ آدم جا نینداختھ باشد. خُب واضح است 
این برنامھ چند بار رفتھ و آمده و عده اى در مورد آن اظھار نظر 

کردند و تذکر دادند کھ اینھا ھم خودش کمک کرده.

سختى آن بخش اول بود، یعنى آن بخش اصولى و بخش ارائھ نقد و 
ارائھ تبیین مان از جامعھ سرمایھ دارى و اصول نقد سوسیالیستى. 
نگارشى  اسلوب  کنیم،  انتخاب  را  درستى  زبان  کھ  معنى  این  بھ 
مناسبى را براى چنین کارى انتخاب کنیم، متوجھ بشویم کھ چھ 
فصل بندیھایى باید داشتھ باشد، انتخاب کنیم کھ مثلاً شش بند دارد 
یا ھشت بند دارد و سر تیترھاى اینھا چھ است. و اینکھ کدام جملھ 
زیادى است در این بحث، کدام جملھ زیادى نیست، کدام نکتھ از 

قلم افتاد. سختى کار بنظر من در بخش اول بود. بخش دوم آدم 
خیلى زود میفھمد کھ بلھ، ما یادمان رفت راجع بھ اضافھ کارى 
حرف بزنیم و حتماً قانون اضافھ کارى را اضافھ کنیم. ولى وقتى 
کھ شما یک فرصت یک صفحھ اى، یک صفحھ و نیمى دارید کھ 
وقت  این  کنید،  بیان  موجز  بطور  سرمایھ دارى  از  را  انتقادتان 
میگیرد بخاطر کم بودن حجمى کھ دارید براى کارتان. در نتیجھ 
بخش اولش بیشتر طول کشید. منتھا شاید آن مقدار کار معیّنى کھ 
شده، چون کار نوشتن ھم اینطور نیست کھ آن وقتى کھ شما پشت 
میز مینشینید وقتى نیست کھ صرفش کرده اید. آن تمام لحظات با 
شما است تا وقتى کھ بالأخره نوشتھ شود. در نتیجھ نمیتوانم بھ 
شما بگویم چقدر طول کشید. ولى کل روند، تصویب اینکھ ما یک 
برنامھ بنویسیم تا اینکھ نوشتھ شد و بھ کنگره داده شد و کنگره 
یادم  تصویب کرد فکر کنم حدود دو سال طول کشید. الآن دقیقاً 

نیست.

صابر:  فکر نمیکنید این مدتى کھ طول کشید بخاطر این بود کھ 
شما باید با یک چیزھایى ھم از نظر فکرى و تحلیلى تسویھ حساب 
میکردید؟ یا یک نوع دیگرى این سؤال را مطرح کنم؛ آیا خود 

نوشتن برنامھ براى شما نقطھ عطفى بود از لحاظ سیاسى؟

منصور حکمت:  براى من از نظر مفھومى نقطھ عطف نبود نھ. 
بھ این معنى کھ بگویم من در روند نوشتن این برنامھ یا با نوشتن 
این برنامھ تعیین تکلیف کردم با یک مقولاتى کھ قبلاً تعیین تکلیف 
مسألھ  بحث  مثلاً  است  شما  مدنظر  کھ  چیزى  شاید  بودم.  نکرده 
ملى، شیوه برخورد بھ مسألھ ملى یا مسألھ دمکراسى یا مذھب 
حتى بھ یک معنى، اینھا نکاتى است کھ در عین اینکھ این برنامھ 
را مینوشتیم در نشریات حزب راجع بھ آن مقالھ مینوشتیم. این 
حرف درست است. ولى تا آنجا کھ بھ برداشت داخلى خودم نسبت 
باید  اینکھ  بھ  راجع  نداشتم  ابھامى  من  میشد،  مربوط  مسألھ  بھ 
راجع بھ مسألھ ملى چھ گفت. در مقطعى کھ این برنامھ را دست 
آن  و  باشد  این  باید  مسألھ  بھ  راجع  ما  خواست  میدانستم  گرفتم 
عنوان  چھ  بھ  باید  را  دمکراسى  مثلاً  یا  نباشد.  ھمیشگى  کلیشھ 
اینجا مطرح کرد یا بحث اصلاحات و انقلاب را باید چطور مطرح 
کرد، یا بحث اصلاحات و انقلاب را باید چطور مطرح کرد. خیلى از 
تِمھاى این برنامھ در یک دوره سھ چھار سالھ در مبارزه فکرى 
در داخل حزب کمونیست ایران و در چھارچوب حزب کمونیست 
ایران مطرح شده بود. چون خط حزب کمونیسم کارگرى در نقد - 
حتى برداشتھاى مارکسیسم انقلابى - برداشتھایى کھ خودمان قبل 
از آن در حزب کمونیست ایران داشتیم بھ یک درجھ اى فرمولھ 
شده بود و این سایھ روشنھا بیان شده بود. بھ این ترتیب خود 
مفھوم سخت نبود. کار نو بود. یعنى نوشتن اینھا بصورت یک 
سند موجز چند ده صفحھ اى. خیلى آسانتر است نوشتن یک مقالھ 
چھل صفحھ اى راجع بھ یک مسألھ تا یک نوشتھ پنج صفحھ اى کھ 
میخواھد ھمان حرف را بزند و مؤثر ھم بزند. در نتیجھ سختى کار 
انتخاب این بود کھ از بین تمام حالتھایى کھ شما میتوانید این بحث 
را ارائھ بکنید کدامش مناسب است، کدام سلسلھ جملات بالأخره 
حرف شما را خواھد زد. این جنبھ اش براى من سخت بود. یعنى 
و  فُرمت  این  بھ  گرفتم  تصمیم  بالأخره  تا  کردم  فکر  آن  بھ  خیلى 
شکل معیّن. ولى نفس تزى کھ باید مطرح میشد، نفس تبیینى کھ 
باید میشد فکر کنم در مقطعى کھ شروع کردیم بھ نوشتن داشتیم 

اینھا را. اینطور فکر میکنم.
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صابر:  شما فکر میکنید کھ این برنامھ تا ھمینجا بطور عینى چھ 
نقشى ایفاء کرده است؟

منصور حکمت:  من فکر میکنم بطور برگشت ناپذیرى ھویّت حزب 
برنامھ  این  یعنى  کرده.  تعریف  را  ما  خط  و  کارگرى  کمونیست 
خودم فکر میکنم اگر ھمھ نوشتھ ھایى کھ در این بیست  شخصاً 
سال و خرده اى سال کھ کم نیست بگذارند کنار ھم، این یکى از 
ھمھ برجستھ تر میآید بیرون. بخاطر جامعیتى کھ این دارد، بخاطر 
تمام  معنى  یک  بھ  پوشانده،  را  مسائل  اینکھ  و  دارد  کھ  ایجازى 
تبیینى را در  حرف یک دیدگاه را زده است. میشود سر نخ ھر 
خود این برنامھ پیدا کرد. بخش اعظمش را. حالا بگذریم از نکات 
نویى کھ بعدش برایمان مطرح شده. اھمیتش بنظر من این است 
یک  بھ  و  ناپذیر  برگشت  بطور  را  انقلابى  مارکسیسم  ھویّت  کھ 
معنى تفسیر ناپذیرى مسجل کرد و یک جا قرار داد. الآن این ھفت 
ھشت سالى کھ از چاپ این برنامھ میگذرد و از مطرح شدن این 
نظرھایى کھ در برنامھ ھست و فرمولھ شدنش، دیگر روى این 
مسائل ھیچ مشکلى نداریم، نوسانى نکرده ایم. و کاملاً نشان میدھد 
کھ این چپى کھ این حرفھایش است از خاندان تاکنونى چپ سنتى 
نیست. چھ در ایران و چھ در اروپاى غربى. نشان میدھد کھ اینھا 
مائوییست نیستند، استالینیست نیستند، اینھا تروتسکیست نیستند، 
آمریکاى  امپریالیست  ضد  چپ  اینھا  نیستند،  خلقگرا  خط  اینھا 

لاتین نیستند، اینھا یک نوع معیّنى از کمونیسم اند.

بھ  صحبتمان  اول  ھمان  در  بحث،  اول  کھ  معرفى  این  نتیجھ  در 
چقدر  کھ  این  شد.  تعریف  ھویّت  این  شد.  انجام  کردم  اشاره  آن 
توانستھ دور خودش نیرو جمع کند، الآن تازه شاھد رشد تصاعدى 
کسانى ھستیم کھ حتى میپیوندند بھ این برنامھ، بھ این خط. یک 
شدن  نزدیک  یا  و  پیوستن  داشتھ  گیرنده اى  شتاب  صعودى  سیر 
بھ حزب کمونیست کارگرى. بخصوص در یک دو سال گذشتھ در 
خود ایران. در نتیجھ بھ یک معنى این برنامھ دارد آن نقشش را 
یک  اتحاد  براى  بشود  پرچمى  کھ  کند،  بازى  میکند  شروع  تازه 
عده بسیار زیادى از آدمھایى کھ میخواھند براى یک خطى مبارزه 
ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  لولاى  این  من  بنظر  ولى  کنند. 
است. لولاى خط کمونیست کارگرى در ایران است. چیزى کھ ھمھ 
برخلاف  است  پرچم  یک  واقعاً  پرچم.  یک  دور  نگھداشتھ  را  ما 
خیلى از اسنادى کھ میآیند و میروند این یک پرچم شده و مانده. 
جالب است کھ ھیچکس ھم نمیگوید بیاییم حالا تصحیحاتى در آن 
بکنیم یا یک بندى بھ آن اضافھ کنیم. کسى حتى نیاز مبرمى حس 
نمیکند کھ این برنامھ را بنشیند یک خرده دقیقتر کند. اینقدر جاى 

خودش را بنظر من قرص کرده است.

صابر:  بعنوان آخرین سؤال این بخش از صحبت ما کھ دو سھ 
دقیقھ وقت داریم، الآن بعد از شش سال خود شما فکر نمیکنید کھ 

نیازى بھ تغییر و حک و اصلاح داشتھ باشد؟

منصور حکمت:  تا آنجا کھ من فکر کردم، در بخش دوم بعضى از 
مطالبات و خواستھا را باید بھ آن اضافھ کرد کھ بیشتر در آن دقیق 
شده ایم. مثلاً اینکھ حجاب اسلامى سر جوان زیر ھجده سالھ کردن 
باید ممنوع باشد. ھر کسى میخواھد حجاب سرش کند بعد از ھجده 
سالگى خودش تصمیم بگیرد و دولت آزاد در ایران نباید اجازه 
خوکچھ  یا  خرگوش  بعنوان  بچھ اش  با  بیاید  فرقھ اى  ھر  کھ  دھد 
آزمایشگاه ھر کارى میخواھد بکند، یکى لچک سرش بکند، یکى 

فلانجاى بدنش را ببرد، یکى بھ فلان قیافھ درش بیاورد و از فلان 
چیز محرومش کند! دولت باید بگوید بچھ حقوقش معلوم است، 
مسجل است و شما نمیتوانید بچھ را از شنا کردن و راه رفتن و 
شادى کردن و بازى کردن محروم کنید، یا از اینکھ بخندد، بدود 
و با ھم سنھاى خودش بازى کند و این حجاب براى مثال تحمیل 
است بھ بچھ. ھیچ بچھ نُھ سالھ اى بلند نمیشود برود بگوید من 
یک  با  نتیجھ  سرم. در  بیندازم روى  بخرم  پارچھ  متر  یک  بروم 
سال بحث ممنوعیت حجاب اسلامى براى کودکان باید بیاید بعنوان 
یک بندى از حقوق کودک و جاھاى دیگر ھم مطرح شود. نکات 
اینطورى ھست کھ میشود در بخش دوم بخصوص مشخصتر و 
دقیقتر راجع بھ آنھا صحبت کرد. در رابطھ با اتفاقھایى کھ در این 
ھفت ھشت سال افتاده. من فکر میکنم شاید اگر الآن ھم این برنامھ 
را بنویسیم باید برگردیم و بھ مسیرى کھ بعد از سقوط شوروى 
طى شد، دوباره نگاه کنیم. بندھایى داشتھ باشیم کھ نشان میدھد 
الآن بھ کجا رسیده. نظم نوین جھانى چھ شد. دنیاى یک قطبى 
بالأخره بھ چھ وضعیتى در آمد. دورنما و افق انقلاب کمونیستى 
و رھایى کمونیستى در جھان چقدر آسانتر و چقدر سختتر شده. 
وضعیت نیروھاى طبقھ الآن چھ است. بھ یک معنى نگاه مجدد بھ 
جھان سرمایھ دارى آن چیزى کھ الآن ھست و ھمینطور بھ کمپ 
کمونیسم، بھ کمپ طبقھ کارگر ھمانطور کھ الآن ھست. این ھم 
جایش باز است. البتھ واضح است کھ ھر وقت سندى را بعد از پنج 
شش سال نگاه کنیم میتوانیم خیلى جاھایش را اصلاح کنیم. اگر 
دست بکارش بشویم ممکن است جاھاى بیشترش تغییر کند، ولى 

اینھا آن بندھاى اصلى است کھ فکر میکنم میتواند تغییر کند.

قسمت چھارم

صابر:  با شب بخیر و تشکر از حضور شما منصور حکمت.

منصور حکمت:  خواھش میکنم.
صابر:  در چند برنامھ قبلى ما بیشتر سؤالات کلى و عمومى ترى در 
مورد برنامھ داشتیم. حالا بیشتر میخواھیم بھ نکات مشخصترى در 
برنامھ بپردازیم. ابتداى برنامھ حزب کمونیست کارگرى از «یک 
میتوانند،  انسانھا  میشود،  اینکھ  و  میشود  صحبت  بھتر»  دنیاى 
این دنیاى بھتر را درست کنند و اینکھ کمونیست کارگرى قبل از 
ھر چیز بھ ھمینجا تعلق دارد. سؤالى کھ ھست این است کھ گویا 
حرف زدن از ساختن یک دنیاى بھتر امروز خودش بھ یک وجھ 
تمایز یک جریان تبدیل شده. آیا ھیچ جریان سیاسى ھست کھ بھ 

مردم وعده یک دنیاى بدتر را بدھد؟

چنین جریانى نیست، نھ، شاید باید بیشتر  منصور حکمت:  طبعاً 
جریانى  چنین  کھ  است  واضح  بدھید.  توضیح  را  منظورتان 

نیست.

صابر:  منظورم این است کھ چرا باید از اینجا شروع کنیم؟ چرا 
برنامھ حزب کمونیست کارگرى درست میآید از «یک دنیاى بھتر» 

و اینکھ این دنیا را میشود ساخت...

منصور حکمت:  نقطھ شروع برنامھ «یک دنیاى بھتر» این است 
کھ کمونیسم یک چیز جدا از تلاشھاى تاریخى انسان براى بھبود 
است.  برنامھ  این  تحلیلى  شروع  نقطھ  یک  این  نیست.  زندگیش 
براى اینکھ شاید مد باشد کھ کمونیسم را با یک سلسلھ ایده آلھا و 
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یک آرمانھا و برنامھ ھایى براى جامعھ تداعى کنند کھ نازل شده 
و الآن ما این را میخواھیم. چیزى کھ در برنامھ ما داریم میگوییم 
خواست  رفاه،  خواست  اجتماعى،  عدالت  خواست  کھ  است  این 
برابرى، خواست آزادى خواستھایى است کھ تاریخاً از وقتى بشر 
برابرى  ھست  تبعیض  وقتى  از  و  داشتھ  وجود  تمایل  این  بوده 
خواستش ھست، از وقتى اسارت ھست آزادى یک آرمان بشرى 
این  بھ  کمونیسم  و  است.  بشرى  آرمان  یک  ھمیشھ  رفاه  است، 
معنى وسیعتر بخشى از آن تلاش تاریخى انسان است براى بھتر 
زندگى کردن، براى آزادتر زندگى کردن، براى عادلانھ تر زندگى 

کردن. این را اول برنامھ دارد میگوید.

صابر:  سؤالى کھ میخواھم بکنم در ھمان اول برنامھ وقتى صحبت 
میشود در عین حال روى یک نکتھ کھ تأکید میشود این است کھ با 
عقاید خرافیى کھ میخواھد وضع موجود را دائمى جلوه بدھد. یعنى 
این بحث مطرح میشود کھ کمونیسم کارگرى مخالف این تصور از 

وضع موجود و از دنیا است.

منصور حکمت:  نھ، چیزى کھ برنامھ دارد میگوید این است کھ 
مردم مخالف این ھستند. دارد میگوید یک رگھ اى در عمق وجود 
بھترى  زندگى  کھ  ھست  بشریت  از  نسلى  ھر  و  ھست  آدمى  ھر 
میخواھد و فکر میکند این زندگى بھتر بھ دست خودش ساختھ 
میشود و این را مقابل قرار میدھد با افکار حاکم، آراء حاکم کھ 
قربانى  را  بشر  زیادى  مقدار  بھ  امروزى  مدرن  جھان  در  حتى 
عواملى خارج از اراده خودش میدانند. فقر، نابرابرى، تبعیض، 
محرومیت و مشقت را چیزھایى میدانند کھ آدم نمیتواند از شر آنھا 
خلاص شود. برنامھ با این بحث شروع میکند کھ بشر در عمق 
وجودش، ھر انسانى میداند یا لااقل امیدوار است بھ اینکھ با تلاش 
خودش زندگیش را بھتر کند و این فرض وجود آدمیزاد است، چھ 
بعنوان فرد چھ بعنوان یک پدیده جمعى و چھ بعنوان یک نسل. و 
از این گوشھ مشترک ھمھ انسانھا ناشى میشود،  کمونیسم دقیقاً 
قبل از ھر چیز. قبل از اینکھ بھ کارگر برسیم، قبل از اینکھ بھ 
استثمار برسیم، کمونیسم از اینجا ناشى میشود کھ آدمھا میخواھند 
بھتر زندگى کنند. این بحث برنامھ است. اولاً میخواھند بھتر زندگى 
میدانند بھ ھمت خودشان میتوانند بھتر زندگى کنند.  کنند و ثانیاً 
اینجا است کھ این را در مقابل قدرگرایى و بى اختیارى بشر کھ در 
افکار حاکم است و بخصوص در مذھب تبلیغ میشود قرار میدھد. 
میگوید آدمھا ھر چقدر ھم افکار خرافى را دور و برشان تبلیغ 
ایدئولوژیھاى  حاکمیت  علیرغم  مذھب،  حاکمیت  علیرغم  میکنند، 
رسمى جامعھ سرمایھ دارى کھ آدم را بسیار ناچیز جلوه میدھد در 
مقابل مسائلى کھ روبرویش ھست و ناتوان جلوه میدھد از تغییر 
اوضاعش، آدمھا تھ دلشان مدام دارند در زندگیشان تلاش میکنند 
بھتر زندگى کنند و این تلاش جوھر مشترک کمونیسم است با کل 

بشریت.

در  بشر  نقش  بھ  راجع  است  فلسفى  بحث  این  اینجا  آیا  صابر:  
زندگى خودش یا اینکھ ھمین کھ گفتید یک نوع اعلام اینکھ یک 
کمونیسم کارگرى بھ این تمایل ھمھ انسانھا براى بھبود زندگیشان 

تعلق دارد؟

منصور حکمت:  واضح است کھ یک بحث فلسفى پشت این ھست 
و این یک بحث فلسفى خیلى شناختھ شده و وسیعى است. در ھمھ 
مکاتب یک بار راجع بھ جبر و اختیار بحث میکنند، راجع بھ اینکھ 

سرنوشت آدمھا دست خودشان است یا مقدر است، راجع بھ اینکھ 
سھم ما از زندگى چیزى است کھ خودمان تعیین میکنیم یا اینکھ 
از پیش تعیین شده است. این را ھمھ مکاتب بھ یک درجھ اى از 
اینجا شروع میکنند کھ ببینند آدم چقدر اختیار دارد در زندگیش، 
ما،  کمونیسم  لااقل  کمونیسم،  معنى  این  بھ  دارد.  توانایى  چقدر 
کمونیسم ما دارد میگوید کھ سرنوشت بشر از نظر عدالت، از نظر 
آزادى، از نظر رفاھش کاملاً دست خودش است و تلاشھاى فردى 
و جمعى آدمھا است کھ تعیین میکند چھ جورى زندگى میکنند. بھ 
این معنى خُب یک بار فلسفى پشتش ھست و آن اصالت پراتیک و 
اصالت عمل است، در این شکى نیست. اما برنامھ ما دارد این را 
در مقابل آن تصوراتى از کمونیسم قرار میدھد کھ گویا کمونیسم 
یک فرمول و نسخھ اى است براى بھبود جھان کھ نازل شده و ھم 
اجتناب ناپذیر و ھم نو است. بھ این معنى نو است کھ گویا یک 
مدینھ فاضلھ اى است کھ بھ عقل کسى رسیده و میخواھد عرضھ 
کند. ما داریم میگوییم این تلاش کمونیستى امتداد تلاش ھمیشگى 
بشر است براى بھبود اوضاعش، کھ اگر بعداً دقت کنید، وقتى بھ 
فصل انقلاب و اصلاحات میرسیم در ھمین برنامھ، مجدداً ما با این 
ایده در یک چھارچوب معاصر چفت میشویم. اینجا داریم میگوییم 
بشر عدالت خواستھ، آزادى خواستھ، رفاه خواستھ و  کھ تاریخاً 
کمونیسم ھم از ھمین تلاش و آرزوى قدیمى و ذاتى بشر درمیآید. 
در بخش انقلاب و اصلاحات میگوییم کمونیسم الآن در ھر سنگر 
مبارزه براى رفاه و آزادى و اصلاحات کنار آدمھا است، ولو اینکھ 
آن تلاش فى نفسھ کمونیستى نباشد. میخواھم بگویم رابطھ اى دارد 

با این جنبھ تلاش انسان براى بھبود وضع خودش.

یک  بھ  تعلق  کارگرى  کمونیسم  گفتید  کھ  نکتھ اى  این  صابر:  
کمونیسم پراتیک و دخالتگر دارد، این را دوست داشتم یک مقدار 

بیشتر توضیح دھید.

منصور حکمت:  ھمان مقولھ اجتناب ناپذیرى کھ یک مقدار از آن 
صحبت کردید، کھ گویا تاریخ بشر از پیش نوشتھ شده است و بعضاً 
حتى کسانى کھ در سنت کمونیستى کار کرده اند بھ یک درجھ اى 
این تصور را رشد داده اند کھ گویا کمونیسم یک ایدئولوژى است 
مبتنى بر اجتناب ناپذیرى مراحل تاریخى و اینکھ آینده مقدر است. 
حالا در دیدگاھھاى مذھبى بھ دلیل مشیّت الھى یا دست تقدیر آینده 
مقدر است، در تئورى کمونیسم غیر کارگرى و سوسیالیسم غیر 
مارکسى اینطور مقدّر است کھ جھان و طبیعت و نیروھاى مولده 
و ساختارھا و روابط تولیدى بشر را بھ یک سَمت اجتناب ناپذیرى 
میراند. ما اینطور فکر نمیکنیم. در عین اینکھ خُب واضح است 
جھت عمومى جامعھ بشرى بھ سَمت مقابلھ با تضادھا و تنشھایى 
است کھ الآن وجود دارد و رفع تنشھایى کھ الآن وجود دارد و 
حل کردن این تضادھا، در عین حال آینده بشر را محصول پراتیک 
انسانى  نسلھاى  و  بکنند  انتخاب  باید  آدمھا  اگر  و  میدانیم  بشر 
معیّنى راه معیّنى را در پیش بگیرند آینده طور دیگرى رقم زده 
میشود. بھ این معنى کمونیسم ما یک کمونیسم متکى بھ اصالت 
عمل و اصالت آگاھى است. بھ این معنى کھ پیروزى سوسیالیستى، 
این  کھ  است  جنبشى  رشد  از  ناشى  بشر  طلبانھ  عدالت  پیروزى 
عدالت را میخواھد، این آزادى و رفاه را میخواھد و این جنبش 
باید حى و حاضر وجود داشتھ باشد و برایش کار شده باشد و 
تا  بگیرند  تصمیم  درست  رھبرانش  و  باشد  فعال  باید  جنبش  این 
کھ  ننوشتھ اند  بشر  ناصیھ  در  جا  ھیچ  بیاید.  دست  بھ  پیروزى 
الزاماً از کاپیتالیسم وارد سوسیالیسم میشود و ھمھ آزاد میشوند. 
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ممکن است وارد بربریت بشود، ممکن است وارد فاشیسم بشود یا 
لااقل ممکن است سى سال، پنجاه سال، صد سال این پروسھ ھاى 
تاریخى عقب بیفتد. خُب توى صد سال سھ نسل میآیند و میروند و 
از نظر آنھا ھیچ آینده اجتناب ناپذیرى نبوده، درنتیجھ. میخواھم 
«دنیاى  و  میکنیم  مطرح  ما  کھ  کمونیسمى  نوع  این  کھ  بگویم 
بھتر» چکیده دیدگاھش است عمیقاً پراتیک است و معتقد است بھ 

نقش خود آدمھا در ساختن زندگیشان.

صابر:  یک سؤالى کھ اینجا میتواند مطرح باشد، ھمان طورى 
آنھا  تمام  شاید  یا  ایدئولوژیھا  از  بسیارى  تقریباً  گفتید،  شما  کھ 
بحثشان سر این است کھ بلھ، یک چیزى اجتناب ناپذیر است یا 
ھمین وضع، وضع موجودى کھ ھست، ھمین است کھ ھست، یا 
زمان  امام  یا  میآید  مسیح  روزى  یک  میگویند  مذھبیھا  کھ  این 
میآید یا فلان میآید دنیا را نجات میدھد. ولى کمونیسم و کمونیسم 
کارگرى بحثش سر این است کھ انسانھا خودشان باید تاریخ را 
بسازند ھمانطور کھ گفتید. منتھا آیا این فکر نمیکنید تضعیف بکند 
موقعیت این را از لحاظ این کھ ھر کسى باید از خودش بپرسد کھ 

آیا کمونیسم شدنى ھست یا نھ؟ متوجھ منظورم شده اید؟

منصور حکمت:  بلھ کاملاً متوجھ ام. ببینید، این دیدگاه قدرگرایانھ و 
دیدگاھھایى کھ بھ یک معنى نوعى اوضاع خوبى را وعده میدھند 
و مردم را میبرند بھ دنبال یک بھشت موعودى و حتى ناجیانى 
را از پیش معرفى میکنند، کسانى یا بخشھایى از جامعھ کھ میآیند 
و نجات میدھند، اینھا دارند روى عواطف و احساسات توده ھاى 
وسیع مردم کار میکنند. بھ این معنى کھ خوشبینشان نگھمیدارند 
کھ در صحنھ بمانند علیرغم مشقاتى کھ ھست، صف مبارزه را بھ 
این ترتیب براى مثال زنده نگھدارند. جنبشھاى مذھبى با وعده 
دادن بھشت و وعده دادن این کھ حتى اگر شکست بخورند عملاً 
پیروز شده اند سعى میکنند جلوى تحلیل رفتن صفشان را بگیرند 
و کمپشان را متشکل نگھدارند. این استفاده از خرافھ و استفاده 
از مواعید موھوم براى بھ خط کردن و بسیج آدمھا یک گوشھ 
ھمیشگى تاریخ تاکنونى بشر بوده و این را میشود گفت استفاده از 
جھل، سرمایھ گذارى روى جھل آدمھا و سرمایھ گذارى روى ترس 
آدمھا، سرمایھ گذارى روى امیدھاى نامفھوم و مبھم آدمھا. در 
صورتى کھ کمونیسم راجع بھ این نیست. کمونیسم جنبش سیاسى 
یک طبقھ اجتماعى بسیار عینى است کھ دارد در کارخانھ ھا کار 
تبعیض  در  منفعتى  ندارد،  استبداد  و  استثمار  در  منفعتى  میکند، 
ندارد، منفعتى در مالکیت خصوصى ندارد در نتیجھ خیلى عینى 
دارد سعى میکند این را عوض کند و چیز دیگرى جایش بگذارد 
مبتنى بر مالکیت اشتراکى و برابرى انسانھا. و این جنبش سیاسى 
حرکتش  مسیر  در  بگیرد  اشتباه  تصمیمات  اگر  است  واضح  خُب 
از ھدفش دور میشود. ما بھ ھمین سادگى داریم بحث میکنیم. ما 
میگوییم کمونیسم کارگرى بھ معناى جنبش سیاسى طبقھ کارگر 
و جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر جنبشى است کھ عملاً بھ جناح 
مقابلش پیروز شود، باید عملاً نیرویش را گسترش دھد، باید عملاً 
در بزنگاھھاى تاریخى تصمیم درست بگیرد تا پیروز شود. روى 

پیشانیش ننوشتھ اند کھ پیروز میشود.

کھ  تاکنونى  کمونیسم  از  مختلفى  تبیین ھاى  در  ھست  این  ببینید، 
طبقھ  عملاً  نشانده اند.  زمان  امام  و  مسیح  جاى  را  کارگر  طبقھ 
کارگر ناجى جامعھ ھست و دقیقاً ھمان سناریو و نمایشنامھ مذھبى 
را گرفتھ اند و سوسیالیسم را سعى کردند با آن این بار تبلیغ کنند. 

خط ما این نیست. کمونیسم این نیست. اگر کسى در مارکس دقیق 
شود میبیند مارکس اصلاً راجع بھ وعده دادن یک ناجى جدید با 
یک بھشت جدید و یک مدینھ فاضلھ جدید نیست. یک نوع دیگرى 
دوباره نسخھ دوم و سوم مسیحیت نیست. کمونیسم یک جنبش 
پراتیکى مادى، سیاسى، زمینى معاصر است و کاملاً بحثش قدرت 
سیاسى است، بحث دولت است و نھ نجات بھ معنى قدیمى کلمھ. 
یک جدایى از تفکر مذھبى است کھ آدمھا را بھ دنبال منجیان و 
قدرت  میدھد،  خودشان  دست  را  آدمھا  اختیار  میکشاند.  ناجیان 
نتیجھ  در  کنند  دخالت  خودشان  سرنوشت  در  کھ  آنھا  بھ  میدھد 
مقولاتى مثل آگاھى، وحدت، تشکل، مبارزه، قیام، اعتصاب، اینھا 
تعیین کننده میشود در این اندیشھ، در مقایسھ با اعتماد، توکل، 
دعا، امید، باور کھ در دیدگاھھاى خرافى- مذھبى برجستھ میشود 
تعیین  غیره  و  آگاھى  مبارزه،  اتحاد،  تشکل،  تلاش  یکى  این  در 
کننده است. در نتیجھ با علم بھ اینکھ از کمونیسم ھم روایتھاى 
مذھبى  ضد  مذھبى،  غیر  کاملاً  روایت  ما  کمونیسم  شده،  مذھبى 
از سوسیالیسم است. متکى است بر عینیت جامعھ و مادى بودن 

جامعھ و پراتیک انسانھا و تعیین کنندگى این پراتیک.

قسمت پنجم

و  بارھا  بھتر»  دنیاى  «یک  در  کلیدى  مفھوم  تا  چند  صابر:  
حالا  است.  برابرى  و  آزادى  آنھا  از  یکى  میشود  تکرار  بارھا 
بھ  راجع  مقدار  یک  میخواستم  من  مفھوم.  تا  دو  بگوییم  شاید 
اینھا امشب صحبت کنیم. خود شما ھمانجا اشاره میکنید کھ حزب 
و چھ ھمین  کمونیست کارگرى تنھا جریانى نیست کھ چھ تاریخاً 
امروز از آزادى و برابرى حرف میزند. من میخواستم سؤال کنم 
اگر بخواھیم منشأ و ریشھ اى براى این آزادى و برابرى پیدا کنیم 

شما تا کجا برمیگردید عقب؟

اسارت.  جلوه ھاى  اولین  شروع  تا  میکنم  فکر  حکمت:   منصور 
از بردگى تا اینکھ اولین آدمھا اسیر شدند و برده شدند تا امروز 
کھ  جایى  اولین  از  تبعیض،  اولین  از  بوده.  مطرح  آزادى  مقولھ 
و  فرودست  بخشھاى  اقشار  و  طبقات  بھ  میشود  تقسیم  جامعھ 
فرادست و بالادست. از اولین جایى کھ دولت بھ وجود میآید و از 
شروع  سلطھ  میشود،  شروع  اختناق  و  سرکوب  کھ  جایى  اولین 
و  میشود  شروع  مقابلش  در  مقاومت  مقابلش  نقطھ  در  میشود 
شعارھاى این مقاومت در مقابل ظلم و اسارت خُب آزادى است، در 
مقابل تبعیض شعار برابرى است کھ البتھ بشر در طول چند ھزار 
اینکھ  بھ  توجھ  با  را  برابرى  و  آزادى  این  مفھوم  تاریخش  سال 
در چھ جھانى سیر میکرده در ھر لحظھ تعریف کرده، براى یک 
بَرده آزادى یعنى اینکھ دیگر بَرده نباشد. ولى اینکھ حالا کھ بَرده 
نیست ولى مقولھ حق رأى آخر ھنوز ابداء نشده یا ھیچ نظام و 
ھیچ دولتى متکى بر و منبعث از مردم نیست و متکى بھ رأى مردم 
نیست آن موقع اصلاً بھ ذھن کسى خطور نمیکند و موضوعیت 
ندارد. ھمین کھ بَرده نیست و داغش نمیکنند و جسمش مال کسى 
نیست، یک آزادمرد است و میتواند راه برود توى بیابان و کسى 
لااقل بخاطر برده بودن نمیتواند بگیرد و غل و زنجیر بھ او بزند، 
این یک مقولھ آزادى را براى آن توضیح میدھد یا براى رعیت 
آزادى یک معنى دارد. براى جھان امروز ھم آزادى معنیى دارد 
کھ بھ جھان امروز مربوط است. بیحقوق ترین آدم امروز از برده 
ھزار و پانصد سال پیش با حقوق تر است. در این شکى نیست. 
معنى  دوره  آن  در  اسارت  با  رابطھ  در  دوره  ھر  در  آزادى  ولى 
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دارد. آزادى بنظر من یک مفھوم اساساً...

صابر:  ببخشید برویم سر آزادى. من میخواستم بدانم در دنیاى 
مدرن، آزادى و برابرى کھ الآن از آن صحبت میکنید منشأ این از 
کجا است؟ ھمانطور کھ شما توضیح دادید فرق دارد با آزادى کھ 
براى بَرده مطرح بود یا براى یک رعیت. الآن خیلیھا از آزادى و 

برابرى صحبت میکنند الآن این از کجا میآید؟

منصور حکمت:  این دو تا را از ھم تفکیک کنیم چون آزادى و 
کدامشان  ھر  بھ  راجع  میشود  متفاوتند،  کاملا  مقولھ  دو  برابرى 

مستقیماً حرف زد.

صابر:  کاملاً موافقم اول در مورد آزادى مطرح کنید بعد در مورد 
برابرى.

منصور حکمت:  آزادى اساساً دو جنبھ دارد یکى جنبھ سلبى است. 
مقابل  در  کھ  چیزى  باشد.  نباید  آدم  بر  قیودى  چھ  اینکھ  یعنى 
اسارت مطرح میشود. چى نباید باشد. آزادى بھ این معنى کھ کسى 
بر  اجبارى  کھ  معنى  این  بھ  آزادى  کند.  محدود  را  آدم  نمیتواند 
شما نیست شما میتوانید خودتان محق ھستید، مجاز ھستید اینکھ 
خودتان را ابراز کنید. این آزادى از نظر سیاسى معنى دارد. از 
نظر حقوقى و فرھنگى معنى دارد. آزادى در روابط شخصى و در 
روابط اجتماعى معنى دارد. میشود بھ آن پرداخت. یک جنبھ دیگر 
آزادى جنبھ اثباتى آن است. اینکھ فرض کنید من آزادم نظرم را 
بیان کنم ولى اگر براى بیان نظر در قرن ما رسانھ ھا لازم است و 
من سر سوزنى امکانات مادى ندارم کھ رسانھ اى را کنترل کنم و 
در آن شرکت کنم و از آن استفاده کنم خُب طبعاً آن آزادى من روى 
کاغذ است و آزادى بیان من وقتى ھیچ فرجھ اى نیست براى اینکھ 
من بتوانم حرفھایم را بزنم عملاً از نظر سلبى سر جایش ھست. 
کسى نیامده جلوى دھانم را بگیرد ولى از نظر اثباتى وسیلھ اى 
نیست من این را پراتیک کنم. مثلاً در حالت تجریدیش براى مثال 
کسى مزاحم شما نیست آزاد ھستید پرواز کنید ولى از نظر فنى، 
از نظر جسمى امکانش را ندارید. در نتیجھ نحوه اى کھ بشر این 
آزادى خودش را مبنى بر پرواز را پراتیک میکند این است کھ 
ایجاد  را  امکاناتى  بسازد،  را  ابزارھایى  یک  میکند  سعى  میرود 
بکند کھ بھ او اجازه میدھد عملاً ھم پرواز کند. پرواز بشر ممنوع 

نیست ولى مقدور نیست بخاطر نبود امکانات.

طبقات  و  دولت  مقولھ  فوراً  است،  مھم  خیلى  کھ  سلبى  جنبھ  آن 
حاکم را پیش میکشد و سنتھا و ایدئولوژى و نھادھاى سیاسى و 
نھادھاى فرھنگیى کھ بشر را مجبور میکند خودش را ابراز نکند. 
ندارد  اجازه  بگوید،  را  معیّنى  چیزھاى  ندارد  اجازه  مثال  براى 
این  بزند،  دست  خاصى  کار  بھ  ندارد  اجازه  بکند،  معیّنى  رفتار 
طیف وسیعى دارد. از حق رأى نداشتن و حق فعالیت سیاسى و 
تشکیلات و اتحادیھ درست کردن نداشتن تا اجازه سفر نداشتن، تا 
اجازه طلاق نداشتن، تا حق تحصیل نداشتن، تا اجازه اظھار نظر 
ضد دینى نداشتن، تا اجازه اظھار نظر جمھوریخواھانھ در کشور 
سلطنتى نداشتن، طیف وسیعى را در بر میگیرد. در ھمین جھان 
معاصر خودمان کھ میپرسید ھمھ جورش ھست. حقوقى کھ یک 
آمریکایى دارد من و شما در ایران نداریم. او میتواند براحتى بھ 
بالاترین نھاد مملکتش بگوید باور ندارم، قبول ھم ندارم و بگوید 
ایران  در  میگویم.  بخواھم  ھم  چھ  ھر  و  دارم  اندیشھ  آزادى  من 

بطور عادى نمیشود حتى اظھار نظر کرد راجع بھ حجاب. میگویند 
شما معتقد ھستید حجاب خوب چیزى نیست؟ بیا برو زندان! حتى 
تا این حد. کارى بھ این ندارم کھ بھ اینکھ آن مملکت فاشیستى 
و عقب مانده و چقدر حکومتش ارتجاعى است. میخواھم بگویم 
ممکن  ثالثى  موضع  مسألھ اى،  یک  بھ  راجع  نظرت  اظھار  حتى 
است در یک کشورى در ھمین جھان امروز با اعدام جواب بگیرد 
در یک کشور دیگرى مجاز باشد. ولى آن طیف آزادیھاى سیاسى 
جنبھ سلبى قضیھ است. رابطھ بشر با تولید، رابطھ بشر با... جنبھ 

اثباتى آن است.

* * *
صابر:  شما گفتید آزادى دو جنبھ سلبى و اثباتى دارد. میتوانم یک 
سؤال ھم ھمینجا مطرح کنم؟ آیا میشود گفت جنبھ سلبى بیشتر 
بیشتر  آن  اثباتى  جنبھ  و  است  آزادى  حقوقى  جنبھ  شما  منظور 
واقعى  دنیاى  بھ  حال  ھر  بھ  کھ  آنجایى  یا  واقعى  و  عملى  جنبھ 

میرسد؟
منصور حکمت:  با یک درجھ اغماض ممکن است بشود این تفسیر 
را کرد، ولى جنبھ سلبى فقط حقوقى نیست. ببینید، ضمانت اجرا 
دیگر حقوقى نیست. فرض کنید شما میگویید من باید آزاد باشم کھ 
ھر نظرم را راجع بھ خدا، مذھب، بى مذھبى بگویم، درست است؟ 
تروریستى  انجمن  ولى  باشید  آزاد  حقوقى  نظر  از  است  ممکن 
اسلامى سر خیابان شما را با تیر بزند، اگر این کار را بکنید. کما 
اینکھ مثلاً سلمان رشدى حرفش را میزند میگذارند دنبالش با تیر 
بزنندش یا من و شما حکم اعداممان را ھم احتمالاً صادر کردند 
یک جا گذاشتھ اند بخاطر نظرھایى کھ داریم. در نتیجھ اینکھ آدم 
اجازه دارد نظرش را بگوید با اینکھ آیا این گفتن ضمانت اجرایى 
دارد و اینکھ این گفتن جان آدم را بھ خطر میندازد، آیا آدم باید 
حقوقى  ھم  آن  یعنى  است.  بحث  دو  نھ  یا  بکند  سانسورى  خود 
نیست. آن ھم برمیگردد بھ اینکھ چھ نھادھایى در جامعھ ھست 
کھ از این آزادى حراست میکند. چقدر این اصل است و سرکوب 
آزادى استثناء است. چقدر سرکوب آزادى بھ چشم بد نگریستھ 
میشود و چھ جورى در جامعھ از آن ممانعت میشود. فقط حقوقى 
نیست. اگر شما ھزار و یک قانون بگذارید کھ اختیاراتى بھ افراد 
مدنى  آرایش  و  سیاسى  واقعى  قواى  تناسب  اینکھ  بدون  میدھد 
جامعھ جورى باشد کھ این حقوق را حراست کند فایده ندارد - البتھ 
فایده دارد ھمانش از ھیچ چیز بھتر است - ولى ھنوز جوابگو 
نیست. من و شما آزادیم نظرمان را بدھیم ولى اخوان المسلمین 
تصمیم میگیرد ترورمان کند یا جوخھ ھاى مرگ جناحھاى دست 
فلان  با  بکنند  را  کار  فلان  است  ممکن  آمریکا  طرفدار  راستى 
منتقد. این محدود کننده آزادى است. بھ این معنى حقوقى ظاھر 

قضیھ است ولى نشان دھنده تناسب قواى مدنى و سیاسى است.

خود  جاى  بھ  حقوقش  واقعاً  آزادى  کھ  این  اثباتى.  جنبھ  آن  اما 
نظر  از  و  مادى  نظر  از  چقدر  ولى  دارد  آدم  را  اختیار  محفوظ، 
و  آزادى  آن  بستن  کار  بھ  و  آزادى  آن  ابراز  امکان  اجتماعى 
بھ  است،  اقتصادى  زیادى  درجھ  یک  بھ  ھست  کردنش  متحقق 
یک درجھ زیادى باز آن ھم حقوقى است. فرض کنید ھمانطور کھ 
گفتم مثال رسانھ ھا را بزنم. اگر در یک جامعھ اى رسانھ ھا دست 
کسى  خُب  میشوند  اداره  سود  مبناى  بر  و  اند  خصوصى  بخش 
میکروفن را جلوى یک آدمى کھ توى خیابان دارد میرود نمیگیرد 
ببیند نظرش راجع بھ فلان مسألھ چھ است. ولى اگر سیستمى کھ 
شیوه ھاى  است،  باز  مردم  روى  بھ  درش  ھست  آن  در  رسانھ ھا 
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روزنامھ  شوند،  جمع  ھم  دور  میتوانند  آدمھا  کھ  ھست  مختلفى 
داشتھ باشند، کانال تلویزیونى داشتھ باشند، کانال رادیویى داشتھ 
باشند، روى اینترنت باشند آنوقت میبینیم کھ آدمھا اجازه بیشترى 
دارند، امکان بیشترى دارند حرف بزنند. ھمین مقولھ اینترنت را 
اگر درنظر بگیرید و اینکھ الآن ھر کسى تقریباً میتواند یک غرفھ 
درست کند رویش و حتى کانال تلویزیونى یا رادیو خودش را با 
خرج کمى بگذارد روى اینترنت و جلویش را ھم عملاً نتوانستند 
جلویش  نتوانستند  ھم  استبدادى  کشورھاى  از  خیلى  و  بگیرند 
افراد  بھ  میدھد،  قدرت  آدمھا  بھ  درجھ اى  یک  دارد  بگیرند،  را 
قدرت میدھد کھ بتوانند حرفش را بزنند. جنبھ اثباتى آزادى این 
دیگر میشود وظیفھ سوسیالیسم، وظیفھ انقلاب سوسیالیستى کھ 
در  و  کند  تقسیم  مردم  بین  نوعى  یک  را  جامعھ  امکانات  بیاید 
اختیار مردم بگذارد بتساوى و آزادانھ کھ ھر کسى بتواند خودش 
آن  از  و  بزند  را  مانده  دلش  روى  کھ  حرفى  و  کند  شکوفا  را 
آزادى بیان و آزادى ابراز وجودى کھ ھر آدمى از آن برخوردار 
بتوانند  آدمھا  باشد.  برخوردار  آمدنش،  دنیا  بھ  صِرف  با  است، 
بروند صدایشان را بھ گوش ھمدیگر برسانند، بتوانند مکنونات 
قلبى شان را بیاورند بیرون. بتوانند طرحھایشان را براى جامعھ با 
بقیھ مطرح کنند. بتوانند آلترناتیوھایشان را مطرح کنند. بتوانند 
بگویند بھ چھ سَمتى باید رفت و بھ چھ سَمتى نباید رفت. بتوانند 
خلاقیتھاى ھنریشان را بنمایش بگذارند براى ھمدیگر. این دیگر 
کھ  این  بھ  شود  متعھد  جامعھ  اینکھ  بحث  است،  امکانات  بحث 
خلاقیتھایشان  شھروندانش  بدھد  اجازه  کھ  است  جامعھ  وظیفھ 
اگر  یعنى  میبوسد.  را  سوسیالیسم  دست  دیگر  این  شود.  شکوفا 
جنبھ سلبى آزادى تا یک درجھ اى تاریخاً روى دوش لیبرالیسم و 
مقابلھ لیبرالیسم با تفکر استبدادگرا و مطلق گرا بود، جنبھ اثباتى 
آزادى و تحققش یک مقدار زیادى نتیجھ پیروزى سوسیالیسم و 

کمونیسم خواھد بود.

صابر:  خیلى متشکر. ما وقت خیلى کمى داریم منتھا این جنبھ 
اثباتى را کھ روى دوش کمونیسم خواھد بود مشخصاً اگر میشود 
یک مقدار بیشتر توضیح بدھید. یعنى آیا منظورتان این است کھ 
با تحول در مناسبات اقتصادى و از بین بردن استثمار و تبعیض 
و ایجاد یک برابرى اقتصادى میشود آزادى واقعى را ھم بھ دست 

آورد؟

منصور حکمت:  بھ یک معنى آن وجھى از آزادى است کھ شرطش 
ایجاد برابرى است. بیشتر از ھر چیزى شرطش ایجاد یک کنترل 
اگر  است.  بشریت  ثروت  بر  اشتراکى  مالکیت  یک  و  اشتراکى 
انحصار  و  باشد  محبوس  آن  و  این  دست  دنیا  امکانات  باشد  بنا 
این یا آن فرد و یا کمپانى باشد خُب بقیھ مردم دنیا از دایره اش 
میافتند بیرون و ھیچ استفاده اى از آن نمیتوانند بکنند براى اینکھ 
خودشان را ابراز کنند یا روى سرنوشت جھانشان تأثیر بگذارند. 
اگر شرط اینکھ آدمھا واقعاً حس کنند آزادند و اگر چیزى بنظرشان 
میرسد میتوانند با بشریت زمان خودشان در میان بگذارند و تأثیر 
بگذارند روى سرنوشت فردى و جمعى خودشان این است کھ این 
امکانات ھم برایشان قابل استفاده و در دسترسشان باشد. بھ این 
در  را  جامعھ  کھ  نکرده  تلاش  کمونیست  بجز  مکتبى  ھیچ  معنى 
اختیار جامعھ قرار بدھد، کھ جامعھ را در اختیار بشریت قرار دھد. 
کى  دست  انحصار  این  کھ  است  این  سر  صحبتشان  مکاتب  بقیھ 
باشد. کمونیسم تنھا مکتبى است کھ میگوید انحصار نمیخواھیم، 
مالکیت خصوصى نمیخواھیم، جامعھ محصول جمعى بشریت است 

و باید در اختیار بشر بعنوان یک جمع باشد و انحصار فردى و 
گروھى نباید روى آن باشد.

قسمت ششم

صابر:  این ششمین سرى برنامھ ما از سرى صحبتھاى ما است 
حزب  برنامھ  بھتر»  دنیاى  نویسنده «یک  حکمت  منصور  با  کھ 
کمونیست کارگرى ایران داشتیم. و ھمانطور کھ وعده اش را دادیم 
بحث در مورد آزادى را ادامھ میدھیم آنطورى کھ در برنامھ حزب 
کمونیست کارگرى ایران آمده. آقاى حکمت ضمن تشکر از شما 
میخواستم این را بگویم: ببینید، الآن کسان دیگرى ھم از آزادى 

حرف میزنند در جوامع بشرى.

منصور حکمت:  ھمھ حرف میزنند.
صابر:  بلھ، ھمھ حرف میزنند. شما دفعھ قبل یک مقدار توضیح 
در  آزادى  کلاً  تاریخاً.  داشتھ  لیبرالیسم  کھ  نقشى  مورد  در  دادید 

دستگاه فکرى لیبرالى چھ است؟

منصور حکمت:  لیبرالیسم ایدئولوژى و مکتبى است کھ دارد سعى 
میکند فرد را از انقیاد فئودالیسم در بیاورد. فرد را فرد کند. براى 
جزو  یا  و  مایملک  جزو  آدم  نباشد،  کسى  رعیت  آدم  بار  اولین 
ابواب جمعى ھیچ قشر فئودال یا ھیچ سلطنت یا کلیسا نباشد. فرد 
فرد باشد و بتواند آزادانھ از محل زندگیش بلند شود و برود یک 
جاى دیگر کار کند، بتواند براى ھر کسى خواست کار کند، بتواند 
معنى  یک  بھ  بخرد.  بتواند  بفروشد،  بتواند  باشد،  چیزى  صاحب 
جامعھ  در  شود  تجزیھ  خودش  اولیھ  واحد  بھ  بشود،  اتمیزه  فرد 
بشود فرد، کھ این بتواند در نتیجھ بازار سرمایھ دارى کھ آن ھم 
بھ سھم خودش بھ کالاھا و واحد کالاھا مبتنى است را با آن چفت 
شود. اگر شما بنا باشد با عشایرى کھ ھمھ بھ رئیس قبیلھ شان 
یعنى  سرمایھ دارى  داشت.  نمیشود  سرمایھ دارى  میدھند  گوش 
اینکھ ھر کسى بیاید در بازار کار کار خودش را بفروشد، ھر کى 
خواست برود پولش را بیندازد بھ گردش، اگر ھر کى صاحب یک 
چیزى شد سرمایھ گذارى بکند، شرکت راه بیندازد، رقابت بکنند. 
جامعھ  ساختارھاى  و  نھادھا  تجزیھ  این  و  پذیرى  انعطاف  این 
سرمایھ دارى  لازم  شرط  این  بکند،  آزاد  را  فرد  کھ  جورى  کھنھ 
است  سرمایھ دارى  عروج  ایدئولوژى  لیبرالیسم  نتیجھ  در  است. 
و ایدئولوژى خلاصى انسان قرن ھفده و ھجده و نوزده است از 
سیستم  و  رعیتى  و  ارباب  نظام  از  و  کلیسا  از  فئودالى،  سلطنت 
زمیندارى اروپاى غربى است. این نقش لیبرالیسم است. و واضح 
است کھ ھیچ مکتبى نمیآید بگوید ما میخواھیم این کار را بکنیم. 
ھمھ از ایده آلھا حرف میزنند. در نتیجھ لیبرالیسم ایده آلھاى خودش 
تصویرى  میکند،  تعریف  را  بشر  ذاتى  حقوق  میکند،  تعریف  را 
ھم  کنار  میگذارید  را  اینھا  وقتى  و  میدھد.  آزاد  انسان  یک  از 
میبینید این انسان آزاد لیبرالیسم خیلى شبیھ یک بورژوا از آب در 
میآید. کسى کھ میتواند مایملک خودش را بفروشد، بخرد، کارگر 
استخدام کند، صاحب خانھ اش باشد، صاحب جنس خودش باشد، 
مالکیتش مقدس باشد، دولت نتواند در کارش دخالت کند، فئودال 
شمشیر  رویش  بھ  نتوانند  ارتشھا  کند،  دخالت  کارش  در  نتواند 

بکشند و این آدم حرمت داشتھ باشد.

صابر:  ببخشید، در ھمین رابطھ آیا بیانیھ حقوق بشر، کھ الآن 
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خیلى ھم ذینفوذ است در دنیا، در ھمین چھارچوب است؟

لیبرالیسم  پایش  یک  بشر  حقق  بیانیھ  من  بنظر  حکمت:   منصور 
مبارزه  دوره  یک  حاصل  بشر  حقوق  بیانیھ  منتھا  حتماً.  ھست، 
آدمھا است براى گرفتن یک حقوق پایھ اى. براى مثال در مکتب 
کھ  نیست  نژادى  تبعیض  بھ  راجع  چیزى  خود  بخودى  لیبرالیسم 
سفید پوستان یا سیاه پوستان چھ رابطھ اى باید داشتھ باشد. چون 
یک لیبرال میتواند بنا بھ تعریف - و ھمینطور ھم بوده - طرف 
لیبرال است ولى زن را انسان تعریف نمیکرد و بھ او حق رأى 
ھم نمیداد ولى بنظر خودش از مکتب لیبرالى عدول نکرده بود. 
جمھوریخواه  را  خودش  نمیکرد،  قبول  آدم  را  پوست  سیاه  یک 
ھم  رأى  و  میکرد  لینچ  را  سیاھپوست  ولى  میدانست  لیبرال  و 
بھ او نمیداد. تا ھمین وسطھاى قرنى کھ پشت سر گذاشتیم، در 
یک  کھ  کافھ اى  ھمان  نداشتند.  رأى  حق  آمریکا  در  شصت  دھھ 
سفید پوست غذا میخورد یک سیاه پوست حق نداشت وارد بشود 
پوستھا  سفید  کھ  برود  مدرسھ اى  ھمان  نمیتوانست  بچھ اش  یا 
لیبرالیسم  با  این  ھم  آنھا  خود  نظر  از  بگویم  میخواھم  میرفتند. 
تناقضى نداشت. بیانیھ حقوق بشر یک درجھ اى ناشى از تلاشھاى 
بقیھ مردم است کھ این بدیھات را ھم در عین حال تحمیل کنند - 
بلھ تحمیل کردند. یعنى لیبرالیسم لخت و عریان فقط در چھارچوب 
تعریف  سلبى  را  آزادى  کھ  مکتبى  یک  بعنوان  خودش  لیبرالى 
میکند و جلوى دخالت دیگران را در زندگى افراد میگیرد بخودى 
خود بھ ھیچکدام از این ایده ھاى انسانى لزوماً نمیرسد. تاچریسم 
ھم میتواند از آن بیاید بیرون، یک فعال مایشایى قانون جنگل ھم 
میتواند از آن بیاید بیرون. اینکھ چھ درجھ اى حقوق مدنى آدمھا 
و حقوق مدنى آدمھا، نھ فقط مدنى، حقوق انسانى آدمھا، حقوق 
بشر وارد صحنھ میشود ھنور حتى در این چھارچوب ھم مدیون 
است  دمکراتیک  سوسیال  یا  سوسیالیستى  چپگرایانھ،  حرکتھاى 
اروپاى  حاکم  ایدئولوژى  مکتب  وارد  را  اینھا  درجھ اى  یک  کھ 
غربى میکند کھ پشت بیانیھ حقوق بشر است. ایدئولوژى اروپاى 
غربى یک رکنش لیبرالیسم است ولى یک رکن دیگرش تلاشھاى 
سوسیال دمکراتیک است کھ آن فعال مایشایى لیبرالیسم و خصلت 
کاملاً سلبى و نفیى آن را تعدیل کرده و یک جنبھ اثباتى ھم بھ 

بعضى مطالباتش داده است.

ھم  را  نکتھ  یک  بگذارید  شد  بشر  حقوق  بحث  کھ  حالا  صابر:  
اینجا بگویم بعد بحث آزادى را عمومى تر ادامھ بدھیم. آنجا تأکید 
میشود کھ حق مالکیت یک حق مقدس است براى انسانھا. خُب 
ھمین  کھ  است  این  نکتھ  آمده.  لیبرالیسم  از  کھ  است  چیزى  این 
حقوق بشر با بھ رسمیت شناختن حق مالکیت عملاً میدان میدھد 
بھ ھمین وضعى کھ ھست. آنوقت سؤال این است کھ بیانیھ حقوق 

بشر چقدر میتواند پرچم یک مبارزه واقعى باشد براى آزادى؟

روبرو  بیانیھ  این  با  وقتى  فقط  مردم  من  بنظر  حکمت:   منصور 
میشوند کھ مثلاً در مقابل حکومت مارکوس در فیلیپین یا خمینى 
رژیم  مقابل  در  طالبان،  مقابل  در  خاتمى،  خامنھ اى،  ایران،  در 
خُب  عنوان  این  بھ  میشود.  مطرح  جنوبى  آفریقاى  در  آپارتاید 
این بیانیھ کھ سھل است، یک خواست پیش پا افتاده «آقا اختناق 
جامعھ  بگویم  میخواھم  باشد.  مبارزه  پرچم  میتواند  کن»  لغو  را 
میکنیم،  زندگى  آن  در  ما  کھ  بیستم  قرن  جامعھ  است  ناموزون 
از خشنترین اختناقھا بھ یک حکومتھایى مثل فرانسھ و سوئد و 
آمریکا را در بر میگیرد. بیانیھ حقوق بشر دیگر بھ درد مبارزه 

در فرانسھ نمیخورد. اینکھ شما بخواھید در فرانسھ این را پرچم 
یک مبارزه آزادیخواھانھ بکنید، حداقل مثل اوضاعى کھ ھست. یا 
بعضاً میتوانید در بعضى موارد اجحاف را با استناد بھ آن جلوگیرى 
بکنید. ولى خُب بیانیھ حقوق بشر را اگر کسى در مقابل حکومت 
خامنھ اى، رفسنجانى، خاتمى قرار بدھد مثل مانیفست کمونیست 
بنظر میآید در آن مملکت. براى اینکھ ھر چیزى کھ این تو ھست 
مالکیت  اگر  دقیقاً  ھم  مالکیت  تقدس  بحث  شده.  نفى  ایران  در 
مقدس باشد و بگذارند ھر کسى با اموالش و با سرمایھ اش ھر 
بھداشت  داشت،  نخواھد  خارجى  وجود  بیکارى  بیمھ  بکند  کارى 
مجانى و حتى واکسیناسیون وجود خارجى نخواھد داشت. اگر این 
چیزھا در جامعھ سرمایھ دارى وجود دارد بھ خاطر این است کھ 
از پایین آمده اند اینھا را از صاحبان مالکیت گرفتھ اند، مجبورشان 
کرده اند بھ این قدرش رضایت بدھند. در نتیجھ خود تقدس مالکیت 
با حقوق بشر تناقض دارد. شما نمیتوانید تقدس مالکیت داشتھ 
باشید و مدعى دفاع از حقوق بشر باشید. براى اینکھ حقوق بشر 
را باید رفت از خود صاحبان وسائل تولید گرفت و آنھا بھ زبان 
خوش نمیدھند و باید رفت از آنھا گرفت. باید مالکیتشان را نقض 
کرد براى اینکھ سھمى را بھ مردم اختصاص داد. در نتیجھ آن 
جوابگو نیست، براى اروپاى غربى و براى آمریکا بیانیھ حقوق 
اینکھ  براى  نیست.  مبارزه  براى  بخورى  درد  بھ  سند  ھیچ  بشر 
یک لیبرالى یا یک نویسنده اى یا یک انساندوستى در افغانستان 
این پرچم را بلند کند و بگوید «بابا این را مبنا قرار بدھید» خُب 
واضح است لابد ھمھ مردم آنجا میآیند و دستش را ھم میبوسند 
دارد  چھ  ببینید  آمده،  بزرگى  ناجى  چھ  پیغمبرى،  چھ  میگویند  و 
میگوید! میگوید بشر را نباید ھمینطورى این ور و آن ور پرت 
کنید و بکشید، چھ بکنید و چھ نکنید، بشر حقوقى دارد. میخواھم 
بگویم ناموزونى اوضاع است کھ بھ این بیانیھ موضوعیت داده 

است. وگرنھ دوران ما از این بیانیھ فراتر رفتھ است.

صابر:  شما داشتید درباره آزادى و لیبرالیسم صحبت میکردید. 
ھمینطور در صحبتتان ھم یک اشاره اى کردید کھ چطور تا الآن 
شاید  کھ  بشر  حقوق  بیانیھ  یا  آزادى  مفھوم  غربى  اروپاى  در 
عالیترین حد آن آزادى را توضیح داده باشد بھ یک درجھ اى ھم 
تحت تأثیر مبارزات سوسیال دمکراتیک است. من میخواھم شما 
روى این قسمت «مبارزات سوسیال دمکراتیک» بیشتر توضیح 
بدھید کھ این چطور تأثیر گذاشتھ و خود این در مطالبھ آزادى چھ 

محدودیتھایى دارد؟

منصور حکمت:  ببینید، بنظر من پایھ اساسى اندیشھ ھاى سوسیال 
در  جامعھ  اینکھ  عین  در  است.  ثروت  توزیع  مسألھ  دمکراتیک 
چھارچوب کلیش کاپیتالیستى است و لیبرالیسم ایدئولوژى رسمى 
حاضر  باید  سرمایھ دار  طبقھ  و  است  مقدس  مالکیت  ھر  و  است 
توزیع  را  ثروتش  انباشت  محصول  و  ثروت  از  بخشى  کھ  بشود 
با  جامعھ  یک  آوردن  وجود  بھ  براى  یا  جامعھ  ثبات  براى  کند 
چھره انسانى، کھ فقر براى مثال در آن نباشد یا تحصیلات در آن 
وجود داشتھ باشد، طب بتواند در آن وجود داشتھ باشد و شھروند 
جامعھ على العموم از سطح رفاھى بالاترى برخوردار باشد، جامعھ 
قابل تحمل باشد. خُب واضح است کھ این تا اندازه اى نشاندھنده 
بخشھاى از خود طبقھ حاکمھ است کھ یک جامعھ متمدن ترى را 
مسألھ  تمام  برایش  انباشت  و  انباشت  نفس  فقط  میکنند.  آرزو 
نیست فکر میکند باید بخشى از این انباشت ھدفش این باشد کھ 
جامعھ را بھ یک حد قابل قبولى کھ بشود با وجدان راحت لااقل از 
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محصولات سرمایھ گذاریشان برخوردار باشند، جامعھ را مرفھ تر 
کنند. اگر جامعھ اى کھ بچھ شش سالھ اش در معدن زغال سنگ 
دارد  کھ  بیست  قرن  و  نوزده  قرن  آخر  بورژواى  میپوسد،  دارد 
خودش  بھ  احترام  احساس  و  شرف  احساس  میرود  راه  راست 
نمیکند تلاش میکند کھ بعضاً این بحث ھست. بخصوص کھ رقابت 
ھمینطور، یک معدنى یا یک واحدى کھ کار کودک را توى خودش 
مجبور میشود زیر فشار لغو بکند، خودش میشود عنصر فشار 
روى سایر واحدھاى تولیدى رقبا کھ آنھا ھم باید لغو بکنند. بھ یک 
معنى یک مکانیسمى است کھ در آن این حقوق برجستھ میشود. 
اصلاحات  این  بھ  حاکم  طبقھ  دادن  رضایت  این  ھمھ  پشت  ولى 
کھ  میبینیم  را  کارگر  طبقھ  فشار  میبینیم.  را  کارگر  طبقھ  فشار 
کل این پدیده را نمیخواھد. در نتیجھ سوسیال دمکراسى ھمیشھ 
بصورت یک ظرف بورژوایى، یک ظرف طبقات سرمایھ دار براى 
چھارچوب  در  طلبى  اصلاح  یک  بھ  کارگر  فشار  کردن  کانالیزه 
جامعھ موجود تبدیل میشود. سوسیال دمکراسى عملاً ھمھ جا این 
است، چھ جناحھایى از طبقھ حاکم کھ ظرفى را درست میکنند در 
چھارچوب قانونیت وضع موجود و در چھارچوب تقدس مالکیت 
و تقدس سرمایھ دارى، براى اینکھ فشار اصلاح طلبانھ و تغییر 
خواھانھ کارگر کانالیزه بشود بھ حرکتھاى قانونى و بھ تعدیلھاى 
گام بھ گام در جامعھ. یک حرکت اصلاح طلبانھ است در جامعھ. 
پشتش فشار طبقھ کارگر محرومان جامعھ است. اینطرفش اعتقاد 
بخشى از طبقات حاکم کھ بعضاً این تعدیل باید براى ثبات جامعھ 
صورت بگیرد یا براى قابل زندگى بودن کاپیتالیسم صورت بگیرد. 

ایدئولوگھاى خودشان را ھم داشتند.

نوع  یک  دمکراسى  سوسیال  بگویید  میخواھید  یعنى  صابر:  
سرمایھ دارى بھتر است؟

منصور حکمت:  سرمایھ دارى با چھره انسانى، سرمایھ دارى بھتر. 
حرکتھایش  اولین  تاریخاً  نگرفتھ.  شکل  اینطورى  تاریخاً  منتھا 
ایدئوگھایى  چھ  اینکھ  یعنى  میبینید.  کارگر  طبقھ  توى  ھمیشھ  را 
و  میکنند  فرمولھ  را  دمکراسى  سوسیال  میآیند،  صحنھ  جلوى 
جنبش کارگرى را بھ خودشان متصل میکنند و ھژمونى رویش 
نگھمیدارند بحث دیگرى است. شما ممکن است از یک در بروید 
توى سوسیال دمکراسى ببینید این کھ گوش تا گوش کارگر نشستھ 
اینجا، اتحادیھ ھاى کارگرى وسیعا بھ آن ربط دارند، خیلى از سران 
سوسیال دمکراسى کارگرھایى ھستند کھ از موضع حق طلبانھ بار 
آمدند و سعى کردند جنبش طبقھ خودشان را نجات بدھند از این 
چھارچوب  کل  کھ  نمیدھد  تغییرى  واقعیت  این  در  ولى  وضعیت. 
عمومى ایدئولوژیکى سیاسى سوسیال دمکراسى و «لِیبِریسم» - 
ھمین جریاناتى کھ در انگلستان براى سالھا سر کار بودند یا در 
سوئد سر کار بودند و در فرانسھ سر کار بودند - جناح چپ طبقھ 
چھره  با  شده  تعدیل  کاپیتالیسم  یک  میکند  سعى  کھ  است  حاکمھ 

انسانى ایجاد بکند کھ از نظر آنھا قابل دوام باشد.

صابر:  وقت خیلى زیادى نداریم ولى یکى دو تا سؤال را میخواھم 
اینجا کوتاه ھم کھ شده بھ آنھا بپردازیم. یکى اینکھ الآن رسیدیم بھ 
تعبیر آزادى در سوسیال دمکراسى ھم صحبت کردیم منتھا راجع 
کمونیست  کھ  کسانى  یا  روسى؟  کمونیسم  چى؟  دیگر  چپھاى  بھ 
معرفى شده اند براى سالھا، اینھا چھ تمایزى با تعبیر لیبرالى یا 

سوسیال دمکراتیک از آزادى دارند؟

منصور حکمت:  این بحث خیلى مفصلى است نمیدانم چقدر، لااقل 
اسم  بھ  کھ  چیزى  ولى  بپردازیم.  آن  بھ  میخواھید  چقدر  امروز 
کمونیسم بھ وجود آمد در طول قرن بیستم بخصوص در دو قطب 
شوروى و چین حاصل یک روند تاریخى مشخصى بود. بعنوان 
یک اندیشھ از آسمان نازل نشد. محصول یک اتفاقھاى تاریخى 
مھم  نظر  این  از  شوروى  تجربھ  بخصوص  بود.  خودش  از  قبل 
است کھ آنچھ بعداً بھ اتحاد جماھیر شوروى یا بلوک شرق تبدیل 
خطوطى  روى  کمابیش  است،  کارگرى  انقلاب  یک  شروعش  شد 
در  کارگرى  انقلاب  یک   ۱۹۱۷ سال  میکنیم.  بیان  الآن  ما  کھ 
روسیھ صورت میگیرد و از یک موضع کاملاً انترناسیونالیستى 
است. کارگرھایى کھ میخواھند بھ جنگ «نھ» بگویند و رفاه را 
در جامعھ برقرار کنند. ھمان اندیشھ ھایى کھ در «دن یاى بھتر» ما 
میبینیم بھ یک درجھ زیادى مبناى حرکت بلشویسم است. ولى بعد 
از ٥۰ سال، ٦۰ سال، ۷۰ سال کھ بھ آن نگاه میکنید، دوره اى 
کھ دیگر دارد سقوط میکند، ھیچ نشانى از آن حرکت اولیھ ندارد. 
بنابراین بحث سر تجربھ شوروى و چین و این نوع کمونیسمھا 
بر سر این است کھ بر سر آن اتفاق تاریخى و قیام حرکت کارگرى 
چھ آمد. در مورد چین حتى اینطور ھم نیست. چین از اولش یک 
حرکت  یک  است،  استعمارى  ضد  حرکت  یک  است،  ملى  حرکت 
ضد امپریالیستى ملى در جامعھ است کھ بخاطر اعتبار و وزنھ اى 
کھ اسم کمونیسم در آن دوران دارد و بخصوص بخاطر اعتبارى 
کسى  ھر  و  کرده  پیدا  جھان  محرومان  بین  در  کمونیسم  اسم  کھ 
میخواھد از شر استعمار راحت بشود اسم خودش را سوسیالیست 
میگذارد چین ھم بھ یک حرکت سوسیالیستى دست زد. اگر قرار 
بود امروز آن اتفاق بیفتد آن حزبى کھ حزب کمونیست چین شد 
اسم خودش را حزب کمونیست چین نمیگذاشت، میگذاشت حزب 
دمکرات چین و بھ خودش ھم نمیگفت چین سرخ یا چین کمونیست، 
میگفت چین دمکراتیک یا چین دمکرات یا چین پارلمانى. امروز 
آن اعتبار را کھ مقولھ دمکراسى و دمکراسى غربى دارد. ولى 
در زمانى کھ اواسط قرن بیست در چین انقلاب مردمى میشود، 
انقلاب توده اى میشود براى اینکھ از آن موقعیت در بیاید و یک 
انقلاب ملى، از جنس ھمھ انقلابات ملى و استقلال طلبانھ و کشور 
آن  در  جھان  مانده  عقب  کشورھاى  از  خیلى  در  کھ  سازانھ اى 
و  کمونیست»  میگوید «چین  خودش  بھ  میگیرد،  صورت  دوره 
مائو تسھ دونگ کھ فى الواقع یک رھبر ملى است، دنبال عظمت 
کشورش و بھبود وضع بازار داخلى چین است، میشود یکى از 
قطبھاى «کمونیسم» بین المللى. در نتیجھ این بحث پیچیده است 
اینکھ مثلاً استالین، مائو، تروتسکى اینھا چھ جایگاھى دارند در 
اندیشھ کمونیستى کارگرى یک بحث است، اینکھ این قطبھا چھ 
ربطى با کمونیسم داشتند بحث دیگرى است. از نظر باورھاى این 
قطبھا (چین را بگذاریم کنار چون بنظر من یک تجربھ عقب مانده 
است در مجموع)، از نظر مقولھ اى مثل تجربھ شوروى یا کمونیسم 
اروپایی یا «چپ نو» از نظر باورھا، اینھا نسبت بھ لیبرالیسم و 
سوسیال دمکراسى غربى نقطھ ضعفھا و نقطھ قدرتھایى دارند و 
از بعضى جھات عقب اند حتى از نظر آزادیخواھى و آرمانخواھى 
انسانى از اینھا و از بعضى جھات جلو ھستند کھ این را باید در 

یک بحث مفصلترى بنظر من شکافت.

اصل این مصاحبھ شفاھى است. این متنى است کھ دنیس آزاد از 
روى نوار این مصاحبھ پیاده کرده است.



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (18)

 آلترناتیو کمونیسم کارگرىآلترناتیو کمونیسم کارگرى
مصاحبھ با رادیو انترناسیونال

قسمت اول

جوادى: در این قسمت برنامھ گفتگو میکنیم با منصور حکمت 
لیدر حزب کمونیست کارگرى ایران. منصور حکمت بھ برنامھ 

ما خوش آمدید.

منصور حکمت:   خیلى متشکرم.
کھ  تحولاتى  با  رابطھ  در  گذشتھ  روز  حکمت  منصور  جوادى: 
در سال گذشتھ افتاد با چشم اندازى از تحولات سال آتى صحبت 
کردید. سال پُر تحولى را بنظر میرسد کھ پشت سر گذاشتھ ایم 
و بنظر سال تعیین کننده اى را پیش رو داریم. سالى کھ گذشت 
جنبش  بھ  توجھ شان  مردم  خورد  شکست  خرداد  دوم  جنبش 
سرنگونى طلبى و جنبش احزاب کھ در این جنبشھا فعال ھستند 
کمونیست  حزب  و  میگردند  حل  راه  دنبال  مردم  شده.  جلب 
کارگرى ایران یک نیروى جدى و مطرح در این جنبش وجود 

دارد. چرا باید این حزب را انتخاب کنند؟

ھر کدام اھدافى را  منصور حکمت:   احزاب سیاسى خُب طبعاً 
حزب  بشوند.  باعث  میخواھند  را  تغییراتى  میکنند،  نمایندگى 
اجتماعى،  عدالت  آزادى،  برابرى،  نماینده  کارگرى  کمونیست 
مزدى  استثمار  از  خلاصى  مرد،  و  زن  برابرى  مدرن،  جامعھ 
انتخاب  را  کارگرى  کمونیست  حزب  باید  مردم  است.  غیره  و 
کنند براى اینکھ این تنھا راھى است کھ بنظر من براى آزادى 
سیاسى و یک زندگى اجتماعى انسانى، براى گشایش فرھنگى 
را  دیگر  سیاسى  احزاب  میتوانند  مردم  دارد.  وجود  ایران  در 
توى  بنویسند  را  خواستھ ھایشان  و  ستون  یک  توى  بگذارند 
کارگرى  کمونیست  حزب  سیاستھاى  و  خواستھا  ستون،  آن 
را  کارگرى  کمونیست  حزب  باید  چرا  ببینند  و  کنند  مقایسھ  را 
انتخاب کنند. آیا یک آخوند معتدلى کھ فرض کنید بھ جاى ھجده 
تا سنگسار در سال شش تایشان را تصویب میکند، این آرزویى 
براى  اینکھ  یا  باشند؟!  داشتھ  باید  ایران  مردم  باید  کھ  است 
مثال زنھا روسریھا را یک ذره بگذارند وسط سر؟! یا آیا آن 
خواستى را کھ مردم ایران باید برایش بروند کھ یک جامعھ آزاد 
و برابرى کھ نمونھ باشد براى جھان امروز؟ مردم ایران این 
انتخاب را الآن براى اولین بار بھ دست آورده اند بعد از سالھا 
کھ میتوانند نظام سیاسى- اجتماعى را عوض کنند و بنظر من 
باید تصمیمات بزرگ بگیرند. حزب کمونیست کارگرى نماینده 

این تغییر اساسى در جامعھ است.

ماجدى: شما درباره این صحبت کردید کھ «آیا یک آخوندى کھ 
خوب  میکنم  فکر  من  روسرى...»  یا  میکند  سنگسار  تا  شش 
علاقھ  کھ  کسى  ھر  یعنى  مختلفى.  عرصھ ھاى  بھ  برویم  است 
اقتصادى  یا  مدنى  حقوق  از  معیّنى  عرصھ  در  و  دارد  معیّنى 
بتواند جوابش را بگیرد. اولین سؤالم این است کھ مردم رفاه 

اقتصادى میخواھند، زندگى مرفھ و سعادتمند میخواھند، در این 
مورد حزب کمونیست کارگرى ایران چھ میگوید و چھ برنامھ اى 

دارد؟

اصلى  اردوى  دو  بین  اساساً  دعوا  ببینید،  حکمت:    منصور 
در جامعھ است. اردویى کھ معتقد است آدمھا بھ دنیا میآیند تا 
براى یک موجودى بھ اسم سرمایھ کار کنند و بھ اندازه اى کھ 
بازار  توى  بیایند  باشند  داشتھ  رمق  صبح  فردا  دوباره  بتوانند 
یک  یا  کنند،  تأمین  را  خودشان  معاش  بروند  و  بگیرند  پول 
اردویى کھ میگوید کھ آدمھا برابرند، افراد آزاد ھستند، مساوى 
استفاده  استعدادش  اندازه  بھ  کس  ھر  از  باید  جامعھ  و  ھستند 
بکند و بھ ھر کس بھ اندازه نیازش مایحتاجش را در اختیارش 
بگذارد. جامعھ اى کھ در آن آدمھا کالا نیستند، نیروى کارشان 
را نمیبرند توى بازار بفروشند بلکھ چون شھروند ھستند، بھ 
صِرف اینکھ دنیا آمده اند یک حقوقى دارند از نظر اقتصادى، و 
باید تأمین بشود، از غذا و معاش و مسکن و غیره تا نیازھاى 
سیاسى و فرھنگى، نیازھاى آموزش و پرورش، بھداشت، طب 
و غیره را نظام حق مردم میداند. در نتیجھ جنگ بین دو اردوى 
خُب  سرمایھ  اردوى  در  است.  سوسیالیسم  یا  سرمایھ  اساسى 
نماینده ھاى مختلفى ھست. یکى ھست کھ میخواھد بازار آزاد را 
با ھمھ زشتیھایش بھ جان مردم بیندازد، یکى میگوید حالا براى 
مثال بیاییم بخشى از بھداشت را از دست بازار آزاد در آوریم 

بگذاریم جزو وظایف دولت.

یک  دارد  بنابراین  اقتصادى  نظر  از  کارگرى  کمونیست  حزب 
کھ  میکند  تلاش  نظامى  یک  براى  و  میکند  پیشنھاد  را  نظامى 
باید  و  میگذارند  سھم  آزاد  شھروندھاى  بعنوان  آدمھا  آن  در 
این  میکنند.  برداشت  نیازشان  اندازه  بھ  را  جامعھ  محصول 
و  مدت  کوتاه  اقتصادى  برنامھ  است.  کمونیسم  عمومى  اساس 
مشخص براى مثلاً امسال و سال آینده اگر بخواھیم بحث کنیم 
میشود راجع بھ جزئیاتش صحبت کرد، ولى این چھارچوب کلیّى 
است کھ فکر میکنم ھر کس باید یادش باشد. دو سیستم یکى 
مبتنى بر استثمار فرد توسط سرمایھ یکى مبتنى بر ھمکارى و 
تعاون آزادانھ آدمھا براى ساختن یک جامعھ. این دو تا سیستم 
متفاوت است. ما معتقدیم یکى فقر و بدبختى میآورد ھمانطور 

کھ تا حالا آورده، یکى ھم رفاه و آزادى میآورد.

جوادى: در پاسخ بھ این نکتھ شما معمولاً مطرح میشود کھ این 
تغییرات مطلوب است، تغییرات ایده آلى است ولى ممکن نیست، 

کھ اجازه نمیدھند، نمیگذارند، عملى نیست...

میکنم  فکر  نیست.  عجیبى  حرف  این  البتھ  حکمت:    منصور 
اولین برده اى کھ گفتھ آقا بردگى را باید لغو کرد حتماً صد نفر 
حرفھا  این  است،  حرفى  چھ  این  کھ «آقا  شده اند  جمع  دورش 
«من  گفتھ  کھ  رعیتى  آن  یا  نیست»!  عملى  ولى  است  خوب 
نمیخواھم رعیت یک خان فئودالى باشم» بھ او گفتھ اند اگر این 
حرفھا بزنى سرت را بھ باد میدھى و این حرفھا رؤیا است و 
کرده  زندگى  نظامھا  آن  در  سال  ھزار  سھ  دو  بشر  خُب  غیره. 
و بعد ھم دیده کھ میشود تغییرش داد. سوسیالیسم مدتھا است 
عملى است. اینکھ آحاد بشر بنشینند و تصمیم بگیرند کھ چى 
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باید تولید کنند، چھ جورى باید مصرف کنند، کسى براى کس 
دیگرى کار نکند بلکھ براى ھمدیگر و براى جامعھ کار کنند، 
اینکھ معاش آدم را گرو نگیرند، کھ حتماً باید بروى شغلى پیدا 
کنى، جان بکنى تا بھ تو اجازه بدھیم خانھ داشتھ باشى یا بھ 
اگر  نیست.  عجیبى  چیز  است  عملى  اینھا  بدھى.  غذا  بچھ ات 
کسى بگوید این شدنى نیست میگویم این تبلیغ کھ «این شدنى 
نیست» بخشى از روند جلوگیرى از این تحول است. کسى کھ 
دارد میگوید شدنى نیست بنظر من آدمى است از اردوى مقابل 
آمده تبلیغات منفى بکند، آمده جنگ روانى بکند. چطور شدنى 
نیست؟ خیلى کارھاى دیگر شدنى است این یکى شدنى نیست؟ 
الآن وضع تولیدى و فنى جامعھ امروز جورى است کھ کاملاً 
بکنند،  پیاده  بدھند،  سازمان  را  سوسیالیستى  جامعھ  میتوانند 
بھ  کورى  نیروى  یک  ندارد  لزومى  ھیچ  بکنند.  ریزى  برنامھ 
اسم بازار و عواملى مثل فقر و نیاز سرنوشت اقتصادى جامعھ 
را تعیین کند. میتواند تصمیم آگاھانھ آدمھاى خوش و برابر این 

تصمیم را بگیرد.

قسمت دوم

میشود:  پرسیده  جا  ھمھ  کھ  ھست  سؤالى  یک  ببینید  ماجدى: 
را  سوسیالیسم  این  میتوانید  چطور  واقعى  بطور  شما  اینکھ 
پیاده کنید و این رفاھى کھ میگویید مسکن براى ھمھ، بھداشت 
آزادانھ  کس  ھر  اینکھ  و  مجانى،  پرورش  و  آموزش  مجانى، 
خودش برود سر کار را واقعاً تأمین کنید؟ این با وضعیت جامعھ 
و طبیعت انسان فرضاً جور در نمیآید. بھ این شما چھ میگویید؟

منصور حکمت:   بحث طبیعت انسان کھ بنظر من چرند است. 
تابع  ارزشھایش  موازینش،  معیارھایش،  اخلاقیاتش،  انسان 
مقطع زمانى و تاریخیى است کھ در آن زندگى میکند. خیلى از 
ارزشھاى دو ھزار سال پیش الآن براى ما قابل باور نیست کھ 
انسانھا اینطورى میاندیشیدند. در نتیجھ خیلى احکام بدیھى و 
ارزشھایى کھ فکر میکنیم امروز فرض است و آدم بطور کلى 
افکار  چھ  این  میگویند  مردم  دیگر  سال  صد  است،  اینطورى 
بدوى بوده کھ انسانھا در قرن بیست ویک و بیست داشتند. در 
نتیجھ بحث ارزشھا را باید بگذاریم کنار. بحث از نظر عملى چھ 
جورى میشود یک چنین جامعھ اى را پیاده کرد، موانع ایجاد یک 
چنین جامعھ اى دو دستھ عمده است. یکى موانع سیاسى است، 
کھ این یعنى اینکھ طبقھ حاکم کھ خُب واضح است در تغییر پیدا 
کردن این نظام نفعى ندارد و میخواھد جلویش را بگیرد بطرق 
سیاسى جلوى تغییر را میگیرد. نقش دولتھا است، نقش کلیسا 
رسانھ ھاى  و  روزنامھ ھا  نقش  است،  مذھب  نھاد  نقش  است، 
طبقات حاکم است کھ سعى میکنند بطرق سیاسى مانع از این 
بشوند کھ نیروھایى کھ میخواھند یک جامعھ آزاد و برابر، یک 
جامعھ سوسیالیستى بیاورند موفق بشوند. از شکنجھ و زندان 
و اعدام و تیریاران تا تبلیغات ھر روزه رسانھ ھا بخشى از یک 
خُب  نگھدارد.  را  نظامش  کھ  است  حاکم  طبقھ  آگاھانھ  تلاش 
واضح است اگر شما بیایید بگویید آقا جان لازم نیست وسایل 
تولید جامعھ مِلک کس معیّنى باشد، میتواند مِلک جامعھ باشد، 
میتواند اموال جامعھ باشد و جامعھ تولید را با آن سازمان دھد، 
چھ لزومى دارد دست این حاج آقا یا دست آن سرمایھ دار باشد 

را  کالاھا  ولى  بدھد  را  من  معاش  او  کنم  کار  آن  براى  من  و 
ببرد بفروشد براى خودش، میتواند جامعھ محصولاتش را بھ 
چشم کالا نگاه نکند، خُب واضح است حاج آقا دلخور میشود 
و اتحادیھ سرمایھ داران نگران میشود و نقش دولت اصلاً در 
جامعھ سرمایھ این است کھ بیاید جلوى طبقھ کارگر و جنبش 
موفق  نگذارد  و  بگیرد  را  اجتماعى  عدالت  و  طلبى  برابرى 
بشود. از طریق زدن احزابش، از طریق خفھ کردن آزادى بیان، 
تحریف  تبلیغات  طریق  از  استبداد،  و  اختناق  ایجاد  طریق  از 
آمیزى کھ از صبح تا شب میشود. شما یک روز پاى تلویزیونھا 
و رسانھ ھاى آزاد غرب بنشینید میفھمید کھ مزخرفاتى را دارند 
بعنوان حقیقت بھ خورد مردم و نسل بعدى میدھند از این طریق 

سیستم خودشان را حفظ میکنند.

در نتیجھ مانع اولیھ کھ باید در ھم کوبید یک مانع سیاسى است. 
اول باید دولت را بھ دست آورد. اول باید طبقاتى کھ ذینفع ھستند 
در چنین جامعھ آزادى و اساساً طبقھ کارگر و کسانى کھ افقش 
را میپذیرند قدرت را بھ دست بگیرند. از دولت بورژوایى، از 
مسائل  بھ  میرسیم  بعد  و  کنند.  ید  خلع  سرمایھ دار  طبقھ  دولت 
اقتصادى. آیا از نظر فنى، از نظر تولیدى، از نظر تکنولوژى، 
از نظر سیستمھاى حمل و نقل، از نظر قدرت برنامھ ریزى یک 
جامعھ اى را میشود سازمان داد کھ آدمھا از یک طریق بعنوان 
مصرف کننده بیایند بگویند چھ احتیاج دارند و از یک در دیگر 
خودشان بعنوان تولید کننده بروند آن لیستى از آن چیزھایى کھ 
احتیاج دارند را تولید کنند؟ از نظر اقتصادى این خیلى عملى 

است.

بنظر من دشوارى کمونیسم امروز و سوسیالسم امروز در بُعد 
سوسیالیستى  اقتصاد  دادن  سازمان  بُعد  در  نیست،  اقتصادیش 
نیست، در بُعد سیاسى است. آیا این پیروزى سیاسى را میشود 
بھ دست آورد؟ برخلاف صد سال پیش. بنظر من صد سال پیش 
کمونیستى کھ ممکن بود قدرت را بتواند بھ دست بگیرد در یک 
کشورى مثل روسیھ مواجھ بود با اینکھ جامعھ از نظر اقتصادى 
خیلى دشوار میکند سازماندھى چنین اقتصادى، اقتصاد آزاد و 
بشر  تولیدى  قدرت  است.  دیگرى  عصر  الآن  ولى  را.  برابرى 
بطور بیسابقھ اى رشد کرده است. رابطھ اطلاعاتى افراد با ھم 
خیلى بالا است. یعنى شما ھمین امروز میتوانید از ھمھ مردم 
میتوانند  ھمھ  است،  عملى  فنى  نظر  از  بپرسید.  را  نظرشان 
مراجعھ کنند یک جایى، دو خط را در یک کامپیوتر تایپ کنند 
ھمھ اینھا میتواند برود یک جایى معلوم شود کى چى میخواھد، 
سایز کفشش چقدر است، چند تا شلوار میخواھد، آیا تلویزیون 
میخواھد،  آب میوه گیرى  میخواھد،  تُستر  آیا  نھ،  یا  میخواھد 
ھر  میخواھد؟  چى  میخواھد،  ورزشى  کفش  میخواھد،  پلوپز 
کسى میتواند نیازش را بھ اطلاع جامعھ برساند. لازم نیست یک 
بازارى باشد کھ آدم یک مقدار پول بگذارد جیبش و بعد برود 
آن تو ببیند مثلاً میتواند حالا دو تا شلوار بخرد با پولى کھ دارد 
میتوانند  مدارس  میخواھند،  چھ  بگویند  میتوانند  آدمھا  نھ.  یا 
میخواھند  چھ  بگویند  میتوانند  نھادھا  میخواھند،  چھ  بگویند 
محصولات  از  لیستى  بھ  میرسیم،  کالاھا  از  لیستى  یک  بھ  و 
آن  از  کند.  فراھم  یا  کند  تولید  را  اینھا  باید  جامعھ  کھ  میرسیم 
میگذارند  را  لیست  این  کننده  تولید  بعنوان  آدمھا  ھمین  طرف 
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جلویشان و تولید اجتماعى را آنطورى سازمان میدھند.

اگر این عجیب و غریب بنظر میآید براى اینست کھ ما بھ این 
سیستم موجود عادت کرده ایم. عادت کرده ایم دولت ھست، عادت 
و  ھست  سرمایھ دار  کرده ایم  عادت  ھست،  سر  بالا  آقا  کرده ایم 
اضافھ  وزیر  معاون  اگر  بکنید.  فکر  آن  بھ  وقتى  است  جالب 
اشک آور  گاز  یک  نمیکند  صدا  را  پلیس  وزیر  بخواھد  حقوق 
مزد  میگوید «آقا  کارگر  تا  ولى  معاونش.  اتاق  توى  بیاندازند 
بھ  میکنند  حملھ  بدھید»  را  ما  پارسال  کار  مزد  بدھید،  را  ما 
بخشى از جامعھ، براى اینکھ میخواھد طرف قرارداد قراردادش 
شما  کارگرم  میگویید «من  شما  میکنند.  حملھ  کند،  رعایت  را 
حقوق یک سال من را نداده اید» بھ او حملھ میکنند. و ما اینقدر 
این خشونت و این فشار و این اختناق و این تحریفات بورژوایى 
و رسانھ ھا و مذھب و غیره روى سر جامعھ حاکم بوده کھ باور 
نیست.  دشوار  چندان  کرد.  زندگى  دیگر  جور  میشود  نمیکنیم 
اگر از شّر اینھا خلاص شویم کاملاً میتوانیم جور دیگر زندگى 
تأمین  را  خودش  معاش  بالأخره  کھ  خانواده  یک  ببینید،  کنیم. 
کرده و از بازار میآورد توى خانھ مصرف کند، آنجا دیگر رابطھ 
مزدى بین آحادش برقرار نیست. پس میدانیم میشود یک عده اى 
بنشینند دور ھم و آن چیزى کھ دارند با ھم مصرف کنند. منتھا 
از خانواده کھ میآیید بیرون شما دیگر باید براى یکى کار کنید. 
اگر پول نداشتھ باشید حق ندارید زندگى کنید، حق ندارید بخرید، 
حق ندارید مصرف کنید. چیزھایى کھ حق شما است باید بروید 
اجازه مصرفش را بھ دست بیاورید از طریق کار کردن براى 
کسى، کھ او ھم یک محدوده قدرت خریدى بعنوان مزد بھ شما 

بدھد کھ بروید بخرید، اگر توانستید.

باشد.  اینطورى  کرده ایم  عادت  ما  است،  طبقاتى  سیستم  این 
آزاد  اگر  بشکنیم،  ھم  در  را  بالا  مقاومت  سیاسى  نظر  از  اگر 
بشویم براى تصمیم گیرى در جامعھ، آنوقت الگوى یک جامعھ 
میشود  من.  بنظر  نیست  پیچیده اى  چندان  چیز  سوسیالیستى 
است  سرمایھ دارى  جھان  کھ  کرد  بررسى  را  دیگرش  جوانب 
تجارت  یا  بیاورد  دوام  میتواند  سوسیالیستى  کشور  یک  آیا 
است  حل  قابل  ھمھ  اینھا  ولى  غیره.  و  میشود  چھ  بین المللى 
بنظر من. مشکل ھنوز بنظر من در بُعد سیاسى و ایدئولوژیک 
است. آیا میتوانیم مقاومت عظیم طبقھ حاکم را در ھم بشکنیم، 
دولت را بگیریم، جامعھ آزاد بشود و امور خودش را در دست 

بگیرد یا نھ.

جوادى: سؤال من این است کھ ھیچ آدم عاقلى درست بودن این 
مطالبات را رد نمیکند. یک جامعھ مرفع در مقابل جامعھ اى کھ 
سیاھى و تباھى و فقر و فلاکت در آن ھست. مسألھ اینجا است 
بکنند،  انتخاب  میتوانند  پروسھ اى  چھ  طى  و  چگونھ  مردم  کھ 
این آلترناتیو را انتخاب بکنند، در رابطھ با آلترناتیوھاى بین بد 
و بدترى کھ معمولاً در جامعھ وجود دارد یا بھ آنھا ارائھ داده 

میشود؟

منصور حکمت:   اولاً اینطور نیست کھ ھمھ مردم این را انتخاب 
میکنند. اگر ھمھ آحاد یک جامعھ را بگیریم خیلیھا ذینفع ھستند 
کھ  باشید  ارتشى  سرلشکر  نمیتوانید  شما  موجود.  وضع  در 

وظیفھ اش این است کارگرھا را در کارخانھ محدود نگھدارد و 
روشنفکر را ساکت نگھدارد و جلوى نوشتھ شدن مقالھ و حرف 
زدن را بگیرند و احزاب را خفھ بکنند و ذینفع باشد در یک نظام 
عاقلانھ اى کھ آدمھا در آن آزادند. طرف از این راه دارد امتیازات 
خودش را تأمین میکند. در نتیجھ بخشى از جامعھ براى اقلیتى 
کاملاً ذینفع ھستند در سیستم موجود و مقاومت میکنند براى 
اینکھ امتیازاتشان را از دست میدھند اگر بخواھد عوض شود. 
ولى این را چھ جورى مردم انتخاب میکنند؟ بنظر من راھش 
این نیست کھ ما راه بیفتیم مثل یک دینى، مثل یک فرقھ مذھبى 
این  بھ  دھیم  بشارتشان  و  بزنیم  را  مردم  خانھ  در  یکى  یکى 
جامعھ جدید. این روند سیاسى است. احزاب پیشرو پا بھ میدان 
میگذارند، برنامھ شان را اعلام میکنند، یک حداقلى از نیرو گرد 
میآورند دور خودشان کھ بتوانند در این مبارزه سیاسى پیروز 
بشوند، بعد از این است کھ در این روند توده عظیم باور میآورند 
بھ یک چنین افقى و امکانپذیرى آن. اگر فکر کنند کھ کمونیسم 
یک دینى است کھ دارد سعى میکند ارشاد کند و دستش بھ جایى 
بند نیست خُب کسى زندگى فعلیش را ول نمیکند بھ ھواى آن 
ارشاد و معتکف بشود در بارگاه سوسیالیسم. کمونیسم باید یک 
جنبش سیاسى زنده باشد کھ مردم میبینند این قدرت پیروز شدن 
دارد. میبینند این میتواند براى مثال در ایران بھ جنبش اسلامى 
فائق بیاید، جلوى راست غربى، سلطنت طلبھا، محافظھ کارھاى 
ناسیونالیست، کھ دیده ایم چھ جوامعى پیاده میکند، بر آنھا فائق 
بیاید، میتواند با آمریکا، با غرب در یک مناسباتى قرار بگیرد 
کھ بتواند بقاى خودش را حفظ کند، میتواند جامعھ را اداره کند، 
میتواند در مقیاس وسیع جلوى طبقھ حاکم قد علَم بکند. اگر این 
را ببینند آنوقت است کھ حتى ناباورترین آدمھا میگویند باشد 
این سیستم را امتحان میکنیم. اگر بنا باشد فقط ارشاد کنیم بنظر 
من جواب نیست. باید حزب سیاسى درست کنیم و باید در جنگ 
قدرت شرک کنیم. بنظر من کلیدش این است کمونیسم بعنوان 
یک حزب زنده سیاسى کھ از وجناتش اینطور برمیآید کھ ممکن 
این  اگر  کند.  مطرح  را  خودش  اول  شود  پیروز  بتواند  است 
بشود آنوقت خیلى از این ناباوریھا جاى خودش را بھ استقبال 

و پیوستن میدھد بنظر من.

قسمت سوم

انسانى.  حقوق  مدنى،  حقوق  آزادى،  سر  برویم  حالا  ماجدى: 
مردم  باید  چرا  و  میگوید  چھ  کارگرى  کمونیسم  زمینھ  این  در 

انتخابش کنند؟

منصور حکمت:   بنظر من یک سؤال ساده اى ھست کھ ھر کسى 
خودش  براى  باید  میکند  فکر  آزادیخواھى  و  آزادى  مقولھ  بھ 
مطرح کند و جوابش را پیدا کند. و آن این است کھ اصلاً چرا 
اختناق و استبداد ھست؟ چرا یک عده ذینفع ھستند در اینکھ 
حزب سیاسى نباشد، روزنامھ دایر نباشد، کسى اجازه نداشتھ 
گرفتھ  بیان  آزادى  جلوى  چرا  بگوید،  میخواھد  چى  ھر  باشد 
میزدیم  کھ  حرفى  ھمان  دنبال  است؟  چھ  مشکل  اصلاً؟  میشود 
آزادى  اقتصادى  نظر  از  ھستند  عده  یک  است.  ساده  جوابش 
بھ نفعشان نیست. اگر آزادى باشد کھ کارگرھا متشکل شوند، 
مردم  شود،  گفتھ  جدید  ایده ھاى  بیاید،  وجود  بھ  چپ  احزاب 
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خرافات را نقد کنند و غیره، پایھ ھاى این حاکمیت سرمایھ دارى 
و لفت و لیسى کھ آن اقلیت در جامعھ دارد میکند سست میشود. 
در نتیجھ اختناق بخاطر بد اخلاقى یک دیکتاتور نیست کھ وجود 
دارد، بخاطر نیاز سرمایھ و سرمایھ دارى و سود است. اولین 
چھ  اجتماعى،  جریان  چھ  پس  میشود.  داده  جواب  اینجا  سؤال 
نیروى طبقاتى میتواند آزادى بیاورد؟ آن نیرویى میتواند آزادى 
بیاورد کھ جامعھ اش بھ سود و استثمار و بھره کشى از دیگران 
مبتنى نباشد. ذینفع نباشد در ساکت کردن دیگران. ذینفع نباشد 
در جلوگیرى از بیان آزادانھ نظرات مردم و از ایده ھاى جدید 

و غیره.

باز میرسیم بھ کمونیستھا و سوسیالیستھا و طبقھ کارگر. طبقھ 
را  کسى  کسى  کھ  میخواھد  را  جامعھ اى  یک  کمونیسم  کارگر، 
استثمار نکند و کسى آقا بالا سر دیگرى نباشد. در یک چنین 
سیستمى، کارگر قرار نیست بیاید یک جامعھ استثمارگر جدیدى 
بگذارد جاى قبلى، قرار است یک سیستمى درست بکند کھ در 
دیگران  کشى  بھره  در  نیست  ذینفع  کسى  نیست،  استثمار  آن 
باشد.  سرمایھ اش  کھ  باشد  چیزى  مالک  نمیتواند  اینکھ  براى 
آزادند.  شھروندان  ھم  مردم  است  جامعھ  مال  سرمایھ  ھمھ 
بطور  است  ذینفع  کھ  است  سوسیالیسم  و  کمونیسم  نتیجھ  در 
واقعى در آزادى بیان، در آزادى احزاب در اینکھ افراد ھر چھ 
مردم  زدن  حرف  از  جلوگیرى  اینکھ  براى  بگویند.  میخواھند 

قرار نیست مبناى حاکمیت یا مبناى بقاى نظام اقتصادى باشد.

بگوید «من  بیاید  کسى  مثال  براى  اگر  است.  سؤال  اولین  این 
نمایندگى  را  غربى  سرمایھ  یا  ھستم  صنعتى  سرمایھ  نماینده 
میکنم یا ما تجار بازار ھستیم، ما طرفدار آزادى بیان ھستیم»، 
سؤالى کھ من از او میکنم این است شما اگر راست میگویید 
اولاً چرا جامعھ شما تاکنون یک چنین شکلى را بھ دست نداده، 
در ایران بخصوص. ثانیاً اگر شما طرفدار آزادى بیان ھستید و 
فردا فلان رھبر کارگرى گفت ما حقمان را میخواھیم، دست از 
کار میکشیم، اعتصاب میکنیم، اتحادیھ تشکیل میدھیم، شورا 
تشکیل میدھم، یعنى شما منظورتان این است میگذارید کھ این 
بیاید حرفش را بزند، نیرویش را بسیج کند، کارگرھا را متحد 
کارخانھ دارھا  نمیکنید  فکر  بعد  و  بگیرد؟  را  مزدش  و  بکند 
جمع میشوند و میروند با آمریکا تماس میگیرند، دَم ارتش را 
میبینند و یک کودتا میکنند علیھ کسى کھ این حرف را بزند؟ 
سرمایھ  وقتى  تا  است.  خطر  ھست آزادى در  سرمایھ  وقتى  تا 
ھست آزادى بیان یک صورت ظاھر است کھ ھر موقع بخواھند 
لیبرال  نیمچھ  حکومتھاى  دیده ایم  بارھا  کنند.  نقضش  میتوانند 
و نیمچھ دمکراتیک در کشورھایى کھ دو سال سر کار بوده، 
تا اعتصابات بالا گرفتھ و جنبش دانشجویى پَر و بال گرفتھ تا 
کسى  یک  ارتشى،  یک  ژنرال،  یک  شدند  شکوفا  روزنامھ ھا 
سرمایھ  اینکھ  براى  سابقش  وضع  بھ  برگشتند  کرده  کودتا 
برایش صَرف نمیکند. یک جاھایى مثل اروپاى غربى کھ نوعى 
است،  شده  تقسیم  جھان  کھ  است  این  بخاطر  ھست  دمکراسى 
طرف استبداد و دیکتاتورى خودش را در کشورھاى جھان سوم 
و  سیاسى  سوبسید  درجھ  یک  بھ  طریق  این  از  میدھد  نشان 
فرھنگى میدھد بھ جامعھ خودش. اگر بنا باشد اقتصاد آنجا ھم 
بھ آن تنگنا دچار شود اینھا ھم دست کمى در سرکوب ندارند. 

اعتصابھاى معدنچیان انگلیس براى مثال نمونھ اش است. طرف 
کھ  برود  آنطرفتر  کیلومتر  ششصد  خودش  شھر  از  میخواست 
طرف تر  آن  کیلومتر  صد  چند  در  معدن  اعتصاب  بھ  بپیوندد 
تبلیغاتى  ماشین  میکردند.  توقیفش  دلیلى  ھیچ  بھ  خانھ اش  در 
علیھ  سمپاشى  و  فحاشى  سر  پشت  بودند  گذاشتھ  را  حکومت 
سیستم  از  جزئى  استبداد  نتیجھ  در  رھبرانشان.  و  معدنچیان 
سرمایھ دارى و نقطھ مقابلش آزادى و حقوق مدنى شرط لازم 

تحقق یک جامعھ آزاد و سوسیالیستى است.

ممکن است بھ ما بگویند خُب در نظام شوروى یا چین اینھا پیاده 
نشده. این را بنظر من شنونده ھاى شما باید بدانند. این نظامھا 
کمونیستى نبودند. جامعھ شوروى با یک انقلاب کارگرى شروع 
حکومت  عملاً  سال  ده  ظرف  در  کارگرى  انقلاب  این  ولى  شد 
یک  میخواستند  کھ  افتاد  ملى  و  ناسیونالیست  نیروھاى  دست 
نوع اقتصاد جدید سرمایھ دارى مبتنى بھ کار مزدى را دوباره 
نبوده.  سوسیالیستى  جامعھ  یک  ھیچوقت  چین  بیندازند.  راه 
آن موقع مارکسیسم و کمونیسم زیر پرچمش میشد کارگرھا و 
زحمتکشھا را متحد کرد براى اھداف سیاسى. و خیلى جنبشھایى 
کمونیستى نبودند این پرچم را گرفتند. کما  و ماھیتاً  نھایتاً  کھ 
اینکھ الآن ھم دمکراسى مُد است خیلیھا بھ خودشان میگویند 
آن  دمکرات.  میگوید  خودش  بھ  ھم  فاشیستھا  حتى  دمکرات، 
است  معتبر  اینقدر  کمونیسم  بیست  قرن  دھھ  اواسط  موقع، 
جنبشھاى  کشورساز،  جنبشھاى  ملى،  جنبشھاى  ھمھ  کھ 
اسم  اقتصادى  دولتگرایى  طرفدار  جنبشھاى  ناسیونالیستى، 
خودشان را سوسیالیستى میگذاشتند و کار میکردند. در نتیجھ 

اینھا را نباید پاى کمونیسم نوشت.

جامعھ سوسیالیستیى کھ ما از آن حرف میزنیم یک جامعھ باز 
بزند.  میخواھد  حرفى  ھر  دارد  حق  کسى  ھر  کھ  است  آزاد  و 
بالأخره حرف زدن حق بشر است یک بار دنیا میآید ھر حرفى 
دارد باید بتواند بزند. ھیچکس اجازه ندارد برود جلو دھان کسى 
را بگیرد. این فرض ما است و فکر میکنم جامعھ سوسیالیستى 
متحققش میکند و فکر میکنم تنھا جریانى کھ در صحنھ سیاسى 
ایران از یک چنین آزادى بى قید و شرط و نبود مطلقاً ھیچ جور 
کمونیست  حزب  میکند  دفاع  بیانش  و  اندیشھ  روى  شرایطى 
کارگرى است. شما بروید پاى صحبت احزاب سیاسى بنشینید 
فورى شروطشان را بھ شما میگویند؛ بھ شرطى کھ بھ مقدسات 
ملى توھین نشود، بھ مقدسات میھنى توھین نشود، بھ مقدسات 
ملى  سنن  بیاید،  در  جور  فرھنگمان  با  نشود،  توھین  مذھبى 
و  نکنیم.  ثبات  بى  را  حکومت  نشکنیم،  را  رسوم  و  آداب  و 
اوضاع فوق العاده اعلام میکنند بمجرد اینکھ یک ذره احساس 
الآن  کھ  آدمھایى  ھمین  حتى  است.  خطر  در  موقعیتشان  کنند 
میکنند،  اعلام  فوق العاده  اوضاع  میدھند  سیاسى  گشایش  قول 
کودتا میکنند. جناح اصلاح طلب حکومت کھ دیگر اصلاً مسخره 
است اینھا حتى وعده آزادى بیان نمیدھند چھ برسد کھ بگوییم 
میخواھند  استبدادى  اسلامى  نظام  نوع  یک  نمیکنند.  متحققش 
کھ دستھاى خونینش را ھر چند وقتى با یک دستمال پاک کرده 

باشد. این را میخواھند.

جوادى: بھ یک طرف دیگر قضیھ بپردازیم. در رابطھ با صف 
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اپوزیسیون کھ نگاه میکنیم راه حلھاى معیّنى وجود دارد. بحث 
حقوق بشر ھست و اینکھ ما طرفدار بیانیھ حقوق بشر ھستیم 
و این را پرچم خودشان کرده اند. تفاوتھاى مطالباتى کھ حزب 
بیانیھ  با  تشابھاتش  و  دارد  زمینھ  این  در  کارگرى  کمونیست 

حقوق بشر چھ است؟

کھ  است  این  اساسش  بشر  حقوق  بیانیھ  حکمت:    منصور 
وسایل  بر  مالکیت  حق  از  و  میشناسد  رسمیت  بھ  را  مالکیت 
تولید دفاع میکند. فرضش این است کھ جامعھ مبتنى بر بازار 
شما  است.  سرمایھ دارى  جامعھ  کھ  است  این  فرضش  است، 
بھ  راجع  دارد  کھ  میبینید  میخوانید  کھ  را  بشر  حقوق  بیانیھ 
بحث  میزند.  حرف  سرمایھ دارى  جامعھ  یک  در  مدنى  حقوق 
ما این است کھ بھ ھمین دلیل حقوق مدنى روى کاغذ میماند. 
ملموسش  نیمچھ  براى نود درصد مردم جھان حتى یک شکل 
ھم متحقق نمیشود. ده تا کشور در اروپاى غربى یک درجھ اى 
میدھد  نشان  حاکمھ اش  ھیأت  تحمل  و  تولرانس  و  دمکراسى 
نود درصد مردم جھان در حکومتھاى استبدادى شرکت میکنند 
و کلاً اقتصاد جھانى سرمایھ دارى از این طریق زندگى میکند. 
بحث ما این است آنچھ کھ بیانیھ حقوق بشر وعده میدھد یک 
گوشھ کوچکى، یک سایھ اى از آن وسعت آزادیھایى است کھ 
سوسیالیسم تضمین میکند. سؤالى کھ ھست ھمانطور کھ گفتم 
کى  کھ  است  این  سؤال  میدھد.  وعده اى  چھ  کى  کھ  نیست  این 
بنا بھ اقتضاى موقعیت اجتماعیش و موقعیت اقتصادى جنبش 
خودش میتواند این را متحقق کند. من از کسى کھ میخواھد بھ 
من مزد بدھد تا برایش کار کنم وعده اش را مبنى بر اینکھ بھ 
من آزادى میدھد قبول نمیکنم. چون اگر من مزد بیشتر بخواھم 
ایشان مجبور است سرکوب کند. بھ ھمین سادگى است فرمولى 
کھ این پشت است. ھر جا کارگرھا بخواھند دستمزدشان را یک 
حدى ببرند بالا کھ سود طرف مجبور شود بیاید پایین، ایشان 
یک راھى پیدا میکند کھ جلوى این اعتصاب و تشکل را بگیرد. 
آگاه  بخواھند  کارگرھا  اگر  نکنید.  فکر  محدود  ھمینطور  ولى 
بشوند بھ اینکھ جھان جور دیگرى میتواند باشد، اگر بخواھند 
ریشھ مذھب را در محیط اجتماعى خودش و محیط خانوادگى 
بزند، اگر بنا باشد زن و مرد برابر باشند، اگر بنا باشد آزادى 
نقد وجود داشتھ باشد بھ باورھاى قدیمى و خرافى و سنن ملى 
و مذھبى، ھمھ اینھا ثبات طبقھ حاکمھ را بھ خطر میاندازد و 
نھایتاً خودش را توى کاھش سودش نشان میدھد. آحاد بشر بھ 
درجھ اى کھ این غل و زنجیر را از روى شانھ ھایشان بیندازند 

مفت براى کسى کار نمیکنند.

در نتیجھ نو آورى، پیشرو بودن فکرى، ھمھ اینھا بھ درجاتى 
ھم  سرمایھ دارى  پیشرفتھ  کشورھاى  در  میشود.  سرکوب 
جلوى  کھ  است  ایران  در  فقط  این  نکنید  فکر  میشود  سرکوب 
براى مثال انتقاد بھ مذھب را میگیرند. در کشورھاى غربى ھم 
جلوى انتقاد مذھب را میگیرند. شما اگر معلمى باشید دو دفعھ 
علیھ عیسى مسیح منبر بروید سر کلاستان فردا کارتان را از 
دست میدھید. بھ این سادگى نیست. یا شما بعنوان یک روزنامھ 
نگار بیایید در جنگ آمریکا با عراق بگویید چرا بمب میاندازید 
توى بغداد آدمھاى بیگناه را میکُشید، کار خودتان را از دست 
در  اتمى  بمب  بخاطر  را  کسى  بالأخره  بگوید  اگر  یا  میدھید. 

ھیروشیما و ناکازاکى در ھیچ محکمھ بین المللى جنایت جنگى 
بیاید  سرش  بھ  بلایى  چھ  نیست  معلوم  آدم  این  نھ؟  یا  نشاندند 
در آمریکا یا اروپاى غربى. این جامعھ اى است کھ اینھا دارند.

بنظر من باید از کسى کھ دنبال سود است وعده آزادیخواھیش 
باشد  حاضر  کھ  باشد  آزادیخواه  میتواند  کسى  نکرد.  قبول  را 
انسانھا در قلمرو اقتصاد برابر باشند. وگرنھ نابرابرى اقتصادى 
فوراً ترجمھ میشود بھ نابرابرى سیاسى، و منى کھ بھ نابرابرى 
سیاسیم اعتراض کنم طرف قدرت دولتى دارد و سرکوب میکند. 

درجات مختلف دارد ولى ھمھ جا ھمینطور است.

قسمت چھارم

ماجدى: ما راجع بھ رفاه و سعادت و رفاه اقتصادى و اجتماعى 
صحبت کردیم تا آنجایى کھ صحبت کردیم. مقولھ بعدى کھ مطرح 
است برابرى است رفع تبعیض است بین زن و مرد بین ملیتھا و 

نژادھا، در این مورد کمونیسم کارگرى چھ میگوید؟

منصور حکمت:   اساس کمونیسم رفع تبعیض است. یعنى فرض 
از  مستقل  برابرند  انسانھا  کھ  است  این  کمونیستى  اندیشھ  کل 
رنگ، نژاد، جنسیت، سن. آدمھا با ھم برابرند، حقوق یکسانى 
باید داشتھ باشند و نھ فقط حقوق یکسانى باید داشتھ باشند باید 
در موقعیت یکسانى براى تحقق آرزوھایشان قرار داشتھ باشند. 
جمھور  رئیس  داریم  حق  آمریکا  در  شما  و  من  است  ممکن 
بشویم ولى شصت میلیون فقط پول تبلیغات این میشود کھ یک 
آوردن  رأى  شانس  و  شود  جمھورى  ریاست  کاندید  برود  نفر 
داشتھ باشد. خُب ھر کس شصت میلیون دلار دارد حتماً میتواند 
خودش را کاندید کند ولى نمیدانم چند نفر در آمریکا بنابراین 
حق دارند رئیس جمھور بشوند. گفتم نمونھ ھاى زیادى ھست. 
یک  یا  نشده  جمھور  رئیس  زن  یک  آمریکا  در  لحظھ  این  تا 
سیاھپوست حتى جرأت نکرده خودش را کاندید کند. اینھا ھمھ 
برابرى  موقعیت  در  آدمھا  این  یعنى  میگوید  دارد  را  واقعیتى 
کھ  اسمیى  سیاسى  حقوق  از  اینکھ  براى  جامعھ  در  نیستند 
میگویند ھمھ دارند استفاده کنند. بحث حزب کمونیست کارگرى 
و بحث کمونیسم بطور کلى برابرى - ھم فرمال و ھم سیاسى - 
ھم در قوانین و ھم در محیط اجتماعى است جورى کھ ھر کسى 
و  آرزوھایش  تحقق  براى  مشابھى  اجتماعى  موقعیت  یک  از 

استعدادھایش برخوردار باشد.

در  برخى  کردیم.  صحبت  اقتصادى  برابرى  بھ  راجع  جوادى: 
رابطھ با این مسألھ مطرح میکنند کھ آدمھا برابر نیستند، کار 
برابر نمیکنند، شرایط برابر ندارند، استعدادھاى متفاوتى دارند 
چرا باید در یک محصولى کھ بوجود میآید برابر برداشت کنند؟

منصور حکمت:   برابر برداشت نمیکنند. برابر برداشت کردن 
یعنى اینکھ ھمھ براى مثال دو کیلو برنج بردارند ببرند، یا ھمھ 
براى مثال یک تلویزیون بیست و پنج اینچ بردارند ببرند. منظور 
ھر  کھ  است  این  منظور  کمونیسم  در  نیست.  این  برابرى  از 
کسى در موقعیت مشابھى باشد براى برآورده کردن نیازھایش. 
آدمھا بھ ھمین دلیل کھ خواستھ ھایشان یکى نیست در نتیجھ آن 
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چیزى کھ از جامعھ برداشت میکنند یکى نخواھد بود. ما معتقد 
نیستیم آدمھا باید یکسان و یک شکل باشند. برعکس، میگوییم 
تنوعھا و تفاوتھا باید بتواند بطور یکسانى متحقق بشود. شما 
میخواھید نقاش باشید و دوست دارید نقاش باشید باید بتوانید 
این  بتواند  باید  باشد  پزشک  میخواھد  نفر  یک  باشید،  نقاش 
کنند  متحقق  را  تفاوتھایشان  بتوانند  باید  آدمھا  بکند.  را  کار 
سیستم سرمایھ دارى است کھ  و بتوانند خودشان باشند. اتفاقاً 
آدمھا را یکدست میکند، یکسان میکند. بھ ھمھ ما یک نوع غذا 
میدھد، یک نوع لباس تنمان میکند، یک زندگى را از ھمان اول 
با ھم مشابھ  کار میگذارد جلوى ھمھ مان، سناریوى آن تقریباً 
است. بستھ بھ این کھ در خانواده فقیر یا خانواده کارگرى بھ 
از  کرده  ترسیم  برایتان  آینده اى  یک  غیره  یا  باشید  آمده  دنیا 
پیش و شما ھم تقریباً با استثنائاتى، ھمھ ھمین را دنبال خواھند 
را  آدمھا  نمیخواھد  است  این  برعکس  دقیقاً  سوسیالیسم  کرد. 
یکسان یا یک شکل بکند، میخواھد بگذارد در موقعیت برابرى 
براى اینکھ ھر چھ خودشان فکر میکنند خودشان فکر میکنند 
ھستند را متحقق کنند و استعدادھایشان را شکوفا کنند. این ابداً 
برابر  حقوقشان،  بودن  یکى  صحبت  نیست،  ھمشکلى  صحبت 

بودن موقعیتشان است.

ماجدى: یک سؤالى کھ بکرّات مطرح میشود در جلسات مختلف 
سخنرانیھا یا براى رادیو انترناسیونال فرستاده شده این است 
کھ اگر کمونیسم کارگرى در ایران بھ قدرت برسد، وقتى کھ بھ 
قدرت برسد، چطورى میتواند با حملات غرب، دولتھاى غربى 
و آمریکا روبرو بشود؟ مسألھ بمب ریختن و تلاش براى اینکھ 
آن نظام سرنگون شود. دیده ایم کھ آمریکا و دولتھاى غرب و 
ناتو این را در جاھاى مختلفى انجام داده اند. پاسخ شما بھ اینھا 

چھ است؟

کھ  چیزى  آن  با  کارگرى  کمونیسم  بین  اولاً  حکمت:    منصور 
بعنوان چپ شرقى قدیم مرسوم بوده باید فرق گذاشت. از نظر 
فرھنگى، از نظر افق اجتماعیش، از نظر ایده آلھاى سیاسیش 
در  است،  غرب  در  کارگرى  کمونیسم  تاریخى  ریشھ ھاى 
سوسیالیسم کارگرى اروپا است. در نتیجھ ما داریم راجع بھ این 
حرف میزنیم کھ یک روند و یک گرایش انقلابى و سوسیالیستى 
عقاید  است،  مارکس  عقاید  کار.  سر  میآید  ایران  در  غربى 
اروپاى  صنعتى  کارگر  کمونیستى  ایدئولوژى  است،  انگلس 
نیست  چینى  مثال  براى  ناسیونالیسم  صحبت  این  است.  غربى 
جنبش اسلامى کھ جلوى  کھ حالا جلوى غرب قد علَم کرده یا 
دیگرى  نگرش  یک  صحبت  باشد.  کرده  علَم  قد  مسیحى  غرب 
است کھ ریشھ ھایش در تاریخ مدنیت غربى است بھ این معنى 
کھ در مقابل سرمایھ دارى قد علَم کرد. در نتیجھ آن شکافى کھ 
یک نفر ممکن است فکر کند جنبش اسلامى از نظر فرھنگى 
ممکن  ندارند.  کمونیستھا  را  دارد  غرب  در  مسلط  فرھنگ  با 
است بعضى کمونیستھاى بدوى داشتھ باشند، کسانى کھ ما بھ 
آنھا نمیگوییم سوسیالیست. ولى کمونیسم کارگرى یک جنبش 
ریشھ  است.  غربى  مدنیت  تاریخ  در  ریشھ ھایش  است.  مدرن 
ھایش در پیدایش کارگر صنعتى و جامعھ مدرن صنعتى است. 
کھ  جامعھ اى  علیھ  فرھنگى  تحریکات  معنى  یک  بھ  نتیجھ  در 
حزب کمونیست کارگرى در آن سر کار آمده باشد عملى نیست. 

این یک جامعھ باز است کھ شھروند اروپایى و آمریکایى این را 
کاملاً میتواند درک کند. اینطورى نیست کھ بگویند این رازآلود 
است، معما گونھ است، فرھنگ خودشان است، ما نمیدانیم، در 
نتیجھ بتوانند یک ھیولا از آن بسازند. ھر کسى میتواند بیاید قدم 
بزند در تھران سوسیالیستى و ببیند این مردم دارند چھ جورى 
جشنھایى  چھ  میدھند،  گوش  آھنگى  جور  چھ  میکنند،  زندگى 
میگیرند، چھ جورى درس میدھند، چھ جورى درس میخوانند 
و مناسبات فردى آنھا چھ ھست. در نتیجھ براى طبقات حاکم 
ایران  سوسیالیستى  جامعھ  از  کھ  است  دشوار  خیلى  غرب  در 
در یک نظام کمونیست کارگرى شیطان سازى کنند. یعنى افکار 
عمومى در غرب یکى از حمایتھاى ما است. کھ میگویند این 
جنبش بین المللى طبقھ کارگر است  یک جامعھ آزاد است. ثانیاً 
کھ ما باید سعى بکنیم از الآن روى آن کار کنیم کھ بسیج شود. 
اینطور نیست کھ اگر طبقھ حاکمھ آمریکا یا اروپاى غربى ھر 

کارى بخواھد میتواند بکند. بھ این سادگى نیست.

آھنین  دیوار  پشت  نباشد،  بستھ  در  کھ  آزاد،  باز،  جامعھ  یک 
رؤیت  قابل  کھ  انسانى  جامعھ  یک  مدرن،  جامعھ  یک  نباشد، 
است توسط جھان غرب، بنظر من خیلى واکسینھ است در مقابل 
من  غربى.  جامعھ  در  راست  جناحھاى  میلیتاریستى  تحریکات 
است.  دشوار  میکنم  فکر  و  ھستم  خوشبین  مقدار  یک  این  بھ 
نمیتوانید بھ ایران بگویید حکومت صدام حسین یا بھ آن بگویید 
لیبى شده است، چون ھمھ خبرگزاریھاى بین المللى آنجا ھستند 
است.  آزاد  و  برابر  و  متمدن  کشور  این  میدھند  نشان  دارند 
را  مرد  و  زن  برابرى  و  کرده  لغو  را  اعدام  مجازات  کھ  جایى 
اعلام کرده، بھداشت را حق ھمھ دانستھ، آموزش و پرورش 
را مجانى را براى ھمھ گذاشتھ، ترانسپورت را مجانى کرده کھ 
ھر کسى ھر جاى شھر میخواھد برود. بھ این سادگى نمیشود 
آن  از  کھ  نیست  دربستھ  جامعھ  یک  کرد.  حملھ  جامعھ  این  بھ 
ھر تصویرى بدھید. این آزادى و باز بودن بیشترین سرمایھ ما 
است در مقابلھ با غرب. باضافھ اینکھ از نظر دیپلماتیک ما با 
آنھا سرشاخ نخواھیم شد. خیلى روشن انقلاب در این کشورھا 
وظیفھ طبقھ کارگر آن کشورھا است و ما ھر کمکى بخواھند 
در این چھارچوب میکنیم. ولى حزب کمونیست کارگرى در یک 
علیھ  و  غرب  جھان  علیھ  نیست  قرار  سوسیالیستى  حکومت 
ھیأت حاکمھ غرب و ناتو تحریکات بکند و بھ جنگ بکشاند. 
باید یک روش عاقلانھ داشت. باید جامعھ خود را ساخت. باید 
آزادى را آنجا متحقق کرد و الگویى داد کھ مردم جھان واقعاً 
بھ شوق بیایند و بخواھند در کشور خودشان ھم پیاده کنند. این 

عملى است.

اصل این مصاحبھ شفاھى است. این متنى است کھ توسط دنیس 
میر (آزاد) از روى نوار پیاده شده است.
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درباره مبارزه با اعتیاددرباره مبارزه با اعتیاد
متن پیاده شده مصاحبھ با رادیو انترناسیونال

دوم نوامبر ۲۰۰۰

متفاوتى  کاملا  مسألھ  بھ  راجع  میخواستم  ماجدى:  آذر 
با شما صحبت کنم. مسألھ مواد مخدر. اعتیاد بھ مواد 
بخش  و  است  جامعھ  حاد  بسیار  مسائل  از  یکى  مخدر 
و  کرده  نگرانى  و  دردسر  دچار  را  مردم  از  وسیعى 
صحبت  این  از  اخیرا  کشانده.  فاجعھ  بھ  را  زندگیشان 
تعداد  ھستند.  معتاد  نفر  میلیون  چند  حدود  کھ  میشود 
زیادى از این معتادین در زندان ھستند و بھ بیماریھاى 
ھپاتیت و ایدز و غیره مبتلا میشوند. ھمین اخیرا وزیر 
اطلاعات گفتھ است کھ ما بخاطر قاچاق مواد مخدر بھ 
کشور قربانى مواد مخدر ھستیم. میخواستم بدانم کھ از 
نظر شما چطور میشود بطور واقعى با مسالھ اعتیاد و 
مسالھ قاچاق مواد مخدر، با در نظر گرفتن ھمسایگى 
با کشور افغانستان و پاکستان و غیره، مقابلھ کرد. راه 

حل شما براى این مسالھ چھ خواھد بود؟ 

منصور حکمت:  ما در حزب کمونیست کارگرى سیاست 
اعتیاد  مسالھ  داریم.  اعتیاد  قبال  در  روشنى  خیلى 
برخورد  قابل  و  منفک  کاملا  جنبھ  دو  مخدر  مواد  بھ 
دارد. یکى جنبھ عرضھ است و یکى جنبھ تقاضا. چھ 
باعث  پدیده ھایى  چھ  سیاستھایى،  چھ  مکانیسمھایى، 
میشوند عرضھ مواد مخدر در یک کشور بالا برود... 
کھ آن قاچاقچى ھا ھستند و شبکھ ھاى دلالى و فروش 
و مال اندوزى از طریق مواد مخدر است. و چھ مسائلى 
بالا  جامعھ  در  مخدر  مواد  براى  تقاضا  میشود  باعث 
باشد و اھالى بھ سمت اینکھ مواد مخدر مصرف بکنند 
رو بیاورند. این ھم یک بحث دیگر است کھ زمینھ ھاى 

دیگرى را مطرح میکند.

تا آنجا کھ بھ عرضھ مطرح میشود بنظر من باید قاطعانھ 
جلوى ورود مواد مخدر، توزیعش، فروشش، دلالى و 
خرید و فروشش را گرفت و در این ھیچ شکى نیست. 
اما در مورد تقاضا براى مواد مخدر، در مورد اینکھ 
مردم در سنین خیلى پایین بھ مواد مخدر رو میآورند، 
درجھ  خوشبختى،  احساس  بھ  برمیگردد  دیگر  این 
احساس خوشبختى، احساس خلاقیت، احساس حرمت، 
ارزشى کھ آدم در جامعھ احساس میکند... اگر جامعھ 
را  تحقیر  این  نحوى  بھ  باید  جامعھ  بکنید،  تحقیر  را 
فراموش بکند. اگر جامعھ زیر فشار باشد باید بھ نحوى 
این فشار را تحمل بکند. اگر جلوى خلاقیتھاى بیرونى 

در  خودش  براى  را  داخلى  تخریب  بگیرید،  را  آدمھا 
دستور میگذارد و خودش را نابود میکند. بشر میخواھد 
از  میشود،  مجبور  برود  جلو  نگذارید  اگر  برود  جلو 
وضع  این  بھ  خودش  درون  در  و  میشود  بیگانھ  خود 
خوشبختى  احساس  کھ  آدمى  نتیجھ  در  میشود.  کشیده 
ھروئین  و  تریاک  و  مخدر  مواد  دنبال  بکند  خلاقیت  و 
دارد  دوست  کھ  را  کارى  بجایش  نمیگردد.  وکوکائین 
کھ  محصولى  و  دارد  انتظار  کھ  بازدھى   اگر  و  میکند 
انتظار دارد بطور مادى و معنوى گیرش بیاید و احساس 
خوشبختى بکند در این چنبره نمیافتد. در نتیجھ نابودى 
تقاضا  رفتن  بین  از  شرط  اولین  اسلامى  جمھورى 
براى مواد مخدر در بین مردم است. باید مردم بتوانند 
خودشان  مال  جامعھ  کنند  احساس  و  باشند  خوشبخت 
است، احساس بکنند راه مقابلشان باز است، میتوانند 
جایى  بھ  میتوانند  بسازنند،  سالمى  چیز  زندگیشان  از 
برسند، میتوانند چیزى خلق کنند، میتوانند وسائل مادى 
و معنوى خوشبختى خودشان و خانواده شان را فراھم 
میشود  کنند  احساس  تا  است  باز  برایشان  راه  کنند، 
بھ این سمت رفت. آدمى کھ احساس احترام و ارزش 
بکند آدمى کھ احساس بکند میتواند خلاقیتش را بکار 
جمھورى  کھ  است  این  نتیجھ  در  این  شرط  بیاندازد... 
اسلامى برود. در نظامى کھ ما میخواھیم اولین کارى کھ 
میکنیم این است کھ اعتیاد بھ مواد مخدر را غیرجنائى 
اعلام میکنیم. میگوییم معتاد بودن جرم نیست. میگوییم 
کھ دولت باید موادى را کھ آدمھاى معتاد بھ آن احتیاج 
دارند تأمین بکند، از طریق کلینیکھاى درست و حسابى 
و قانونى و زیر نظر دکتر کھ کمک کنند آدمھا احساس 
کنند جنایتکار نیستند، بلکھ آدمھاى محترم و معتبرى 
کنند. اگر شما  اعتیادشان را ترک  باید  حالا  ھستند کھ 
معتاد را در آغوش دلالھا و قاچاقچیھا و در یک شبکھ 
زیرزمینى جنایت و فساد و محرومیت ھُل بدھید، معلوم 
است کھ این راه نجاتى درش نیست. باید آدمھاى  بیگناه 
را بیرون کشید، باید اجازه داد کسى کھ در ھر روندى 
وجودش  براى  جامعھ  کھ  کند  حس  بتواند  شده  معتاد 
ارزش قائل است، بھ عنوان یک انسان برایش ارزش 
قائل است، نیازش را درک میکند، تأمینش میکند و در 
عین حال توصیھ و کمک میکند کھ اعتیادش را ترک 

کند.

در نتیجھ سیاست ما مبارزه قاطع با شبکھ ھاى قاچاقچى، 
گرفتن جلوى شبکھ فروش مواد مخدر و ایجاد جامعھ اى 
یا  بکنند  فراموش  آدمھا  نباشد  نیازى  درش  کھ  است 
خودخورى کنند یا خودشان را تحقیر بکنند. و غیرجنایى 
در  دولت  کردن  بازى  نقش  و  معتادین  زندگى  کردن 
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تامین مواد مورد نیاز اینھا در یک سیستم آزاد، باز و 
قانونى است بنحوى کھ اجازه بدھد اینھا تصمیم بگیرند 
ترک بکنند... کمک بھ ترک اعتیاد. این سیاست حزب 
کشورھاى  بعضى  در  این  است.  کارگرى  کمونیست 
متمدن بخشا دارد انجام میشود و نتیجھ خوبى داشتھ. 
آدمھایى کھ احساس شرف و اعتبار و احترام و قدرت 
بکنند معتاد نمیشوند. آدم وقتى بدبخت میشود، احساس 
بدبختى و غم سنگینى میکند از طرف جامعھ میرود بھ 
سمت اعتیاد و باید این فشارھا را از رویشان برداشت. 
و ھمھ اینھا براى ما یک سیاست واحد و یکپارچھ است. 
سرنگونى جمھورى اسلامى شرط اساسى رسیدگى بھ 
حلقوم  و  کارند  سر ِ  اینھا  وقتى  تا  است.  اعتیاد  مسالھ 

جامعھ را میفشارند بنظر من زیاد کارى نمیشود کرد.

قاچاق  مسالھ  است،  مطرح  کھ  مسالھ اى  ماجدى:  آذر 
مواد مخدر است با وجود افغانستان و پاکستان و غرب 
است.  ھمین  کارشان  اصلا  دولتھایشان  میدانیم  ما  کھ 
جمھورى اسلامى خودش گفتھ و مقاماتش اقرار کرده اند 
کھ ما شکست خوردیم. یعنى اینھمھ اعدام کردیم ولى 
بھ جاى نرسیدیم و مواد مخدر ھمھ جامعھ را برداشتھ. 
آیا واقعا میشود این سیاستى کھ شما راجع بھ آن حرف 
زدید را پیاده کرد و مردم را از این فاجعھ نجات داد؟

مواد  کنترل  دولت  اگر  من  نظر  بھ  حکمت:    منصور 
خیر  کھ  فرضى   دولتى  یک  میگرفت،  بعھده  را  مخدر 
معتاد  کسى  اگر  میگفت  و  میخواھد،  را  شھروندانش 
نظر  زیر  خیابان،  سر  کلینیک  بھ  کند  مراجعھ  است 
پزشک آنجا آمپولش را بزند و کارى کھ باید بکند را 
فکر  کھ  قاچاقچى  آن  آنوقت  برود،  کارش  سر  و  بکند 
میکند میتواند در بازار ایران جنس بفروشد از این کار 
سودى  میافتد،  بازار  در  قیمتش  چون  میشود.  پشیمان 
برایش ندارد و آدم معتاد میتواند سرش را بالا بگیرد 
بگوید بلھ من این مشکل را دارم. ھمانطور کھ شما بھ 
سیگار معتادید من متاسفانھ بھ این معتادم، دارم ترک 
پزشک  بھ  بتوانند  آدمھا  اگر  میروم.  کلینک  و  میکنم 
مراجعھ بکنند بھ درمانگاه مراجعھ کنند و نیازشان را 
کنند،  گدایى  بشوند  ولو  کوچھ  در  اینکھ  بدون  بگیرند 
بدبخت بشوند، خانواده شان را ترک کنند... آن قاچاقچى 
کھ قرارست کھ از این کار کرور کرور پول در بیاورد 
میفھمد کھ اینجا بازارش نیست و باید از اینجا برود. 
بگذارید  پلیسى  و  ایمنى  سیستم  یک  کنار  در  را  این 
اجازه  و  بشوند  ایران  خاک  وارد  اینھا  ندھد  اجازه  کھ 
در  کار  وجھ  دو  این  آنوقت  بیاورند،  مخدر  مواد  ندھد 
کنار ھم، بھ نظر من جوابگو خواھد بود. ولى این دو 

طرف باید ھمراه با ھم باشد. شما در مقابل این روند 
شدت عمل میکنید، قیمت جنس را در بازار بالا میبرید، 
طرف آنجا را بھ عنوان یک بازار فروش پرسود مواد 
از  قاچاقچى ھا  میدھد.  ادامھ  کارش  بھ  و  میبیند  مخدر 
اداره  نمیدانم  حالا  کارآزموده ترند،  اسلامى  جمھورى 
مواد مخدر جمھورى چقدر خودش دستش در کار است، 
کمک بھ قاچاقچى ھم ممکن است باشد یا چھ کسانى در 
بینشان ھستند کھ دارند خودشان از این طریق میلیونر 
این  از  قاچاق  بین المللى  شبکھ  بالاخره  ولى  میشوند. 
برادران  با  اسلامى  جمھورى  کھ  است  بزرگتر  حرفھا 
مملکت  آن  بھ  را  ورودشان  جلوى  بخواھد  پاسدارش 
بھ آن بزرگى بگیرد. باید جامعھ علیھ قاچاق برخیزد. 
چھارچوب  در  این  و  برخیزد  مخدر  مواد  علیھ  جامعھ 
از  و  غم  و  بدبختى  بھ  را  مردم  کھ  فاسدى  نظام  یک 
خود بیگانگى سوق میدھد، ممکن نیست. بھ نظر من 
حکومت  یک  ولى  ندارد.  نجاتى  راه  اسلامى  جمھورى 
سالم سوسیالیستى، یک حکومت مردمى کاملا میتواند 

طى چند سال بھ این مسألھ جواب بدھد.

دانش  و  بچھ ھا  حتى  ھمھ  این  کھ  این  آیا  ماجدى:  آذر 
آموزان بھ سوى مواد مخدر رفتھ اند... آیا علتش وجود 
باعث  چى  دقیقا  است؟  ندارى  وجود  یا  است  قاچاقچى 
میشود کھ ما بتوانیم فرضا در جامعھ بھترى مانع بشویم 

کھ بچھ ھایمان بھ دام مواد مخدر بیفتند.

منصور حکمت:   بھ نظر من انسانى کھ احساس کند راه 
جلویش باز است عقب برنمیگردد. انسانى کھ احساس 
آزمایش  محک  بھ  بیرون  در  را  خلاقیتش  میتواند  کند 
بسپرد و بروز بدھد، بھ درون خودش حملھ نمیکند. بھ 
نظر من بدبختى عمومى اى کھ جامعھ درش دست و پا 
میزند بى شخصیتى انسان در جامعھ ایران، اساس رشد 
استبدادى  دولتھاى  کھ  جوامعى  ھمھ  در  است.  اعتیاد 
فاسد سر ِ کارند جامعھ دستخوش فحشا و مواد مخدر و 
امثالھم میشود. ھر جا کھ مردم سرنوشتشان را بدست 
گرفتند، کما اینکھ در دوره ھاى کوتاھى در خود ایران 
کمتر  مسائل  این   ،٥۷ انقلاب  اوان  در  بودیم،  شاھد 

میشود و بھ حاشیھ میرود.

اصل این مطلب شفاهى است. این نوشته در  12ر12ر2004  
از روى نوار پیاده شده است.
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حزب  محلـى  تشکیلاتھاى  کمیتھ   ٦۹ فروردین  و   ٦۸ اسفند  در 
بررسى  براى  میزگردى  حکمت  منصور  ابتکار  بھ  ایران  کمونیست 
لایحھ کار جمھورى اسلامى برگزار کرد. این میزگرد عینا از صداى 
بھ  آن،  مباحثات  متن  سپس  و  شد  پخش  ایران  کمونیست  حزب 
ویراستارى منصور حکمت، بصورت کتاب تحت عنوان «کار ارزان 
کارگر خاموش» بھ چاپ رسید. در اینجا صحبت ھاى منصور حکمت 
در این میز گرد در پاسخ بھ سئوالات مصطفى صابر (گرداننده میز 

گرد) را ملاحظھ میکنید.

      فصل اول

کلیات لایحھ کار جمھورى اسلامى

شاخص ھاى اصلى در ارزیابى قانون کار

لایحھ  بھ  مربوط  بحث  جزئیات  وارد  آنکھ  از  پیش  صابر:  مصطفى 
کار رژیم بشویم میخواھم نظر کلى تان را راجع بھ این متن بگوئید. 
اگر این متن آخر را با اولــین طرح قانون کارى کھ تنظیم شده بود، 
ھمانکھ در باب اجاره نوشتھ شده بود، مقایسھ کنیم طبعا تغییرات 
فاحشى را میبینیم. تغییراتى کھ میشود گفت در جھت رضایت دادن 
بھ بعضى خواستھاى کارگران بوده و یا اینکھ غلــظت اسلامیت را 
در قانون کار جمھورى اسلامى پائین آورده است و تغییراتى از این 
قبیل. اما آیا این تغییرات کیفیتا طرح اخیر را از بقیھ متمایز میکند یا 
خیر؟ کلا اگر بخواھید این طرح قانون کار را قضاوت بکنید و معایب 

اصلــى آن را بر بشمارید روى چھ نکاتى انگشت میگذارید.

چند  میخواھم  شد  قبلا  کھ  صحبتھائى  تائید  ضمن  حکمت:   منصور 
نکتھ را اضافھ کنم. بنظر من ھم ملاکھاى اصلــى ھمان آزادى تشکل 
و آزادى اعتصاب است و خوب است اینجا بیشتر درباره معنى دقیق 
این عبارات صحبت کنیم. فقدان اینھا و ھمینطور اسلامى بودن این 
این  بر  علاوه  کنیم.  اعلام  مردود  را  قانون  این  کھ  کافیست  قانون 
بگیرد  قرار  کارگر  طبقھ  قبول  مورد  بخواھد  کھ  کارى  قانون  نکات 

باید اقلا این خواص را ھم داشتھ باشد:

اولا، باید دید موقعیت و دامنھ عمل تشکل مستقل کارگرى در امر 
نظارت بر اجراى قانون، در تعیین شاخص ھاى مورد بحث در قانون 
و در تعیین تکلــیف موارد اختلاف چیست. شما فقط نھادھائى کھ در 
این قانون کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى و غیره پایشان بھ 
میان کشیده شده را بشمارید ببینید کدامھا ھستند. اسم انجمن اسلامى 
میاید، اسم شوراى اسلامى و یا انجمن صنفى میاید، ھیات تشخیص 
کار  وزیر  ھست،  کار  شورایعالى  ھست،  اختلاف  حل  ھیات  ھست، 
ھست، ھیات وزیران یکجا باید نظر بدھد، شورایعالى حفاظت فنى 
پایش  اجتماعى  تامین  سازمان  بگوید،  چیزى  باید  کار  بھداشت  و 
و  فنى  حفاظت  کمیتھ  کشور،  کل  بھزیستى  سازمان  است،  وسط 
حتى  و  بھداشت  وزارت  کار،  وزارت  بازرسى  اداره  کار،  بھداشت 
مواد  وقتى  کھ  ھستند  نھادھائى  آن  اینھا  استخدامى.  امور  سازمان 

این قانون را میخوانید میبینید ھریک یکجائى در این قانون کارى 
دارند، نظارت میکنند، دخالت میکنند و غیره. در ھیچیک از اینھا 
پاى کارگر بھ میان نیامده است. حتى در مورد آن نھادھایى کھ قرار 
است دو تا نماینده کارگر ھم در آنھا شرکت داشتھ باشد، دو اشکال 
ھست،  کارگر  نماینده  دو  نفر  مثلا ۱٥  اولا از  وجود دارد،  اساسى 
ثانیا آن نماینده کارگر ھم نماینده شوراى اسلامى و شوراى اسلامى 
سراسرى است کھ خدا میداند با چھ مکانیسمى انتخاب شده است. 
کارگر در این قانون کار کاره اى نیست. در واقع این قانون کار یک 
آن  بعدى  نویس  پیش  ھم  ھرقدر  کھ  است  رعیتى  ارباب  کار  قانون 
نسبت بھ قبلى اش بھبود پیدا کرده باشد تازه مانند اربابى است کھ 
بیشترى بھ خرج بدھد.  رعیتش «احسان»  نسبت بھ  تصمیم گرفتھ 
این متن ھنوز در چھارچوب انقیاد کارگر بھ سرمایھ است. من فکر 
میکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعیین تکلیف موارد 
اختلاف، در تعیین شاخصھائى مانند مدت کار، دستمزد، مرخصى ھا 

و بیمھ ھا و غیره کافى است کھ این قانون کار مردود باشد.

خودش  در  چقدر  کار  قانون  کھ  اینست  من  بنظر  دیگر  عامل  یک 
 ٤٤ بگویند  امسال  گیریم  است.  گذاشتھ  را  اش  بعدى  تغییر  امکان 
ساعت کار در ھفتھ و فرض کنیم با توجھ بھ اینکھ دارند الان ٥٦ 
ساعت کار میکشند یک نفر ھم «بھ بھ» بگوید، ٥ سال دیگر چى؟ 
آیا باید جمع بشویم، تلفات بدھیم، کتک بخوریم، در خیابان با ارتش 
اند  گذاشتھ  دوشش  روى  تفنگ  روز  آن  کھ  کسى  ھر  و  پاسدار  و 
گلاویز بشویم، تا دوباره ٤٤ ساعت را بکنیم ٤۲ ساعت؟ بالاخره 
تغییر  منطقى  مکانیسم  کھ  بگوید  خودش  متن  در  باید  کار  قانون 
بعدى و متناوب آن چیست. الان شما دارید بھ زن باردار فقط نود 
روز مرخصى میدھید، اگر ما بخواھیم کارى کنیم کھ این بشود شش 
آدم  جلوى  راھى  جنگیدن  جز  کنیم.  اقدام  مجرائى  چھ  از  باید  ماه 
نمیگذارد. معلوم است کھ این قانون کار از این زاویھ نوشتھ شده کھ 
بھ نظر اینھا این حد زندگى کارگر باید باشد و اگر بیشتر میخواھد 
و  ارتش  با  کارگر  دیگر  اینجا  و  دولــت.  جنگ  برودبھ  سر  با  باید 
ساواک و امثالــھم طرف است کھ تا بحال خون کارگر را در شیشھ 
کارھاى  قانون  خاصیت  یک  و  نقص  یک  اینھم  بنابراین  اند.  کرده 
کارفرمائى است کھ نمیگوید اوضاع قرار است چگونھ در آینده تغییر 
کند. براى مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کارى امروز مینویسد 
۳٥ ساعت کار باید ھمانجا بگوید کھ در طى چھ مکانیسم طبیعى و 
تعریف شده اى، کھ در طى آن لازم نیست کسى خون بدھد و خون 

بریزد و جنگ بکند، این بھ ۳۰ ساعت تبدیل میشود.

در  دبھ  براى  کھ  است  سوراخھایى  قانون  این  دیگر  خاصیت  یک 
آوردن و زیرش زدن درآن وجود دارد. در یک بند ظاھرا حقى را 
داده است و بعد حوالھ اش کرده است بھ یک کمیسیون و یک آئین 
نامھ اى کھ آن ھنوز نوشتھ نشده و نویسنده اش ھم تازه قرار است 
وزیر کار باشد کھ آنرا براى تصویب بدھد بھ ھیات وزیران! خوب 
من چھ میدانم بعدا قرار است چھ بنویسند و تصویب کنند. براى مثال 
در مورد اخراج اینطور است. مینویسد اگر کارگر «وظایف محولھ» 
را خوب انجام ندھد و «دستورالعمل انضباطى» را نقض کند ممکن 
را  آنھا  کسى  چھ  چھ؟  یعنى  محولھ»  بشود. «وظایف  اخراج  است 
این  بھ  فردا  چون  دیگر  است  سوراخ  یک  این  است.  کرده  محول 
بھانھ کھ فلان وظیفھ را بھ کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما 
طبق  ھم  انضباطى» را  بنویسد. «دستورالعمل  حکم اخراج  میتواند 
ھمان بند قرار است یک کسى یک موقعى بنویسد. خوب چھ میدانیم 
این  در  اینچنینى  مورد  دھھا  بنویسند.  آن  در  است  قرار  چیزى  چھ 
برابر  در  سدى  ظاھرا  یا  و  میدھد  ظاھر  بھ  را  حقى  کھ  ھست  متن 

کار ارزان، کارگر خاموشکار ارزان، کارگر خاموش
میز گرد بررسى طرح قانون کار جمھورى اسلامى
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اجحاف بھ کارگر قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور 
زدن آن را براى کارفرما گذاشتھ است. نمونھ دیگر در مورد اضافھ 
کارى است. بھ بھانھ شرایط اضطرارى خود کارفرما میتواند راسا تا 
روزى شانزده ساعت کارگر را بھ کار بکشد. اضافھ کارى اجبارى 
تا شانزده ساعت در این قانون ھست. در حالــى کھ ظاھر مسالــھ 
اینست کھ اضافھ کارى اجبارى محدود شده. یک نکتھ دیگر سطح 
مبنا در مورد شاخصھائى مانند ساعت کار و مزد و بیمھ ھا و غیره 
در قانون کار است. بالاخره خوبى و بدى یک قانون کار را از روى 
اینھم میسنجند کھ بدوا ھفتھ کار را چند ساعتھ تعریف کرده، کى آدم 
میتواند بازنشستھ بشود و غیره. فکر میکنم این قانون از این لــحاظ 

ھم مردود است.

خلاصھ کلام بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانیسمى 
تشکل  موقعیت  جامعھ،  در  کار  موازین  دائمى  بھبود  و  تغییر  براى 
کارگرى در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسیر بردار نبودن بھ نفع 
حیاتى  کارگران  مادى  و  رفاھى  استانداردھاى  بودن  بالا  و  کارفرما 
است. در مجموع من ھم مثل بقیھ دوستانى کھ صحبت کردند فکر 
میکنم این قانون کار از نظر کارگر ایرانى مردود است و ھر قدر ھم 
بندھائى را اینجا و آنجا با پیچ و تاب بھ آن اضافھ کنند تاثیرى در 

خصلت ضد کارگرى آن نمیدھد.

مصطفى صابر: بھرحال اگر بخواھیم ملاکھاى ساده و خلاصھ اى 
براى قضاوت این قانون بھ کارگران داده باشیم چھ باید بگوئیم؟

منصور حکمت:  بنظر من قبل از ھرچیز کارگر باید از خودش بپرسد 
کھ من در این قانون دارم در چھ نقشى ظاھر میشوم. ھر کارگرى 
این  آھا،  کھ  گفت  خواھد  بخودش  بخواند  درست  را  قانون  این  کھ 
قانون دارد من را بعنوان یکى از عوامل تولید نگاه میکند. آنھم یک 
عامل تولــیدى کھ زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. میخواھد 
استفاده اش را ازمن بعنوان یک عامل تولــید بکند و در عین حال 
بھ  بھرحال  و  بگیرد  را  عامل  این  شدن  ضایع  جلوى  ھم  حدى  تا 
نحو کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــین اصلــى کھ کارگر باید 
در رد و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد اینست کھ من بعنوان 
کار  محیط  در  خودم،  سرنوشت  در  جامعھ  این  در  آزاد  عنصر  یک 
میفروشم  چھ  ازاء  در  دارم  را  کارم  نیروى  اینکھ  تعیین  در  خودم، 
نقش  سھم و  کنم و غیره، چقدر  شرایطى قرار است کار  و در چھ 
دارم . اولــین شاخص اینست کھ کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و 
کارگر  کار  قانون  این  در  بشود.  ظاھر  اختیار  صاحب  شھروند  یک 
صغیر است و کارفرما ھم ارباب جامعھ است. این کاملا عیان است. 
و  آمده  کار  قانون  این  اینکھ  دوم  ببینید.  را  این  تا  بخوانید  را  متن 
چشم و گوش من را بستھ و بھ روى خودش نمیاورد کھ کارگر یک 
گوشھ دیگر دنیا یک چیزھایى را گرفتھ. با من طورى رفتار میکند 
کھ انگار از دنیا بیخبرم. باباجان من آدمم و میدانم در آلــمان، در 
حقوقى  چھ  از  کارگران  وغیره  اسپانیا  در  انگلــستان،  در  فرانسھ، 
برخوردارند. اینطور نیست کھ من باید بنشینم و صبر کنم تا روزى 
انشاءالله بھ صرفشان بشود و شرایط من را بھ سطح آلــمان فعلــى 
برسانند. ھر شکلــى کارگر آلــمانى دارد زندگى و کار میکند، بنظر 
نفر  یک  اگر  بنابراین  بخواھد.  را  ھمان  باید  ھم  ایرانى  کارگر  من 
دارد یکجاى دیگر دنیا براى سرمایھ ۳٥ ساعت کار میکند منھم در 
ایران براى سرمایھ ۳٥ ساعت کار میکنم و نھ بیشتر. این بنظر من 
یک شاخص است. ببینید، سرمایھ ھرجا سودش کم باشد پولــش را 
گذارى  سرمایھ  شرایط  دارد.  تحرک  دیگر.  جاى  میبرد  و  برمیدارد 
بھ  کردن  کار  شرایط  منتھا  میرود.  شدن  استاندارد  بسمت  دنیا  در 

لطف آن مرزى کھ دور کشور کشیده اند و قشونشان را گذاشتھ اند 
کھ کسى از جایش تکان نخورد، متفاوت است. یعنى اردوى کارى 
درست کرده اند و اسمش را گذاشتھ اند ایران. و در حالى کھ جاى 
دیگر کارگر براى مثال ۳٥ ساعت کار میکند، اینجا قشون آورده اند 
و سرنیزه را روى گردن کارگر گذاشتھ اند و میگویند ٤٤ ساعت 
کار کن و تازه اگر گفتم، ٦۸ ساعت کار کن. بنابراین یک شاخص 
دیگر اینست کھ این قانون در مقایسھ با دنیا چھ میگوید. من کھ در 
قرن ۱۹ زندگى نمیکنم. این آخر قرن بیستم است و میخواھم مثل 
آدم قرن بیستم زندگى کنم. شاخص ھاى دیگر در خود این بحث ذکر 
شد. بنظر من حق بى قید و شرط تشکل کارگرى، مستقل از دولــت، 
و مصون بودن تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قید و 
شرط اعتصاب کارگرى از ملاکھاى اساسى اند. ھمانطور کھ ایرج 
آذرین گفت، کارفرما بارھا اعتصاب میکند و کسى متوجھ نمیشود، 
و  تولــید  لــوازم  و  اولــیھ  مواد  خرید  خرج  میتواند  کھ  را  پولــى 
او  است.  اعتصاب  این  میخواباند.  بکند  کار  تر  وسیع  سازماندھى 
پولــش  روى  ایشان  اما  دیگر.  را  کارم  منھم  و  گذاشتھ  را  پولــش 
کنترل کامل دارد. دولــت و کارفرما بعنوان سرمایھ دار ھر روزى 
مورد  در  اما  نمیکنند.  گذارى  سرمایھ  میکنند،  اعتصاب  بخواھند 
آنکس کھ نیروى کارش را میفروشد اسم این را گذاشتھ اند اعتصاب 
بھانھ  یک  و  ھزار  با  و  شد»  شلوغ  شھر  کھ «آى  میزنند  فریاد  و 
جلــویش را میگیرند. کارگر باید ھر موقع اراده کند بتواند بگوید کھ 
این شرایط را شرایط قابل براى کار کردن نمیدانم و ھمین الان دست 
از کار میکشم. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد تا ببیند تکلــیف 
مسالــھ مورد اختلاف چھ میشود. بنابراین حق اعتصاب بدون قید 
کھ  است  کارى  قانون  ھر  مشخصھ  دستمزد  پرداخت  با  و  شرط  و 
کارگر در آن آدم محسوب شده باشد. شاخص دیگر اینست کھ قانون 
کار براى ھر تغییر جزئى در آینده آدم را بھ جنگ مرگ و زندگى با 
دولــت نکشاند. این یعنى تحمل محرومیت ومصیبت و محنت زیاد در 
خانواده ھاى کارگرى براى اینکھ تو بخواھى نیمساعت از ساعات 
کار ھفتگى در دھسال آینده کم کنى. قانون کار باید امکان تغییر را 
کارگرى  تشکل  کھ  اینست  دیگر  شاخص  باشد.  داشتھ  خودش  در 
در قانون کار چھ نقشى بازى میکند. ببینید، این یک قانون است و 
تازه بر مبناى این قانون قرار است فعل وانفعالات مشخصى صورت 
حل  مشخص،  ھاى  گیرى  تصمیم  بھ  کار  بار  یک  و  ھزار  بگیرد، 
موقعیتى  چھ  میان  این  در  کارگرى  تشکل  میکشد.  غیره  و  اختلاف 
دارد؟ یک عده از جماعت خود بھ اسم شوراى اسلامى را نماینده 
کارگر کردن، این خیلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. بنظر من 
ھر قانون کارى کھ در آن تشکل مستقل کارگرى برسمیت شناختھ 
نشده باشد و درتعیین تکلیف مسائل محیط کار و موازین ناظر برکار 
در جامعھ نقش اساسى بھ آن داده نشده باشد، آن قانون کارفرمائى 

و ضد کارگرى است.

مصطفى صابر: شما در صحبتتان گفتید کھ قانون کار باید بدوا کارگر 
در  اینکھ  بھ  توجھ  با  بشناسد.  رسمیت  بھ  شھروند  یک  بعنوان  را 
خود جامعھ بورژوائى ھر روز این دارد زیر سوال میرود و فرد در 
واقع خیلى حقوق را ندارد، شما چطور انتظار دارید کھ این حقوق 

در قانون کار برسمیت شناختھ بشود؟

منصور حکمت:  مکانیسم جامعھ دقیقا برعکس اینست. چون کارگر 
حقش را میگیرد است کھ شھروند ھم حق راى پیدا میکند. ما داریم 
راجع بھ یکى از عرصھ ھاى مبارزه اجتماعى اینجا حرف میزنیم. 
اگر کارگر ایرانى در این عرصھ حقش را بگیرد ھیچکس نمیتواند 
دھان روزنامھ نگار را ببندد. این جھت واقعى حرکت جامعھ است 
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خواب  از  دار  سرمایھ  روز  یک  کھ  نیست  اینطور  برعکس.  نھ  و 
بلــند بشود و بخود بگوید کھ امروز سرحالــم، احساس خوبى دارم، 
بھ  کھ  کرد  مجبورش  بزور  باید  بزنید.  را  حرفتان  آزادید  تان  ھمھ 
حاکمھ  طبقھ  آن  در  کھ  ھائى  عرصھ  از  یکى  بدھد.  رضایت  آزادى 
را مجبور میکنند بھ آزادى رضایت بدھد مبارزه کارگر براى حقوق 
و  شورا  و  سندیکا  تشکیل  حق  کارگر  اگر  بنابراین  است.  کارگرى 
استقلال و آزادى عمل اینھا را بگیرد و تحمیل کند، آنوقت ھیچکس 
روند  من  بنظر  بھرحال  ببندد.  را  ھا  روزنامھ  مثال  براى  نمیتواند 
واقعى برعکس است. این مبارزه کارگرى و گرفتن این حقوق توسط 
چھ  جامعھ  در  کلى  بطور  شھروند  کھ  میکند  تعیین  کھ  است  کارگر 

حقوقى دارد و این حقوق را تضمین میکند.

مصطفى صابر: بھرحال قانون کار فعلــى را در مھرماه ٦۸ مجلس 
تصویب کرده و بزودى احتمالا در شوراى تشخیص مصلــحت نظام 
ھم تصویب بشود، یا بھرحال آنجا گیر کرده. شما در مقابل این نظر 

کھ بھرحال کاچى بھ از ھیچى است چھ میگوئید؟

چیزى  یک  اند  رفتھ  مردرند  حاجى  بچھ  عده  یک  حکمت:   منصور 
کنند.  قالـب  یکجا  ھمینطورى  میخواھند  و  اند  آورده  و  اند  نوشتھ 
است»  «قرار  یا  و  ھست  درش  مرخصى  روز  سى  اینکھ  اسم  بھ 
برود  ریال  دو  طریق  فلان  بھ  و  کنند  بندى  طبقھ  را  مشاغل  بیایند 
روى مزد کارگران در فلان بخش. این نسیھ است. ھمین نکاتى ھم 
نسیھ  مثبت این قانون است  جنبھ ھاى  بقول شوراھاى اسلامى  کھ 
است. ھیچ ضمانت اجرائى براى آنھا وجود ندارد. ببینید این قانون 
کار را جورى نوشتھ کھ زن حاملــھ قرار است ۹۰ روز مرخصى 
اما  میدھیم.  حقوق  مدت  این  براى  تو  بھ  کھ  میگویند  باشد.  داشتھ 
کارگر  آن  اما  بگیر.  اجتماعى  تامین  سازمان  از  را  حقوق  این  برو 
عجیب واجب الحج، کھ نمیدانم کى کارگر میتواند در این نظام واجب 
الحج بشود، بعد از یکماه کھ از حج برمیگردد حقوقش را ھمانجا 
در ھمان حساب ھمیشگى گذاشتھ اند و دریافت میکند. اینھا دیگر 
مردرندى است. اگر تو میخواھى واقعا حقوق کارگرى را کھ زایمان 
کرده بدھى، و اگر ریگى بھ کفش ندارى، خوب خودت بھمان شکل 
قبل بده دیگر. انگار آب زیرکاه شھرى دارد سر روستائى بیخبر را 
کلاه میگذارد. بخاطر این دو تا بندى کھ تازه معلــوم نیست در عمل 
طولانى  مدت  یک  براى  را  اش  بردگى  قبالــھ  دارد  بشودکارگر  چھ 
کھ  فردایش  گذاشتید  امضاء  قانون  این  زیر  وقتى  میکند.  امضاء 
کنید  کار  قانون  این  تحت  سال  شش  باید  بیاورید.  در  دبھ  نمیتوانید 
پیروزى  یک  این  بکنید.  را  کردنش  عوض  صحبت  بتوانید  تازه  تا 
اجتماعى براى جمھورى اسلامى خواھد بود اگر بتواند بى تشکلــى 
و ممنوعیت اعتصاب، آقابالاسرى شوراھاى اسلامى، و اینکھ وزیر 
کار و چھارتا استاد دانشگاه بھ انتخاب خود او شرایط کار کارگر را 
تعیین کنند، را بھ کارگر تحمیل کند. این یعنى اینکھ کارگر باخت خود 
در مقیاس اجتماعى را بپذیرد. نظر من ھم مانند رضا مقدم است. 
کارگر میتواند آن چند بندى را کھ اجراى فورى آنھا را بھ نفع خود 
اگر  بشود.  آنھا  اجراى  خواستار  و  بنویسد  کاغذ  یک  روى  میداند 
نکنند آنوقت حرف ما این خواھد شد کھ خودتان در قانون مصوبتان 
شد  خواھد  معلوم  کاملا  آنجا  نمیکنید؟  اجرا  چرا  اید،  گفتھ  را  اینھا 
اجراى  ھستند.  قانون  این  یکجاى  پذیرش  خواھان  چطور  آنھا  کھ 
این چند بند را منوط بھ این کرده اند کھ کارگر اختیار زندگى اش 
را براى مدتھاى مدید بھ آنھا بسپارد. این حرف اینھاست. اگر رژیم 
راست میگوید و میخواھد این قانون را اجرا کند، بیاید و آن بندھائى 
را کھ ھمین الان کارگران خواھان اجراى آن ھستند اجرا کند. اگر 
نمیکند معلــوم است کھ باقى بندھا نکاتى است کھ کارفرما میخواھد 

در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و ھر آدم باشرف در این جامعھ، 
باید قانون کار رژیم را رد بکند و در عین حال کارگر باید لــیستى 
از نکاتى را کھ بنظر او باید اجرا بشود را از این قانون دربیاورد و 
بر اجراى آنھا پافشارى بکند. نکتھ دیگر اینست کھ این قانون کار 
چھ با تصویب و چھ با عدم تصویبش توسط دولــت از نظر کارگر 
مشروعیت حقوقى ندارد. یکطرفھ بھ مجلــس رفتھ اند و قراردادى 
آورده اند. نھ نماینده کارگر ھست کھ حرفى بزند، نھ نظر کارگر را 
میپرسند. کارگران فقط باید بعدا بروند و طبق این قانون کار کنند. 
در بین خودشان کھ معاملــھ میکنند اگر معلوم بشود کھ حاجى فلانى 
بھ حاجى فلانى کلــک زده آن قرار داد فسخ میشود. ولى در رابطھ 
با کار اینھا میتوانند متنى را یک عده شان بنویسند و یک عده شان 
تصویب کنند بعد بیاورند اجرا کنند! این قانون از نظر حقوقى مردود 
اولین  و  نھ.  چھ  و  بدھد  تن  آن  بھ  بشود  مجبور  کارگر  چھ  است، 
لـغوش  ھمانروز  بکند  پیدا  اقتدار  و  اختیار  اندکى  کارگر  کھ  روزى 
خواھد کرد. اما فرمولــى کھ کارگران باید الان داشتھ باشند اینست 
کھ آنجا کھ گوشھ ھائى از مطالــبات خود را در متن رژیم میبینند 

اینھا را لــیست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند.

مصطفى صابر: باید ھنوز روشن تر و مشخص تر این را گفت کھ 
بھ  و  چیست  اسلامى  رژیم  کار  قانون  تصویب  قبال  در  ما  موضع 

کارگر چھ میگوئیم.؟

منصور حکمت:  بحث من ھم بھ روشنى این بود کھ قانون کار را باید 
رد کرد. این قانون کار سند بردگى است کھ میخواھند شما زیرش را 
امضاء بگذارید. بحث بر سر این نیست کھ کارگر بگوید فلان مواد 
معین را بعنوان قانون تصویب کن و برو باقى اش را بیاور. بحث سر 
اینست کھ کارگر بگوید من ۳۰ روز مرخصى را میخواھم و خودتان 
ھم در طرحتان گفتھ اید. پس فورا اجرایش کنید. بحث بر سر اجراى 
این بود. آیا اجراى برخى از نکات این قانون بھ نفع کارگر ھست یا 
نھ؟ خوب ھرکس کھ نگاه بکند میبیند در تمام این ۱٥۸ ماده یک 
ماده ھست، کھ الــبتھ بعدا محدودیت و تفسیر بردار بودنش را ھم 
وقتى بھ بحث آن برسیم میگویم، کھ براى مثال در ازاء کار برابر 
کنید  اجرایش  را  این  خوب  بدھند.  مساوى  مزد  مرد  و  زن  بھ  باید 
دیگر. ھزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواھند کھ این 
اجرا بشود. نھ اینکھ بخواھند این قانون را بپذیرند. بنظر من اگر 
کارگر ایرانى این قانون را قبول کند مھمترین اشتباه تاریخ دھسال 
اخیر را مرتکب شده است. چون بحث قانون کار را میبندد و خواھند 
گفت کھ قانون کھ تصویب شد بروید سر کار دیگر و حرف نزنید. 
این مثل دادن یک سند و یک چک سفید بھ دولــت و سرمایھ است 
کھ تو از من کار بکش و من ھروقت اعتراض کنم این منم کھ دارم 
نباید  عنوان  بھیچ  کارگر  من  بنظر  میزنم.  تعھداتم  و  توافقات  زیر 
چنین سند رضایت و پذیرشى بدھد. بحث من بر سر یکى دو نکتھ 
بود کھ طرف براى اینکھ باقى این مواد را بھ کارگر قالــب کند در این 
متن گذاشتھ و صحبت من این بود کھ بسیار خوب من باقى قانونت 
را نمیخواھم . این دونکتھ را کھ خودت دارى میگوئى را اجرا کن. 
ھزار و یک چیز در این مملــکت بدون مصوبھ و قانون دارد اجرا 
میشود. خوب شما ھم لـطفا ۳۰ روز مرخصى و مزد برابر در ازاء 

کار برابر را اگر مرضى ندارید اجرا کنید. بحث من این بود.
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  فصل دوم

آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

دامنھ  چیست.  مشخصا  اعتصاب  آزادى  از  منظور  صابر:  مصطفى 
رسمى  غیر  و  رسمى  اعتصاب  باشد؟  باید  چقدر  اعتصاب  آزادى 
چیست ؟ آیا ھر اعتصابى رسمى شناختھ میشود و ھیچ محدودیت 
خیر؟  یا  باشد  داشتھ  وجود  میتواند  اعتصاب  روى  شرطى  و  قید  و 

منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

نباید  اعتصاب  آزادى  روى  محدودیتى  نوع  ھیچ  حکمت:   منصور 
کھ  لــحظھ  ھر  در  کشیدن  کار  از  دست  حق  باشد.  داشتھ  وجود 
کارگران، ھر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. 
دوره  بھ  را  جامعھ  درجھ  بھمان  بگیرند  کارگر  از  را  حق  این  اگر 
و  بکشد  کار  از  دست  بتواند  باید  کارگر  اند.  برگردانده  دارى  برده 
بگوید بدلــیل اینکھ اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. 
این بھ معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل 
موازینى کھ تولــید جامعھ بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید 
در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى 
اعتصاب یعنى ھیچکس نمیتواند کارگرى را کھ کار را متوقف کرده 
است مجبور کند کھ کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشتھ باشد 
یعنى اینکھ اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و 
مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب 
من  اگر  چون  نیاورد.  را  سرنیزه  کار  این  با  ھمراه  و  بزند  خط  را 
ناگزیر  کار  بھ  مرا  تا  میکنى  چکار  بالاخره  تو  بکشم  کار  از  دست 
کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب ھیچ قید و شرطى بر 
نمیدارد. و دقیقا بھ درجھ اى کھ این آزادى را محدود میکنند، کارگر 
را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعھ، یعنى ھمان صورت از نظر 
حقوقى آزادى کھ جامعھ سرمایھ دارى بھ فرد داده است، خارج کرده 

اند و بھ موجودى تبدیل کرده اند کھ اختیار خودش را ندارد.

آن  دارد  وجود  اعتصاب  آزادى  مورد  در  کھ  اى  مسالــھ  منتھا 
وضعیتى است کھ اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى 
اعتصاب  مورد  در  فقط  کھ  بگویند  است  ممکن  کشورى  در  مثال 
غیر  اعتصاب  در  و  میشود  پرداخت  اعتصاب  ایام  حقوق  رسمى 
رسمى حقوق پرداخت نمیشود. ھرکس میتواند دست از کار بکشد، 
و الــبتھ اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور 
اینکھ  بر  مشروط  است  آزاد  اعتصاب  میگویند  مثال  براى  دیگرى 
موضوع اعتصاب بھ ھمان کارگاه و ھمان بخش از کارگران مربوط 
باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر 
اعتصاب  بھ  دست  اجتماعى  امر  یک  از  دفاع  در  یا  و  جامعھ  در 
بزنید. فقط ھنگامى مجاز بھ اعتصاب ھستید کھ در کارخانھ خودتان 
خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این 
بطور  اعتصاب  آزادى  کردن  محدود  جنس  از  دوم  نوع  محدودیت 
کلــى است. اما اینکھ موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و 
غیر رسمى چیست اینھا میتواند در چھارچوب اصل آزادى اعتصاب 
مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین 
بکند. این حق مسلــم ھر کارگرى است کھ ھرلــحظھ میخواھد ابزار 

را بھ دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است 
اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل 
کارگرى با این کار موافق نباشد. اینھا یک تفاوتھائى بویژه در جنبھ 
میشود.  چھ  اعتصاب  حین  دستمزد  میکند.  ایجاد  اعتصابات  مالــى 
این را میتوان در چھارچوب آزادى کامل اعتصاب ھنوز بحث کرد. 
بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد کھ 
مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و 
این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. 
رسمیت  بھ  کارگران  توسط  و  باشد  کارگرى  نھادى  و  سازمان  باید 
شناختھ شده باشد. ممکن است گفتھ شود کھ تا آزادى تشکل نباشد 
اعتصاب رسمى ھم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــھ آزادى 
اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت 
ھم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را کھ دست بھ اعتصاب 
زده است بعنوان مرجعى کھ میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند 
و بر این مبنا خواھان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدھند. 
خلاصھ کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن 
جامعھ  در  کھ  است  اى  طبقاتى  بردگى  کننده  افشاء  و  کننده  برملا 
سرمایھ دارى برقرار است. در این چھارچوب میشود تازه در مورد 
صحبت  اعتصاب  مالــى  موازین  و  رسمى  غیر  و  رسمى  اعتصاب 
کرد. این را ھم بگویم کھ فکر نمیکنم کشورى باشد کھ آزادى بى 
قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. ھر کشور سرمایھ دارى 
بھ نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى 
میکند  ادعا  دارد  کسى  اگر  ندارد.  وجود  محدودیتى  چنین  کارفرما 
کھ جامعھ اش مبتنى بر مواجھھ آزاد صاحبان وسائل تولــید است، 
یکى سرمایھ دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى 
آنوقت  کار،  نیروى  یعنى  تولــید  زنده  منبع  صاحب  دیگرى  و  کار 
سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند کھ کارفرما حق نداشتھ باشد 
سرمایھ اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل 
چشم پوشى است و کارگرى کھ بھ ھمین بند رضایت داده باشد کھ 
آزادى اعتصاب نداشتھ باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى 

قید و بندھاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست کھ طبق 
سوم  یک  کارخانھ  یک  در  اگر  مثلا  بنابراین  شما  ھاى  صحبت 
کارگران بخواھند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با 
این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیھ 
منفى  راى  زیاد  احتمال  بھ  باشد  کار  در  اى  عمومى  مجمع  چنانچھ 

میدھند.

منصور حکمت:  نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست کھ چھ کسرى 
از کارگران اگر طرفدار اعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را 
باید سازمان کارگرى مربوطھ تعیین کند. اگر من بعنوان راى دھنده 
در آن مجمعى باشم کھ میخواھد این موازین را تعیین کند کھ اگر چھ 
درصدى از کارگران بخواھند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواھد 
اینطور  نداریم.  را  سازمانى  چنین  ھنوز  درصد.  ده  میگویم  بود، 
نیست کھ نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظھ اى از کارگران 
بخش  است  ممکن  بشود.  رسمى  اعتصاب  تا  باشند  موافق  باید 
معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در 
کل  و  کند  اعتصاب  مسائلــش  بخاطر  قسمت  یک  فقط  کارخانھ  یک 
کارخانھ، با اینکھ مستقیما در این مسالــھ ذینفع نیست، بھ آن قسمت 
حق بدھد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام 
کند. تصمیم راجع بھ این چیزھا دست خود تشکل کارگرى است و 
فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد کھ دست و بال 
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خودش را نبندد.

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى 
غیر  و  رسمى  میکنم  فکر  من  است.  باقى  خود  بجاى  دارم  من  کھ 
شرط  و  قید  بى  آزادى  بر  ھائى  محدودیت  اعتصاب  کردن  رسمى 
اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى 
کارگران  از  اى  عده  کھ  است  معنى  این  بھ  اعتصاب  ندارد.  لزومى 
واحد  یک  در  این  طبعا  و  کنند  متوقف  را  کار  کھ  میگیرند  تصمیم 
ھم  آذرین  ایرج  کھ  ھمانطور  کھ  دارد  معنى  معینى  محدوده  یک  و 
گفت بالاخره یک عده اى بقیھ را قانع میکنند و دست بھ اعتصاب 
رسمى  غیر  و  رسمى  بھ  اعتصاب  تقسیم  از  من  نگرانى  میزنند. 
اینست کھ محدودیت ایجاد کنیم و بھانھ اى دست کارفرما بدھیم کھ 
بتواند دستمزد حین اعتصاب کارگران را ندھد و اعتصاباتى را، کھ 
غیر  عنوان  تحت  اند،  انداختھ  براه  حقوقشان  کسب  براى  کارگران 

رسمى بودن سرکوب کند.

منصور حکمت:  ببینید اتفاقا برعکس تصور شما مقولــھ اعتصاب 
اینکھ  یعنى  رسمى  اعتصاب  اعلام  میدھد.  قدرت  کارگر  بھ  رسمى 
و  قانونى  وضعیت  کارگران  بودن  اعتصاب  در  بعد  بھ  لحظھ  آن  از 
داده شده جامعھ است و ھرکس خلاف آن کار کند کار غیر قانونى 
دست  من  یعنى  رسمى  غیر  اعتصاب  زندان.  ببرندش  وباید  کرده 
اختلاف  تکلــیف  تا  میدھى  ادامھ  کارت  بھ  تو  و  ام  کشیده  کار  از 
اما  بزند.  تنش  بھ  دست  ندارد  حق  کسى  ھم  را  این  بشود.  روشن 
اعتصاب رسمى یعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد باید پاسبان را 
بیاندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسھاى انبار را جابجا کند 
باید ببرندش زندان. چرا کھ اعتصاب رسمى است. دوم اینکھ این بھ 
طبقھ کارگر وحدت میدھد. اگر من و شما وقتى میخواھیم اعتصاب 
صورت بگیرد مسالــھ را بھ تشکل کارگرى مان، بھ مجمع عمومى 
مان، ببریم و این مجمع بھ اعتصاب راى بدھد، آنوقت آن یکى ھم کھ 
درد خاصى ندارد باید بیاید بیرون. ھیچ کارفرمائى حق ندارد از جاى 
دیگر، از خارج اتحادیھ وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر 
کار بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیھ مى ایستد و نگاه میکند 
و قسمت ھا بکار خودشان ادامھ میدھند. جنس ھا را ھنوز میبرد 
قانون  بھ  اعتصاب  شدن  تبدیل  سر  بر  بحث  بنابراین  میفروشد.  و 
مملــکت است. وقتى یک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى 
اعلام میکند، دارد بھ دولــت میگوید کھ در این حوزه معین اصل بر 
اعتصاب است و ھرکس کھ خلاف آن کار کند عمل غیرقانونى انجام 
داده است و قابل تعقیب است. این نکتھ اصلــى است. اما ببینید یک 
مسالــھ دیگر ھم ھست. وقتى کارگر ایرانى از اعتصاب حرف میزند 
فورا در ذھن ھمھ، خود کارگر و دیگران، «شلوغى» مجسم میشود. 
فلان  کارخانھ  آنجا  نشو  رد  خیابان  آن  از  «آقا  میگویند  بھم  مردم 
اعتصاب است یکوقت یک تیرى، سنگى، چیزى بھ کلھ ات میخورد» 
و ھرکس میشنود کھ کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنھ کفشش 
را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از یک کوچھ دیگر میرود. اما 
وقتى بانکھا پول کسى را بلــوکھ میکنند آن خیابان امن و امان است. 
اینھم اعتصاب است دیگر. وقتى فلان وزارت خانھ حقوق یک عده 
نرمال  و  متعارف  فعالیت  از  دست  است.  کرده  اعتصاب  نمیدھد  را 
عادى  کار  و  زده  العاده  فوق  اقدام  بھ  دست  است.  کشیده  خودش 
اش را نمیکند. ولى نھ پاسبانى میاید نھ چیزى. ما تابحال ندیده ایم 
کھ پلــیس بزور بھ دفاتر اتحادیھ کارفرمایى بریزد (ھمانھا کھ این 
قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست چرا خودشان براى 
اینھا شوراى اسلامى کارفرمایان درست نمیکنند) و اینھا را بگیرد 
و زندان ببرد و بگوید کھ چرا پولھایتان را خوابانده اید. این را ندیده 

ایم. اما تا دو کارگر با ھم جمع میشوند ومیگویند دست از کار بکشیم 
اول از ھمھ بھ کلانترى و ژاندارمرى محل خبر میدھند کھ با دوتا 
جیپ بیاید آنجا. این اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغایر است. 
اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى کھ در خانھ اش نشستھ و خبر 
اعتصاب را میشنود فورا فکر نمیکند کھ فلانجا شلوغ است. بلــکھ 
این را میفھمد کھ در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از 
امرى  ھمانقدر  کارگر  براى  اعتصاب  ترتیب  این  بھ  اند.  کشیده  کار 
عادى و براى جامعھ امرى برحق میشود، کھ ھر نوع اعمال خشونت 
علــیھ آن و ھرنوع دست درازى بھ آن را از نظر جامعھ غیر موجھ 
است.  اى  کننده  تعیین  بسیار  نکتھ  من  بنظر  این  میکند.  مذموم  و 
وحدت  مسالــھ  سر  بر  اعتصاب.  با  است  جامعھ  رابطھ  برسر  بحث 
کارگرى است. نکتھ دیگرى کھ میخواھم بگویم اینست کھ اعتصاب 
کھ  صورتى  در  است.  کارگرى  تشکل  قدرت  انعکاس  اساسا  رسمى 
اعتصاب غیر رسمى یک اعتراض است کھ الــبتھ کسى حق ندارد 
جلوى آن را بگیرد. اما وقتى کارگر میگوید اعتصاب رسمى است 
ھمراه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعھ قرار میدھد. بعنوان یکى 
گفتند  برق  کارگران  اگر  آدمھا.  سرنوشت  تعیین  اصلــى  پاھاى  از 
اعتصاب رسمى، دیگر دولــت نمیتواند مردم را تحریک کند کھ برق 
تان خاموش میشود. کمااینکھ ممکن بود براى خودش صرف نکند 
کھ  ھمانطور  کند.  خاموش  ساعاتى  در  را  برق  و  نخرد  سوخت  و 
دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع 
برق بدلــیل اعتصاب ھم باید بسازند. فکر میکنم این رابطھ جامعھ 
را با کارگر اعتصابى بھبود میدھد، چرا کھ ھرکس میفھمد کھ فلان 
اتحادیھ دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش 
علــیھ  را  جامعھ  سادگى  بھ  توانست  نخواھد  کسى  میکند.  استفاده 
کارگر تحریک کند. اینھا مسائل مھمى است ومن ککاملا اعتقاد دارم 
واقعى  کار  قانون  ھر  در  و  باشد  باید  رسمى  اعتصاب  مقولــھ  کھ 

تعریف بشود.

ببینید، بسیارى چیزھا «حق» ھست اما استفاده از آنھا خیلــى سخت 
است. کسى مثال میزد کھ در آمریکا ھمھ «حق دارند» درانتخابات 
ریاست جمھورى راى بدھند، اما بین محل زندگى بعضى ھا تا اولــین 
صندوق راى گیرى ۲٥۰ کیلــومتر فاصلــھ است و در غیاب وسیلــھ 
راى  حق  عملا  اینھا  نمیدھند.  راى  اینھا  شخصى  و  عمومى  نقلــیھ 
دادن ندارند چون کسى نمیاید از آنھا راى بگیرد. قاعده عمومى در 
اعتصاب  حــق  باید  کار  قانون  است.  ھمین  ھم  اعتصاب  حق  مورد 
را  این  کھ  دارد  وجود  فاکتورھائى  ھنوز  اما  بشناسد.  برسمیت  را 
چگونھ  بوروژازى  نھ.  یا  ھست  عملى  اعتصاب  کھ  میکند  تضمین 
اقتصادى.  فشار  با  اساسا  من  بنظر  میشکند؟  را  ھا  اعتصاب  کمر 
البتھ در کشورھایى مانند ایران اول قشون میکشند. اما حتى آنجا ھم 
معمولا، یا در دوره ھایى، کارگران مقاومت میکنند واز این مرحلــھ 
بیرون میایند و زیر فشار سرکوب زانو نمیزنند. اما وجھ مشترک 
روش بورژوازى علــیھ اعتصاب در ھمھ جا اعمال فشار اقتصادى 
آزادى  بحث  در  اساسى  جاى  اعتصاب  ایام  حقوق  بنابراین  است. 
اعتصاب دارد. براى ھمین است کھ کارگران ھمیشھ اعتصاب را با 
مقولــھ صندوق اعتصاب کنار ھم میبینند و تشکیل صندوق اعتصاب 
بعد  یک  معنى  این  بھ  است.  اعتصابى  ھر  انداختن  راه  قدم  اولــین 
از بحث آزادى اعتصاب اینست کھ کسى حق ندارد علــیھ اعتصاب 
قشون بیاورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را 
کھ براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى باید بھ مقتول 
مثل کسى کھ خودش را زیر ماشین انداختھ است نگاه کرد. ایشان 
اصلا آنجا چکار میکرده. چھ کسى بھ او گفت کھ دم کارخانھ برود. 
این آدمھا بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف میتواند 
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ارتشش را نیاورد، میتواند مانند مورد اعتصاب معدنچیان انگلــستان 
ھم  انگلــستان  بورژوازى  کند.  صبر  و  باشد  کرده  انبار  را  جنس 
کارگران را زد و ھم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتھا 
جنگیدند.  حتى  و  آوردند  دوام  اندى  و  یکسال  معدنچیان  کرد.  صبر 
از پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکھا و روشھاى سرکوبگرانھ اش 
کھ برآمدند. ٥۰۰ کیلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را کھ از 
خانھ بیرون میامد توقیف میکردند. کارگران از پس این بر آمدند. 
نھایتا  شکست،  انگلــستان  در  را  معدنچیان  اعتصاب  کمر  کھ  آنچھ 
است  اقتصادى  فشارھاى  این  با  مقابلــھ  براى  بود.  اقتصادى  فشار 
آزادى  لایتجزاى  جزء  اعتصاب  ایام  دستمزد  مسالــھ  من  بنظر  کھ 
اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین کننده است. منتھا 
پرداخت  دستمزد  نباید  مورد  این  در  آیا  چھ؟  رسمى  غیر  اعتصاب 
شود؟ بنظر من اعتصاب غیر رسمى اى کھ بعدا رسمى میشود باید 
حقوقش از روز اول آن محاسبھ و پرداخت بشود. کارگرى کھ ابتکار 
عمل را با اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد و بعد بخشھاى دیگر 
طبقھ خود را مجاب میکند کھ باید بھ صحنھ بیایند، نباید بابت این 
این  بھ  بشود.  متضرر  مالــى  ازنظر  بودنش  پیشرو  و  عمل  ابتکار 
دستمزد  کھ  دارد  جا  ھم  رسمى  غیر  اعتصاب  مورد  در  حتى  معنى 
پرداخت بشود. بیش از این دیگر خود کارگران براى اعتصاب کردن 
صندوق درست میکنند و غیره. بنظر من مسالــھ فراھم کردن امکان 
مادى براى اعتصاب نکتھ بسیار مھمى است. از تضمینھاى حقوقى 
ھاى  تضمین  تا  غیره  و  دادگاھھایش  و  پلــیس  و  دولــت  مقابل  در 
مالــى. مثال دیگر مسالــھ ضرورت وجود تضمینھائى براى اموال 
اتحادیھ ھا وسازمانھاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال 
فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنین تشکلــھائى وجود داشتھ باشند، 
ورقھ مصادره و ضبط صادر کنند. ھمھ اینھا باید در بند مربوط بھ 
آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اینکھ ھیچ دادگاه و مرجعى حق 
کارفرما  اینکھ  ندارد،  را  کارگرى  تشکلــھاى  اموال  بھ  بردن  دست 
حق جابجائى محصولات و اموال را در حین اعتصاب ندارد و اگر 
چیزى  اعتصاب  حین  کارخانھ «خودش»  اموال  از  و  بیاید  کارفرما 
ببرد باید بعنوان دزد بگیرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى یعنى 
تبدیل شدن حالــت اعتصاب بھ موقعیت متعارف قانونى و ھرکس کھ 

اخلالــى در آن وارد کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد.

کارگر  کھ  اینست  شما  صحبت  پایھ  و  محور  یک  صابر:  مصطفى 
خواست  ھروقت  کھ  دارد  را  حق  این  کار  نیروى  فروشنده  بعنوان 
نفروشد و شرایط دیگرى براى فروش نیروى کارش تعیین بکند. آیا 
ھمین حق را نمیشود در قانون کار بھ طرف مقابل یعنى کارفرما داد؟ 
یعنى اینکھ ھروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانھ را 

بخواباند و بگوید بھ این ترتیب حاضر نیستم ادامھ بدھم.

را  این «حق»  عملا  است  نتوانستھ  کسى  بحال  تا  حکمت:   منصور 
این  میشود  کاملا  حقوقى  نظر  از  من  بنظر  اما  بگیرد.  کارفرما  از 
«حق» را بھ کارفرما نداد. بنظر من کارفرما باید بھ اشکال مختلف 
زیر کنترل نھادھاى کارگرى باشد. طرف از یک امتیازات از پیشى 
در جامعھ برخوردار است و بافرض اینھا تازه در کارخانھ با کارگر 
کار  ساعت   ۳٥ کارگر  مثل  باشد  حاضر  ھم  او  اگر  میشود.  مواجھ 
این  کارفرما  بھ  نباید  نمیماند.  باقى  بودنش  کارفرما  از  چیزى  کند، 
معاش  زیرا  بخواباند،  را  کار  خواست  دلش  ھروقت  کھ  داد  را  حق 
ایشان  انگشتر  نگین  زیر  ناحق  بھ  جامعھ  این  را  نفر  میلــیونھا 
گذاشتھ و ایشان ھر روز تصمیم بگیرد کھ عده اى را بھ گرسنگى 
بیاندازد میتواند. بنظر من این جزو حقوق ھیچ بشرى در این دنیا 
نیست. عاطل کردن وسائل تولــید در یک کشور بھ صرف مالــکیت 

در  کشور،  اساسى  قانون  سطح  در  تر،  اى  پایھ  سطح  یک  در  باید 
یک جامعھ جرم محسوب بشود. بنابراین نمیشود کارفرما را بھمان 

درجھ آزاد گذاشت.

فصــل سوم

آزادى تشکل

مصطفى صابر: آزادى تشکل اینجا بعنوان یکى از ملاکھاى اصلى 
ارزیابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد 
موضوع  مورد  در  شما  ھست.  متن  این  در  کارگرى  ھاى  تشکل 

تشکلــھاى کارگرى در این قانون کار چھ فکر میکنید؟

منصور حکمت:  فکر میکنم این بند مربوط بھ تشکلــھاى کارگرى 
یکى از آن جاھایى است کھ بطور برجستھ اى میشود خصلــت ارباب 
جا  ھمھ  کارفرمایان  قانون  این  در  ببینید  دید.  را  قانون  این  رعیتى 
کارفرمایان «محترم» ھستند و کارگران ھمھ جا کارگران «عزیز». 
مثل اولــیاء محترم و بچھ ھاى عزیز. آنکھ لــقبش «عزیز» است 
زبان  دارد،  سرپرستى  بھ  احتیاج  است،  صغیر  کھ  است  کسى  آن 
بستھ است، باید برایش راھى باز کرد کھ بتواند حرفش را بزند. و 
الــبتھ این کار آدمھاى «محترم» جامعھ است کھ این کار را براى 
این آدمھاى «عزیز» جامعھ انجام بدھند. بنظر من اگر قانون کارى 
کارگرى  تشکلــھاى  مورد  در  جملــھ  یک  فقط  باشد  جدى  بخواھد 
لازم است بگوید: دولــت ھمھ تشکلــھا و نمایندگان منتخب کارگران 
رسمیت  بھ  را  کارگرى  تشکلــھاى  تمام  میشناسد،  رسمیت  بھ  را 
میشناسد و در امور مربوط بھ کار و اختلاف کارگر و کارفرما ھمھ 
این تشکلــھا حق دخالــت دارند و کسى حق تعرض بھ این تشکلــھا 
را ندارد. ھمین. منتھا اینھا دارند از آدمھاى صغیرى حرف میزنند، 
بتوانند  تا  میکنند  صغیرشان  قانونشان  در  اینھا  خود  کھ  آدمھائى 
این  دین  بھ  کارى  تولــید  در  بکشند.  کار  آنھا  از  و  کنند  مھارشان 
کارگران ندارند، اما وقتى قرار شد حرفش را بزند حتما باید آنکھ 
بیاید جلــو. ارمنى تا موقعى کھ کار میکند بھ دینش  اسلامى است 
کارى ندارند، بھائى و بیخدا ھم ھمینطور. اما وقتى قرار شد حرف 
تو  کھ  میگویم  من  خیر،  میگوید  ایشان  کارگرم،  من  بگوید  و  بزند 
ندارد،  را  اموالــش  اختیار  است.  صغیر  آدم  تعریف  این  ھستى.  کھ 
مبحث  ھمین  من  بنظر  ندارد.  را  عصرش  تا  صبح  و  اختیارزندگى 

براى پاره کردن این قانون کار کافى است.

اجازه بدھید قدرى بھ این بحث «اسلامیت» برگردم. اصلا شوراھاى 
آزاد و مستقل کارگرى بعد از انقلاب را با چسباندن کلــمھ اسلامى 
کمونیست  نشریھ  در  مقالاتش  در  مقدم  رضا  بردند.  بین  از  آنھا  بھ 
اینھا را بدقت توضیح داده است. خاصیت این کلــمھ «اسلامى» ھم 
کھ اینجا ھست دقیقا ھمین است. براى درک بھتر این متن میشود، 
ھمانطور کھ ھر ایرانى میداند، کلمھ «اسلامى» را در متن خط بزند 
نھاد  ھر  ایران  اسلامى  جمھورى  در  بگذارد «دولــتى».  بجایش  و 
دولــت  طرفدار  و  دولــتى  نھاد  یک  میشود  تشکیل  کھ  «اسلامى» 
است. میشود در تمام این متن اسلامى را خط زد و بجاى آن گذاشت 
«ضد دموکراتیک»، ضد راى آزاد آدمھائى کھ این ارگانھا بھ اسم 
آنھا تشکیل شده. مثلا انجمن «اسلامى» فلان محل یا واحد بنا بھ 
تعریف کانونھایى ھستند کھ آدمھاى معدودى با فرض گرایش فکرى 
و تعلــق تشکیلاتى و سیاسى معینى بھ رژیم تشکیل داده اند. خوب 
من میگویم بیائیم کلــمھ اسلامى را خط بزنیم و کلــماتى کھ گفتم را 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (32)

بجایش بنویسیم. یعنى ھرکارگرى یک مداد بردارد و ھرجائى کلــمھ 
دموکراتیک،  ضد  بنویسد  دولــتى،  بنویسد  بجایش  بود  «اسلامى» 
اینطور  بخوانید.  اول  از  را  فصل  این  آنوقت  و  سرکوبگر.  بنویسد 
انجمنھاى  میتوانند  شوند  متشکل  میخواھند  اگر  میشود. «کارگران 
کارفرما  با  کارگران  اختلاف  مورد  «در  بدھند»!،  تشکیل  دولــتى 
شوراھاى دولــتى با کارفرما مذاکره میکنند»! اگر این جایگزینى را 
بکنیم آنوقت جا بھ جا میبینیم کھ این قانون کار درزمینھ تشکل دارد 
با کارگر چھ معاملــھ اى میکند. عملا میگوید کارگر لــیاقت این را 
ندارد کھ خودش حرفش را بزند. اصل بحث ھم الــبتھ اینست کھ دارد 
میگوید من میترسم از اینکھ کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. 
ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت بالاخره کارگران متشکل میشوند و 
لــذا اینھا بندھائى است براى دولــت و کارفرما براى آرایش دادن بھ 
نیروى خودش و مقابلــھ با جنبش کارگرى. تمام این قانون را نگاه 
میکنید میبینید ھرجا قراراست نماینده کارگران خودى نشان بدھد، 
کھ موارد آن در این قانون زیاد نیست، صحبت از شوراى اسلامى 
در  خیلــى  اسلامى  شوراھاى  کھ  است  معلوم  معنى  این  بھ  میشود. 
تصویب این قانون کار ذینفع ھستند. درست است کھ قانون مستقلـى 
را  جداگانھ  قانون  یک  ولى  شده.  تصویب  اسلامى  شوراھاى  براى 
ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراھاى اسلامى 
را میبرد در تاروپود اقتصاد و تولــید در جامعھ. شوراھاى اسلامى 
دارند در زمینھ از قول کارگران حرف زدن در جامعھ یک موقعیت 
انحصارى پیدا میکنند. و بیھوده نیست کھ روزنامھ «کار و کارگر» 
وقتى شوراى نگھبان یکبار دیگر این متن را رد میکند جیغش در 
میاید و میگوید در شوراى تشخیص مصلحت پدرتان را درمیاوریم. 
این فصل ششم براى شوراھاى اسلامى خیلى مھم است. فکر میکنم 
جوابى کھ کارگر باید بھ این بندھا بدھد اینست کھ، از رد کردن آن 
گذشتھ، در برابر آن جنبش مجمع عمومى خود را قرار بدھد. بنظر 
من پاسخ واقعى ما بھ بحث تشکلــھاى کارگرى در قانون کار رژیم 
مجمع  فقط  اى  کارخانھ  و  کارگاه  و  واحد  ھر  در  کارگر  کھ  اینست 
حق  ھیچکس  میشناسد.  خودش  نماینده  بعنوان  را  خودش  عمومى 
ندارد بیاید بگوید نماینده کارگر قانونى است یا نیست. ھیچکس حق 
ندارد کلــماتى مانند اسلامى، خوانائى با اسلام و نظام و غیره را بھ 
بچسباند. نکتھ دیگرى کھ میخواھم بگویم اینست  نماینده کارگران 
کھ در این قانون تبعیض در میان کارگران گذاشتھ شده است. این 
تکلــیف  و  باشد  کرده  برخورد  کارگر  بھ  یکسان  کھ  نیست  قانونى 
کارگر بعنوان یک پدیده معلــوم را در مناسبات کار تعیین کرده باشد. 
موقعیت زن و مرد در این قانون فرق میکند، ارمنى و مسلــمان و 
بیخدا و با خدا موقعیتشان فرق میکند، ایرانى و افغانى ھمین طور. 
اینھم بھ ھرکس یادآورى میکند کھ این قانون کار راجع بھ کارگران 
نیست. این قانون کار راجع بھ کنترل اسلامى - دولــتى - ارتجاعى 
موازین  از  فراتر  ھم  اکنون  ھم  کھ  اوست  مبارزات  و  کارگر  طبقھ 

مورد نظر این قانون دارد حرکت میکند.

فصــل چھارم

نمایندگى کارگران و مراجع تعیین تکلیف در قانون کار

جمھورى  کار  قانون  در  کارگران  نمایندگى  مسالـھ  صابر:  مصطفى 
اسلامى و مراجعى کھ باید دراین قانون راجع بھ سرنوشت کارگران 
تصمیم بگیرند، براى مثال در تعیین حداقل دستمزد، اختلافات میان 
کارگر و کارفرما و غیره، و اینکھ قانون کار چھ مرجعى را بعنوان 
کار  شورایعالــى  مثال  براى  میشناسد،  رسمیت  بھ  کارگران  نماینده 
قرار است یک مرجع تصمیم گیرى در قانون کار جمھورى اسلامى 

نماینده  اصطلاح  بھ  بیشتر  نفر  سھ  اش  نماینده   ۹ از  کھ  باشد، 
کارگر نیست کھ تازه اگر فرض کنیم کھ اینھا واقعا نماینده کارگران 
باشند باز در یک اقلــیت آشکار قرار دارند. سھ نفر دیگر نماینده 
وزارت کار ھستند و سھ نفر دیگر نماینده کارفرما. در واقع بھ این 
ترتیب حقى براى نمایندگى کارگران بھ رسمیت شناختھ نشده است. 
میخواھم اینجا در این مورد بیشتر صحبت شود کھ نماینده کارگران 
کھ باید باشد و مرجع ذیصلاح کارگرى از نظر ما کدام است. شما در 
مورد شورایعالى کار و صلاحیت و عدم صلاحیت آن براى داشتن 

اختیاراتى کھ بھ آن سپرده شده چھ میگوئید؟

قانون  ھیچ  کھ  اینست  است  روشن  کھ  چیزى  حکمت:   منصور 
کارى حرف آخر را راجع بھ مناسبات کار و سرمایھ نمیزند، بلــکھ 
چھارچوبى بدست میدھد کھ در آن نیروھاى درگیر در تولــید بتوانند 
روى مقدارھا و موازین توافق کنند، اجراى این توافقات را تضمین 
مسالــھ  اینکھ  از  قبل  میکنم  فکر  من  کھ  اینجاست  غیره.  و  کنند 
نمایندگى شدن کارگران در این ارگانھائى کھ رژیم تعریف کرده است 
مطرح باشد، نفس اینکھ چھ مرجعى باید تکلــیف فاکتورھایى مثل 
دستمزد و ساعت کار و غیره را تعیین کند ھنوز باید بحث بشود. 
دستمزد  تعیین  کنم.  اشاره  اینجا  مھم  عرصھ  چند  بھ  میخواھم  من 
چھ  غیره.  و  تولــید  روزمره  موازین  و  شاخصھا  و  کار  ساعات  و 
کسى اینھا را تعیین میکند؟ حل اختلاف، بازرسى، کار زنان، آئین 
نامھ داخلــى کارگاه مسائل مھم دیگرى ھستند. از نظر عقل سلــیم 
و از نظر کسى کھ ریگى بھ کفشش نیست و حتى نھ بعنوان کارگر 
سرمایھ  یعنى  تولــید،  عامل  دو  تلاقى  دارد  کھ  کسى  بعنوان  بلــکھ 
کند؟  تعیین  را  اینھا  باید  کسى  چھ  منطقا  میکند  قضاوت  را  کار،  و 
در مورد دستمزد ما داریم میگوئیم کھ این دستمزد پولــى است کھ 
کارگر در ازاء کارش میگیرد. معلــوم است کھ کارگر باید تعیین کند 
کارش را بھ چھ قیمت میفروشد. در جامعھ سرمایھ دارى در مورد 
ھر کالایى اینطور است. کسى نمیتواند بھ مغازه اى برود و بگوید 
در  ظاھرا  اما  برداردببرد.  و  خریدم  قیمت  این  بھ  را  جنس  این  من 
مورد کالائى بھ اسم نیروى کار عکس این است! خود خریدار دارد 
قیمت را تعیین میکند و فروشنده ھم مجبور است بفروشد. در مورد 
دستمزد نھ شورایعالى کار لازم است و نھ چیزى. نمایندگان کارگران 
و تشکل کارگرى باید ھرسال حداقل دستمزد را اعلام کنند. جواب 
میدھند کھ آخر در این صورت اینھا بھ نفع کارگران مقدار را تعیین 
میگویم  منھم  میکنند.  تر  رنگین  را  کارگران  سفره  اینھا  میکنند. 
برعکسش ھم شما بھ نفع کارفرما راى میدھید دیگر. خوب آنھا کھ 
بھ نفع کارگران راى میدھند مزد را تعیین کنند. در مورد حل اختلاف 
کسى  چھ  میکند،  بروز  کارفرما  و  کارگر  میان  اختلافى  ھمینطور. 
باید حکمیت کند. واضح است کھ ھر دو طرف دعوااینجا نمایندگى 
کسى  چھ  وکیل دارند و غیره. اما  میزنند و  حرفشان را  میشوند و 
باید حکمیت کند؟ ھیات منصفھ کیست؟ قانونى آورده کھ این را از 
کارفرما و دولــت و بھ زعم خودش از کارگر تشکیل داده. یعنى بھ 
تر  داغان  و  درب  کمى  شما  ھاى  قیافھ  چون  گفتھ  اسلامى  شوراى 
است شما اداى کارگر را دربیاورید و بیائید در این سالــن بنشینید 
پاپیون نزنید. اینھا ھم کارگرھاى این مجمع ھستند. من میگویم حتى 
اگر این شوراى اسلامى ھا ھم بدلــیلــى مجبور بشوند بھ نفع کارگر 
راى بدھند ھربار حرف کارفرما آنجا پیش میرود. پس حکمیت را بھ 
کارفرما داده اید. من با کارفرما دعوایم شده و وقتى کار بالا میگیرد 
براى حکمیت میرویم پیش یک کارفرماى دیگر! خوب این بھ نفع 
کارفرما راى میدھد. منھم میگویم مرجعى باید باشد کھ بنفع کارگر 
دارد،  انصاف  بالاخره  موجود  ھیات  آخر  میگوئید  اگر  بدھد.  راى 
منھم میگویم کارگر ھم انصاف دارد. اگر بحث سر اینست کھ آخر 
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این ھیات حل اختلاف درایت دارد و مصالـح ملــى و قوانین و ھر 
درد دیگرى را مد نظر دارد، منھم میگویم کارگر ھم بلــد است ھمھ 
اینھا را مد نظر بگیرد. بھر دلــیلــى تو این مرجعیت را داده اى بھ 
اختلاف  حل  و  تشخیص  مرجع  میگویم  دلــیل  بھمان  منھم  کارفرما 
باید یک پیکره کارگرى باشد. حالا اگر دوتا نماینده کارفرما ھم در 
آن باشد من جنگ راه نمیاندازم، اما ترکیب این مرجع باید اساسا 

کارگرى باشد.

مصطفى صابر: ببخشید، کلا در قانون کار جمھورى اسلامى و ھمھ 
طبقاتى  ماوراء  نقش  یک  کارھا  ووزارت  دولـت  بھ  کارھا  قانون 
ارگانى  نقش  دادن  مورد  در  نظرتان  شما  بدانم  میخواھم  میدھند، 

ماوراء کارگر و کارفرما بھ دولــت در قانون کار چیست؟

باید  را  دولـت  دارى  سرمایھ  جامعھ  در  من  بنظر  حکمت:   منصور 
بعنوان بخشى از پیکره کارفرمایى در نظر گرفت. چھ بدلــیلــى کھ 
در  گنده  کلــھ  دار  سرمایھ  یک  دولــت  خود  کھ  گفت  آذرین  ایرج 
سازماندھى  مسئول  دولــت  کھ  دلــیل  این  بھ  چھ  و  است،  مملــکت 
تولــید در این جامعھ است، مالــیات میگیرد و کنترل کننده حرکت 
است  دار  سرمایھ  طبقھ  سیاسى  نھاد  دولــت  بعلاوه  است.  سرمایھ 
کھ در این بحث حتى نمیخواھم بھ این استناد بکنم. دولــت را باید 
بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر گرفت، با این تفاوت کھ احتمالا 
مصلــحت  در مقایسھ با کارفرماى منفرد کھ بھ کارخانھ خودش و 
اشتغال  و  اقتصاد  وضعیت  کل  دولــت  میکند،  نگاه  خودش  سرمایھ 
و تولــید را ومصلــحت اینھا را در این جامعھ در نظر میگیرد. از 
نظر ترکیب ھم جامعھ کارفرمایى مملــکت آدم بھ پست ھاى دولــتى 
میفرستد. تابحال ندیده ایم کھ دست کارگرى را از یک واحد صنعتى 
از «افراد  دونفر  میگوید  اینجا  بکنند.  کارش  وزیر  ببرند  و  بگیرند 
بصیر و مطلــع» دراین شورا ھستند. فکر میکنید ھیچوقت میایند 
مطلــع  و  بصیر  آدم  بعنوان  را  میکند  کار  دارد  فلانجا  کھ  کارگرى 
میدھد؟  نیابت  خودش  طرف  از  او  بھ  و  میاید  کار  وزیر  آیا  ببرند؟ 
بالاخره یک کارفرما و یا آقازاده ایشان کھ در آمریکا درس خوانده 
را میاورند و بعنوان آدم بصیر و مطلــع در این ارگانھا میگذارند. 
بنابراین حتى از نظر بافت این مراجع یک نفر کارگر در میان اینھا 
نخواھد بود. بھرحال ترکیب کارفرمایى است و بھ ھمان دلــیلــى کھ 
بحث  باشد.  یکى  آن  میگویم  منھم  باشد  این  ترکیب  میگویند  اینھا 
بازرسى دیگر از این روشن تر است. قرار است کسى بیاید بازرسى 
بکند ببیند از من کارگر دارند در محیط سالــمى کار میکشند یا نھ؟ 
خوب بھترین بازرس براى این کار خود من و دیگر کسانى ھستیم 
کھ در این وضعیت بسر میبریم. یک آقاى استاد دانشگاه و پزشک 
و غیره قرار است زیر نظر کارفرما و دولــت بیایند تشخیص بدھند 
این محیط سالــم است یا نھ و خطرناک است یا نھ. خوب من میگویم 
بازرس  است.  ذینفع  خطا  یافتن  در  کھ  بکند  باید  کسى  را  بازرسى 
آن  با  میکند،  کار  محیط  آن  در  کھ  کارگرى  ولى  میرود  و  میگذارد 
دچار  شغلــى  بیمارى  بھ  و  میکند  تنفس  آنجا  میکند،  کار  دستگاه 
میشود کسى است کھ آنقدر حساس است کھ کوچکترین نشانھ چنین 
مشکلاتى را تشخیص بدھد و بکوبد. در مورد بازرسى کھ مطلــقا 
باید یک ارگان کارگرى این بازرسى را انجام بدھد. جالــب است، در 
این آئین نامھ یک ھیاتى ھست کھ قوانین حفاظت فنى را وضع میکند 
کھ در آن نشانھ اى از کارگر ھست. آنوقت، و عین جملھ اش اینست، 
ھیات  کنترل»  و  بازرسى  امر  در  کارگران  بیشتر  مشارکت  «براى 
دیگرى تشکیل میشود کھ محض رضاى خدا در این یکى اصلا یک 
کارگر ھم نیست! بنظر من بازرسى باید مطلــقا بدست سازمانھاى 
کارگرى باشد و حرف اینھا حرف آخر باشد. در مورد کار زنان ھم 

طبقھ  درون  در  محرومى  ویژه  بخش  یک  اولــى.  طریق  بھ  دیگر 
کارگر ھست کھ مدعى ھستید دارید قوانینى وضع میکنید و حقوقى 
بھ آنھا میدھید و گرایش عمومى سرمایھ و کارفرما بھ پامال کردن 
این  و  شود،  داده  آنھا  بھ  مساوى  مزد  باید  میگوئید  مثلا  آنھاست. 
قانون را قاعدتا براى این وضع کرده اید کھ جامعھ در حالــت موجود 
مزد مساوى نمیدھد. حالا چھ کسى را باید گذاشت کھ تشخیص بدھد 
قانون در مورد کار زنان اجرا میشود یا نھ؟ باز ھم نھ فقط یک نھاد 
درآن  کارگر  زنان  جدى  بطور  بلــکھ  بکند  را  اینکار  باید  کارگرى 
نمایندگى بشوند. فقط این میتواند یک ھیات بازرسى واقعى باشد. در 
مورد آئین نامھ داخلــى کارگاه ھم ھمینطور. ھر وقت شما آئین نامھ 
داخلى مجلــس را دادید کارگران ایران ناسیونال نوشتند، آئین نامھ 
داخلــى ایران ناسیونال را ھم بدھید نمایندگان مجلــس بنویسند. یک 
عده دارند در کارخانھ کار میکنند، خودشان آئین نامھ را مینویسند 
دیگر. کھ تازه فراموش نکنید عدول از این آئین نامھ یکى از دلائل 
بنویسد  اى  نامھ  آئین  یک  خود  سر  است  قرار  طرف  است.  اخراج 
و بیاورد کھ من اگر از آن عدول کنم فورا از کارخانھ بیرونم کند. 
اینھا بنظر من ھمھ نشان دھنده خصلــت کارفرمایى و بورژوایى این 
 ۱٤ بحث  اوائل  در  اینست.  بگویم  میخواھم  من  آنچھ  است.  قانون 
نھاد وسازمان شمردم کھ در قانون کار جولان میدھند. این ۱٤ تا 
را آورده اند کھ یک ارگان را بھ رسمیت نشناسند و آن نمایندگان 
یکى  بھ  نمیتوانست  تا   ۱٤ آن  بین  از  چرا  است.  کارگران  مستقیم 
اکتفا کند؟ چون پدرآمرزیده متوجھ اختلافات داخلــى خودشان ھست. 
را  ھمھ  بنابراین  غیره.  و  ندارد  قبول  را  یکى  آن  خانھ  وزارت  این 
در بازى شرکت داده است. اما کارگر کھ طرف اصلــى تعیین ھمھ 
این مقدارھا و موازین و بازرسى ھا وغیره است حتى در یکى از 
این ارگانھا نمایندگى نمیشود. بھرحال کنترل بر محیط کار و زندگى 
کارگر را میان خودشان تقسیم کرده اند. ھمھ این ۱٤ نھاد پوششى 
است براى پایمال کردن حق مسلــم و مشروع آن کسى کھ باید در 

ھمھ این موارد تصمیم بگیرد و اجراى آن را کنترل کند.

فصـل پنجـم

تبعیض در قانون کار

در  دیگر  عمومى  جنبھ  یک  بھ  باشید  موافق  اگر  صابر:  مصطفى 
قانون کار بپردازیم و آنھم مسالــھ تبعیض در قانون کار است . کلا 
ھرنوع تبعیضى را میشود در این قانون کار پیدا کرد. تبعیض ملــى، 
کارگران.  مختلــف  بخشھاى  بین  تمایز  و  تفرقھ  و  مذھبى،  جنسى، 

فکر میکنم لازم است در این مورد بیشتر صحبت بکنیم.

منصور حکمت:  اجازه بدھید راجع بھ تبعیض جنسى در ھمین بندى 
دارند  قرار  قانون  حمایت  در  یکسان  مرد  و  زن  گفتھ  قرار  از  کھ 
میگوید  برابرند.  مرد  و  زن  کھ  نمیگوید  اینجا  ببینید  کنم.  صحبت 
اساسى  قانون  خود  ھستند».  قانون  حمایت  در  یکسان  «بھ  ھردو 
جامعھ  کل  در  مرد  و  زن  بھ  راجع  را  ھمین  ھم  اسلامى  جمھورى 
بھ  ھردو  برده  مالــک  و  برده  بگوید  کھ  آنست  مثل  این  میگوید. 
یکسان تحت حمایت قانون ھستند. این یعنى قانون براى حمایت از 
ابدا  دارند.  را  خودشان  سھم  یک  ھر  دارد.  موازینى  اینھا  ھرکدام 
اینطور نیست کھ اینجا گفتھ باشد زن و مرد در موقعیت مشابھ در 
کار و تولــید قرار دارند. این را نمیگوید. حالا چھ بخشى از کارھا 
چون  بماند.  است  اسلام  مخالــف  زنان  توسط  آنھا  انجام  کھ  ھست 
جنسى  تبعیض  فقط  نھ  من  بنظر  میگوید.  ھم  را  این  بعدى  خط  در 
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بلــکھ تبعیض در تمام اشکال آن در این قانون خیلــى مشھود است. 
کاملا معلــوم است کھ حقوقى از غیرمعتقدین بھ دین اسلام و آنھم 
کارگر  شده.  سلــب  کلا  گفتند  اینجا  رفقا  کھ  محدودى  تعبیر  آن  با 
ارمنى، کارگر بھائى، کارگر بیخدا باید سرش را بیاندازد پائین و در 
کارخانھ کار کند و بعد ھم برود خانھ اش. نمیتواند ھیچ کار دیگرى 
بکند. نمیتواند بعنوان یک کارگر در بقیھ اشکال زندگى کارگرى اش 
ابراز وجودى بکند. در مورد زن، آن بندى کھ ھنر کرده و نوشتھ 
مزد مساوى در برابر کار مساوى جملــھ اش خیلــى جالــب است. 
گفتھ است «در ازاء کار مساوى در یک کارگاه بھ زن و مرد مزد 
مساوى» میدھند. خودتان کلاھتان را قاضى کنید. چند کارگاه وجود 
دارد کھ در آن زن و مرد در آن کارگاه معین دارند کار مساوى و 
مشابھ انجام میدھند؟ یعنى کارفرما آنھا را کنار ھم نشانده و دارند 
اصلــى  مسالــھ  است؟  اینطور  کارگاه  چند  میدھند،  انجام  کار  یک 
تولــید  پھناى  کل  در  کھ  اینست  اصلــى  مسالــھ  نیست.  این  اصلا 
مشابھ  کارھاى  مرد  و  زن  وقتى  مختلــف  بخشھاى  ودر  کشور  در 
اند،  دوزنده  ماھرند،  غیر  یا  ماھر  کارگر  ھردو  مثلا  میدھند،  انجام 
راننده اند، بافنده اند یا ھرچھ، حقوق یکسانى در سطح ھمان شغل 
بگیرند. تمام ھنر جامعھ بورژوایى این است کھ زن را میفرستد در 
رشتھ ھاى «زنانھ». بعضى کارھا را بھ آنھا اختصاص میدھد. شما 
ھیچوقت نمیتوانید نشان بدھید کھ این زنى کھ دارد کار میکند با چھ 
مردى در یک رشتھ دیگر معادل است. تمام کلـکشان ھمین است. 
و  این  گذاشتن  من  بنظر  بعلاوه  است.  شوخى  ھم  بند  این  بنابراین 
آنھا  استخدام  از  کسى  بودن  زن  دلــیل  بھ  کسى  اگر  کھ  این  نگفتن 
سرپیچى بکند با چھ مجازاتھائى روبروست ھمین حرف اول را ھم 
از معنى تھى میکند. یکى میتواند ده تا ماده بھ نفع زنان بنویسد و 
بعد ھم بھ کارفرما اجازه بدھد کھ اگر نخواست زن را استخدام نکند. 
باید  کارفرما  کھ  نیست  این  بھ  راجع  کار  قانون  این  در  کلــمھ  یک 
امکانات برابر براى استخدام بگذارد. نمیتواند کارفرما وقتى دونفر 
یکى  این  خوب  بگوید  بخودش  اند  آمده  کار  براى  مصاحبھ  براى 
روزکار  فلانقدر  سالــى  و  بشود  دار  بچھ  است  ممکن  است  زن  کھ 
اینطورى میرود، بعد باید شیرخوارگاه بسازم و ھر سھ ساعت نیم 
ساعت تنفس براى شیر دادن بھ او بدھم و خلاصھ حقوق ویژه اى، 
کھ الــبتھ در این قانون زیاد نیست، برایش قائل باشم، پس ولــش 
کن استخدامش نمیکنم. مسالــھ امکانات برابر در استخدام اصلا در 
این قانون نیست. معنى این حرفھا پس اینست کھ من در قانون کار 
این حرفھا را میزنم و کارفرمایان «محترم» خودشان زن استخدام 
نفرمایند.زن بماند خانھ. وقتى امکانات برابر در استخدام را نمیگوید 
آنوقت دیگر نھ فقط ھمین نوع بندھا جنبھ رفع تبعیض ندارد، بلــکھ 
از نظر اجتماعى تبعیض را شدت میدھد.کسى کھ میخواھد واقعا زن 
و مرد را در کار و تولــید برابر بکند باید در درجھ اول تبعیض مثبت 
بھ نفع زن قائل بشود. یعنى کارفرما را مجبور کند کھ ھزینھ بیشترى 
تقبل کند، حقوق بیشترى بپردازد، آموزش ویژه اى بدھد براى اینکھ 
زنان بتوانند پایھ شغلــى شان را بالاتر ببرند، مھارت کسب کنند و 
قانونى  مجازاتھاى  و  اکید  قانونى  اجرائى  ضمانت  بعلاوه  و  غیره. 
تعریف کند براى عدم استخدام زنان بھ بھانھ ھاى مختلــف. بنابراین 
بنظر من زن در این قانون کار دو پلھ ھم از مرد کارگر محروم تر 

و بیحقوق تر است.

در مورد این «قوم و قبیلــھ» کھ اینجا گفتھ فکر میکنم اینھا خودشان 
را متعلق بھ «قبیلــھ»اى میدانند کھ دارد از این مردم خراج و جزیھ 
میگیرد. آن ھیات جمھورى اسلامى کھ دارد قانون کار مینویسد و 
در شوراى نگھبان مواد آنرا تصویب و رد میکند واقعا خودش را 
یک «قبیلــھ» برتر میداند. منتھا دارد میگوید «قبایل دیگرى کھ ما 

بر آنھا فاتح شده ایم زیر سایھ ما میتوانند زندگى شان را بکنند». اما 
علــت نوشتن این در اینجا ھمانست کھ حمید تقوایى گفت. اینھا را 
گفتھ کھ نگوید برخورد قانون بھ مردم از ھر نژاد و ملــیت و مذھب 

و جنسیتى عینا مشابھ است.

کسى  من  بنظر  است.  خارجى  کارگران  کار  بھ  مربوط  دیگر  نکتھ 
ایرانى  شھروند  ھر  کامل  حقوق  از  باید  میکند  کار  ایران  در  کھ 
دو  کار.  قانون  در  مندرج  حقوق  از  جملــھ  از  و  باشد  برخوردار 
برادر  را  یکدیگر  میکنند  زندگى  و  کار  ھم  کنار  دارند  کھ  کارگرى 
اصرار  میکشد،  کار  شان  گرده  از  دارد  آنکھ  اما  میدانند،  خودشان 
دارد کھ شکاف ملــیت را باز نگاه دارد و اینھا را بجان ھم بیاندازد. 
بنظر من جامعھ کارگرى ایران باید بخواھد کھ کارگر خارجى عین 
کارگر ایرانى با ھمھ حقوق، حتى حق راى دادن در انتخابات مجلــس 
الــبتھ  ھیچکدام  امروز  ایران  در  (کھ  غیره  و  جمھورى  ریاست  و 
ھر  در  ایرانى  یک  کھ  حقى  ھر  بھرحال  باشد.  ارزد)  نمى  پشیزى 
کھ  راھى  تنھا  باشد.  داشتھ  باید  ھم  خارجى  کارگر  دارد،  اى  زمینھ 
کارگر میتواند از خودش در مقابل تفرقھ افکنى ملــى سرمایھ دار و 
دولــتش محافظت بکند اینست کھ ھمین را بدون ھیچ ابھامى بگوید. 
سرتاپاى این قانون تبعیض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت 
نمیکند چون میایند و پروانھ کارش را میگیرند و اخراجش میکنند. 
ھمیشھ مجبور است بھ مزد پائین تر رضایت بدھد. این تبعیضات را 
فکر  کلام  یک  در  اند.  چپانده  کار  قانون  این  در  آگاھانھ  و  عامدانھ 
میکنم یک قانون کار نمیتواند اسلامى و ملــى و مردسالارانھ باشد 
و بعد ھم ادعا کند کھ تبعیض در این قانون نیست و ھمھ بھ یکسان 

در حمایت قانونند و غیره.

فصل ششـم

دستمــزد

مصطفى صابر: در لایحھ کار در ماده ۳۳ صحبت از «حق الــسعى» 
بر  در  را  کارگر  جنسى  و  نقدى  ھاى  دریافتى  کل  ظاھرا  کھ  میشود 
غیر  و  نقدى  وجوه  مجموع  بصورت  را  مزد   ۳٤ ماده  میگیرد. 
نقدى کھ در مقابل انجام کار پرداخت میشود تعریف میکند. جاھاى 
بخشھاى  در  بھرحال  میشود.  صحبت  حقوق  از  کھ  ھست  ھم  دیگر 
دیگر صحبت بیشترى از حق الــسعى نمیشود و تمام اقلام دریافتى 
کارگران زیر تیتر مزدبحث میشود. میخواھم نظر شما را راجع بھ 
این تقسیم بندى ھا بدانم و کلا اینکھ لایحھ کار از این تقسیم بندى 

چھ ھدفى را دنبال میکند؟

اگر بھرحال کارگر نتواند یک مزد حداقل کافى تعیین بکند آیا گرفتن 
این مزایاى مختلــف بھرحال بھ نفعش نیست؟

منصور حکمت:  روشن است کھ کارگران باید با ھرنوع تقسیم مزد 
مخالــفت  باشند  داشتھ  مختلــف  اسامى  کھ  مختلــف  بخشھاى  بھ 
بگویم.  من  ھم  دیگر  یکبار  بگذارید  منتھا  گفتند  را  این  ھمھ  کنند. 
ببینید علــت اینکھ طرف میاید و روى یک پدیده یکپارچھ اى را خط 
میاندازد و بخشھایى از آن را اره میکند، اینست کھ میخواھد روزى 
آن را از ھمانجاھا بشکند. با اینکارش دارد انعطاف پذیرى میدھد 
بھ آن چیز یک تکھ و یک پارچھ. کارگر «در اشکال مختلف» کار 
نمیکند. بالاخره صبح بھ کارخانھ میرود و آن ساعتھایى کھ ایشان 
میدھد. انجام  یکپارچھ  کار  یک  میاید.  بیرون  و  میکند  کار  فرموده 
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ولى او پولــى را کھ باید در ازاء این کار یکپارچھ بھ کارگر بدھد را 
دارد از یک جاھائیش تیغ تیغ میکند و روى ھر بخش یک اسم ھم 
میگذارد، مزد، مزد مبنا، مزایا، حق عائلــھ مندى و غیره و غیره، 
بشکند.  اینجاھا  از  بموقع  را  بخشھا  این  دارد  برنامھ  اینکھ  براى 
شکل شکستنش ھم این است کھ میتواند بگوید مزدت را بالا بردم اما 
آن بخش دیگر پائین آمد. و وقتى کل اش را نگاه میکنید میبینید در 
مجموع پول کارگر کم شده. با این کار کارفرما انعطاف پذیرى میدھد 
بھ پرداخت دستمزد از طرف خودش. مرجع پرداخت کننده را آنقدر 
متنوع میکند کھ کارگر باید با چندین طرف حساب، مثل اژدھاى ھفت 
سر، روبرو بشود. مزد پایھ را باید کارفرما بدھد. آن بخش دیگر را 
فلان مرجع «آخر سال» حساب میکند و میدھد. (یعنى من نمیتوانم 
وسط سال داد بزنم کھ پولـم را بدھید). بخش دیگرى را «اگر» فلان 
اتفاق بیافتد میپردازند. یعنى اگر بھ حساب خودش سود فلان قدر بالا 
رفتھ باشد میدھد. بخش دیگر را «اگر» من رفتار خاصى در کارخانھ 
داشتھ باشم میدھد. حق مسلــم کارگر را کھ روز سر کار رفتھ وشب 
تولــید  اى  تکھ  یک  و  معلــوم  محصول  یک  و  اش  خانھ  برگشتھ 
کرده (بالاخره کار او خودش را در یک تعداد یخچال و تلــویزیون 
و وغیره نشان میدھد)، تیغ تیغ کرده و میخواھد بعدا سرش بازى 
دربیاورد. از طرف دیگر منافع کارگران را متنوع میکند. یک کارگر 
میشود و انگیزه کمترى در مبارزه  حالــش  شامل  کمتر  بخش  یک 
بر سر آن بخش دستمزد پیدا میکند و یکى بیشتر. میتواند اینطور 
کارگران را با ھم مقابل قرار بدھد. اساس این سیاست تفرقھ است. 
من میگویم آقاجان، اگر ریگى بھ کفشت نیست، برایت کار کرده ام 
مزدم را درست بده دیگر. این محاسبات دیگر از کجا آمده؟ بنظر من 
تفرقھ انداختن در جنبش طبقھ کارگر و متنوع کردن محیط مبارزاتى 
جبھھ  چندین  در  باید  کارگر  است.  کار  این  مھم  ھدف  یک  کارگر 
شمشیر بزند براى اینکھ مزد پایھ اش را کھ میبایست ھمان روز اول 
طبق قرارداد بھ او میدادند از اینھا بگیرد. بنابراین بنظر من کارگران 
باید پافشارى بکنند کھ ھرچھ کارفرما قرار است بصورت پرداختى 
ھاى مختلــف بدھد یکپارچھ و تحت نام واحد مزد بدھد. و اگر قرار 
است طبقھ بندى در دستمزدھا باشد باید بر مبناى فاکتورھاى روشن 
تکھ  بگیرد.  صورت  بندى  طبقھ  این  کار،  سختى  مثل  موجھى،  و 
کردن دستمزد را باید بھ عنوان یک اقدام ضد کارگرى محکوم کرد.

منتھا شما میپرسید اگر مزد پایھ کم باشد بالاخره این تکھ ھا را باید 
گرفت. منھم میگویم اگر مزدھا را تکھ تکھ کردند و بما تحمیل کردند 
خوب معلــوم است کھ ما باید بھ طرق مختلــف سعى کنیم این بخشھا 
جنبش  در  دردسرھائى  چھ  ھمین  ببینید  کنید  نگاه  اما  بگیریم.  را 
کارگرى ایجاد میکند. از مبارزه براى دستمزد کھ فارغ میشوید مى 
افتید در مبارزه براى سود ویژه. از اینکھ فارغ میشوید نوبت پاداش 
بطرق  میشود.  شروع  بن  سر  مبارزه  بعد  میشود.  تولــید  افزایش 
تازه  و  ھستید  جدال  و  جنگ  مشغول  سال  طول  تمام  در  مختلــف 
اسمش اینست کھ مزد شما را آخر ماه پرداخت کرده اند! در حالــى 
اینھا  تک  تک  سر  اند.  نپرداختھ  را  مزدت  ھنوز  ھم  یکسال  در  کھ 
ام  بستھ  قرارداد  کارفرما  با  کارگر  من  بالاخره  رفت.  کلــنجار  باید 
را  میکنم  من  کھ  کارى  این  مزد  آنوقت  کھ  آرى،  اگر  ام؟  نبستھ  یا 
درست پرداخت کن دیگر. تمام بحث ما در مورد قانون کار نھایتا بھ 
این برمیگردد کھ کارگر اگر در اصل مسالــھ باختھ باشد دیگر در 
نباختن  سر  بحث  ھمھ  میگذارند.  کلاه  را  سرش  مورد  یک  و  ھزار 
در اصل مسالــھ است. بدیھى است کھ اگر کارگر نتوانستھ باشد در 
اصل دستمزد زندگى خود را تامین کند آنوقت ھر فرد کارگر خود را 
دنبال  اش  خانواده  و  خودش  معاش  امرار  براى  کھ  میداند  موظف 
ھر بخش دستمزدش کھ اینطور پخش و پلا کرده اند برود و آن را 

بگیرد. من این را ابدا رد نمیکنم. فقط میگویم باید براى شرایطى 
مبارزه کرد کھ این حالــت گریبانگیر ما نباشد.

مربوط  کار»  «انجام  بھ  را  مزد   ۳٤ ماده  در  خودش  اینجا  ببینید 
میکند. اما حق السعى انگار مجموعھ منت ھائى است کھ کارفرما 
ھرچھ  آقاجان  است.  روشن  ما  بحث  است.  گذاشتھ  کارگر  گردن 
پرداخت میکنید را دارید در برابر انجام کار پرداخت میکنید. منتى 
گردن ما نمیگذارید. یعنى آن «حق السعى» در مقابل انجام کار است. 

پس لــطفا اسم کل اینھا را بگذارید مزد. تکھ تکھ اش نکنید.

تعیین  مبناى  را  خانواده  اینکھ  مورد  در  بحثتان  صابر:  مصطفى 
دستمزد بگذاریم یا نھ فکر میکنم در صحبتى کھ راجع بھ قانون کار 
و بیمھ ھاى اجتماعى داشتھ باشیم بشود با تفصیل بیشترى صحبت 
کرد. اما اینطور کھ پیداست تا اینجا ھم ناصر جاوید و ھم رضا مقدم 
منصور  ھستند.  نفرى   ٦ خانواده  مبناى  بر  دستمزد  تعیین  خواھان 

حکمت نظر شما چیست؟

منصور حکمت:  اگر بخواھیم اینطور حساب کنیم کھ تعداد اعضاى 
خوب  بشود،  بیشتر  کارگر  مزد  نتیجھ  در  تا  کنیم  زیاد  را  خانواده 
شش  خانواده  مقیاس  است  ممکن  من  بنظر  اما  است.  راھى  این 
شاغل  دو  ھا  خانواده  از  معینى  بخش  حال  عین  در  اما  باشد،  نفره 
دارند. ھر خانواده اى فقط با یک شاغل طرف نیست. یا مثلا خانواده 
ممکن است شش نفره باشد اما پدر خانواده دارد حقوق بازنشستگى 
میگیرد. خانواده را فقط پدر و مادر و فرزندان در نظر نگیرید، پدر 
بزرگ و مادر بزرگ ھم بخصوص در جامعھ ایران با خانواده پسر یا 
دخترشان زندگى میکنند. بنظر من رفتن براى کسب رفاه کارگران از 
این زاویھ کھ اھل و عیال کارگر زیاد است چندان راه درستى نیست. 
باید اینجا عدد معقولــى را گفت و بحث را از جاى دیگرى دنبال کرد. 
من روى ٥ نفرى یا ٦ نفرى نظر نمیدھم و آمارھایى را ھم کھ رفیق 
بھ  میشود  ھنوز  میکنم  فکر  ولى  ام.  نکرده  مطالــعھ  میگوید  رضا 

فرمول خانواده ٥ نفرى چسبید چون ایراد خاصى در این نمیبینم.

در  باشد،  خانواده  نباید  مبنا  کھ  جاوید  ناصر  صحبت  این  مورد  در 
کل بھ یک معنى این حرف درست است. اما بھرحال در این جامعھ 
مقدارى از وسائل زندگى بشکل خانوادگى مصرف میشود. مثلا شما 
نمیتوانید در ھزینھ اى کھ در یک جامعھ فرضى قرار است دولــت 
ھزینھ  کنید.  حساب  را  اش  مسکن  ھزینھ  بپردازد  کودک  ھر  براى 
باید  بالاخره  شما  کنید.  حساب  جداگانھ  ھم  را  پدر  و  مادر  مسکن 
این را بگوئید کھ خانواده کارگر با طول و عرض معین خانھ چند 
اطاقھ دارند. و ھزینھ خانھ اى با این اندازه را باید در مخارج کارگر 
خانواده  کھ  مادام  بھرحال  غیره.  و  نقلیھ  وسیلھ  یا  کنید.  محسوب 
باید  این  جائى  یک  و  است  واقعى  پدیده  یک  خانوار  بودجھ  ھست 
جھت  با  گفتم  کھ  ھرچند  بدھد.  نشان  دستمزد  محاسبھ  در  را  خود 
عمومى بحث ناصر جاوید موافقم کھ جامعھ باید بھ سمتى برود کھ 
انسانھا از ھمان بدو تولــد بصورت مستقل و داراى حقوق محسوب 
و  نباشد  دیگرى  کس  آور  نان  امروز  معنى  این  بھ  کسى  و  بشوند 
ھرکس بھ صرف این کھ یک انسان است و در این جامعھ بھ دنیا 
مورد  در  بشود.  پرداخت  مخارجش  تمام  و  باشد  تامین  است  آمده 
سطح رفاه میپرسید، ناصر جاوید گفت باید کارگران خودشان تعیین 
کنند. این کاملا درست است و ملاحظھ اصلــى ھم ھمین است. اما 
موقعیت  در  را  خود  دیگر.  کنند  تعیین  عملا  باید  کارگران  بالاخره 
تعیین  باید  خودش  کھ  گرفتھ  را  حق  این  الان  کھ  بگذارید  کارگرى 
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کند و میخواھد امروز این سطح را تعیین کند و بھ این عنوان باید 
چیزى بگوئیم. راستش بنظر من جامعھ عادت کرده است کھ کارگر 
«بخش محروم» جامعھ باشد و ھر بورژوایى کھ سر کار میاید بر 
منبر بگوید کھ این «بخش محروم» باید چھ بشود و چھ نشود. من 
کارفرما  و  نیست  جامعھ  ثروتمند  بخش  کارگر  چرا  اصلا  میپرسم 
بخش محروم؟ چرا آنھایى کھ کار جدى اى نمیکنند و اموالــشان را 
جنوب  کھ  نیستند  آنھائى  بشود  تولــیدى  استفاده  آن  کھ از  اند  داده 
آنھائى  و  نمیرسد،  شنا  استخر  بھ  دستشان  و  میکنند  زندگى  شھر 
دست  ھم  ثروت  توزیع  کھ  اینست  علــت  اینطورند؟  میکنند  کار  کھ 
آنھاست. توزیع در کنترل ھمان است کھ تولــید را در اختیار دارد. در 
نتیجھ اکثریت عظیم محروم است و اقلــیت ناچیزى مصرف میکند و 
ظاھرا سطح متعارف و استاندارد زندگى سطح ھمان اکثریت محروم 
است. من میگویم اگر در دنیا، و بنظر من شاخص دنیاست و سطح 
مردم  کشور،  ھمان  در  مرفھ»  و  «خوشبخت  خانواده  یک  زندگى 
باشد.  داشتھ  تلــویزیون  باید  کارگر  میکنند،  نگاه  تلــویزیون  دارند 
اگر تلــویزیون رنگى آمده مال کارگر ھم باید رنگى باشد. اگر یخچال 
براى نگھدارى مواد غذائى در حیطھ مصرف بشر امروز ھست باید 
خیلــى  ما  بگوید  کشورى  است  ممکن  باشد.  داشتھ  کارگر  را  آنھا 
را  این  کھ  غیره،  و  است  پائین  خیلــى  مان  سرانھ  تولــید  فقیریم، 
میشود رفت و تحقیق کرد و دید و طبعا در ھمان کشور ھم باز کارگر 
باید بالاترین نرم زندگى ممکن را داشتھ باشد. اما در کشورى مانند 
حتى  و  دارند  ماشین  دارند،  تلــویزیون  دارند،  یخچال  مردم  ایران 
دارند  اینھا  از  بیشتر  خیلــى  اى  عده  ھم  اسلامى  جمھورى  این  در 
میشود  میشود  معلــوم  و  ھست  ھم  مناسب  مسکن  و  آب  و  برق  و 
داشت. من میگویم ھمھ اینھا باید درحیطھ مصرف کارگران باشد. 
بنظر من کارگر نباید ذھنیت کسى را کھ قرار است قشر فرودست و 
محروم جامعھ را تشکیل بدھد بھ خود بپذیرد. کارگر وقتى مطالــبھ 
رفاھى خود را مطرح میکند باید این مطالــبھ واقعا مطالــبھ رفاھى 
باشد. فرزندان کارگران باید مثل ھر کودک دیگرى تا دوره دانشگاه 
امکان تحصیل و آموزش داشتھ باشند. بھداشت کارگر باید تضمین 
شده باشد و بھترین وسائل پزشکى و بھترین امکانات پیشگیرى و 
تشخیص برایش وجود داشتھ باشد. محیطش سالــم باشد، در خانھ 
اش رفاه داشتھ باشد. یعنى ھمانطور کھ یک انسان متمدن در قرن 
بیستم انتظار دارد زندگى کند ھمانطور زندگى کند. بھ این معنى بھ 
ھمان صحبت چند وقت قبل بر میگردم کھ گفتھ شد در تورم قیمت 
شود.  محاسبھ  کارگران  مصرفى  کالاھاى  بعنوان  باید  کالاھائى  چھ 
بنظر من این بحث یک گیرى دارد. اگر شما یک شوراى کارگرى را 
موظف کنید کھ برود و اقلام «مورد استفاده کارگران» را محاسبھ 
کند، احیانا سراغ اتوموبیل نمیرود. بنظر من باید این را ھم حساب 
کند. ھنوز من مدرکى دال بر این کھ قیمت اتوموبیل کمتر از نخود 
لــوبیا بالا میرود و گنجاندن نرخ تورم آن در محاسبھ افزایش ھزینھ 
زندگى کارگر بھ ضرر کارگر تمام میشود ندیده ام. در مجموع قیمت 
کالاھا ربط جدى بھم دارند.نوسانات اینھا در حدود ثغور معینى است. 
ممکن است کالاھاى وارداتى بھ نسبت تولــیدات داخلــى نرخ تورم 
متفاوتى داشتھ باشند، اما بھرحال اینھا برھم تاثیر میگذارند و حدود 
نوساناتشان بھم نزدیک میشود. منظورم اینست کھ تفکیک کالاھاى 
را  ضرر  این  کالاھا  سایر  و  کارگران  مصرفى  کالاھاى  بھ  مصرفى 
دارد کھ تصویر محرومیت کارگر از مجموعوعھ محصولات مصرفى 
نفع  بھ  تورم  محاسبھ  در  چیزى  لــزوما  آنکھ  بدون  میکند  ابقاء  را 
نھایت  باید  خانواده  مخارج  محاسبھ  در  باشد.  داشتھ  بر  در  کارگر 
سلــیم در آن جامعھ معین براى آحاد آن جامعھ  رفاھى را کھ عقل 
اینطور  آخر  بگویند  و  بیایند  اگر  باشد.  شده  منظور  میداند  مقدور 
نمیشود چون ما بعد از اینکھ خرج ارتشمان را دادیم و خرج ساواک 

را دادیم و بھ جنبش حزب الله در لــبنان کمک کردیم و مخارج لــفت 
و لــیس روحانیت را تامین کردیم و سود خودمان را برداشتیم اینقدر 
میماند، جواب من کارگر باید این باشد کھ آن ھزینھ ھا را ندھید. من 
کھ نگفتم این خرجھا را بکنید. اینقدر درآمد کشور است کھ حاصل 
کارى است کھ من میکنم. این را بگذارید وسط. شاید یک شاخص 
این باشد: وضع زندگى کارگر باید طورى باشد کھ اگر کارفرما را 
مجبور کردند برود مثل کارگر زندگى کند از نظر رفاھى برایش على 

الــسویھ باشد.

حداقل  و  دستمزد  تعیین  بحث  در  کھ  دیگرى  نکتھ  صابر:  مصطفى 
دستمزد وجود دارد و قبلا ھم چند بار بھ آن اشاره شد. اینست کھ 
میشود  اعلام  مرکزى  بانک  طرف  از  کھ  تورمى  مبناى  بر  دستمزد 
سالــیانھ توسط شورایعالــى کار تعیین میشود. خود ما ھم در برنامھ 
اینجا این  میکنیم.  صحبت  تناسب تورم  مان از افزایش دستمزد بھ 
نرخ  آیا  میکند؟  تعیین  کسى  چھ  را  تورم  نرخ  این  کھ  ھست  سوال 
اعلام شده بانک مرکزى قبول است یا اگر نیست مرجع تعیین تورم 

کدامست؟

منصور حکمت:  اینجا گفتھ شد کھ اگر جامعھ و اقتصاد در یک وضع 
نداشت  وجود  آن  در  سیاه  بازار  و  قیمتى  چند  نظام  و  بود  متعارف 
میشد آمار بانک مرکزى را براى محاسبھ تورم مبنى قرار داد. من 
فکر میکنم حتى در آن حالت ھم کارگران موظف بودند کھ بھ آمار 
مستقل خودشان برسند. این آمارھا در ھمھ کشورھا، حتى کشورھاى 
اروپائى «حساب و کتاب» دارد. خود آنھا ھم بر سر مسالــھ تورم 
با اتحادیھ ھایشان کار دارند. در تک تک این کشورھا تورم یکى از 
آن  مبناى  بر  ھست  ھم  متشکل  کھ  کارگرى  کھ  است  ھایى  شاخص 
خواست اضافھ دستمزدش را تعیین میکند. بنابراین دولــت منفعت 
دستکارى  کمتر  تورم  نفع  بھ  را  آمارھا  آنکھ  براى  دارد  اى  ذاتى 
حزبى  مبارزه  کھ  کشورھائى  از  خیلــى  در  اینکھ  بخصوص  بکند. 
داردسعى  مدت  تمام  حاکم  حزب  دارد،  جریان  غیره  و  پارلــمانى  و 
میکند کھ نشان بدھد از نظر اقتصادى موفق بوده است و از جملــھ 
تورم کمتر شده. روش این دستکارى آمارى خیلــى توطئھ گرانھ ھم 
نیست. اینھا ھزار و یک جور ضریب دارند کھ در محاسبھ آمارى 
در  دستشان  است.  تخمینى  اینھا  از  خیلــى  کنند.  حساب  باید  تورم 
اینھا باز است. بستھ بھ اینکھ از فروردین تا فروردین حساب کنند 
یا از خرداد تا خرداد بھ دو عدد مختلــف میرسند. بالاخره آن عددى 
دولــت  نفع  بھ  کھ  است  عددى  میاید  بیرون  اینھا  دست  زیر  از  کھ 
با  باید  ھم  این  بھ  بنابراین  است.  شده  تعدیل  کارفرمایان  جامعھ  و 
قدرى احتیاط نگاه کرد. من فکر میکنم در ھر حال کارگر ھم درست 
شرایط  در  باید،  دارد  را  خودش  آمارگیر  و  محقق  کھ  بورژوا  مثل 
فرضى کھ تشکلــھاى کارگرى وجود دارند، کمیسیون ھاى خودش 
را تشکیل بدھد و خودش مستقلا تورم و غیره را حساب کند. این 
از  میتوانند  کھ  دانشگاھھایى  استاد  ھمان  نیست.  ھم  دشوارى  کار 
میتوانند  ھم  کارگرى  اتحادیھ  از  کنند  کار  و  بگیرند  حقوق  دولــت 
حقوق بگیرند و کار کنند و دنبال کارى بروند کھ کارگران میگویند.

نکتھ دیگر اینکھ در کشورى مانند ایران اینکھ آمار بانک مرکزى 
شما  بھ  را  اى  ساده  اعداد  من  است.  روشن  روز  مثل  است  دروغ 
میدھم خودتان حساب کنید. قبل از انقلاب فرض کنید درآمد سرانھ 
ایران چیزى حدود دوھزار دلار است. این مقدار دلار در بازار جھانى 
گندم،  معینى  مقدار  آن  ازاء  در  یعنى  دارد.  معینى  خرید  قدرت  یک 
لــباس، و غیره میدھند. در این دھسالــھ بر سر خود دلار چھ آمده 
است؟ مستقل از ایران دلار در بازار آمریکا چھ میتواند بخرد؟ در 
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دوره رونق نفتى کھ درآمد سرانھ ایران مثلا دوھزار دلار بوده با 
سیر  و  بخورند  غذا  میتوانستند  نفر  دو  آمریکا  خود  در  دلار  یک 
خود  یعنى  خرید.  نمیشود  قیمت  این  بھ  را  پپسى  یک  الان  بشوند. 
حالا شما قدرت خرید و نرخ  پائین آمده است.  دلار قدرت خریدش 
برابرى ریال و دلار و تغییرات آن را ھم حساب کنید، کھ از ھشت 
تومان بھ صدو سى تومان رسیده است، ببینید قدرت خرید ریال بھ 
نسبت اجناس در بازار جھانى چھ بسرش آمده (و ایران ھم کشورى 
است کھ مقدار بسیار زیادى از مایحتاج خود را وارد میکند). من و 
شما کھ صد تومان، یعنى ھزار ریال، میگیریم بھ نسبت چھل تومان 
دستمزد دھسال پیش چھ چیزى میتوانیم از این بازار بخریم؟ اگر بھ 
تورم چندین صد درصدى نرسیدید یکجاى محاسبھ تان اشتباه دارد. 
۲۳ درصد و ۲۲ درصد و اینھا براى آبرو نگھدارى حزب و دولــت 
حاکم است و براى پرت کردن جلــوى مردم و مراجع بین الــملــلى 
بدرد میخورد. وگرنھ باید بروند سراغ آمارھاى واقعى ٥۰۰ درصد 
امسال و ۳٥۰ درصد پارسال و غیره. نکتھ دیگرى کھ میخواستم 
و  دستمزد  حداقل  چھ  دستمزدھا،  زدن  گره  کھ  اینست  بکنم  اضافھ 
ھنوز  اتوماتیک  ترمیم  و  تورم  بھ  کلــى  بطور  ھا  دستمزد  نرخ  چھ 
بالا  ھم  کار  بارآورى  کردند.  اشاره  ھم  دیگر  رفقاى  نیست.  کافى 
مدت  پارسال در  بیشتر از  میکند  کار  امسال  کھ  کسى  یعنى  میرود. 
معین محصول و ثروت و سود بوجود میاورد. بھ نسبت دوره قبل 
با کار کارگر ماشین آلات بیشترى بھ حرکت درمیاید، مواد تولــیدى 
بنابراین  میشود.  تولــید  بیشترى  اجناس  میشود،  مصرف  بیشترى 
دستمزد نھ فقط بھ تناسب تورم بلکھ بھ تناسب افزایش بارآورى کار 
باید بالا برود. جالــب اینست کھ ھمانھا کھ در آمارھایشان تورم را 
پائین میاورند، در آمارھاى دیگرشان، بعنوان ھمت دولــت سر کار، 
مدام از بالا رفتن بارآورى کار سخن میگویند. باید ما ھم بگوئیم اگر 
بارآورى کار بالا رفتھ است لــطفا سھم کارگر را بپردازید. شاخص 
و  تورم  کار،  آورى  بار  مصرف،  الگوى  رشد  ھست.  زیادى  ھاى 

غیره، کھ باید در محاسبھ ترمیم و افزایش دستمزد منظور بشود.

در آخر میخواھم بھ آن نکتھ کھ در ابتداى این بحث گفتم برگردم. 
باشد  کارگر  قبول  مورد  بخواھد  کھ  کارى  قانون  در  باید  من  بنظر 
بگیرد.  صورت  اتوماتیک  گفت،  جاوید  ناصر  کھ  ھمانطور  اینھا، 
کسى  اگر  باشد.  داشتھ  نباید  کارگر  براى  دوندگى  و  دردسر  یعنى 
بخواھد ندھد و مدعى باشد کھ نمیشود داد و غیره او باید دوندگى 
کند. باید مرجعى این شاخصھا را محاسبھ کند و افزایش مورد نظر 
قیمت  میرود،  بالا  اینطور  خانھ  اجاره  بگذارد.  کارگر  حساب  بھ  را 
کار  نیروى  فقط  این  گویا  میرود،  بالا  اتوماتیک  ھمینطور  اجناس 
است کھ نمیشود قیمتش از فردا از طرف خود فروشنده اش تغییر 
کند. اینھم ھمانطور کھ گفتھ شد بستگى بھ این دارد کھ اولا سطح 
مبناى دستمزدھا و حقوق کارگران را چقدر نوشتھ اند و ثانیا تشکل 

کارگرى چھ اختیاراتى دارد و چھ امورى را بدست گرفتھ است.

مصطفى صابر: چند نکتھ دیگر در مورد دستمزد ھست کھ باید بھ 
آن بپردازیم. یکى مزد شغل و مزد پایھ است. صحبتھائى کھ تابحال 
داشتیم اساسا مربوط بھ حداقل دستمزد و مزد مبنا بود کھ سراسرى 
تعیین میشوند و در آنھا رفاه و تامین زندگى کارگر بھ صرف کارگر 
در  کھ  اینجاست  مسالــھ  اما  بگیرد.  قرار  توجھ  مورد  باید  بودنش 
تعیین  بھ  احتیاج  بھرحال  معین  کارھاى  و  معین  شغلــھاى  مورد 
جداگانھ دستمزد ھست. در قانون کار جمھورى اسلامى این مسالــھ 
این  مقصودم  اینجا  شده.  داده  حوالــھ  مشاغل  بندى  طبقھ  طرح  بھ 
بپردازیم.  مشاغل  بندى  طبقھ  طرح  خود  بھ  جزئیات  در  کھ  نیست 
ولــى فکر میکنم از آنجایى کھ مسالــھ مزد شغل خیلــى مھم است 

لازم است کھ در خطوط کلــى ھم کھ شده روى این طرح صحبت کنیم. 
با توجھ بھ اینکھ طبقھ بندى مشاغل جمھورى اسلامى فاکتورھاى 
متعددى دارد براى بھ انقیاد کشیدن کارگر و تشدید استثمار و حتى 
ایجاد تفرقھ بین آنھا. شما فکر میکنید کھ براى تعیین مزد مشاغل 
چھ ملاکھاى اصلــى باید وجود داشتھ باشد و آیا طرح طبقھ بندى 

مشاغل در جمھورى اسلامى میتواند مبنا باشد؟

منصور حکمت:  راستش ھرجا صحبت از طبقھ بندى و درجھ بندى 
جمع  را  پایم  و  دست  کمى  من  میاید  پیش  کارگران  بندى  تقسیم  و 
میکنم. این نوع طبقھ بندیھا حتما منفعت ھاى اقتصادى کوتاه مدتى 
براى بخشھایى از طبقھ کارگر دارد و رفاه بیشترى براى بخشھایى 
ببار میاورد و خود این مکانیسم پلـکانى اجازه میدھد کھ کلا طبقھ 
کارگر بتدریج موقعیت خود را بھبود بدھد. اما مستقل از این منافع 
مقطعى و بخشى، این تقسیم بندیھا در دراز مدت علــیھ ھمبستگى 
کارگرى کار میکند. یعنى اگر از من بپرسند ترجیح خود من اینست 
کھ مسالــھ طبقھ بندى مشاغل یک عنصر حاشیھ اى در تعیین سطح 
زندگى کارگران باشد. واقعى اما بھرحال حاشیھ اى. یعنى سختى کار 
و شاید سابقھ کار یا مثلا شرایط اقلــیمى نامناسب باید تاثیر داشتھ 
کار  سخت  شرایط  این  کھ در  کارگرى  زندگى  کیفیتا  نباید  اما  باشد، 
نمیکند خیلى از این یکى پائین تر باشد. در مجموع فکر میکنم کارگر 
شرایط  در  کردن  کار  کند.  کار  سخت  شرایط  در  عمر  یک  نمیتواند 
سخت باید حدود و ثغورى داشتھ باشد و بالاخره ھر کارگرى زمانى 
از آن فارغ بشود و برود در شرایط دیگرى کار کند. نمیشود یک نفر 
را بیاندازند در معدن و ۱٥ سال رنگ آفتاب را بخود نبیند و دلــشان 
خوش باشد کھ ماھى ۲٥۰ تومان بھ او اضافھ داده اند. این جبران 
کردن نشد. طبقھ کارگر نباید این را بپذیرد. علـت اینکھ طرح طبقھ 
بندى بھرحال در میان کارگران مقبولــیت پیدا کرده و میخواھند اجرا 
بشود اینست کھ بر آن مبنا عده اى از کارگران بھرحال درآمدشان 
کنیم.  حمایت  آن  از  باید  ھمھ  کھ  است  اى  جنبھ  این  میبرند.  بالا  را 
منتھا جھت اصلــى مبارزه کارگر در دراز مدت باید متوجھ بالا بردن 
سطح استاندارد و متعارف زندگى کارگرى در جامعھ باشد بھ نحوى 
کھ این تفاوتھا در آن حاشیھ اى باشد. اگر مملــکتى میتواند زندگى 
انسانى تامین کند این راباید براى ھمھ تامین کند. براى ھمھ کسانى 
کھ آستین بالا میزنند و میگویند ما براى این جامعھ کار میکنیم. این 

باید اساس بحث دستمزد باشد.

دستمزد  مسالــھ  از  دیگرى  جنبھ  بھ  بدھید  اجازه  صابر:  مصطفى 
بپردازیم و آنھم مسالــھ دستمزد غیر نقدى یا دستمزد جنسى است. 
کلا  شده.  شناختھ  رسمیت  بھ  این  اسلامى  جمھورى  کار  قانون  در 
راجع بھ دستمزد غیر نقدى و جنسى، رفیق حکمت، نظرتان چیست؟ 

آیا پرداخت دستمزد بصورت غیر نقدى اصولا درست است؟

یک  نقدى  غیر  دستمزد  پرداخت  میکنم  فکر  من  حکمت:   منصور 
برخورد ارتجاعى تمام عیار بھ طبقھ کارگر است. ببینید ھنر سرمایھ 
دارى در مقایسھ با براى مثال جامعھ برده دارى و یا فئودالى چیست؟ 
ظاھر امر اینست کھ آدمھا آزادانھ در روند تولــید شرکت میکنند و 
را  آنچھ  آنجا  و  میایند  بازار  بھ  آزاد  و  مستقل  عناصر  بعنوان  بعد 
کھ میخواھند میخرند. این مبناى فرق کارگر «آزاد» در این جامعھ 
با برده است. چراکھ برده براى کسى کار میکرد و صاحبش بھ او 
نخودلوبیا را  این  بخوابى،  زیلو  این  میتوانى روى  حالا  کھ  میگفت 
بخور و این جل را بپوش و غیره. تو براى من کار میکنى ومن ھم 
مایحتاج زندگى ات را در اختیارت میگذارم. این تعریف برده است. 
ھنرى کھ سرمایھ دارى کرده است و دویست سال است کھ بھ اسم 
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آزادى و برابرى و جامعھ مدنى و جامعھ مدرن از آن حرف میزنند 
این بوده است کھ معیشت آدمھا را از صاحب کار جدا کرده و گفتھ 
خودش  او  کالاست،  کار  نیروى  بدھد،  پول  کارگر  بھ  کارفرما  است 
شما  کھ  اى  درجھ  ھر  بھ  میخرد.  خواست  ھرچھ  بازار  در  میرود 
دستمزد جنسى دارید میدھید کارگر رادارید در این موقعیت میگذارید 
کھ صاحب اختیار خرج خودش نیست. انگار کارگر را «نگھدارى» 
کرده اید کھ بیاید برایتان کار کند. بھمان درجھ او را تنزل داده اید 
بھ موجودى پائین تر، حتى از مقام انسانى اش. بنابراین بنظر من 
مطلــقا نباید دستمزد جنسى را قبول کرد. مطلــوبیت دستمزد جنسى 
است.  روشن  خیلــى  سیاه  بازار  این  وجود  شرایط  در  کارگر  براى 
است  فلانقدر  بازار  در  مصرفى  کالاى  فلان  قیمت  میگوید  بخودش 
و من میتوانم بروم بھ نرخ دولــتى فلانقدرش را بگیرم. پس بجاى 
مزد، کوپن آن مقدار کالا را بھ من بده. در چنین اوضاعى و با این 
بازار سیاه این گرایش وجود دارد. اما دقیقا ھمین نوع عوامل، مثل 
سرکوبگر  ورژیم  ورشکستھ  اقتصاد  مثل  جنگ،  مثل  سیاه،  بازار 
است کھ باعث میشود موقعیت کارگر از ھمین طرق معین تنزل کند 
بھ حدى پائین تر از آن چیزى کھ کارگر بھ آن دست یافتھ بود. بنظر 
آن  قیمت  سیاه  بازار  در  بالاخره  کرد  مقاومت  این  جلــوى  باید  من 
دولــتى  نرخ  بھ  اگر  دیگر.  بدھید  مزد  قدر  ھمان  است  چقدر  جنس 
جایى میفروشند پولــش را بدھید خودم میروم میخرم. تضمین کنید 
کھ جنس وقتى من میروم آنجا باشد. ولــى شاید نخواستم بخرم. در 
این سیستم کارگر صاحب دستمزد خودش نیست کھ اگر خواست با 
آن چیزى را بخرد و اگر نخواست نخرد. فلانقدر دستمزد را بصورت 
کوپن مرغ میدھند و فلانقدرش را بصورت کوپن خواروبار و غیره. 
کارگر  بھ  دارند  میزدند  برده  بھ  کھ  را  حرفى  ھمان  عمل  در  یعنى 
میزنند. توبراى من کار کن منھم غذا و پوشاک و سرپناه بتو میدھم. 
این حالــت فقط ھم در این بند نیست. در بند «کسر دیون» ھم ھست. 
از  بعد  است  بدھکار  کسى  بھ  ھرکس  دنیا  جاى  ھمھ  نمیفھمم،  من 
اینکھ حقوقش را گرفت میرود بدھى ھایش را میدھد. ولــى کارگر 
کسى است کھ از قبل طلــبشان را از حقوقش برمیدارند! من جایى 
کار کرده ام یکى رفتھ سرخود از حقوقم طلــب خودش را برداشتھ، 
سھم شریکش را ازآن برداشتھ، اگر خانھ ازش کرایھ کرده ام اجاره 
اش را برداشتھ. یعنى کارگر حق ندارد بھ صاحبخانھ اش بگوید این 
ماه اجاره ات را نمیدھم. ایشان برداشتھ. یعنى قبل از اینکھ اصلا 
پول بدست کارگر برسد عده اى جمع شده اند و انگار دارند مال یک 
صغیر را تعیین تکلیف میکنند ھرچھ خواستند را برداشتھ اند. منتھا 
«انصاف» داده اند و گفتھ اند «دیون درجھ اول و نفقھ»و فلان را 
نمیشود برداشت! این دیگر خیلى ارتجاعى است. مزد کارگر را باید 
را  آنچھ  آزاد  بازار  در  نمیتواند  مزد  آن  با  اگر  و  خودش  دست  داد 
کھ باید بخرد، باید این مزد را بیشتر کرد تا بتواند بخرد. دولـت از 
کجا بھ نرخ دولــتى آن اجناس را گیر میاورد کھ بھ کارگر میدھد؟ 
نفروشد.  دیگرى  کس  بھ  دیگر.  بخرم  بروم  خودم  یکجایى  بگذارد 
مانده  عقب  قدم  یک  من  بنظر  دادن  بن  بفروشد.  کارگرى  کارت  با 
است کھ بھیچ عنوان نباید قبول کرد. شاید سوال کسى این باشد کھ 
پس مبارزه براى بن و غیره را باید چھ کرد؟ بنظر من براى ھرچھ 
طلــبکاریم باید بجنگیم. حال اسم این بن است یا ھرچھ. ولى بنظر 
جملــھ  از  برود.  کارگر  یاد  از  نباید  چیزھایى  یک  میان  این  در  من 
اینکھ این مبارزه بھ من تحمیل شده است کھ بروم و دنبال این باشم 
بخاطر  کھ  است  موقعیتى  این  بگذارند.  اختیارم  در  غذائى  مواد  کھ 
فشارھاى مستقیم و غیر مستقیم بھ آن عقب رانده شده ایم. در اسرع 

وقت باید از این موقعیت بیرون بیائیم.

در نتیجھ فکر میکنم ھم در مورد این مسالــھ، ھم در مورد اضافھ 

اى  بدرجھ  دیگر،  موارد  خیلــى  و  بندى  طبقھ  بحث  در  ھم  و  کارى 
کھ کارگر مبارزه اش را ببرد بر سر دستمزد پایھ و خود دستمزد و 
ساعت کار، بھمان درجھ جانش از این نبردھاى جبھھ بھ جبھھ بر 
سر چیزھاى متفرقھ خلاص میشود، کھ تازه در خیلــى ھایش وقتى 
شده  رانده  عقب  موقعیت  شدن  مسجل  بمعنى  تازه  بشود  ھم  پیروز 

اش در جامعھ است.

خارج  اسلامى  جمھورى  کار  قانون  بحث  از  کمى  صابر:  مصطفى 
علــیرغم  کارگران  خیلــى  الان  کھ  دارید  توجھ  ولــى  میشویم 
اعتراضاتى کھ بھ بن دارند و علــیرغم ناخوشنودى کھ از آن دارند 
آن را میخواھند. و دولــت خیلــى مایل است کھ ندھد و بھ نحوى از 
زیر آن شانھ خالــى کند و دارد سعى میکند کھ بصورت ھاى مختلــف 
، با کاھش اقلام بن، با کیفیت بد محصولاتى کھ از طریق بن کارگرى 
داده میشود از سر و تھ این بزند. در این مورد چھ میگوئید؟ یعنى 
تقاضایى کھ بین کارگران براى بن ھست با توجھ بھ فقر و فلاکتى 

کھ ھست.

طریق  بھ  و  ھرکسى،  زندگى  در  من  بنظر  ببینید  حکمت:   منصور 
اولــى در زندگى طبقھ کارگر، شرایط سختى پیش میاید کھ مجبور 
است بھ آب و آتش بزند وتحقیر زیاد تحمل کند. اما اینھا دوره ھاى 
گذرایى در زندگى و مبارزه کارگرى است. قانون کار بر سر عکس 
انداختن از طبقھ کارگر و چسباندن آن بھ شناسنامھ اش است. یعنى 
آقاجان در این مقطع از ایشان عکس انداختیم و ایشان این شکلــى 
این  است،  اش  قیافھ  و  وضع  و  سر  این  است،  لباسش  این  است. 
وقتى  شھربانى  بشناسید.  را  کارگر  طبقھ  اینطور  و  است  نگاھش 
آدمى را میگیرد، آدمى کھ در خیابان تمیز و موقر ھم بنظر میرسد، 
فورا سرش را میتراشد و نمره اى بھ گردنش میاندازد و میزند در 
پرونده اش. دادگاه ھم آن عکس را نگاه میکند و میگوید این حتما 
جلـب  را  کسى  احترام  میتواند  چطور  قیافھ  این  آخر  است،  مجرم 
کند! این کارى است براى تحقیر انسانھا. ھیچوقت نمیایند از طرف 
با کراواتش در کلانترى عکس بیاندازند و بگویند ایشان این جرم 
را مرتکب شده. من میگویم حتى اگر بعنوان یک انسان و بعنوان 
اگر  دیگر  کنم،  تحمل  را  تحقیر  بشوم  مجبور  طبقھ  یک  از  بخشى 
چیزى  یک  باید  انداختن  عکس  بھ  کنند  شروع  و  بیاورند  عکاس 
بھشان بگویم دیگر. ممکن است امروز بن بگیرم. اگر گرسنھ باشم 
را  کار  این  وسیع  مقیاس  در  است  ممکن  طبقھ  یک  بگیرم.  شاید 
در  عمیق  خشم  یک  بصورت  اینھا  ھمھ  و  بکند،  سال،  دو  یکسال، 
طبقھ ذخیره میشود و فردا کھ دستش را بلند کند محکم تر بر سر 
اینھا میزند کھ دیگر بلــند نشوند. اما در این مقطع یکى دوسالــھ کھ 
زیر فشار مجبور شده است درموقعیت تحقیر شده اى قرار بگیرد، 
در موقعیتى کھ دارند کارگر را عامدانھ بى شخصیت میکنند، دیگر 
نباید اجازه بدھد کھ از او عکس بگیرند و در قانون کار بچسبانند 
و بگویند این کارگر ایرانى است. این آن بخشى از کارگران جھان 
است کھ در ایران زندگى میکند. بھ او نخود لوبیا میدھیم، دیونش 
را از حقوقش بر میداریم، و بعد آقاى فلان را بعنوان نماینده اش 
میگماریم. نباید این را اجازه داد. براى ھمین قانون کارش را باید رد 
کرد و بن را ازش گرفت. اگر مجبوریم باید برویم و بن را بگیریم. 
باید سعى کنیم این دوره ھرچھ کوتاه تر باشد. نمیتوانیم از بن گرفتن 
یک فلــسفھ زندگى براى جنبش طبقاتى درست کنیم. اگر باید بن را 
گرفت باید الان گرفت اما فکرى کرد کھ قال این مسالــھ بن گرفتن 
کنده بشود بحث برود سر دستمزد. بحث رد کردن دستمزد غیر نقدى 
نظام  دل  از  تازه  دارد  کھ  است  کارگرى  طبقھ  جنبش  قدیمى  بحث 
فئودالــى و ارباب و رعیتى و پیشاسرمایھ دارى متولــد میشود. این 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (39)

شخصیت  و  زندگى  بھ  دقیقھ  دو  کھ  است  کارگرى  ھر  قدیمى  شعار 
اجتماعى اش فکر کرده باشد. این بنظر من بحث شخصیت پیدا کردن 
کارگر است. بنظر من نیروى کارگر بخشا تابعى است از اینکھ چھ 
تصویرى از شخصیت اجتماعى خودش بھ کل جامعھ معاصرش داده 
است. اینھا آمده اند این شخصیت را خرد کنند و اگر من این را قبول 
لـگدمال  دیگر  شکل  ده  بھ  فردا  بگیرم  را  بن  امروز  اگر  حتى  کنم 
عنوان  ھیچ  بھ  اینجاست.  مسالــھ  اساس  میکنم  فکر  من  میشوم. 
نباید اجازه داد کسى بیاید و در این مقطع وضعیت فعلــى را بعنوان 
خصوصیت زندگى من کارگر دائمى و جاودانھ بکند. اگر واقعا کارگر 
کمى بخودش تکان بدھد و فکر میکنم میرود کھ اینطور بشود، انبار 
خواروبار اینھا را از زیر دستشان بیرون میکشد و پخش میکند. این 
با بن گرفتن خیلــى فرق میکند. فکر میکنم این دوره گذرا است و 
نباید اجازه داد کھ از این دوره گذرا یک فلــسفھ و سبک زندگى براى 
کارگر بسازند و او رابھ عھد عتیق برگردانند. بھ نحوى کھ برگشتن 
صاحب  و  معتبر  پدیده  یک  بخواھد  دوباره  کارگر  کھ  اى  نقطھ  بھ 
شخصیت و ھمان «رھبر سر سخت ما» در جامعھ باشد کلــى طول 
بکشد. اینھا تعیین کننده است. فکر میکنم ھرجا بشود، و میدانم کھ 
بن  کھ  بگیرى  قرار  انتخاب  این  جلــوى  اگر  نمیشود،  جاھا  خیلــى 
یا شخصیت کارگرى، سعى کنى شخصیت کارگرى را انتخاب کنى. 
ھر روشى وجود داشتھ باشد کھ ھمین منفعت را بھ طریق دیگرى 

بگیرى باید آن را امتحان کنى.

مصطفى صابر: این مسالــھ وجود دو بازار، بازار دولــتى و بازار 
سیاه، در کنارش مسالــھ قحطى کالا ھم وجود دارد. این تمایل و این 
خواست ھست کھ دولــت باید کالاھاى مورد نیاز را تامین بکند. بنظر 
میرسد کھ این یک پایھ طرح بن کالاھا بود و براى مسخ کردن این 
خواست و در واقع خاک پاشیدن در چشم کارگران و کسانى کھ این 

خواست را داشتند مطرح شد. در این مورد چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  نمیدانم بن دقیقا در این رابطھ مطرح شد یا نھ. من 
بیشتر فکر میکنم صحبتى کھ رضا مقدم کرد درست است. مزد را بالا 
نبرده اند و براى بستن دھان کسانى کھ میگویند چیزى گیر نمیاید 
ما چکار بکنیم، بخیال خودشان راھى پیدا کرده اند. کھ بعد ھم توجھ 
کنید نتوانستھ اند تامینش کنند. من میگویم آن کالاھاى مورد نیاز از 
کجا قرار است بیایند؟ یا وارداتى است و یا در داخل تولــید میشود. 
بالاخره یا در اسکلــھ ھا و انبارھاى بنادر باید پیدایش کرد و یا باید 
در محل تولــید پیدایش کرد.ھر بنى بشرى اگر اولــویت بھ مصرف 
کارگرى میدھد میتواند یک شوراى کارگرى تشکیل بدھد، نمایندگان 
کارگران را جمع بکند، با دفتر و ضابط بروند اینھا را حساب کنند 
جنس  کارگرى  کارت  با  و  بدھند  کارگرى  ھاى  تعاونى  تحویل  و 
بفروشند. این چھ اشکالــى دارد؟ آیا خیلــى پیچیده است؟ بالاخره آیا 
دولــت دارد اینھا را بھ نرخ دولــتى میفروشد یا نمیفروشد؟ آیا جنس 
مربوطھ ھست یا نھ؟ اگر جنس ھست آخر این چھ روش دادن آن 
بھ کارگران است؟ اگر ھست لــطفا بگذارید در شرکت تعاونى کارگر 
بیاید بخرد. شاید اصلا نخواست. شاید مھمان داشت خواست بیشتر 
بخرد. بالاخره حجم معینى از کالا ھست کھ جامعھ کارگرى مصرف 
اختیارش  در  روش  این  با  دارد  کھ  است  مدعى  ایشان  و  میکند 
میگذارد. خودت در اختیارش بگذار و اختیارش را ھم بگذار دست 
خودش دیگر. بنظر من تشکیل مراکزتوزیع کالا کھ با کارت کارگرى 
جاى  یک  حتما  ھم  کشورھا  سفراى  بھ  کمااینکھ  میفروشند،  جنس 
جنس  اگر  نیست.  غیرعملــى  این  میفروشند،  جنس  دارند  دیگرى 
مربوطھ نیست پس دیگر چرا ما را بازى میدھند؟ یعنى اگر جنسى 
نیست کھ بالاخره کارگر ببرد خانھ اش فقط روسیاھى بن بھ کارگر 

میماند و بس. من فکر میکنم اگر کلـکى در کار نیست راھش ھمین 
و  باشد  کارگران  خود  دست  در  کھ  توزیع  تعاونى  شرکتھاى  است. 
مورد  اساسى  مواد  فروشى  عمده  و  واردات  بر  باشد  داشتھ  کنترل 

نیاز کارگران.

طرح  راجع  مبحث  این  موضوع  آخرین  بعنوان  صابر:  مصطفى 
اسلامى  جمھورى  کار  درقانون  کھ  میکنیم  صحبت  تولــید  افزایش 
آمده. ماده ٤٦ میگوید «بمنظور ایجاد انگیزه براى تولــید بیشتر و 
کیفیت بھتر و تقلــیل ضایعات و افزایش علاقمندى و بالابردن سطح 
تولــید  پاداش  پرداخت  و  دریافت  داد  قرار  طرفین  کارگران  درآمد 
را مطابق آئین نامھ اى کھ بھ تصویب وزیر کار و امور اجتماعى 
تعیین میشود منعقد مینمایند». در مورد طرح افزایش تولید ھم شما 

توضیحات بیشترى بدھید.

منصور حکمت:  بنظر من چھ در بحث قبلــى در مورد کار کنتراتى 
و چھ در این بحث مسالــھ اساسى رابطھ کارگر با سرمایھ دار و با 
محصول است. اگر میخواھید کارگر بھ تولــید و نتیجھ تولــید و بھ 
افزایش کمیت آن و غیره علاقمند باشد، من راه خیلــى بھترى سراغ 
دارم و آن اینست کھ سرمایھ دار جل و پلاسش را جمع کند و برود و 
تولــید در دست جامعھ کارگرى قرار بگیرد. حکومت کارگرى برقرار 
تولــید  مردم  نیاز  براى  و  میدھد  تشخیص  را  مردم  درد  کھ  بشود 
میکند. در آن حال کارگر دیگر پدیده اى منفک از کل جامعھ نخواھد 
بود و ھر شھروندى در تولــید نقش پیدا میکند و کار میکند و سعى 
میکند دردھاى مختلــف جامعھ را جوابگو باشد. بعبارت دیگر اگر 
بحث بر سر انگیزه است من میپرسم چرا کارگر بھ تولــید بیعلاقھ 
است و چرا شما باید براى علاقمند کردن کارگر بھ تولــید دست در 
میشود  تولــید  جامعھ  این  در  آنچھ  کھ  اینست  پاسخ  بکنید.  جیبتان 
محصول  برسد.  کارگر  بھ  خیرش  است  قرار  و  است  کارگر  مال  نھ 
کھ  بدھد  رضایت  عنوان  بھیچ  نباید  کارگر  میروید.  و  برمیدارید  را 
من  بنظر  ساده  خیلــى  باشد.  دار  سرمایھ  وضع  شدن  بھتر  مسئول 
استدلال یک کارگر باید این باشد: من در این جامعھ در طبقھ کارگر 
نگذاشتھ  من  مقابل  در  کار  نیروى  فروش  جز  راھى  ام.  آمده  دنیا 
اید و من آمده ام این نیروى کار را بفروشم. اگر کم یا زیاد تولــید 
میکنم و یا ھرچھ، خودتان میدانید. من این مقدار با ریتمى کھ یک 
انسان میتواند کار کند کار میکنم و بھ اطرافم نگاه میکنم و میبینم 
آدم چطور میتواند زندگى کند و آن زندگى را میخواھم. این تازه در 
حالــتى است کھ شما سر کار ھستید. بحث اصلــى من اینست کھ شما 
کارفرما  بھ  کھ  آنجا  تا  باید  کارگر  باشید.  کار  سر  نیست  لازم  اصلا 
کارگر  بزند.  حرف  کار  نیروى  فروشنده  موضع  از  میشود  مربوط 
کالایش را کھ یعنى صرف یک مقدار انرژى معین درساعات معین، 
در اختیار شما گذاشتھ است و اگر خوب یا بد از این استفاده میکنید 
دیگر خودتان میدانید. گره زدن کار کارگر بھ محصول یا نتیجھ کار، 
بنظر من عقب گردى است از موضعى کھ کارگر مدتھاست درجامعھ 
سرمایھ دارى بھ آن رسیده است. فرق کارگر مدرن امروزى با ھر 
انسان کارکن دیگر در طول تاریخ ھمین است کھ این یکى توانستھ 
قیمتى  کھ  بکند  برخورد  کالا  یک  بعنوان  کارش  نیروى  بھ  است 
رویش میگذارد و میفروشد و وقتى این نیروى کار مصرف شد او 
دیگر انسانى است مثل ھمھ انسانھاى جامعھ. بنابراین عقب رفتن 
از این بھ ھر شکل از شخصیت و آزادى کارگر و از ھویت اوبعنوان 
یا  و  کنتراتى  کار  کھ  اى  بدرجھ  بعلاوه  میکند.  کم  آزاد  انسان  یک 
سھیم شدن در سود کارخانھ و غیره مشغلــھ بخشھایى از کارگران 
دنیاى  خاصیت  تمام  میشود.  نقض  کارگرى  مشترک  ھویت  بشود، 
فعلــى اینست کھ در سراسر جھان چند بیلیون انسان ھستند کھ در 
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بنا  اگر  کارند.  نیروى  فروشنده  اند.  گرفتھ  قرار  مشابھى  موقعیت 
باشد کھ یکى شان کفاش قطعھ کار باشد، دیگرى کسى باشد کھ تحت 
عنوان پاداش افزایش تولــید دارند مزدش را بھ اسم سھم در سود 
بھ او میدھند، ھویت عمومى و درد و موقعیت مشترک کارگر بدرجھ 
زیادى مخدوش میشود. بنظر من بھ اینطور چیزھا ابدا نباید رضایت 
مقدار  این  کارگر  میبرد.  سود  دار  سرمایھ  و  میکند  کار  کارگر  داد. 
کار میکند و با این شرایط، حال کارفرما سود میبرد یا نھ و چقدر 
میبرد امر خود اوست. مبارزه کارگر براى درآوردن آن از حلــقوم 
سرمایھ دار، مبارزه اى براى افزایش دستمزد است و براى گرفتن 
حکومت از دست سرمایھ دار و وسائل تولــید از دست سرمایھ دار. 
و  توباشى  بکنیم.  باھم  نداریم  دیگرى  معاملــھ  دیگر  وسط  این  در 
تو  کھ  کنم  سعى  غریبى  و  عجیب  بطرز  من  ولــى  ببرى  را  سودت 
دار  سرمایھ  طبقھ  کھ  اینجاست  نبرى.  میخواھم  ببرى!  سود  بیشتر 
اسلام  وطن،  تولــید»،  مملکت»، «صلاح  مثل «صلاح  مقولاتى  با 
و غیره میخواھد این طور ادعا کند کھ کارگر در نتیجھ تولــید باید 
دخیل باشد. کارگر در نتیجھ تولــید خیلى ذینفع است بھ این معنى کھ 
میخواھد آن را از دست سرمایھ دار دربیاورد و درخدمت نیازھاى 
بشر قرار بدھد. ولى در غیاب این و مادام کھ این تلاش در جریان 
است و ھنوز من بالاجبار باید بعنوان فروشنده نیروى کار در تولــید 
ظاھر بشوم، دیگر برو مسائل سودآورى ات را با خودت حل کن. گره 
زدن کار کارگر با حجم تولــید، سود، مرغوبیت، قدرت رقابت واحد، 
خودکفائى کشور و غیره ھمھ چاخانھا و دروغھاى طبقھ سرمایھ دار 
است براى بیشتر کار کشیدن و نتیجھ اش ھم ھمانطور کھ رضا مقدم 
گفت فرسودگى کارگر است. میخواھم بپرسم در این ھمھ کشورھا، 
میکنیم،  کار  بیشتر  خوب  بسیار  اند  گفتھ  کارگران  کھ  ژاپن،  مثلا 
بر  تاثیرش  سال  دویست  از  بعد  غیره  و  میکنیم  تولــید  مرغوبتر 

زندگى خود کارگر چھ بوده. کارگر کارگر مانده و بورژوا بورژوا.

فصل ھفتم

مدت کــار

مصطفى صابر: قانون کار جمھورى اسلامى مدت کار را۸ ساعت 
در روز و ٤٤ ساعت در ھفتھ تعریف کرده است. کھ براى کارھاى 
سخت و زیان آورو زیرزمینى بھ شش ساعت در روز و ۳٤ ساعت 
در ھفتھ کاھش پیدا میکند. مواد ٥۰ تا ٦۰این لایحھ کار بھ مسالــھ 
مدت کار اختصاص دارد. سوال را اجازه بدھید از اینجا شروعبکنیم 

کھ کلا در مورد این مبحث قانون کار رژیم چھ نظرى دارید،

کلا چھ معیارھایى باید براى تعیین ساعت کار داشت. چرا باید بگوئیم 
۳٥ ساعت ٤۰ ساعت، یا ۳۰ ساعت؟ ما چھ موازینى براى تعیین 

ساعت کارى کھ کارگران باید مطالبھ کنند داریم؟

منصور حکمت:  این کاملا بستگى دارد بھ اینکھ آنکسى کھ دارد این 
سوال را از خود میکند کجاى جامعھ ایستاده است. ببینید این قانون 
کار اسمش اینست کھ قانون کار یک کشور و یک جامعھ است. یعنى 
گرفتھ  نظر  در  را  موازینى  یک  و  آمده  دولــت  اسم  بھ  مغزى  یک 
است و بھ این عدد معین ٤٤ ساعت رسیده است. روى این قانون 
ننوشتھ اند «متن پیشنھادى اتحادیھ کارفرمایان ایران» یا «قانون 
کار ابلاغى نیروى اشغالـگرى کھ کارخانھ ھا را بھ محاصره خود 
با  دولــت  گویا  یعنى  کار.  است «قانون»  نوشتھ  است».  آورده  در 
توجھ بھ ملاحظاتى بر مبناى منفعت عامھ و حقوق فرد در جامعھ 

این قانون رانوشتھ است و بھ این ترتیب موازین و معیارھاى آن 
نگاه  قانون  این  بھ  وقتى  کارفرماھاست.اما  اخص  منافع  از  مستقل 
میکنید میبینید ھمان متن پیشنھادى کارفرمایان ایران است. بنابراین 
ملاکھایى کھ در نوشتن این قانون رعایت شده کاملا روشن است. 
اینقدر  الان  بکشیم،  کار  بیشتر  ھرچھ  کھ  اینست  بر  اصل  میگوید 
زورمان میرسد. البتھ حدود و ثغورى را ھم با توجھ بھ منافع خودش 
باید رعایت کند، مانند اینکھ نباید نیروى کاربطور جدى اتلاف بشود 
حرفش  بھرحال  بشود.  منجر  کارگر  طبقھ  مطلـق  فرسودگى  بھ  و 
اینست: اگر ٤٤ ساعت از اینھا کار بکشیم خوب است و زورمان 
ھم میرسد. ھیچ ادعا ھم نمیکند کھ این عدد را بر مبناى مصلــحت 
عمومى و یا منفعت بشرى وسیعترى تعیین کرده. خیلــى روشن دارد 
بھ کارگر میگوید کھ باید صبح بلــند بشوى و کار کنى و شب بروى 
خانھ ات. این عدد ٤٤ از این فرمول در میاید. من فکر میکنم اگر 
یک جامعھ فرضى را در نظر بگیرید کھ میخواھد مقدار ساعتى را کھ 
یک شھروند باید با توجھ بھ نیازھاى جامعھ کار کند را محاسبھ کند، 
آنوقت فاکتورھاى تعیین این عدد روشن است. تکنولــوژى موجود 
چنین  در  اینھا.  نظایر  و  است؟  چقدر  کار  بھ  قادر  جمعیت  چیست؟ 
حالــتى مسالــھ بار طبقاتى پیدا نمیکرد، ھر شھروندى با توجھ بھ 
امکانات تولــیدى ونیازھاى موجود در جامعھ میبایست ساعاتى را 
کار کند و مدت کار را ھم بر مبناى ھمین فاکتورھا میشد حساب کرد. 
در چنان حالــتى اصلا بھ این قبیل اعداد، مثل ٤٤ ساعت، نمیرسیم. 
٤٤ ساعت کار از اینجا آمده کھ تنھا بخشى از جامعھ، یعنى کارگر، 
بھ تولــید مشغول است و بخشھاى دیگر جامعھ ھم ھستند کھ یا در 
عرصھ ھاى غیر تولــیدى اند و یا اصولا در عرصھ ھایى ھستند کھ 
ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت نھ فقط ضرورى نیستند بلـکھ اصلا 
خرافھ  دستگاه  ارتش،  دارند.  وجود  کارگر  طبقھ  ھمین  انقیاد  براى 
بھ  کھ  اینست  من  حرف  خلاصھ  غیره.  و  سرکوب  نیروى  پردازى، 
این متن بعنوان متن کارفرمایان نگاه بکنید. حکمتى کھ پشت این 
کھ  میبینند  نحوى  بھ  توازن قوارا  کارفرمایان  کھ  اینست  است  عدد 
فکر میکنند میتوانند ٤٤ ساعت از کارگر کار بکشند و صدایش ھم 
درنیاید. ھمین. اما بعنوان آلترناتیو کارگرى بھ چھ عددى میرسیم. 
اینجا ھم دو حالــت را میشود بحث کرد. یا مستقل از تناسب قواى 
طبقات در جامعھ داریم حرف میزنیم، در این حالــت میگویم منابع 
تولــیدى و سطح تکنیکى مملــکت اجازه میدھد کھ مدت کار حدود 
نصف این مقدار باشد. اگر بنا باشد ھمھ کار بکنند و ھر شھروندى 
قرار باشد بنا بھ وظیفھ در تولــید شرکت بکند. بعلاوه قرار نیست کل 
زندگى یک بخش جامعھ را شرکت در تولــید تشکیل بدھد و بھره مند 
شدن از بقیھ ابعاد زندگى، شکوفا کردن استعدادھا، بھره مند شدن از 
علــم و فرھنگ و غیره، نصیب یک بخش دیگر جامعھ باشد. بنظر 
ساعت   ۷ و  نیم  و  ساعت   ۷ بھ  را  ساعت   ۸ روزکار  اگر  حتى  من 
کاھش بدھید و بھ ٤۰ ساعت و ۳٥ ساعت و غیره برسید، اینھم 
ھنوز در اصل موضوع تغییرى نمیدھد. آنچھ این اعداد میگویند این 
است کھ در این جامعھ بخشى وجود دارد بھ اسم کارگر کھ از صبح کھ 
بلند میشود زندگى اش در کار کردن خلاصھ میشود. بعد از این مقدار 
کار،وقتى کھ روز کار و روز واقعى ھردو تمام شده است این کارگر 
بھ خانھ میرود و فرصتى دارد تا خود را بازسازى بکند، باز تولــید 
بکند و خستگى در بکند. من با ھمین فلــسفھ مخالــفم و فکر میکنم 
کارگر باید بھ ھمین فلــسفھ اعتراض بکند. ھر فردى باید در تولــید 
بشرى  جامعھ  نیازھاى  و  امور  سایر  سراغ  بھ  بعد  و  بکند  شرکت 
برود کھ جنبھ تولــیدى و کار کردن براى تولــید محصولات و خدمات 
را ندارد. کمک بھ ھمنوع، ارتقاء استعدادھاى خود و دیگران، لــذت 
بردن از زندگى در اشکال مختلــف، در تمام ابعاد انسانى و فرھنگى 
شما  معین،  انسانھاى  و  افراد  شما  کھ  میگوید  دارد  کارفرما  اش. 
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کارگران، این چیزھا بھ شما نیامده. ھمانطور کھ ناصر جاوید گفت 
بعد از ۳۰ سال بخودت نگاه کن، ۳۰ سال را بعنوان زائده دستگاه 
بسر بردى، نیروى زنده اى بودى کھ امکان داده است فلان دستگاه 
پرس یا رنگپاش کار بکند. خود این فلــسفھ است کھ باید اساسا از 
طرف کارگر مورد ایراد باشد. بھ این معنى، یعنى از دید کارگرى کھ 
بخودش بعنوان یک انسان نگاه میکند، ٤٤ ساعت مسخره است. 
عددى کھ جامعھ امروز در انتھاى قرن بیستم میتواند بھ آن برسد 
فقط  شما  کافیست  نمیکند.  تجاوز  ساعت   ۲۰ از  من  بنظر  خیلــى 
بیکاران را در نظر بگیرید، سطح پائین اشتراک زنان در تولــید را 
در نظر بگیرید، ماشینھاى عریض و طویل سرکوب سیاسى و کنترل 
غیره  و  بگیرید  نظر  در  را  مفتخورھا  بگیرید،  نظر  در  را  کارگران 
تا ببینید چھ نیروئى ھم اکنون خارج از حیطھ تولــید اجتماعى قرار 

گرفتھ است.

مصطفى صابر: شما براى جامعھ امروز ایران چھ ساعت کارى را 
مطرح میکنید؟

یک  بعنوان  من  بنظر  بگویم.  میخواستم  را  ھمین  حکمت:   منصور 
شعار مبارزاتى و بعنوان مطالــبھ اى کھ کارگر ایرانى در متن یک 
درست  کار  ساعت   ۳٥ مطالــبھ  میکند  مطرح  معین  قواى  تناسب 
بالاى  است.  کارفرمایان  پیشنھاد  متن  این  گفتم  کھ  ھمانطور  است. 
آن نوشتھ و ھمھ بندھایش ھم راجع بھ این است کھ چطور از کارگر 
میخواھند کار بکشند. در مقابل این کارگر با توجھ بھ ھمین تناسب 
قوا و ھمین شرایط جھانى و ھمین وضعیت جامعھ سرمایھ دارى باید 
۳٥ ساعت کار را مطرح بکند. میشود در صحبتھاى بعدى از این 

عدد با تفصیل بیشترى دفاع کرد و علــت طرح آن را توضیح داد.

کجا  از  ھم  عدد  ھمین  کھ  اینست  من  سوال  اتفاقا  صابر:  مصطفى 
فعلــى  سطح  با  کردند  اشاره  رفقا  کھ  ھمانطور  شده.  استخراج 
ھم  جامعھ  امور  و  داشت  کمترى  کار  ساعت  میشود  تکنولــوژى 

میتواند بھ خوبى بگذرد. اما چرا میگوئیم ۳٥ ساعت؟

منصور حکمت:  من میگویم ۳٥ ساعت بھ این خاطر کھ این شعارى 
است کھ امروز در صدر مطالــبات بخش پیشرو جنبش طبقاتى است. 
وقتى از جنبش طبقاتى صحبت میکنم منظورم صرفا جنبش کارگرى 
وقتى  ھم  ایران  ھمین  در  است  ممکن  نیست.  معین  کشور  یک  در 
دارند ٤٤ ساعت را مطرح میکنند در کشور عقب مانده ترى ھنوز 
بحث ٤۸ ساعت کار باشد. آنچھ کھ بنظر من شاخص است و نھایتا 
بر بخشھاى مختلــف جنبش طبقاتى تاثیر میگذارد حرکت کارگران 
در کانونھاى پیشرو است. طبقھ کارگر اروپا چند سال است کھ شعار 
۳٥ ساعت کار را مطرح کرده است. علــت اینکھ توانستھ است آنرا 
مطرح کند اینست کھ با نگاه بھ سطح تکنیکى و وضعیت سرمایھ 
دارى معاصر این مقدار کار را فورا مقدور میداند. وقتى جنبش ۳٥ 
ساعت کار در آلــمان مطرح شد کارگران با عدد و رقم و با اشاره 
بھ تعداد بیکاران نشان داد کھ از ھمین فردا میشود ۳٥ ساعت را 
معمول کرد. کارگر ایرانى نباید بیاید و خود را یک پلــھ عقب تر از 
کارگر آلــمانى فرض بگیرد و بگوید موقعیت امروز آلــمان موقعیت 
مبارزاتى  بستر  یک  بھ  باید  الان  ھمین  است.  من  دیگر  سال   ۲۰
زنده، کھ وجود دارد، بپیوندد. بنظر من ٤۰ ساعت کار، کھ شعار 
رایج است، ایده قدیمى ۸ ساعت کار و ٥ روز در ھفتھ است ولى فى 
نفسھ نیمھ راھى است بین ۳٥ ساعت کار، کھ شعار بخشھاى پیشرو 
است، و ٤۸ ساعت کار کھ وضع بالــفعل در این کشورھاست. من 

فکر میکنم کھ این گام را میشود برداشت. ھر دلــیلــى براى دفاع از 
٤۰ساعت کار وجود داشتھ باشد بنظر من در دفاع از ۳٥ ساعت کار 

ھم میشود مطرحش کرد.

دارد  کھ  اقتصادى  موقعیت  با  و  ایران  اوضاع  در  صابر:  مصطفى 
برقرار کردن ۳٥ ساعت کار امکان ندارد. یعنى این بھ معنى پائین 
آمدن تولــید و افزایش فقر خواھد بود. این ایرادى است کھ ما حتى 

در برابر شعار ٤۰ ساعت کار ھم میشنویم.

میخواھم  را  آذرین  ایرج  آخر  نکتھ  ھمین  من  حکمت:   منصور 
بیشتر توضیح بدھم. اینھا میگویند ببینید عزیزان کار با ساعت کار 
کمتر نمیچرخد. چون ما اگر بخواھیم خرج ارتش را بدھیم و خرج 
اداراتمان را بدھیم و سود را برداریم و غیره نمیتوانیم بگذاریم شما 
کمتر از این کار کنید. جواب کارگر ھم اینست کھ خوب این خرج ھا را 
ندھید. میگویند نمیشود. تمام استدلال کارگر ھم باید این باشد کھ اگر 
نمیشود تحویل بدھید و بروید. و این مسالــھ دیگر مربوط میشود بھ 
انقلاب کارگرى. معلوم است کھ سرمایھ دار میگوید نمیشود. او بھ 
٤٤ ساعت کار احتیاج دارد نھ بخاطر اینکھ مایحتاج و رفاه عمومى 
را تامین کند. بلــکھ بخاطر اینکھ مقدار سود معینى را براى خود 
تامین کند. معلوم است کھ اگر بخواھد ۳٥ ساعت کار بکشد و ھمان 
حقوقى را بدھد کھ الان براى ٤٤ ساعت کار و در حد تامین خانواده 
کرد.  خواھد  ضرر  کھ  است  معلــوم  خوب  میدھم،  میگوید  نفرى   ٥
وقتى میگوید اقتصاد ما نمیکشد منظورش اینست کھ خودش ضرر 
میکند. وگرنھ محاسبات عینى نشان میدھد کھ اکثریت قریب بھ اتفاق 
جامعھ از برقرارى ۳٥ ساعت کار نفع میکند. سوال اینست کھ آیا 
امکانات اقتصادى براى برقرار کردن ۳٥ ساعت کار، تامین مایحتاج 
مردم و در عین حال تضمین سرمایھ گذارى در دور بعد براى رشد 
اقتصادى، وجود دارد یا خیر. اینھا را بنظر من در ھر جلــسھ اى 
و در ھر جمع کارگرى میشود نشست و با عدد و رقم توضیح داد 
کھ درآمد ملــى چقدر است، مایحتاج عمومى چقدر است، تامین این 
سطح زندگى معین براى ٥۰ میلیون نفر بھ چھ مقدار تولــید نیاز 
دارد و نشان داد کھ اجراى ۳٥ ساعت کار کاملا عملى است. سرمایھ 
داران کشورھاى اروپائى عقلــشان از اینھا بیشتر است و حساب این 
را مثلا کرده اند کھ وجود فراغت بیشتر بھ آنھا امکان میدھد مھارت 
کارگر را بالا ببرند، از فرسودگى اش جلــوگیرى کنند و غیره و لــذا 
در دراز مدت حتى این را بھ نفع خودشان میبینند کھ گاه و بیگاه با 
کاھش ساعت کار موافقت کنند. منتھا این در یک کشور عقب مانده 
نشستھ است و چرتکھ انداختھ و بھ این نتیجھ رسیده است کھ باید 
٤٤ ساعت کار بکشد و این غصھ را ھم ندارد کھ زیر این فشار کار 
عده زیادى فرسوده میشوند و از بین میروند، چون روى این حساب 
میکند کھ بیرون ھنوز ده میلیون نفر دیگر ھست کھ ھنوز آنھا را 
نمیکند.  صرف  من  براى  نھ  میگوید  حساب  این  با  بچلاند.  نیاورده 

پاسخ منھم اینست کھ برایت صرف نمیکند برو.

موافق  ھمھ  میرسد  بنظر  شد  صحبت  کھ  اینطور  صابر:  مصطفى 
۳٥ ساعت ھستند. اما اجازه بدھید چند سوال کھ در مقابل خواست 
میگویند  کھ  اینست  یکى  بکنم.  طرح  را  میشود  مطرح  ساعت   ۳٥
دنبالــش  کسى  و  ندارد  بسیج  قدرت  الان  کار  ساعت   ۳٥ خواست 
نمیاید ولى خواست ٤۰ ساعت کار این قدرت را دارد و ھمھ برایش 
بسیج میشوند. این بحث میشود کھ ما باید شعار آن جنبش واقعى 
را کھ کارگران حول آن جمع میشوند را بعنوان یک شعار مبارزاتى 
کھ  میاید  پیش  اى  عملــى  سوال  اینجا  چیست؟  شما  نظر  بچسبیم. 
آنھم  و  است  مربوط  ھستیم  تبلــیغات  در  کھ  ما  کار  بھ  بخصوص 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (42)

اینست کھ برنامھ حزب ٤۰ ساعت کار را میگوید و الان عملا ھمھ 
حاضرین موافق ۳٥ ساعت کار ھستند. در این مورد چھ باید کرد؟

منصور حکمت:  من میخواستم فقط بھ سھم خودم پاسخ کوتاھى بھ 
نکتھ  و  بدھم  کار  ساعت   ٤۰ سر  بر  بسیج  بھ  مربوط  سوال  ھمان 
ھست  کارھا  قانون  نوع  این  در  کھ  نقصى  بھ  راجع  ھم  را  دیگرى 
اضافھ کنم. وقتى در مورد قدرت بسیج ٤۰ ساعت کار و این ادعا کھ 
۳٥ ساعت کار قدرت بسیج ندارد صحبت میشد من از خودم این را 
میپرسیدم کھ آیا کارگرى ھست کھ بگوید نھ آقاجان باید ٤۰ ساعت 
کار کنیم و ۳٥ ساعت کار کم است؟ فکر نمیکنم کسى این را بگوید. 
اگر بحثى ھست اینست کھ میگویند آخر ۳٥ ساعت را «نمیدھند». یا 
اینکھ، الان ساعت کارى کھ در عمل ھست آنقدر بیشتر از اینھاست 
کھ اگر من یکباره بگویم ۳٥ ساعت کار بورژوازى از رسانھ ھایش 
و غیره من را ھو میکند.بھ این معنى من میگویم ۳٥ ساعت کار 
شعار واقعى کارگر است تا آنجا کھ بھ تمایل خودش مربوط میشود. 
شعارى است کھ براى کارگر معقول است. اما بحث اینست کھ دست 
طرف قوى تر است و الان داریم بیشتر از اینھا کار میکنیم و غیره. 
در  ساعت   ۳٥ مقبولــیت  یعنى  مسالــھ،  این  خود  میکنم  فکر  من 
فقط  اینکھ  نھ  و  داد  میشود  کھ  شعارى  بعنوان  کارگران  خود  بین 
قلــبا خواست، بستگى بھ کار کسانى در جنبش کارگرى دارد کھ بھ 
۳٥ ساعت کار معتقدند. اگر خوب تبلــیغ کنیم، حکمتش را بگوئیم، 
فراگیر  میتواند  ھم  شعار  این  غیره  و  کنیم  بحث  را  بودنش  عملــى 
بشود. ثانیا اگر یک جنبش واقعى براى ٤۰ ساعت کار ھست، خوب 
میکنید.  پیدا  آن  صــف  در  را  کار  ساعت   ۳٥ طرفداران  حتما  شما 
یعنى طرح این شعار از طرف یک جریان کمونیستى در درون طبقھ 
حتى  یا  و  کار،  ساعت   ٤۰ جنبش  از  گیرى  کناره  معنى  ابدا  کارگر 
در  کھ  دیگرى  نقص  یک  نیست.  کار،  ساعت  از  ساعت  نیم  کاھش 
این نوع قانون نویسى ھا ھست کھ در بحث کلــیات ھم بھ آن اشاره 
مدت  این  اتوماتیک  تغییر  مورد  در  اى  ماده  ھیچ  کھ  اینست  کردم، 
کار در آینده نیست. من فکر میکنم باید در یک قانون کار این وجود 
داشتھ باشد کھ مثلا در طول یک دھھ ساعت کار چطور اتوماتیک 
کاھش پیدا میکند. چرا کھ ھمھ میدانیم کھ در طول یک دھھ بارآورى 
کار  ساعت  کاھش  باید  بنابراین  میکند.  پیدا  افزایش  تولــید  وسائل 
بطور خودبخودى و بدون اینکھ کسى لازم باشد شیون کند و زندان 
بیافتد و با پلــیس و ارتش سر و کار پیدا کند، سر سال معین ھمراه 
با مثلا لایحھ بودجھ کھ بھ مجلــس میرود، بھ تصویب برسد و بھ 
اجرا دربیاید. تصور من اینست کھ میشود دوره ھاى سھ سالــھ و یا 
٥ سالــھ تعیین کرد کھ در انتھاى ھریک چند ساعت معین از ساعت 
سال  در  مبنا  کار  ساعت  کھ  بگوید  باید  قانون  ماده  میکند.  کم  کار 
تصویب قانون فلانقدر، مثلا ۳٥ ساعت، است و از این پس ھر ٥ 

سال یکساعت یا یکساعت و نیم از مدت کار کم میشود.

مصطفى صابر: سوال من مشخصا این بود: در مقابل این تبلــیغات 
شوراھاى اسلامى کھ میگویند ٤۸ ساعت کار قانون کار شاھنشاھى 
اینطور  قضیھ  کھ  میکنم  فکر  من  ساعت،   ٤٤ شده  قانون  این  در 
نیست. یعنى ھمین الان ٤٤ ساعت کار تقریبا نرم عادى خیلــى از 

کارخانھ ھاست. منصور حکمت شما میخواستید صحبت کنید؟

منصور حکمت:  بلــھ من در جواب ھمین حرف شما میخواھم حرف 
بزنم. بنظر من این استدلالى کھ شما میکنید استدلال مضرى است. 
بحث شما اینست کھ الان کارگران فى الــواقع کمتر از ٤۸ ساعت کار 
میکنند و در نتیجھ شوراھاى اسلامى بیخود میگویند کھ ٤٤ ساعت 
در این قانون پیشرفتى محسوب میشود. من فکر میکنم این استدلال 

دو لــبھ دارد و یک لــبھ اش اگر متوجھ نباشید علــیھ خود کارگران 
است. واقعیت اینست کھ کارگران خیلــى بیشتر از ٤۸ ساعت کار 
و  بنشیند  میکند  کار  ساعت   ٤۰ میکند  خیال  کھ  آنکسى  میکنند. 
حساب کند. از وقتى از خانھ اش بیرون میاید ساعت میزند یا وقتى 
کارتش را میزند؟ وقتى میرسد خانھ حساب میکند یا وقتى کار رسما 
تعطیل میشود؟ تازه حمام را حساب کرده یا نھ؟ ھیچ کارگرى نیست 
کھ الان در این مملـکت ٤۰ ساعت کار کند و حتى اگر نرم کارى کھ 
برایش تثبیت شده است ٤۰ ساعت باشد، حسابش را کھ بکند میبیند 
بنابراین  میگذارد.  آن  روى  دوساعت  روزى  دارد  خودش  وقت  از 
بنظر من جواب شوراى اسلامى را اینطور نمیشود داد کھ آقا نگاه 
کنید جامعھ دارد کمتر از ٤۸ ساعت یا حدود ٤۰ ساعت کار میکند و 
تو آمده اى و عملا این را ٤٤ ساعت میکنى. این را براى واحد ھایى 
ھمانطور  کھ  گفت  میشود  فرمال  سطح  در  آنھم  و  پیشرفتھ  صنعتى 
کھ گفتم آنھا ھم در واقع بیشتر از این وقت خودشان را در اختیار 
کارگران  مملــکت  این  از  عظیمى  بخش  ولــى  میگذارند.  کارفرما 
کارگاھھاى کوچک ھستند کھ ھیچ حساب و کتابى بر کارشان نیست. 
بدون  را  روزانھ  مزد  ھمان  کھ  را  ھایى  کارى  اضافھ  باید  اینھا  بھ 
آنکھ چیزى رویش بگذارند پرداخت میکنند اضافھ کنید. اگر یکى دو 
تا کارخانھ پنجشنبھ ھا را تعطیل کرده اند بنظر من نمیتوانینمیتوانیم 
است.  شده  محرز  ایران  جامعھ  در  ھا  پنجشنبھ  تعطیلــى  بگوئیم 
بنظر من طبقھ کارگر ایران بطور متوسط خیلــى بیشتر از اینھا کار 
میکند. این امتیازى براى کسى نیست کھ میخواھد بیاید ٤٤ ساعت 
را رسمى بکند و باز ھمان ملــحقات را رویش بگذارد و دوباره بھ 
٥۰ ساعت برساند. اما راستش این نباید باعث بشود کھ ما بیائیم 
یک تصویر تخفیف داده شده اى از وضعیت کارگر در نظام جمھورى 

اسلامى امروز بدھیم.

مصطفى صابر: فرض کنید در شھرى کارگران یک قسمت راھشان 
یکساعت طول بکشد و قسمت دیگر یکساعت و نیم. بالاخره تکلــیف 
شیفت ھا کھ مثلا ۸ ساعتھ است، یا بگوئیم باید ٦ ساعتھ باشد، چھ 
میشود؟ اگر بخواھیم ساعت کار را اینطور کھ شما میگوئید حساب 
کھ  وقتى  تا  مینشیند  سرویس  در  کارگر  کھ  وقتى  از  یعنى  بکنیم، 
دوباره بھ خانھ برمیگردد براى ھرکسى ساعت معینى میماند کھ در 

کارخانھ صرف کند. آیا این اصلا امکان پذیر ھست؟

منصور حکمت:  من فکر میکنم اشکالى کھ شما (مصطفى صابر) بھ 
آن اشاره میکنید اشکال جدولـبندى زمانى کار در کارخانھ است کھ 
براى مثال یکى کارش را ساعت ۸ تمام میکند دیگرى ھمان ساعت 
شروع کند و ظاھرا ساعت شروع کار ھمان ساعتى باشد کھ کارگر 
ماشین را در کارخانھ بدست میگیرد. این را روى کاغذ میشود حل 
کرد. فى الــواقع شیفت ھا روى ھم افتاده اند. کسى کھ از ساعت ۸ 
کرده.  شروع  ھفت  از  را  کارش  الــواقع  فى  است  دستگاه  جلــوى 
فکر  نمیکند.  ایجاد  اى  دشوارى  دادن  حقوق  نظر  از  اینھا  محاسبھ 
میکنم بحث احتمالى پشت این سوال این است کھ شاید بھتر باشد 
و  ایاب  بابت  پولــى  ذھاب در روزکار  و  ایاب  زمان  گنجاندن  بجاى 

ذھاب پرداخت بشود....

براى  کھ  دارد  وجود  ھم  عملا  مطالــبھ  این  دقیقا.  صابر:  مصطفى 
ساعات ایاب و ذھاب دستمزد پرداخت بشود.

منصور حکمت:  بنظر من این اشکال بیشترى دارد. مشکل حالـت 
اول یک مشکل جدولــبندى کار است. یعنى یک نفر باید بنشیند و 
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حساب کند. اما اشکال حالــت دوم یک اشکال اجتماعى است. شما 
حقوق  او  بھ  و  میکنید  کارى  اضافھ  بھ  مجبور  را  نفر  یک  دارید 
میدھید. آنھم حقوق متعارف، یعنى ساعت عادى حساب میکنید اما 
از او کارى اضافھ بر مدت شیفت مورد نظر میکشید. این کار ھم 
عبارت از در راه بودن است. کارفرما دارد میگوید پول میدھم اینقدر 
در راه باش. این یک اضافھ کارى اجبارى است. عملا کارگر دارد 
۱۰ ساعت کار میکند، حال آنکھ شیفت ۸ ساعتھ است. ولــو آنکھ 
مزد ده ساعت را ھم بگیرد، باز این اضافھ کارى اجبارى است. بنظر 
و  ایاب  مدت  شدن  منظور  ھمان  طرفدار  باید  دارد.  اشکال  این  من 

ذھاب در طول روزکار باشیم.

منتھا اگر اجازه بدھید چند نکتھ دیگر را ھم بگویم. بنظر من بحث 
نماز کھ اینجا ھست و چسباندن آن بھ ساعت ناھار یک بحث کاملا 
ضرورى  ھمانقدر  را  خواندن  نماز  چراکھ  است.  اسلامى  ارتجاعى 
جلــوه میدھد کھ نھار خوردن و این را جزو مایحتاج اساسى انسان 
اشاره  ھرنوع  من  بنظر  بخواند.  نماز  حتما  باید  گویا  کھ  میزند  جا 
سر  و  دین  اگر  و  بشود  حذف  باید  قانون  این  در  مذھبى  ارجاع  و 
کوتاه  باید  دین  دارد،  تناقض  تولــید  با  خواندن  نماز  معین  ساعت 
تولــید  تابع  را  کارگر  انسانى  نیاز  یک  و  ھزار  کھ  ھمانطور  بیاید. 
میکنند یکبار ھم دین باید کوتاه بیاید و در ساعت ھاى نماز گزارى 
براى پیروانش تخفیف قائل بشود. بنظر من وقت استحمام حتما باید 
در ساعت کارمنظور بشود. براى اینکھ این آن وقتى است کھ لازم 
است کارگر خودش را بھ شکل اول برگرداند، بھ شکلــى کھ قبل از 
آمدن بر سر کار داشت. نمیشود تمیز بیاید و کثیف ازکارخانھ بیرون 
برود. منھم مثل ناصر جاوید معتقدم باید یک میانگینى را با توجھ بھ 
وضعیت جغرافیایى منطقھ و شھر براى مدت رفتن سر کار در نظر 

گرفت و این را جزو ساعت کار محسوب کرد.

مصطفى صابر: بھ نکتھ دیگرى در مورد ساعت کار بپردازیم. مسالــھ 
اضافھ کارى. در لایحھ کار اضافھ کارى چھ بصورت داوطلــبانھ و 
چھ بصورت اجبارى مجاز شمرده شده است.ماده ٥۸ میگوید: «در 
شرایط عادى ارجاع کار اضافى بھ کارگر با شرایط زیر مجاز است: 
ھر  مزد  بر  اضافھ  درصد   ٤۰ پرداخت   - ب  کارگر،  موافقت   - الف 
ساعت کار عادى» و بعد ھم تبصره دارد کھ کار اضافى بیشتر از 
با  اضافى  کار  میگوید:»ارجاع   ٥۹ ماده  در  باشد.  نباید  ساعت   ٤
کھ  مدتى  براى  و  کارى  اضافھ  پرداخت  شرط  بھ  کارفرما  تشخیص 
جھت مقابلــھ با اوضاع و احوال زیر ضرورت دارد مجاز است». 
کھ این اوضاع و احوال ھم عبارت است از «جلــوگیرى از حوادث 
فعالــیت  صورتیکھ  در  کارگاه  فعالــیت  «اعاده  بینى»،  پیش  قابل 
زلــزلــھ  سیل،  قبیل  از  طبیعى  اتفاق  یا  حادثھ  بروز  بعلـت  مذکور 
باشد».  شده  قطع  دیگر  بینى  پیش  قابل  غیر  احوال  و  اوضاع  یا  و 
بھرحال بھ این ترتیب درقانون کار جمھورى اسلامى اضافھ کارى 
شده. شمرده  مجاز  اجبارى  بصورت  ھم  و  داوطلــبانھ  بصورت  ھم 

نظرتان در مورد این مواد مربوط بھ اضافھ کارى چیست؟ متاسفانھ 
پائین  معیشت  سطح  بخاطر  کارگران  کھ  روبروئیم  واقعیت  این  با 
خودشان بعضى جاھا خواھان اضافھ کارى میشوند. بنابراین اینجا 
معیشتى  موقعیت  بررسى  بدون  میشود  آیا  میاید:  پیش  سوال  یک 
کارگران، سطح دستمزد و غیره، در مورد اضافھ کارى و ممنوعیت 
وقتى  کارى  اضافھ  ممنوعیت  آیا  داد؟  حکــم  آن  ممنوعیت  عدم  و 
کارگر زیر فشار اقتصادى شدید قرار دارد بھ معنى بستن دست و بال 

خود کارگر براى افزایش درآمدش نمیشود؟

منصور حکمت:  من فکر میکنم کلا ماده ٥۸ یک تعارف با کارگر 

حالــى  داوطلــبانھ را در میــاورد. در  است کھ اداى اضافــھ کارى 
کھ ماده ٥۹ تحــت ھــر شرایطــى بــھ کارفرما این قــدرت را داده 
است کھ اضافــھ کارى را تحمیل بکنــد. آنھم تــا ۸ ساعت! یعنــى 
حالــت  در  چون  است  بیمعنــى  ھــم   ٥۸ ماده  ساعت   ٤ آن  حتــى 
«اضطرارى»، کــھ معنى خیلــى وسیعى ھــم دارد، تا ۸ ساعت ھــم 
میشود اضافــھ کارى داد. تمــام ھنرى کھ کارفرما باید بکنــد اینست 
کــھ بعــدش زنگ بزنــد و بــھ یکى از ھمکــارانش در وزارت کــار 
لازم  ببینند  بکنند  نگــاه  مخیرند  آنھــا  و  بدھــد»  را «اطلاع  این  و 
روزى  مــدت  آن  کارگر  نبود  لازم  بگویند  ھــم  اگر  و  یانــھ.  بــود 
و  مقدم  رضا  کــھ  ھمانطــور  رفتــھ.  و  کــرده  را  کــار  ساعت   ۱٦
ایرج آذرین گفتند تمــام حالــتھایى را کــھ کارفرما دوست دارد بــھ 
یعنى  انــد.  کرده  مجــاز  قانون  این  در  بدھــد  کارى  اضافــھ  کارگر 
اضافــھ  نخواھــد  خودش  کارفرما  کھ  حالــتى  بجــز  حالات  ھمــھ 
کارى  اضافــھ  ارجاع  بــراى  کارفرما  کھ  ھردلــیلــى  بدھــد.  کارى 
سریع  استفاده  ســود،  افزایش  لــزوم  تولــید،  افت  مسالــھ  بیاورد، 
این  در  بخواھــد  ھرچــھ  و  انبارھا،  سریع  تخلــیھ  اولــیھ،  مواد  از 
این  براى  و  است  مسخــره  بنابراین   ٥۸ ماده  آن  میگنجــد.  ماده 
آمده کھ این ادا را دربیاورد کــھ گویا بــھ کارگر جایى حق صحبت 
باشــد.  ممنوع  مطلــقا  باید  کارى  اضافــھ  میکنم  فکر  منھم  داده. 
منتھا شما سوال کردید کــھ این دست و بال خــود کارگر رامیبندد 
یا نــھ. بنظر من قانون کــار بعنوان یک قانون دارد تصــویرى از 
جامعــھ میدھــد. در این تصویر کارگر نبایــد آن کسى تصــور بشود 
تامین  اش  معیشت  وگــرنــھ  بکند  کارى  اضافــھ  است  مجبور  کــھ 
بــھ  کارى  اضافــھ  فقط «ارجاع  کار  قانون  چھارچوب  در  نمیشود. 
کارگر ممنوع است» باید بیاید. اما اگــر واقعیت اقتصادى یک کشور 
کارگران را بــھ این ســوق داد کھ حتى خودشان بروند و پیشنھاد 
جامعــھ  اضافــھ کارى بدھند، آن دیگــر یک موضوع مشخص در 
است کھ باید مثل دھھا مورد دیگــر در قانون ھاى موجود با اینکــھ 
در فــرم و در حالــت ایده آل بــھ نفــع شھرونــد است اما عملا در 
مقطعى دست و پایش را میبندد، بــھ آن برخورد کــرد. در این حالــت 
کــھ  را  شرایطى  ثانیا  و  گرفت  دوبرابر  حقوق  اولا  من  بنظــر  باید 
کارگر را بــھ اضافــھ کارى کشیده است بررسى کــرد و ھمانطور کھ 
رفقا گفتند آن علــت را رفــع کــرد. در یک قانون کار جــز ممنوعیت 

بدون قیــد و شرط اضافــھ کارى چیزى نبایــد بیاید.

اسلامى  جمھورى  کار  قانون  در  کھ  دیگرى  نکتھ  صابر:  مصطفى 
ھست مسالــھ کارھاى سخت و بقول خودش زیرزمینى است. کھ ۳٤ 
ساعت را براى اینھا تعیین کرده است. منصور حکمت،در این مورد 

چھ فکر میکنید. آیا این کافیست؟

منصور حکمت:  ھمانطور کھ قبلا گفتم براى کار در شرایط متعارف 
نظر من ۳٥ ساعت بود، آنھم در این مقطع معین، و حتى کمتر از آن 
در آینده. بنابراین خود عدد ۳٤ ساعت براى کارھاى شاق بخودى 
کھ  ساعتى  طول  تعیین  منتھا  نیست.  قبول  قابل  من  نظر  از  خود 
مطلــوب است و میتواند مورد توافق کارگر باشد بنظر من بستگى 
دارد بھ اینکھ تعریف دقیقى از کارھاى سخت و زیان آور داده بشود. 
اینجا ھمانطور کھ قبلا ھم اشاره شد، کار شاق بھ کار زیر زمینى 
و بد آب و ھوایى و غیره اطلاق شده. در صورتیکھ کار صنعتى و 
کار تولــیدى در ھر رشتھ بھ ھرحال بدرجات مختلــف سخت و زیان 
آور است، از نقطھ نظر آلــودگى ھوا، سر و صدا، گرد و خاک و 
گازھایى کھ نشت میکند، و غیره کھ ھمھ ایجاب میکند کھ ساعت 
کار بھ حد معینى کاھش پیدا بکند. یک چنین لــیستى بھ آن جامعیتى 
بعضى  در  نیست.  اینجا  بکند  روشن  را  کارگران  ھمھ  تکلــیف  کھ 
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رشتھ ھا شاید باید ساعت کار حتى بیشتر از این نسبت کاھش پیدا 
بکند، چرا کھ حتى چند ساعت کار در آن رشتھ ھم زیان آور است. 
آن لــیست اینجا نیست. این قانون کلا در مورد یک سلــسلــھ از این 
مطالــبات حوالــھ داده است بھ تشخیص ھاى بعدى کھ خود مرجع 
تشخیص آن مشکوک است. یعنى تعدادى از کارفرمایان و نماینده 
ھاى وزارت کار قرار است بنشینند و این را روشن کنند کھ کار چھ 
اینھا  ھمھ  میکنم  فکر  من  کند.  کار  باید  چقدر  و  است  سخت  کسى 
یعنى اینکھ این نوع بندھا فقط براى وعده سر خرمن دادن و جلــوى 

اعتراض را گرفتن نوشتھ شده.

مصطفى صابر: اینکھ کار شاق را در ھر مورد معین بررسى بکنیم 
یک  تعیین  و  است  بحث  یک  این  باشد  باید  چھ  کار  مدت  ببینیم  و 
حداکثر عمومى بحث دیگرى. مثلا فرض کنید بگوئیم حداکثر مدت 
کار براى کارھاى شاق ۳۰ ساعت است کھ صرفنظر از ویژگى ھاى 
ھر مورد، کھ مرجع تشخیص آنھم باید خود کارگران باشند، بھ اجرا 
در بیاید. شما در این مورد نظرتان چیست؟ چھ حداکثرى بنظر شما 

براى کارھاى سخت مناسب است؟

منصور حکمت:  ھر رقمى من اینجا بھ شما بدھم اختیارى خواھد بود. 
مقیاسى کھ الان اینجا ھست، یعنى نسبت ۳٤ ساعت بھ ٤٤ ساعت 
چیزى حدود ۲٥ درصد کمتر میشود. فکر میکنم اگر مبناى ھفتھ کار 
متعارف را ۳٥ ساعت بگیریم ۲٥ درصد کمتر براى کارھاى سخت 

میتواند مبناى خوبى باشد.

الان در مورد کارھاى زیان آور آنچھ کھ توجھ من را جلــب میکند 
تشخیص  کھ  است  مرجعى  بلــکھ  ھست،  اینجا  کھ  نیست  عددى  آن 
میدھد ھر کارى چقدر زیان آور است وچند ساعت حداکثر میشود آن 
کار را انجام داد. اگر از من بپرسند میگویم مطالــبھ مھم این است 
بردارد  اینکھ  تا  باشد.  کارگرى  مرجع  یک  این  تشخیص  مرجع  کھ 
بنویسد ۲۳ ساعت یا ۳۳ ساعت. آنچھ ضمانت اجرائى بھترى براى 
کھ  است  این  است  کارگر  سلامتى  بھ  خوردن  لــطمھ  از  جلــوگیرى 
مرجع تشخیص ساعت کار در این رشتھ ھا، کھ باید در قانون قید 
مرجع  یک  بود،  خواھد  عادى  کار  ساعت  از  کمتر  بسیار  کھ  بشود 

کارگرى باشد.

فصل ھشتـم

تعطیلات و مرخصى ھا

ھا.  مرخصــى  و  تعطیــلات  مبحــث  بــھ  بپردازیــم  صابر:  مصطفى 
مرخصــى  روز   ۱۲ بجــاى  خلاصــھ  خیلــى  مبحــث  این  مورد  در 
الــبتھ  و  ھست،  جــارى (شاھنشاھى)  کــار  قانون  در  کــھ  سالانــھ 
در  کارگــران  ھــم  را  بیشتر  و  کمتر  یا  روز   ۱۸ جاھا  خیلــى  عملا 
 ۳۰ متن  این  در  را  سالانــھ  مرخصــى  انــد،  گرفتھ  ھایى  کارخانھ 
روز کرده انــد. این چیــزى است کــھ شوراھاى اسلامى ھــم خیلــى 
روى آن تاکیــد دارند. اگــر کارگــاھى طــى ٥ روز ٤٤ ساعت کــار 
بکشــد میتواند پنجشنبھ ھا را ھــم تعطیل کنــد و بالاخره اول ماه 
این  درباره  انــد.  کرده  اعلام  تعطیل  کــارگران  براى  ھــم  را  مــھ 

مــواد و این مبحــث چــھ فکــر میکنید؟

طــول  مثل  ھم  مرخصــى  مدت  میکنم  فکــر  من  حکمت:   منصور 
براى  جامعــھ  اجتماعى  و  فنى  ظرفیت  از  تابعى  غیــره  و  روزکــار 

مبنا  این  بر  بخواھم  اگر  ھم  امروز  است.  رفاھش  و  معاش  تامین 
بیستم در کشورى مثل ایران  قضاوت کنم فکر میکنم در آخر قرن 
مرخصى میتواند از این بیشتر باشد. اگــر کسى در خیابان بى مقدمھ 
از من بپرسد مرخصى کارگران چقدر باشد میگویم اندازه مرخصى 
وکلاى مجلس. و اگــر ھر دلــیلــى بیاورند کــھ نمیشود آنوقت من 
جواب آن را آنجا میدھم. بعنوان یک مطالــبھ، اگــر ھفتھ کار ۳٥ 
ساعت شده باشد، اگر ھزار و یک فاکتور دیگرى کــھ اینجا مطرح 
شــد در قانون کار گنجانده شده باشد آنوقت ۳۰ روز مرخصى بــھ 
اصلاحات  غیاب  در  امــا  است.  بحث  قابل  و  تامل  قابل  خود  خودى 
دیگرى کــھ اینجا در برابر این متن مطرح کردیم، خوب دیگــر بحث 

این میشود کــھ باید مرخصى از ۳۰ روز بیشتر باشد.

باشــد  دیگر  اصلاحــات  اگــر  میگوئیــد  شما  یعنى  صابر:  مصطفى 
آنوقت ۳۰ روز مرخصى؟

منصور حکمت:  ۳۰ روز مرخصى میتواند مبنایى باشد براى مذاکره 
بین کارگر و کارفرما.و حتما باید در روند مبارزه کارگرى افزایش 

پیدا بکند.

مصطفى صابر: الان در برخى کشورھاى اروپایى کارگران یکماه و 
نیم مرخصى دارند. فکر نمیکنید مبناى خواست مــا و مذاکره مــا 

باید یکماه و نیم باشد؟

کشور  چھارتا  بتوانیم  اگر  چرا.  باشد  اینطور  اگر  حکمت:   منصور 
این  باید  حتمــا  ھم  مــا  است  نیم  و  یکماه  مبنا  کــھ  بدھیم  نشان  را 
را بخواھیم. منتھا اجازه بدھید راجــع بــھ بندھاى دیگر این مبحث 
نکاتى را بگویم. گفتید اول ماه مــھ را تعطیل اعلام کرده اند، بنظر 
شده.  تعطیل  اردیبھشت  یازده  بلــکھ  نشده  تعطیل  مــھ  ماه  اول  من 
این اصلا جــاى تعطیل اول ماه مــھ را نمیگیرد. روزش یکى است، 
بھ  است  غریب  و  عجیب  روز  یک  اند  کرده  تعطیل  اینھا  آنچــھ  اما 
اسم ۱۱ اردیبھشت. اول ماه مــھ تاریخچھ معینى دارد و بھ ھمین 
اسم باید تعطیل اعلام بشود. این یعنى دولــت یک روزى را انتخاب 
اگــر  بیاورد.  بزبان  را  اش  واقعى  اسم  نیست  حاضر  و  است  کرده 
ھمین جماعت حاضــر بشوند روزه شان را طبق ماه شمسى بگیرند 
آنوقت شاید کارگر ھم حاضر بشود روز کارگر را یازده اردیبھشت 
اسم بگذارد. اما اینھا روزه شان در ماه «رمضان» است و عید فطر 
و قربان شان را طبق تقویم ھجرى قمرى میگیرند، ولــى اسم واقعى 
بگوید  بتواند  کــھ  اینست  ھــم  علــتش  میکند.  کارگر را حذف  روز 
کــھ این روزى است کھ مطھرى از فلان خیابان رد شد و فلان امام 
را  کارگر  طبقھ  الــملــلــى  بین  ھویت  میخواھند  خورد.  لــیز  پایش 
نفى بکنند. بنظر من کارگر ایرانى باید اصرار بکند کــھ آقاجان اینجا 

بنویس اول ماه مــھ تعطیل است.

مصطفى صابر: یعنى بنویسد روز کارگر اول ماه مــھ تعطیل است.

طبقھ  کارگر  کھ  میشود  منکر  دارد  وگرنھ  بلــھ.  حکمت:   منصور 
بخاطر  روز  این  و  دارد  حکمتى  یک  روز  این  و  است  جھانى  اى 
یازده  آمده.  بدست  جھان  در  کارگر  طبقھ  از  دیگر  بخشى  مبارزه 
اردیبھشت را ایشان ھوس کرده است تعطیل کند و اگر مرض نداشتھ 
باشد باید اسم واقعى این روز را بگوید. اساس این تفرقھ انداختن 
در جنبش طبقھ کارگر و محروم کردن طبقھ کارگر از درک ھویت 

جھانى خودش است.
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نکتھ دیگر آن قضیھ حاجى شدن است. این اصلا موردى ندارد کھ 
براى حج مرخصى ویژه اى در نظر بگیرند. با منطق خودشان اگر 
میشود این مرخصى ھا را داد باید سرشکن کرد بین ھمھ کارگران و 
بھ مرخصى ھمھ اضافھ کرد. اینجا گفتھ شده کھ استفاده از مرخصى 
با توافق کارگر و کارفرما است. اینجا ھم کارگر مجاز نیست کھ تعیین 
کند کى میخواھد بھ مرخصى برود! باید برود با کارفرما توافق بکند 
و اگر نشد یک بابائى را از شوراى اسلامى پیدا بکنند تا وساطت 
بکند! بنظر من ھمینکھ کارگر تصمیمش را از چند وقت قبل اطلاع 
بدھد کافیست. چون ممکن است گفتھ شود کھ تکلــیف کارخانھ باید 
از  کھ  بدھد  اطلاع  قبل  دوماه  از  کارگر  بگوئید  خوب  باشد.  روشن 
مرخصى  مسالــھ  دیگر  نکتھ  یک  میرود.  مرخصى  بھ  تاریخ  فلان 
کمتر از یک روز است. من زیاد منظورشان را متوجھ نمیشوم. بنظر 

میاید این کلــکى است براى کم کردن مرخصى استحقاقى.

مصطفى صابر: در مورد ٤٤ ساعت کار و دو روز تعطیل در ھفتھ 
نظرتان چیست؟

منصور حکمت:  در مورد آن سوال ٤٤ ساعت در ٥ روز و دو روز 
اجازه  نباید  میکنم  فکر  است.  تقوایى  حمید  مثل  نظرم  منھم  تعطیل 
داد خود روزکار کش پیدا کند چون این توجیھى میشود براى ھزار 
و یک نوع اضافھ کردن کار در شرایط دیگر. ۸ ساعت در روز ھم 
 ۳٥ حالـت  در  روز  در  ساعت   ۷ یا  دارد،  را  خودش  جاى  بالاخره 
بین  نباید  و  آمد  کوتاه  نباید  اینھا  از  ھیچکدام  از  ھفتھ.  در  ساعت 
دو روز تعطیل و طول روز کار ھیچ معاملــھ اى کرد. نکتھ دیگرى 
داشتم راجع بھ مرخصى استعلاجى. میگوید «با تائید سازمان تامین 
اجتماعى جزو سوابق کار محسوب میشود». سوال من این نیست کھ 
این جزو چى محسوب میشود. سوالــم اینست کھ آن روز مرخصى 
را  آن  بالاخره  یا  و  نھ  یا  میدھید  حقوق  و  میشود  محسوب  قانونى 
از ۳۰ روز مرخصى کم میکنید یا نھ. درثانى ھرکسى، حتى رئیس 
جمھور مملــکت، تا سرش درد گرفت دکتر نمیرود. میرود خانھ اش 
و استراحت میکند.حدس میزند سرماخوردگى است یا میداند دردى 
قدیمى است کھ میاید و میرود. باید این در نظر گرفتھ شده باشد کھ 
بعدا  و  نیاید  کار  سر  جسمى  مشکلات  دلــیل  بھ  است  ممکن  کارگر 
توضیح بدھد. باید حد معینى تعیین شده باشد کھ بشود بدون گواھى 
تشخیص  بھ  بتواند  کارگر  یعنى  نیامد.  کار  سر  معاینھ  و  پزشک 
کند  استراحت  ببیند  لازم  متداول  ھاى  بیمارى  درمان  براى  خودش 
دو  یکى  از  بیش  بیمارى  ادامھ  درصورت  تنھا  و  نیاید،  کار  سر  و 
روز موظف باشد تصدیق دکتر ارائھ کند. و بعد تائید سازمان تامین 
اجتماعى قدرى عجیب است. باید وارد دفتر و دستک و اداره بازى 
رژیم بشوى. من بعدا چطور بروم سازمان تامین اجتماعى را بدون 
چھارشنبھ  فلان  کھ  کنم  راضى  باشم  داشتھ  پزشک  گواھى  اینکھ 
لــیز خوردم و کمرم خیلــى درد گرفت. یک کسى باید در دسترس 
باشد، دکتر محل و یا کارخانھ، کھ ورقھ مربوطھ را فورا صادر کند. 
این نوع مقررات مقدار زیادى دوندگى روى دوش کارگر میگذارد. 
خلاصھ حرفم اینست: کارگر باید بتواند خودش راسا تشخیص بدھد 
کھ حالــش خوب نیست، کارى کھ ھمھ آدمھاى دنیا میکنند، و بعد 
اگر بیمارى اش طولانى شد و بھ دکتر مراجعھ کرد تصدیق دکتر فقط 
براى دوره بعد از آن فرضا ٤۸ ساعت اول لازم باشد. و ثانیا این 
تصدیق دکتر در دسترس باشد و بشود بدون دوندگى آن را گرفت. 
یک مسالــھ دیگر مرخصى عادت ماھانھ براى زنان است کھ شاید 
بشود آن را در مبحث شرایط کار زنان بحث کرد. اما بھرحال مبحث 

مرخصى ھا باید آن را ھم در بر بگیرد.

فصل نھــم

شرایط کار زنان

این  بھ  راجع  قدرى  خوبست  شد  کھ  صحبتھایى  با  صابر:  مصطفى 
صحبت کنیم کھ در یک قانون کار چھ حقوقى باید براى زنان کارگر 

منظور شده باشد. منصور حکمت شما بفرمائید.

در  مرد  و  زن  عینى  نابرابرى  میکنم  فکر  من  حکمت:   منصور 
تولــید، کھ ما انتظار داریم یک قانون کار در جھت ازبین بردن آنھا 
گام بردارد، مولــفھ ھاى روشنى دارد. برخى ریشھ ھاى اجتماعى 
عمیقى دارند. براى مثال ھمانطور کھ ایرج آذرین درنشست قبل گفت 
زن و مرد در جامعھ موجود از امکانات برابر براى کسب مھارت 
ھاى یکسان و توانایى ھاى مشابھ براى فعالیت اقتصادى برخوردار 
نیستند. قانون کارى کھ بخواھد بھ زن و مرد برخوردى برابر داشتھ 
و  بگذارد  مسکوت  را  آن  اینکھ  نھ  و  بدھد  پاسخ  این  بھ  باید  باشد 
براى  یا  کند.  مطرح  را  ھایى  تبصره  و  ھا  ماده  آنجا  و  اینجا  صرفا 
مثال تعصبات جنسى اى کھ در جامعھ وجود دارد حتى اگر قانونى 
روى کاغذ ایراد نداشتھ باشد در عمل قانون را بھ چیز دیگرى تبدیل 
میکند و مانع اجراى مواد آن میشود. باز قانون کارى کھ کارگران 
نوشتھ باشند و ھدف خود را این قرار داده باشد کھ برابرى میان 
زن و مرد بوجود بیاورد باید درعمل جواب این تبعیضات را بدھد 
و  بشود.  زنان  بھ  برخورد  در  تعصبات  این  تاثیر  مانع  کند  سعى  و 
بالاخره در قبال زنان باید تبعیض مثبت را مطرح کرد. جامعھ باید 
نیرو و انرژى صرف کند تا موانعى را کھ براى پیدا کردن موقعیت 
برابر در تولــید در مقابل زنان ھست از بین ببرد. براى مثال آموزش 
بیشتر، ایجاد تسھیلات بیشتر براى زنان و غیره. منتھا ھمھ اینھا 
شروط  و  شرط  و  ھا  جریمھ  فشار  زیر  باید  را  سرمایھ  اینکھ  یعنى 
تعریف شده وادار کرد در این قالــب عمل کند. وگرنھ اگر ھمھ این 
موجود  ھم  آن  اجرائى  ضمانت  آنکھ  بدون  باشد  داشتھ  وجود  مواد 
باشد، ھر تسھیلاتى کھ در قانون بھ نفع زن وجود داشتھ باشد در 
میکند  فکر  دار  سرمایھ  چون  میشود.  تبدیل  خودش  بعکس  بازار 
بیشتر  مقدار  فلان  باید  کنم  استخدام  زن  بخواھم  من  اگر  خوب  کھ 
کارگر  زنان  آموزش  مخصوص  صندوق  بھ  مقدار  فلان  بدھم،  پول 
بریزم، باید براى دوران باردارى مرخصى با حقوق بدھم، و غیره و 
پس زن استخدام نمیکنم. اگر واقعا مراجعى وجود نداشتھ باشند کھ 
کارفرما و سرمایھ دار را وادار کند کھ علــیرغم ھمھ این چیزھایى 
کھ بھ زعم او خلاف سودآورى اش عمل میکند، بھ زن عینا مانند 
مرد برخورد بکند، قانونى کھ نوشتھ شده عملا بھ تعارف ھایى روى 
کاغذ و حتى بھ موانعى براى اشتغال بیشتر زنان در تولــید و برابرى 
عملــى آنھا تبدیل میشود. بنظر من آنچھ این قانون کار بھ نفع زنان 
گفتھ از ھمان تعارف ھاست. اینکھ بالاخره رژیم اسلامى ھنر کرده 
و بندى راجع بھ زنان نوشتھ ممکن است چشم کسى را بگیرد. اما 
اینکھ  یعنى  صورت،  بھمین  شده  نوشتھ  اینجا  کھ  اى  ماده   ٤  -  ٥
«ما معتقدیم زن باید بھ خانھ برود، چون میبینید کھ کار کردنش چھ 
دشوارى ھایى براى خودش و براى کارفرما دارد». این پیامى است 
کارفرما  و  کارگر  بھ  دارد  زنان،  کار  شرایط  چھارم،  مبحث  این  کھ 
میدھد. بھ زن کارگر میگوید اگر بخواھى سر کار بیایى این مشکلات 
را خواھى داشت. در مجموع فکر میکنم بدون تبعیض مثبت بھ نفع 
زنان، بدون ایجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائى براى 
و  بگذارد  بیرون  خط  رااز  پایش  دار  سرمایھ  اینکھ  از  جلوگیرى 
تضمین اینکھ مستقل از اینکھ فکر میکند سودآورى اش با استخدام 
زنان در صورت وجود تبعیض مثبت تناقض دارد، باز ھم زنان را با 
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شرایط مساوى استخدام کند، بدون این ملاحظات و تضمین ھا، کھ 
خیلــى وسیعتر از اینھاست و باید در کل جامعھ اعمال بشود، نوشتن 
مرد  و  زن  شغلــى  برابرى  بھ  را  کسى  قدم  یک  ماده  چھارتا  این 
نزدیک نمیکند. برعکس بھ عکس خودش تبدیل میشود. در مورد 
خود این قانون فکر میکنم خیلــى از موادش پوچ و بى ارزش است 

و آلــترناتیو کارگرى با آنچھ اینجا نوشتھ شده کاملا فرق میکند.

مصطفى صابر: لـطفا در مورد تبعیض مثبت بیشتر توضیح بدھید. 
مشخص تر و با ذکر مثال.

زنان  استخدام  براى  ھایى  مشوقھ  باید  من  بنظر  حکمت:   منصور 
وجود داشتھ باشد. یعنى عواملــى کھ واحدھاى اقتصادى را تشویق 
کارفرمایان  کیسھ  از  باید  جامعھ  کنند.  استخدام  را  زنان  کھ  میکند 
ھاى  دوره  بکند.  زنان  آموزش  صرف  را  بیشترى  ھاى  ھزینھ 
آموزشى و تخصصى کھ بطور ویژه اى ھدفشان اینست کھ مھارت 
باید  آنھا بدھد.  درتولــید بھ  بیشتر زنان  ھاى لازم را براى شرکت 
منابع زیادى صرف این بشود کھ موانعى را کھ سر راه زنان براى 
ورود بھ اشتغال اقتصادى ھست بردارد. مثلا جامعھ سنتا بچھ دارى 
را کار زنان قرار داده است. باید پول خرج کرد و این بارھا را از 
روى دوش زنان برداشت. اگر لازم است کارفرما براى اشتغال یک 
کارگر زن مقدار زیادى مایھ بگذارد، باید بگذارد. این دلــیل براى 
عدم استخدام زنان ابدا دلــیل نمیشود کھ بگوید «آخر اگر بخواھم 
زن استخدام کنم باید واحد شیرخوارگاه بسازم». خوب باید بسازى.

مصطفى صابر: مرخصى دوران باردارى و زایمان و ھمینطور دو 
بشود.  داده  زنان  بھ  باید  ماھانھ  عادت  براى  ماه  در  مرخصى  روز 
صحبت  آنھا  درمورد  بیشتر  باید  اینجا  کھ  است  اى  مسالــھ  اینھا 

بکنیم. نظر شما در این موارد چیست؟

باردارى  دوران  مرخصى  حقوق  کھ  میکنم  اضافھ  صابر:  مصطفى 
فکر  است.  تر  پائین  میگیرد  کارگر  کھ  متعارفى  دستمزد  از  خیلــى 
میکنم در حدود مزد ثابت باشد کھ حدود نصف دریافتى ھا میشود. 
نکتھ دیگر اینکھ ھمانطور کھ ناصر جاوید ھم اشاره کرد مسالــھ 
حفظ شغل بعد از زایمان و مرخصى دوران زایمان یک مشکل جدى 
استفاده  ھم  مرخصى  این  کھ از  میشود  باعث  معمولا  و  است  زنان 

نکنند.

ماده  شش  این  روى  سریع  خیلى  میخواستم  من  حکمت:   منصور 
مسالــھ  مورد  در  را  قانون  این  محتواى  کل  و  ھست  اینجا  کھ  اى 
زن تشکیل میدھد نکاتى را بگویم. در مورد آن بند انجام کارھاى 
ھم  را  ھرکس  و  میکند  آگھى  را  شغل  عاقل  آدم  من  بنظر  خطرناک 
کھ آمد مصاحبھ میکند و اگر تخصص و مھارت لازم را داشت بھ 
ھمان  این  ندارد.  نمیدھیم  کى  بھ  و  میدھیم  کى  بھ  دیگر.  میدھد  او 
برخورد پدرسالارانھ است. ماده ۷٥ میگوید کار درشب بھ استثناء 
امور بھداشتى و درمانى و فرھنگى و نظایر آن براى کارگران زن 
ممنوع است. کار شب کھ باید بھرحال ممنوع باشد، اما ھرچھ فکر 
کار  دادن  اجازه  براى  را  ھا  رشتھ  این  کردن  استثناء  علـت  کردم 
زنان در شب اینطور فھمیدم کھ اینجا یک عده بوروژاى محترم کار 
میکنند. ظاھرا طرف این اعتماد اخلاقى را بھ کارگر صنعتى ندارد 
کھ زن و مرد کنار ھم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر یا جناب 
مدیر آنجا حضور داشتھ باشد ایشان حاضر میشود زن شب آنجا کار 
کند. مشکلــش اینست کھ مبادا زن شب در کارخانھ و واحد تولــیدى 

کار کند و یا راننده شرکت واحد در شیفت شب باشد و ھرچھ. این 
بنظر من توھین بھ توان ده است. در موارد اختلاف ھم کھ تشخیص 
بالا  آن  کار  وزارت  اسم  بھ  کھ  آقایى  آن  بجز  نیست  کس  ھیچ  با 
گفتند  دیگر  رفقاى  کھ  ھمانطور  شدن  دار  بچھ  مرخصى  نشستھ. 
این  از  بیشتر  خیلــى  باید  مدتش  اینکھ  بر  علاوه  است.  کم  خیلــى 
باشد، مرد باید موظف باشد حداقل معینى از این مرخصى را بگیرد. 
دوره اى کھ یک خانواده وارد مرحلــھ بچھ دار شدن میشود، دوره 
اى است کھ زن و مرد بدلــیل شدت کار وخستگى از ھم دور میشوند. 
تنھا راه حفظ علــقھ ھا و محبت ھا و انسجام داخلــى خانواده این 
است کھ فشار کارى کھ با تولــد بچھ بوجود میاید تقسیم بشود و این 
تجربھ، تجربھ بچھ دارى، مشترک باشد. اگر مرد را بگذارند کھ سر 
کار برود و زن شش ماه خانھ باشد، گیریم ھم کھ خستگى اش در 
رفتھ باشد، چیزھایى زیادى در مناسبات داخلى شان از دست رفتھ. 
بنظر من کارگران مرد باید از گرفتن این مرخصى و بعھده گرفتن 
را  کارگرى  دو  ھمبستگى  این  چون  بکنند.  استقبال  دارى  بچھ  امر 
کھ با ھم زندگى میکنند و تصمیم گرفتھ اند با ھم بچھ داشتھ باشند 
این  از  استفاده  بھ  را  مردان  قانون  باید  بنابراین  میکند.  تحکیم  را 
مرخصى موظف کند و بعلاوه طول این مدت ھم بھ اندازه کافى زیاد 
مرخصى  دیگر  مسالــھ  یک  باشد.  استفاده  قابل  برایشان  کھ  باشد 
کشورھاى  در  میدانم  من  کھ  آنجا  تا  است.  این  از  تر  طولانى  ھاى 
پیشرفتھ تر بعد از این دوره ھم مرخصى ھاى طولانى بدون حقوق 
با  یکسالــھ  یا  ماھھ  شش  مرخصى  کسى  اگر  یعنى  میشوند.  قائل 
حقوق برایش کافى نبود بتواند، بھ تشخیص خودش سھ ماه دیگر 
ھم بدون حقوق مرخصى بگیرد و از فرزندش مراقبت بکند. ھزار و 
یک مشکل میتواند در یکسال اول براى نوزاد و خانواده اش پیش 
بیاید کھ اینھا قابل پیش بینى نیست. تایید سازمان تامین اجتماعى 
کسى  بالاخره  نفھمیدم.  درست  من  را  خدمت  سابقھ  تشخیص  براى 
تامین  سازمان  حاضرند.  و  حى  ھم  اش  بچھ  و  خودش  و  زائیده 
اجتماعى چى را میخواھد تایید کند؟ بعد حقوق مرخصى را «طبق 
مقررات تامین اجتماعى» میدھند. این دیگر اصلا قابل قبول نیست. 
علاوه بر دوندگى اش، بقول شما میخواھند یک حقوق حداقلــى را 
بدھند. اگر بھ آنکسى کھ رفتھ حاجى شده بدون تایید سازمان تامین 
این  در  میدھد،  را  اش  ھمیشگى  حقوق  ھمان  حسابدارى  اجتماعى 
ھیچ  اولــى  بطریق  ھم  دیگر  انسان  یک  آوردن  بوجود  مقدس  امر 
کار  دادن  مورد  در  باشد.  مطرح  نباید  حقوق  سر  تراشى  مانع  نوع 
سخت بھ زنان باردار میگوید پزشک سازمان تامین اجتماعى باید 
تشخیص بدھد. شما آمار کل پزشکان، و آنھم نھ فقط پزشکان تامین 
اجتماعى، را در نظر بگیرید. بھ ازاء ھر چند ھزار نفر یک پزشک 
در ایران وجود دارد؟ این را بھ این ماده اضافھ کنید. آنوقت این ماده 
یعنى کشک. یعنى کارفرما ھرنوع کارى میخواھد بھ زن باردار بدھد 
و تا تو بروى دست بدامن پزشک سازمان تامین اجتماعى بشوى 
کھ معلــوم نیست کجا باید گیرش بیاورى، و ایشان بیاید آن کار را 
ببیند و تشخیص خودش را بدھد، مدتى طولانى میگذرد. این یعنى 
این ماده فقط یک کلــک است و صرفا میخواھد ظاھرى متمدن بھ 
قانون بدھد. در مورد مھد کودک ھا و غیره ھم من کاملا معتقدم کھ 
باید از مسالــھ زن کلا جدا بشود. و بخصوص موافق ناصر جاوید 
محلــى  سطح  در  و  جامعھ  مقیاس  در  باید  تسھیلات  این  کھ  ھستم 
بوجود بیاید. بچھ در مملـکت بدنیا میاید و باید برایش مھد کودک 
وجود داشتھ باشد و این بھ مسالــھ کار زنان مربوط نمیشود. ھیچ 
حسنى ھم ندارد کھ کارگر بچھ اش را بغل کند و ھمان ساعت ھفت 
صبح کھ دنبالــش میایند، بیاورد و در یک گوشھ اى و خدا میداند در 
چھ سر و صدایى و چھ ھوایى و با چھ درجھ نظارت بیاندازد و بعد 
برود و فوقش اینست کھ میتواند بیاید بھ او شیر بدھد. بنظر من این 
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تسھیلات باید در سطح محلــى تامین بشود. بھرحال مجموع اینھا را 
کھ نگاه میکنید بنظر من شوخى است و بیش از ھر چیز بھ کارگران 

زن توھین کرده است.

من فقط میخواستم یک نکتھ را اضافھ بکنم و آنھم مسالــھ بازرسى 
و کنترل مواد مربوط بھ زنان در قانون کار است و مرجعى کھ موارد 
حرفھا  باقى  این  بدون  من  بنظر  میکند  کنترل  را  قانون  این  نقض 
پوچ از آب در میاید باید مرجعى وجود داشتھ باشد کھ خیلــى سریع 
توسط کارگران و بویژه کارگران زن قابل دسترسى باشد و بسرعت 
در موارد نقض حقوق زنان اقدام میکند براى مثال اگر کسى کارى بھ 
زن بارداربدھد کھ براى سلامت مادر و جنین زیان دارد، باید بشود 
در ظرف چند ساعت و بھ مجرد شکایت با اختیارات کافى دخالــت 
کند و جلــوى کارفرما را بگیرد ھمینطور با توجھ بھ تعصباتى کھ 
روش  صحت  کھ  باشد  داشتھ  وجود  مرجعى  باید  دارد  وجود  گفتم 
استخدامى کارفرمایان را کنترل میکند مرجعى باید وجود داشتھ باشد 
کھ مجازاتھاى سنگینى را براى این نوع تخطى ھا از قانون تعیین 
میکند اگر چنین مرجعى و چنین ضمانت اجرائى اى وجود نداشتھ 
باشد بنظر من اعلام نیت ھا و غیره در یک قانون فایده زیادى ندارد.

فصل دھــم

امنیت شغلـى و اخراج

مصطفى صابر: بحث میــزگرد قانون کــار را با مبحث اخــراج ادامھ 
میدھیم. اھمیت مسالــھ اخــراج نیازى بھ توضیح نــدارد. در عین 
حال شوراھاى اسلامى و خانھ کارگر ھم تبلــیغات زیادى حول این 
مسالــھ راه انداختھ اند کھ گویا لایحھ قانون کار جمھورى اسلامى 
با حــذف ماده ۳۳ قانون کار قبلــى مسالــھ اخراج را از حالــت قبل 
کھ کارفرما ھــر وقت میخواست میتوانست کارگر را اخراج کند در 
آورده است. یکى از مھمترین شاخصھاى ھر قانون کار این است 
و  میشود  بــرخوردار  شغلــى  امنیت  چھ  از  آن  طبق  بــر  کارگر  کھ 
طبعا اصلــى ترین ملاک در این مــورد ھم ھمان مسالــھ اخراج و 
بیکارسازى ھا و قدرت عمل کارفرما در این عرصھ است. در قانــون 
کار جمھورى اسلامى ماده ۲۷ تحت عنوان فسخ قــرارداد از اخراج 
صحبت میکند. و ماده ۱٦٦ زیر فصل مراجع حل اختلاف اسم اخراج 
زیادى  مــواد  ھست.  ھم  دیگر  جاھاى  ھمینطور  میبرد.  صریحا  را 
وجود دارد کھ امکان بیکارسازى ھاى دستھ جمعى را باز میگذارد. 
مثل تعطیل کارگاه بھ بھانھ ھاى مختلــف و غیره. شما لــطفا بگوئید 
کھ در مجموع از نقطھ نظر امنیت شغلــى کــارگر چھ ارزیابى اى از 
طرح مــوجــود قانــون کــار رژیم دارید. شما فکر میکنید در قانون 

کار کارگران در قبال اخراج باید چھ خواستى داشتھ باشند؟

با توجھ بھ اینکھ. اساس سرمایھ دارى در قدرت عمل کارفرما در 
کم و زیاد کردن عوامل تولــید قرار دارد. مثلا استخدام بیشتر و یا 
برعکس کاھش نیروى کار و استفاده بیشتر از ماشین آلات و غیره. 
بھ این عامل باید ورشکستگى بنگاه ھا و نظایر این را ھم اضافھ 
کرد، خواست ممنوعیت اخراج و بیکارسازى چقدر در جامعھ فعلــى 
امکان پیاده شدن دارد و چقدر میتواند یک خواست قابل تحقق از 

طرف کارگران باشد؟

مورد  در  قبلــى  سوال  بھ  دقیقھ  یک  بدھید  اجازه  حکمت:   منصور 
بھ  و  بدھیم  تکیھ  کمى  اگر  میکنم  فکر  من  برگردم.  شغلــى  امنیت 

این مسالــھ از یک فاصلھ اى نگاه بکنیم، خیلــى راحت میبینیم کھ 
امنیت شغلــى کارگر مثل امنیت سرمایھ دار براى او میماند. قوانین 
کھ  ھست  مختلــف  کشورھاى  در  گوناگون  ھاى  تبصره  و  مواد  و 
و  زمین  و  خانھ  و  کارخانھ  دلــبخواه  و  بیاید  نفر  یک  میشود  مانع 
تجھیزات کسى را از او بگیرد. ھزار و یک جور دادگاه ھست، و کلا 
بجز دولت ھا و آنھم در شرایط خاصى، کسى امکان مصادره کردن 
سرمایھ دیگرى را پیدا نمیکند. در کشورھاى سرمایھ دارى کھ در 
وجود  امکانى  چنین  اصلا  دارند  قرار  تولــیدى  نرمال  وضعیت  یک 
ندارد. یعنى نمیشود رفت و سرمایھ کسى را گرفت و گفت این مال 
تو نیست. کار براى کارگر معادل ھمین است. یعنى کار کردن روش 
امرار معاش کارگر در جامعھ است. گرفتن کار از کارگر یعنى محروم 
کردنش از امکان فراھم کردن معاشش. بنابراین این بنظر من باید 
غیرقانونى باشد. بطور کلــى این حالت کھ من کارگرم ولــى کارى 
را  کارگرى  اینکھ  از  اعم  بشود،  تلقى  غیرقانونى  باید  نیست  برایم 
اخراج کرده باشند و یا اینکھ بخواھد کار کند و کار برایش نباشد.
کسى کھ دارد کارگرى را اخراج میکند فقط این را نمیگوید کھ لــطفا 
را  ات  زندگى  تامین  حق  تو  کھ  میگوید  دارد  بلکھ  نکن،  کار  اینجا 
ندارى. حق امرار معاش ندارى. این بنظر من باید غیر قانونى باشد. 
امنیت شغلــى کارگر یعنى اینکھ بھ صرف اینکھ آماده بھ کار است 
فکر  میشود  مربوط  اخراج  بھ  کھ  آنجا  تا  باشد.  تامین  اش  زندگى 
اى  پایھ  حق  یک  تضمین  بعنوان  اخراج  ممنوعیت  بنابراین  میکنم 
انسانى کارگر باید جزو ھر قانونى باشد. در این ماده ۲۷ کھ دست 
تفسیر  محولــھ  وظایف  مقولــھ  است.  باز  کاملا  اخراج  براى  طرف 
دیگر  یکجاى  بسپرد.  کارى  یک  است  ممکن  روز  ھر  است.  بردار 
در بحث قرارداد کار میگوید کھ موضوع کار تعریف شده است. اگر 
در  کارگر  «ھرگاه  بنویسند  اقلا  میتوانستند  ھم  اینجا  نبود  مرضى 
محولــھ  وظایف  وگرنھ  ورزید...».  قصور  قرارداد  موضوع  انجام 
کارى  و  کند  صدا  را  کارگرى  روز  ھر  میتواند  کارفرما  اینکھ  یعنى 
بھ او بسپرد و او نخواھد آن را انجام بدھد. آئین نامھ انضباطى ھم 
ھمینطور تفسیر بردار است. در کل این یعنى بطور سربستھ گفتن 
بر  مشروط  دارند  را  کارگران  اخراج  حق  محترم  کارفرمایان  اینکھ 
اینکھ بھانھ شان جور باشد و کتبى باشد. راجع بھ آن سوالــى کھ 
میگوئید سرمایھ دارى بالاخره بھ کم و زیاد کردن عوامل تولــید نیاز 
دارد و غیره ناصر جاوید جواب داد. اگر جامعھ سرمایھ دارى بیاید 
و این حرف را رسما یکجایى بنویسد، علــیھ اش انقلاب میشود. اگر 
سرمایھ بیاید بگوید من با این جامعھ ھر کارى بخواھم میکنم، اگر 
بخواھم شما را بکار میبرم و اگر بخواھم بیکار میکنم، تو مثل زمین 
و ماشین آلات خودم ھستى، خوب مردم علــیھ اش انقلاب میکنند. 
ھنر سرمایھ دارى اینست کھ ادعا میکند این یک جامعھ است، تقسیم 
کار و حساب و کتابى در آن برقرار است و ھرکس نقشى برعھده 
گرفتھ است. و دقیقا اینجاست کھ باید یقھ اش را گرفت و وادارش 
جامعھ  یک  از  ظاھرى  میخواھند  اگر  بایستد.  حرفش  این  پاى  کرد 
مدنى بھ نظام موجود بدھند آنوقت باید گفت کھ خوب کارگر انسان 
است. پس و پیش کردن ماشین آلات امرى است مربوط بھ مدیریت 
تولــید. اما بیکار کردن کارگر امرى است فراتر. بحث من اینست کھ 
واضح است باید بشود تکنیک جدید را آورد و کارخانھ اى کھ امسال 
ولــى  ندارد.  لازم  کارگر  تعداد  این  بعد  دھسال  دارد  کارگر   ۳۰۰۰
این مسالــھ کارفرما است. این باید براى کارگر تضمین شده باشد 
کھ ھرقدر تکنیک تغییر میکند، کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان 
بخشى از جامعھ سطح زندگى اش افت نمیکند. خوب شما میخواھید 
تکنیک جدید بکار ببرید، کھ حتما مولــدتر و سودآورتر ھم ھست، 
و ۱٥۰۰ کارگر براى براه انداختن آن کافیست، باید براى بقیھ دوره 
گذاشت، تخصصشان را تغییر داد، براى کل این دوره حقوقشان را 
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بھ آنھا داد، و واحدھاى جدید ایجاد کرد کھ ھمھ در جامعھ مشغول 
کار باشند...

بھرحال سوالى کھ ھست اینست کھ مسالــھ تغییر و تبدیل در نحوه 
سرمایھ گذارى، کارکرد بنگاه ھا، طول و عرضشان، سطح اشتغالــى 
کھ ایجاد میکنند و غیره نباید ھیچ تاثیرى روى این طرف و تامین 
خلاصھ  را  چیز  ھمھ  من  بنظر  جملــھ  یک  بگذارد.  کارگر  شغلــى 
و  کند  زندگى  باید  آمده  دنیا  جامعھ  این  در  کھ  کسى  آقاجان  میکند. 
این جامعھ اگر مدعى است کھ انسانھا شھروند جامعھ اند و میتوانند 
در این نظام تامین بشوند، باید بھ این ادعا جامھ عمل بپوشد. این 
ادعا را دارد و بھمین دلیل توانستھ است روى پاى خود بایستد و 
بھ بقاء خود ادامھ بدھد. اگر این ادعا را ندارد کھ گفتم براى ھمھ 
معلــوم میشود باید برش انداخت. کسى کھ در جامعھ گفت من آماده 
بھ کارم، از ھمان ساعت باید مثل یک آدم شاغل بھ او برخورد بشود 
کھ  نیست  این  اش  معنى  شغلــى  امنیت  بشود.  تضمین  موقعیتش  و 
من حتما باید سر آن دستگاه کھ بودم بایستم. امنیت شغلــى یعنى ھر 
نوسانى در بازار، در قیمت ھا، تولــید، سرمایھ گذارى ھا و غیره 
تاثیرى در زندگى و رفاه آدمى کھ کنترل خاصى روى آن نوسانات 

ندارد نداشتھ باشد. کارگر در چنین موقعیتى است.

مصطفى صابر: اجازه بدھید سوال را بھ نحو دیگرى مطرح کنم. بما 
میگویند شما مى گوئید ممنوعیت اخراج، خیر یک قرارداد آزادنھ 
ھست بین کارگر و کارفرما و کارفرما مجاز است ھرکسى را میخواھد 

بھ استخدام بگیرد یا نگیرد و این قانون سرمایھ دارى است.

منصور حکمت:  این را میگویند؟ ببنید قانون سرمایھ دارى حتى بھ 
روایت خود او شروع جامعھ نیست. بدوا طرف میگوید کھ جامعھ 
اى ھست و آدمھا در آن زندگى میکنند و قوانین اقتصادى این جامعھ 
سرمایھ دارى است. تازه ما میگوئیم کارگر این قوانین را اصلا نباید 
بپذیرد. ولى فرض کنیم چھارچوب سرمایھ دارى را پذیرفتھ ایم، از 
خصلـت اجتماعى زندگى انسان کھ صرفنظر نکرده ایم. وجود جامعھ 
عمرشان  و  میکنند،  زندگى  میایند،  بدنیا  روابطى  در  انسانھا  یعنى 
را طى میکنند. اگر بگویند سرمایھ دارى زیر جامعھ بودن ما زده 
است، دیگر جامعھ اى درکار نیست، ھرکھ را خواستیم پرت میکنیم 
بیرون، آنوقت من میگویم خوب این بھترین دلــیل است براى اینکھ 
کند،  زندگى  اجتماعى  بشر  بناست  اگر  بماند،  باقى  بشر  بناست  اگر 
باید سرمایھ دارى را بر انداخت. آنچھ گفتید حرف آنھا ھست. این 
با  بیکاران،  ارتش  دائمى  وجود  با  ھست.  جامعھ  این  حرکت  قانون 
دارى  سرمایھ  فقر،  دائمى  وجود  با  کارگران،  مستمر  کردن  بیکار 
نشان میدھد کھ ھمین قانون دارد عمل میکند. اما وقتى ما داریم در 
از  گفتید  کھ  استدلالى  کردن  مطرح  میزنیم،  حرف  کار  قانون  سطح 
طرف سرمایھ دار یعنى دادن راى محکومیت سرمایھ دارى توسط 
خود او. بحث ما اینست کھ شرط اساسى رضایت دادن حتى کوتاه 
مدت بھ نظامى کھ برقراراست توسط ما اینست کھ مواضع ابتدایى 
جامعھ بشرى زیر سوال نرود. اگر بشر نمیتواند در این جامعھ از 
این تضمین برخوردار باشد کھ زندگى اش را در رفاه و امنیت بسر 

ببرد باید این جامعھ را تغییر داد دیگر.

مصطفى صابر: بیکارسازى چطور؟

منصور حکمت:  در مورد چند نکتھ میخواستم صحبت کنم. بیکارسازى 
و اخراج در سطح حقوقى و آئین نامھ ھا و غیره تفاوت دارد. من 

 - اقتصادى  واقعیت  یک  اینھا  ھردوى  پشت  منتھا  میپذیرم.  را  این 
سیاسى و اجتماعى اساسى ھست و آن اینست کھ کارگر نسبت بھ 
موقعیت خودش در جامعھ ھیچ کنترلى ندارد. این سرمایھ دار است 
کھ میتواند چھ بدلائل اقتصادى و چھ بدلائل تنبیھى راجع بھ زندگى 
نمیکند.  تعیین  جامعھ  در  را  خودش  جاى  کارگر  بگیرد.  تصمیم  او 
جایش را تعیین کرده اند. سرمایھ برایش تعیین کرده است. بھ این 
تنبیھى  باید مورد اعتراض کارگر قرار بگیرد.  اینھا  معنى ھردوى 
ھم کھ میگوید بخاطر اینست کھ کارگر خوب برایش کار نمیکند و 
یا شاخى شده و مزاحم کارش شده است. ھردوى اینھا یعنى اینکھ 
سرمایھ دار میگوید شیشھ عمر تو دست من است. اگر صرف میکرد 
و خواستم ٥۰۰۰ نفرتان را بیرون میکنم و اگر خواستم تو یک نفر 
را بیرون میکنم کھ بقیھ را بھ اعتصاب نکشانى و یا چون ھر روز 
نمیتواند  کارگر  اینکھ  یعنى  حالات  این  ھمھ  میایى.  دیر  ساعت  نیم 
بگوید کھ من چطور کار میکنم و آن روزى کھ تصمیم میگیرد کار 
کند بتواند. یک نیروى دیگر در جامعھ تصمیم میگیرد. کارگر زائده 
سرمایھ است. یعنى سرمایھ ھر وقت بخواھد میتواند تنش را بجنباند 
و تعدادى کارگر را کھ بھ او چسبیده اند را پرت کند و زندگى شان 
را زیر سوال ببرد. بھ این معنى من فکر میکنم ھردوى این اشکال 
باید جواب بگیرد فرقش اینست کھ در مورد اخراج ھمانطورکھ اینجا 
اخراج  حق  ھیچ  شما  گفت  کرد.  ممنوعش  راحت  میشود  شد  گفتھ 
ندارید. ھر مسالــھ اى ھست را ببرید دادگاه عمومى. اگر کسى در 
محیط کارخانھ ھم جرمى مرتکب شد،قضاوتش با دادگاه است. وقتى 
در  کارخانھ.  در  کارش  سر  برمیگردد  گذراند  را  اش  عمومى  تنبیھ 
مورد بیکارسازى ھم گفتم کھ ھر اتفاقى در رابطھ با سود و زیان 
و تکنیک و غیره میافتد، کارگر دقیقا از آنجا کھ ھیچ کنترل خاصى 
نمیتوانستھ است داشتھ باشد، ایجاد این کارخانھ معین در این جاى 
معین و با این اعتبارات معین و محل تامین مواد اولــیھ وغیره بھ 
تصمیم او نبوده، مسئول عاقبت اقدامات سرمایھ دار نیست. ھرکارى 
بوده ایشان براى خودش کرده و الان ھم باید تاوانش را پس بدھد. 
و  کند  تضمین  را  این  نمیتواند  منفرد  کارفرماى  یک  است  واضح 
بگوید عیب ندارد کارخانھ من بستھ شد و براى ھمھ تان کار گیر 
دولـت  یک  و  اند  شده  جمع  دارھا  سرمایھ  این  آخر  ولــى  میاورم. 
تشکیل داده اند. از مردم ھم مالــیات میگیرند و از سود خودشان 
ھم در خزانھ این دولــت میگذارند. کارى کھ باید بکنند اینست کھ 
دولــتشان تضمین کند کھ کسانیکھ در جامعھ براى اینھا کار میکنند 
کھ  ھمانطور  شد،  مطرح  کھ  تناقضى  این  از  منتھى  باشند.  تامین 
ایرج آذرین گفت، استدلالى بھ نفع سوسیالــیسم و انقلاب کارگرى 
با  تکنیک  رشد  آن  در  کھ  ھست  اى  جامعھ  یک  ببینید  درمیاید. 
با  طرف  بردن  سود  کھ  اى  جامعھ  دارد.  تناقض  شما  و  من  زندگى 
تقسیم  تعریف  تجدید  ھرجور  دارد.  تناقض  شما  و  من  رفاه  تامین 
کار اجتماعى و تولــید کالاھاى جدید با زندگى بخشى از ما تناقض 
دارد. خوب این نظام را باید برچید دیگر. این استدلالى است بھ نفع 
حرکت سوسیالــیستى کارگر. زیرا این جامعھ بھ این ترتیب نمیتواند 
اداره بشود. این استدلال قدیمى مارکسیستھا و سوسیالــیستھاست 
برچیده  باید  و  دارد  تناقض  بشرى  نیازھاى  رفع  با  نظام  این  کھ 
شود. من میخواھم مثال جنبش اتحادیھ اى را بزنم. اگر این استدلال 
سوسیالــیستى را کنار بگذاریم کارگر ممکن است بھ مواضع بدى 
بیافتد. براى مثال صنعت چاپ در ھمین ۲۰ سال اخیر پیشرفتھاى 
سریعى کرده است. از یک صنعت کاربر تبدیل بھ رشتھ اى شده کھ 
بھ شدت کامپیوتریزه است و نیروى کار خیلــى کمى احتیاج دارد. 
کارگر چاپ تمام مدت براى شغلــش جنگیده، در صورتیکھ جامعھ 
بھرحال ابن تکنیک را میاورد و ھیچ راھى نیست. اگر تو بنشینى 
و بگوئى کھ تامین شغلــى من یعنى اینکھ درھمین کارخانھ سر کار 
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خودم بمانم، بخاطر حذف شدن آن کار از نظر تکنیکى بازنده اى. 
این را در جنبش کارگران چاپ انگلــستان دیدیم. ھمینطور در جنبش 
معدنچیان انگلــستان کھ مبارزه کردند براى اینکھ معدن خود را باز 
نگھدارند. کارفرما خواه ناخواه میتوانست آنجا را ببندد و شھرھایى 
را کھ محل زندگى معدنچیان است را بھ ورشکستگى بکشاند. این 
موضع بھ این ترتیب براى کارگر قابل دوام نیست. کارگر باید برود 
بیاورد  میدان  بھ  سوسیالــیسم  نفع  بھ  استدلالى  کھ  موضع  این  بھ 
کھ  بخواھد  یعنى  بخواھد.  کارگر  براى  را  اجتماعى  اختیارات  کل  و 
در  حتى  گذشتھ  این  از  بگیرد.  قرار  جامعھ  اداره  موضع  در  کارگر 
کارخانھ  وراى  را  شغلــى  امنیت  دارى  سرمایھ  جامعھ  چھارچوب 
و وراى شغل جستجو بکند. یکى از شاخص ھا اینجا بیمھ بیکارى 
آوردن  پائین  و  اشتغال  دیگر  اشکال  دیگر  ھاى  شاخص  اما  است. 
ساعت کار و غیره است. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر کارگر بخواھد 
ببرد  دست  باید  بدھد  پاسخ  واقعا  اخراج  و  بیکارسازى  مسالــھ  بھ 
بھ جامعھ، بھ دولـت، و بھ جکومت. چون ما خواستھایمان را طرح 
میکنیم، اما درتحلــیل نھایى آنھا ممکن است بگویند صرف نمیکند 
و ارتششان را بھ خیابان بیاورند. ھمھ اینھا یعنى اینکھ اگر کارگر 
بخواھد از این مخمصھ کھ مھم ترین اھرم فشار طبقھ سرمایھ دار 
روى کارگر است، یعنى بیکار کردنش و زندگى اش را گرو گرفتن، 
خلاص بشود باید علــیھ آن انقلاب بکند. فقط این پاسخ نھایى کارگر 
بھ اخراج و بیکارسازى است. باید علــیھ سرمایھ دار انقلاب کرد 
و آن کنترلــى را کھ بھ او اجازه میدھد کارگر را اینطرف و آنطرف 

بیاندازد و در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از دستش درآورد.

مجمع  صلاحیت  در  اخراج  شعار  مورد  در  نظرتان  صابر:  مصطفى 
عمومى است چیست؟ این را توضیح بدھم کھ لااقل رفقا ناصر جاوید 
اخراج  تعیین  براى  را  مرجعى  ھیچ  نباید  کھ  معتقدند  مقدم  رضا  و 
را  ھمین  باید  قانون  و  باشد  ممنوع  باید  اخراج  بلــکھ  کرد  معلــوم 

تذکر بدھد. نظر شما چیست؟

مجمع  صلاحیت  در  اخراج  شعار  شما  بنظر  ھا  صحبت  این  با  آیا 
عمومى را الان دیگر نباید بگوئیم؟

منصور حکمت:  شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى است علاوه 
برآن چیزى کھ رضا مقدم گفت یک پایھ دیگر ھم داشت و آن این بود 
کھ مسالــھ اخراج عوامل ساواک و رژیم سلــطنتى در کارخانھ ھا 
در اوان انقلاب خیلــى مطرح بود. ھم جمھورى اسلامى میخواست 
کارگر مبارز را اخراج کند و ھم کارگر مبارز میخواست رژیم سابقى 
را اخراج کند. این شعاریک مقدار داشت این را تعیین میکرد کھ کى 
باید اخراج شود. نھ اینکھ مرجع تشخیص اخراج کیست. من فکر 
میکنم ھنوز مجمع عمومى کارخانھ حق دارد ھرکسى را از کارخانھ 
اخراج  بند  باید  کار  قانون  در  آیا  کھ  اینست  سر  بحث  کند.  بیرون 
داشت یا نھ، و نھ اینکھ مجمع عمومى کارگران، بعنوان عالــیترین 
مرجع آن جغرافیاى سیاسى و اقتصادى کھ بھ آن میگوئیم کارخانھ، 
عمومى  مجمع  من  بنظر  است.  دیگرى  بحث  این  دارد.  حقوقى  چھ 
کارخانھ خیلــى کارھا میتواند بکند کھ در قانون ممکن است نباشد 
یک  و  ھزار  با  صورى  سطح  در  کھ  بکند  میتواند  کارھا  خیلــى  و 
قانونى کھ از مجلــس گذشتھ تناقض داشتھ باشد. من این را قانون 
اساسى مملـکت میدانم کھ مجمع عمومى کارخانھ چکار دارد میکند. 
در مورد اخراج بھ این شکل متعارفى کھ داریم از آن حرف میزنیم، 
یعنى اخراج توسط کارفرما کھ آن شعار ھم در برابر این است، این را 
میخواھم بگویم: فرض کارفرما اینست و از نظر او فرض درستى ھم 
ھست کھ من کھ دارم بھ یک عده زور میگویم. اینھا حتما نمیخواھند 

کار کنند، حتما حوصلــھ ندارند، حتما از زیر کار درمیروند، حتما 
دارند بھ من کلــک میزنند. طرف با این فرض بھ کارخانھ میاید کھ 
عده اى را بھ زور آورده است و در نتیجھ آنھا مدام میخواھند از 
را  کار  شدت  کارفرما  وقتى  کنند.  خالــى  شانھ  مقرر  چیزھاى  یک 
و  کند  انضباطى  بى  یا  کنند،  کارى  کم  میخواھند  آنھا  میکند،  زیاد 
غیره. از نظر او اخراج ابزارى است براى جلــوگیرى از این. اما 
اگر این فرض را برداریم، یعنى فکر کنیم کھ کارگر مرض کھ ندارد، 
آنوقت چرا باید بطور مکرر زیر وظایف محولــھ بزند؟ خوب صبح 
آمده کارخانھ کھ کارش را بکند دیگر. اگر این وظایف محولــھ یک 
عیبى دارد باید فکرى راجع بھ آن کرد. وگرنھ کارگر دیوانھ نیست 
کھ بلند بشود و از خانھ اش بیاید سر کار و بعد شروع کند مست 
بازى دربیاورد و بیخودى بھ این و آن بد وبیراه بگوید و یا ابزار 
کار  این  اگر  و  بکند  را  کارش  آمده  کارگر  غیره.  و  بکند  خراب  را 
یک شتاب قابل قبولــى دارد، اگر این مقررات آزادمنشانھ و متمدن 
است، آنوقت آدم میرود کارش را میکند دیگر. یعنى این فرض کھ 
ما  حتى  کھ  بکند  ایجاد  مشکل  کارخانھ  در  مدام  است  ممکن  کسى 
چکارش  ندانیم  و  بشویم  کلافھ  دستش  از  کارخانھ  در  ھمکارانش 
کنیم و غیره، این فرض را باید انداخت دور. آدمھاى متمدن آمده اند 
در یک محیط متمدن (این فرض ماست) کار بکنند و دلــیلــى نیست 
استثنائى  حالــت  یک  اگر  کنند.  درست  مزاحمت  بیھوده  اینھا  کھ 
پیش آمد، آن حالــت استثنائى را دیگر در قانون نمینویسند. در غیر 
روزه  شما  و  آمد  زلــزلــھ  اگر  میشود.  اسلامى  فقھ  مثل  اینصورت 
بودى و از جائى پرت شدى و داخل بار مواد غذائى افتادى و چیزى 
را سھوا قورت دادى چھ میشود! ما توضیح الــمسائل کارخانھ را 
کھ نمیخواھیم بنویسیم. ما میخواھیم مقررات آن را بنویسم. بنابراین 
بندى بعنوان اخراج احتیاج نداریم. اگر کسى بسرش زد و ھر روز 
کھ آمد شروع کرد بھ اذیت کردن دیگران و اصلا پشت دستگاه نرفت 
و ھزار و یک اخلال پیش آورد، خوب مجمع عمومى کارخانھ مال 
ھمین موقع است. کھ بیاید و بقول رضا مقدم بگوید کار دستھ جمعى 
بنابراین  کنیم.  کار  ھم  با  نمیتوانیم  کنى  اخلال  اگر  و  میکنیم  داریم 
گرفتن کار یک نفر از او و عذرش را خواستن و بردنش بھ یک واحد 
اخراج  شاید  است.  عمومى  مجمع  اختیارات  جزو  ھمھ  اینھا  دیگر، 
لــغتى است کھ ھنوز بوى کارفرمائى میدھد. وگرنھ یک تیم میتواند 
یک نفر را از تیم کنار بگذارد و بگوید شما امروز بازى نکن. یک 
اینھا  ھمھ  من  بنظر  بگویم.  میخواھم  رابطھ  این  ھم در  دیگر  نکتھ 
یعنى اینکھ قانون کار نمیتواند بدون تعھد دولــت قانون کار تکمیلــى 
باشد. تعھد دولــت این وسط چیست؟ نسبت بھ تامین معاش کسانى 
کھ مسالھ شان با کارفرماى بنگاه خودشان حل نمیشود. اینجا ھمھ 
کھ  میشود  صادر  رایى  اینجا  خوب  است.  اختلاف  حل  صحبت  اش 
یا این مقصر است ویا آن یکى. در این حالـت کھ کارفرما میگوید 
صرف نمیکند و باید این واحد را ببندم تعھد دولــت چیست؟ بنظر من 
دولــت موظف است کھ بعنوان اراده دستھ جمعى کارفرمایان از قول 
تمام کارفرمایان تعھدات اساسى در قبال طبقھ کارگر بسپارد کھ تمام 
بحث تامین معاش کارگر و جلــوگیرى از کاھش رفاھش در شرایط 

ورشکستگى این یا آن کارگاه بھ این مسالــھ برمیگردد.

فصل یازدھم

بیمھ بیکارى

را  بیکارى  بیمھ  کارگران  وقتى  حکمت،  منصور  صابر:  مصطفى 
مطالــبھ میکنند، بورژواھا ھمیشھ در مقابل اینطور استدلال میکنند 
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بھ  دسترسى  و  باشد  مکفى  و  بشود  پرداخت  بیکارى  بیمھ  اگر  کھ 
آن آسان باشد آنوقت بیکارگى و تن پرورى بالا میرود و خیلــى ھا 
کار نمیکنند و امثالــھم. و دقیقا با ھمین نوع استدلال است کھ مثلا 
در قانون بیمھ بیکارى خود جمھورى اسلامى ھم میایند و میگویند 
فرضا آنھا کھ «از سال ٦٥ علیرغم میل خودشان و با فشار و اجبار 
اخراج شده و خسارت اخراج ھم نگرفتھ اند» بیمھ بیکارى شامل 
اینھا میشود کھ تازه براى مدت ٦ ماه یا یکسال است و مبلــغش ھم 

بسیارکم است. شما در مقابل این استدلال چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  اینھا قضاوتى است در مورد شخصیت کارگر. این 
مجبورت  اگر  میگویند  میدھند.  دشنام  کارگر  بھ  دارند  یعنى  حرفھا 
نکنیم کھ بخاطر نان شبت بدوى، در خانھ مینشینى و خودت را باد 
میزنى. تو علاقھ اى بھ شرکت در فعالــیت اجتماعى ندارى، علاقھ 
اى بھ ساختن چیزى و انجام کار مثبتى ندارى. من میگویم امتحانش 
ساده است. دو سال بیمھ بیکارى مکفى بھ ھمھ بدھند ببینیم اینطور 
میشود یا نھ. نسیھ کھ نمیشود ادعا کرد. منھم خیلــى ساده میگویم 
بھمین  جامعھ  عظیم  بخش  یک  کردن  تخطئھ  ھمین.  نیست.  اینطور 
را  بیمھ  باشد.  بیکارى  بیمھ  ندادن  براى  توجیھى  نمیتواند  سادگى 
بدھید و بعد اگر کسى کار نکرد فکرى براى ایجاد انگیزه براى کار 
و  سالــم  خیلــى  جاى  کار  محیط  اینکھ  یعنى  آنھم  کھ  بکنید.  کردن 

دلــچسبى براى فعالــیت خلاق و مولــد باشد.

اجازه بدھید یک نکتھ را اضافھ بکنم. این استدلالھا تبلــیغات است. 
وقتى فرضا شوھر ملکھ انگلستان بیمھ بگیران را مفتخور میخواند، 
کھ خودش معلوم نیست مواجب کلانش را بابت چھ کارى میگیرد، 
خودشان  اجتماعى  خصلت  کھ  دار  سرمایھ  فلان  یا  آخوند  فلان  یا 
تولــید  بار  دارد  مقطع  ھمان  در  کھ  اى  طبقھ  بھ  است،  بیکارگى 
اجتماعى را بدوش میکشد میگوید اگر من ھمان حد نازل آسایش را 
براى تو تضمین بکنم آنوقت دیگر کار نمیکنى، این دیگر تبلــیغات 
صرف است. من میگویم بیمھ بیکارى ربطى بھ این ندارد کھ کارگر 
چھ کارى براى تو میکند. بیمھ بیکارى حق ھر آدمى است کھ بدنیا 
میاید و بھ سن کار میرسد و بالاخره باید جامعھ آسایش او را تامین 
کند. یا این جامعھ میتواند او را در فعالــیت تولــیدى شرکت بدھد و 
یا نمیتواند، بھرحال باید آسایش او را تامین کند. من کھ بھ سن ۱۸ 
سالــگى میرسم مسئول این نیستم کھ شما دنیا را چطور چیده اید، و 
آیا در گوشھ اى جایى و ابزارى براى کار من گذاشتھ اید یا نھ. اگر 
نمیتوانید باید تاوان آن را بدھید و آن این است آدمھایى کھ در جامعھ 
شما بدنیا میایند باید از رفاه و آسایش برخوردار باشند. با کار یا 
بى کار. بنظر من تمام این استدلال بدبینى سرمایھ و بدبینى بورژوا 
بھ ذات بشر را نشان میدھد. فرض میکند کھ تمام تولــید و خلاقیت 
جامعھ بشرى ناشى از زورگویى و فشار طبقات بالاست. فکر میکند 
کھ بشر خود بخود مخرب است و میخواھد خود و جامعھ را تلــف 
کند. اتفاقا عکس این درست است. بمجرد اینکھ این فشارھا از بین 
برود، بھ مجرد اینکھ دیگر طبقھ حاکمھ اى در جامعھ نباشد، آنوقت 
تازه خلاقیت انسانھا شکوفا میشود و تازه آنوقت است کھ ما ظرفیت 
ھاى واقعى انسانھا را براى انجام کار مفید و سودمند بحال جامعھ 

را مى بینیم.

تبلــیغاتى  چنین  جانبى  تاثیر  یک  کھ  کنم  اضافھ  میخواستم  فقط 
نسبت بھ  احساس شرمى باشد کھ ممکن است خود کارگر  میتواند 
بیمھ بیکارى گرفتن پیدا کند. ممکن است فکر کند این خجالــت آور 
حمید  کھ  ھمانطور  بگیرم.  بیکارى  بیمھ  و  نکنم  کار  من  کھ  است 
تقوایى گفت کسى بیمھ بیکارى را میگیرد کھ میرود و بھ یک دفترى 

میگوید من آماده ام کار بکنم. آدرس را بدھید بروم سر کار. این آنھا 
ھستند کھ نمیتوانند بھ کسى کار معرفى بکنند. بھ این دلیل کارگر باید 
بیمھ بیکارى را عمیقا حق خودش بداند. این نھ صدقھ کسى است و 
نھ ارفاقى کھ جامعھ کرده. این وظیفھ جامعھ است و بخشى از تولــید 
بھ  میگیرد.  قرار  او  اختیار  در  دارد  کھ  است  طبقھ  ھمان  اجتماعى 
بورژوایى  مالــکیت  بر  اساسش  استدلال  این  میکنم  فکر  معنى  این 
است. میگوید اگر کار نکنى حق زندگى ندارى و اگر کار نکنى باید 
کار  جلــوى  کھ  ھستم  من  کھ  نمیگوید  را  این  اما  بکشى،  خجالــت 
تولــید  ابزار  گفت،  مقدم  رضا  کھ  ھمانطور  ام.  گرفتھ  را  تو  کردن 
آنجاست، زمین و وسائل تولــید و غیره ھم ھست. علــت اینکھ من 
نمیتوانم با آن کار بکنم اینست کھ مال یک کسى است. اگر مال کس 
خاصى نباشد خوب منھم میروم آنجا با عده اى کھ مشغول کارند کار 
میکنم. میگویم منھم آمدم کمک. حالا میتوانید کمى کمتر کار کنید 
و بیشتر استراحت کنید. طرف کنترل و انحصار ابزار تولــــــــید را 
دارد و من با دست خالــى نمیتوانم کار کنم. اگر ماشین آلات، زمین 
و تجھیزاتى کھ بشر با آنھا کار انجام میدھد زیر کنترل جمعى مردم 
و در اختیار جامعھ باشد خوب منھم میروم بھ عده اى کھ دارند با آن 

کار میکنند میپیوندم.

مصطفى صابر: خیلى متشکر. منتھى ممکن است یک استدلال دیگر 
ھنوز بکنند و بگویند خودکارگران و کمونیست ھا بالاخره اگر سر 
بما  است  ممکن  بورژوا  بکنند.  کار  باید  ھمھ  میگویند  بیایند  کار 
بگوید کھ من براى اینکھ ھمھ کار بکنند این مکانیسم را میگذارم 
کشورھاى  در  حتى  باشد.  شاغل  از  بدتر  اش  زندگى  بیکار  آدم  کھ 
ھمین  اند  گرفتھ  را  بیکارى  بیمھ  کارگران  میگوئید  کھ  ھم  اروپایى 
وضع ھست. بعنى بیمھ بیکارى خیلــى کمتر از مزد معمول است و 

شرایط گرفتن آن سخت است. در مقابل این چھ میگوئید؟

بکنند.  کار  باید  ھمھ  نمیگوید  بورژوا  اولا  ببینید،  حکمت:   منصور 
میگوید ھمھ باید براى سرمایھ کار بکنند آنھم بشرطى کھ من بخواھم 
آنھا  از  بحثھا  این  طول  در  ما  کھ  بیکارانى  ھمھ  بدھم.  کار  آنھا  بھ 
صحبت کردیم دارند کار میکنند. کسى کھ خانھ دارى میکند و از بچھ 
خودش مراقبت میکند و کسى کھ بدرد کس دیگرى میرسد بھرحال 
دارد صبح تا شب کار مفید انجام میدھد. اما کارى کھ سرمایھ بھ آن 
میگوید کار، آن کارى است کھ بھ سود سرمایھ اضافھ بکند. یکى از 
اساسى ترین خصوصیات یک جامعھ سوسیالــیستى این است کھ کار 
مفید انسانھا را بھ رسمیت میشناسد، بعنوان کار اجتماعى، کارى کھ 
بھ جامعھ خیر میرساند. بحث «ھمھ باید کار بکنند» سوسیالــیستھا 
بحثى در مورد بیکاره ھاى جامعھ است. کسانى کھ بھ اعتبار چنگ 
انداختن روى وسائل تولــید و دارایى ھاى جامعھ و منحصر کردن 
آنھا بخودشان دارند زندگى میکنند. حال این وسائل میتواند پول باشد، 
ماشین آلات باشد، زمین باشد و غیره. اینھا را بھ تملــک خودش 
در آورده وبر مبناى مالــکیت و کنترل این وسائل بخشى از تولــید 
را بخودش اختصاص میدھد. جامعھ کمونیستى جامعھ اى است کھ 
کارفرما و ارباب کارنکن و کشیش و آخوند و ارتشى وبیکاره بطور 
کلــى ندارد. ھرکسى باید بیاید و در ساختن جامعھ شرکت بکند. یک 
مسالــھ دیگر بر سر خود مقولــھ کار است. بورژوازى اسم خلاقیت 
صرف  بھ  کرده  تبدیل  را  آن  واقع  در  اینکھ  براى  کار  میگذارد  را 
انرژى براى ایجاد چیزى کھ نسبت بھ خود آدم تولــید کننده بیگانھ 
و از او جداست. کار کردن شده صرف انرژى براى کس دیگر. اگر 
را  خود  خلاقیت  قدرت  کھ  است  این  براى  دارد  تمدنى  امروز  بشر 
بروز داده است. درست است کھ جامعھ سرمایھ دارى و بورژوازى 
از  بخشى  شده،بھرحال  مسخ  و  ناقص  بشکلــى  ھرچند  و،  میاید 
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خلاقیت انسانھا را سازمان میدھد. اما خود این نشان میدھد کھ اگر 
براى  عظیمى  توانایى  چھ  بشر  نباشد  دارى  سرمایھ  جامعھ  واقعا 
متحول کردن زندگى خودش دارد. جامعھ سوسیالــیستى تماما برسر 
ربط دادن توانایى ھا و خلاقیت ھاى انسانھا بھ ھم است بھ نحوى کھ 
نیازھاى انسانھا برآورده بشود. فکر نمیکنم دیگر آنجا بھ آن بگوئیم 
«کار». نمیگوئیم فلانى آمد «کار» کرد. بھ این معنى کھ یک کارى 
را مدام انجام داد تا ساعت معینى فرا رسید و وقت کارش تمام شد. 
در جامعھ کمونیستى بلند میشود میرود یک کار مفیدى انجام میدھد، 
میکنم  فکر  میکند.  شرکت  بشرى  فعالــیت  مختلــف  ھاى  رشتھ  در 
و  زندگى  تا  میکنند  فعالــیت  انسانھا  است.  بھترى  کلــمھ  فعالــیت 
امکانات بیشترى در اختیار انسان باشد و از زندگى مادى و معنوى 
بھترى برخوردار باشد. کسى براى کسى کار نمیکند کھ در ازاء آن 
مزد بگیرد. بیمھ بیکارى بحث کارگر است در جامعھ سرمایھ دارى. 
در جامعھ کمونیستى ھرکس بھ صرف اینکھ عضوى از جامعھ است 
فعالــیت  مفیدى  امر  براى  میخواھد  اش  انسانى  ذات  بھ  بنا  حتما  و 
و  من  شدن  تامین  و  آمده  دارى  سرمایھ  جامعھ  است.  تامین  بکند، 
شما را بھ این گره زده است کھ آیا براى سرمایھ کار میکنیم یا نھ. 
ما ھم در مقابل این یک ابزار دفاعى براى خودمان ساختھ ایم. ما 
میگوئیم من نمیدانم تو بھ من کار میدھى یا نھ. من نمیدانم کارى کھ 
تو بھ من میدھى میتوانم انجام بدھم یا نھ. بنابراین بھر دلــیلــى، چھ 
کارى نباشد و چھ من نتوانم آن کار را انجام بدھم، من کھ در آدم 
بودن خودم تجدید نظر نمیکنم.من کھ نمیتوانم سرم را بگذارم بمیرم. 
من آدمم و اینجا ایستاده ام بنابراین باید تامین باشم. این ابزار دفاعى 
کارگر در جامعھ سرمایھ دارى است و نھ حکمتى کھ کارگر جامعھ 

خودش را روى آن بنا میکند.

تمام تحقیر بیکارى و بیمھ بیکارى در جامعھ سرمایھ دارى براى 
تاثیرش بر کارگر شاغل صورت میگیرد. چون اگر یک بخش تحقیر 
شده طبقھ کارگر وجود نداشتھ باشد کھ با حداقل معاش سر میکند، 
طبقھ کارگر با حرمت و قدرت دیگرى در جامعھ ابراز وجود میکند. 
جامعھ  در  اما  سیاسى.  عرصھ  در  چھ  و  اقتصادى  عرصھ  در  چھ 
با  میاندازند،  آن  در  را  بیکاران  و  اند  کرده  درست  اى  دخمھ  یک 
ھمھ تحقیر و بیحقوقى اى کھ ھست، و ھمیشھ این تھدید را بالاى 
«وظایف  و  بخورى،  تکان  اگر  کھ  نگھمیدارند  شاغل  کارگر  سر 
محولــھ» را انجام ندھى بھ آن دخمھ سقوط میکنى. بالاخره بیکاران 
زنده ھستند دیگر. پس دارند بھ نحوى تامین میشوند. سھمى از کل 
میشود.  بیکاران  نگھداشتن  زنده  صرف  بھرحال  اجتماعى  تولــید 
اما جامعھ بورژوایى میکوشد تضمین کند کھ این با بیحرمتى و بى 
شخصیتى کارگران بیکار ھمراه باشد. موقعى کھ شما میروید بیمھ 
جلــویت  را  فرمى  یک  نشستھ  آنجا  کھ  کسى  آن  بگیرید،  بیکارى 
پرت میکند و طورى نگاه میکند و از بالا برخورد میکند کھ گوئى 
دارد  ایشان  و  است  پائینى  آدم  نشستھ  گیشھ  اینطرف  کھ  کارگرى 
منت سرش میگذارد. در تمام مراودات اجتماعى با بیکار بودنت مثل 
یک ننگ برخورد میکنند. روزنامھ ھاى متعدد ھر روزه تصویرى 
روحیھ  آن  است  کم  خیلــى  و  میسازند.  بیکار  آدم  از  شخصیت  بى 
بلــکھ  نیستم،  بیکار  من  بگوید  کھ  کارگران  میان  در  برخوردى  و 
جامعھ تو است کھ نمیتواند کارى بھ من بدھد. این جامعھ تو است 
کھ عاجزتر ازآن است کھ حتى انسانى را کھ میخواھد خلاقیت خود 
را در خدمت جامعھ بکار بیاندازد سازمان بدھد و کار مفیدى بھ او 
بدھد. تمام خفتى کھ دارى بھ من بیکار میدھى خفتى است کھ جامعھ 
خودت، جامعھ بورژوایى، باید بکشد. من فکر میکنم بھ این معنى نھ 
فقط بالا بردن سطح بیمھ بیکارى و نزدیک کردنش بھ دستمزدھاى 
واقعى کارگر در ھمان سطح شغلــى کھ ھست، براى خود بیکاران 

تامین  این  اگر  است.  حیاتى  کارگر  طبقھ  کل  براى  بلــھ  است،  لازم 
نشود، مادام کھ زنان و اقلــیت ھاى نژادى بخشھاى تحقیر شده اى 
در طبقھ کارگر را تشکیل میدھند، کل طبقھ کارگر تحقیر شده میماند 
مبارزه  در  حتى  و  بورژوا  و  کارگر  مناسبات  در  این  من  بنظر  و 

شاغلــین تاثیرات اساسى میگذارد.

مصطفى صابر: کاملا ھمینطور است کھ میگوئید. من فقط یک نکتھ 
را یادآورى کنم. چند وقت پیش رفسنجانى در یکى از صحبتھایش 
ھست.  کار  بیکارى.چون  نھ  و  است  بیکارگى  ھست  آنچھ  کھ  گفت 
باقى  ولــى  بیاورند  گیر  کار  بروند  میتوانند  افغانى  کارگران  چطور 
مشخص  مورد  در  بود  شما  صحبت  ھمین  مصداق  دقیقا  نمیتوانند. 
ایران کھ چطور با کار وحشتناکى کھ از کارگر افغانى میکشند و مزد 
نازلــى کھ بھ او میدھند در عین حال با بیکارى وسیعى کھ وجود 
دارد آنھا ھر روز از تریبون نماز جمعھ و مجلــس شان بھ کارگر 
کھ  کنم  تاکید  میخواستم  بنابراین  ھستى.  بیکاره  کھ  میگویند  بیکار 
مطالــبھ بیمھ بیکارى از این لــحاظ ھم کھ شما گفتید مسالــھ تعیین 

کننده اى براى کارگران است.

منصور حکمت:  حمید تقوایى قبلا گفت و منھم تکرار میکنم کھ ھر 
کارگر سوسیالــیستى باید دقت کند و مدام توضیح بدھد کھ بیکارى 
پدیده اى تصادفى نیست. تقصیر ھیچ فردى نیست. این یک مکانیسم 
ارتش  یک  بھ  دارى  سرمایھ  است.  دارى  سرمایھ  جامعھ  اقتصادى 
بطور  ھم  را  بیکاران  ارتش  این  و  دارد  احتیاج  بیکاران  ذخیره 
طبیعى در جریان انباشت سرمایھ و رشد سرمایھ دارى مدام بوجود 
معینى از کارگران در جامعھ سرمایھ دارى  میاورد. ھمیشھ درصد 
بیکار نگھداشتھ میشوند و علت اش ھم کاملا از نظر اقتصادى قابل 
توضیح است و سوسیالــیستھا مداوما این را توضیح داده اند. من 
فکر میکنم کارگر باید بھ خصوص بھ این بحث مسلــط باشد. اینکھ 
علــت بیکارى نوع جامعھ اى است کھ برپا کرده اند و این جامعھ 

را باید تغییر داد.

مصطفى صابر: اجازه بدھید بحث بیمھ بیکارى را در سطح مشخص 
ترى دنبال کنیم. شما فکر میکنید اقتصاد ایران در این مقطع کشش 
دارد کھ بیمھ بیکارى را کھ ما مطالــبھ میکنیم بدھد؟ اینکھ میگویند 

نداریم و بار مالــى دارد تا چھ حد درست است؟

منصور حکمت:  در چھارچوب ھمین اقتصاد موجود اگر کسى بگوید 
میکنید  قایم  را  حسابتان  دفاتر  شما  میدھم  جواب  من  بدھیم  نداریم 
و یواشکى بھ آن نگاه میکنید و بعد بھ ما میگوئید نداریم بدھیم؟ 
چقدر  کردید؟  جنگ  خرج  چقدر  ببینیم.  بیاورید  را  دفاترتان  خوب 
خرج نھادھا و بنیادھاى مختلــفى میکنید کھ مردم را کنترل میکنند؟ 
چقدر دائما دارید خرج ارتش میکنید؟ چقدر دارید سود میبرید؟ اینھا 
را بگوئید تا ما ببینیم میتوانید بیمھ بیکارى بدھید یا نھ. شما دفتر 
فلانقدر  کھ  میبینند  ناگھان  مردم  نمیدھید.  مردم  نشان  را  حسابتان 
ورفت.  خریدند  روزه  چند  شد  ریختھ  بازار  در  کھ  دلارى  میلــیارد 
این پولــھا از کجا آمد؟ دولــت و بازار را بتکانید ببینید چقدر پول 
روى زمین میریزد. بنظر من معلــوم است کھ میشود بیمھ بیکارى 
را با ھمین اقتصاد داد. فقط یک مبلغ ۳٥۰ میلــیارد دلار یک فقره 
است  مردم  اموال  خوب  بوده.  جنگ  طول  در  ایشان  خسارتھاى  از 
کھ دود شده و ھوا رفتھ. ثانیا وقتى میگویند نمیتوانیم بدھیم جواب 
و  کارگر  نماینده  روز  یک  بدھم.  میتوانم  من  کھ  اینست  ھم  کارگر 
نماینده سرمایھ دار کھ دولــت باشد بروند در تلــویزیون و ھرکدام 
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فقط یک جملــھ بگویند. دولــت بگوید مردم این میگوید اینقدر باید 
بیمھ بیکارى داد و من نمیتوانم بدھم. نماینده کارگر ھم بگوید مردم 
پاى  کارگر  بگذارند.  انتخابات  فردایش  بدھیم.  میتوانیم  کارگران  ما 
این تعھدش مى ایستد و بیمھ بیکارى را میدھد. امتحانش بنابراین 

مجانى است.

فصل دوازدھم

ایمنى و بھداشت محیط کار

مصطفى صابر: نکتھ اى کھ در مورد ایمنى محیط کار ھست، نھ فقط 
در ایران بلــکھ در سطح جھانى، آمارھاى بسیار بالا و وحشتناکى 
است کھ بورژوازى خودش از سوانح میدھد کھ براستى باور نکردنى 
است. مثلا فرض کنید صدمات و لــطمات محیط کار در فاصلــھ دو 
جنگ از کل تلــفات جنگ بیشتر بوده است. یا مثلا من فکر میکنم 
اگر در ایران تلــفات جنگ را با آمار لــطمات و تلــفات ناشى از کار 
کھ با آمار جمھورى اسلامى سالانھ حدود۱۸۰۰۰ مورد بوده است، 
میبینیم  میکنیم  مقایسھ  سال،  ھشت  براى  مورد   ۱٤۰۰۰۰ یعنى 
چندان کمتر از جنگ نبوده است. آمار کشتھ شدگان در محیط کار 
بگفتھ خودشان چیزى حدود ٥۰۰ کارگر ماھر است، کھ براى آنھا 
کارگر ماھر مھم تر است. اینھا را خیلــى راحت میگویند و میگذرند، 
انگار امرى خیلــى طبیعى است! میخواستم شما در این مورد صحبت 

کنید و اینکھ چطور در قانون کار این اصلا فرض گرفتھ شده.

منصور حکمت:  من میخواستم بھ این نکتھ کھ خودتان قبلا اشاره 
کردید برگردم. اگر از کسى بپرسند کھ آن جنایات اصلــى کھ در تاریخ 
بشر میشود اسم برد کدام است روى این چیزھا انگشت میگذارد، دو 
جنگ جھانى، فاشیسم ھیتلــرى، کوره ھاى آدم سوزى، ھیروشیما، 
جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و غیره. اینھا جنایتھاى بزرگى 
بوده است کھ ھمھ میشناسند. ھم جانیان را میشناسند و ھم قربانیانش 
را. اما یک جنگ اعلام نشده و یک جنایت در حال جریانى در متن 
جامعھ سرمایھ دارى ھست کھ ھمھ اینجا اشاره کردند کھ قربانیانش 
از نظر تعداد کمتر از این نمونھ ھاى برجستھ جنایت در تاریخ نیست. 
ھمانقدر آدم روانھ گورستان میکند، ھمانقدر آدم روانھ بیمارستان 
میکند، ھمانقدر خانھ ھا را از ھم میپاشد، ھمانقدر شادى ھا را بھ 
غصھ و غم تبدیل میکند کھ ھرکدام از این دوره ھاى ننگ آور در 
تاریخ بشر. اما فرقش در این است کھ در این مورد قاتلــین و جانیان 
دارند کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسى نمیتواند نشانشان 
بدھد و بگوید مسئول مرگ آن ھزاران نفر این کسى کھ اینجا دارد 
خودش  تازه  کھ  است  موجودى  این  و  است  نھاد  این  یا  میرود  راه 
جنایت  این  قربانیان  میداند.  بالاتر  و  معتبرتر  جامعھ  بقیھ  از  ھم  را 
دارد.  طبقاتى  قربانیانى  جنایت  این  اند.  مشخص  و  معلــوم  خیلــى 
اینطور نیست کھ بمبى روى محلــھ اى افتاده و عده اى جانشان را 
از دسست داده اند. این جنگى است علــیھ بخش مشخصى از جامعھ. 
بحث  در  کارگر  کھ  چیزى  آن  میکنم  فکر  من  کارگر.  طبقھ  علــیھ 
ایمنى محیط کار باید متوجھ آن باشد در درجھ اول کل این مسالــھ در 
ھمین ابعاد آن است. در کشورى مثل ایران و در کل در کشورھاى 
سرمایھ دارى عقب افتاده تر و ھمینطور در حوزه ھاى عقب مانده 
و  انگلــستان  شمال  مثل  پیشرفتھ،  کشورھاى  خود  در  تولــیدى  تر 
جنوب ایتالــیا و غیره، این را ما بھ طرز برجستھ اى میبینیم. چند 
سال قبل بود کھ مسالــھ نشت گاز در بوپال ھندوستان وجدان تمام 
دنیا را آزرده کرد. دوھزار نفر فقط بخاطر اینکھ گاز در یک کارخانھ 

خیلــى  عده  و  مردند  مجاور  شھر  در  بود  کرده  نشت  انگلــیسى 
بیشترى از پیر و جوان و بچھ کور و معلــول شدند. این اتفاق را 
کارگر انگلــیسى اجازه نمیدھد بھ اینصورت در جامعھ انگلــستان رخ 
بدھد. اما سرمایھ دار انگلــیسى کارخانھ اى را کھ کارگر انگلـیسى 
اجازه نمیدھد در این کشور نصب بشود برمیدارد و میبرد ھندوستان 
میگوید  ھندوستان  دولــت  خود  ندارد.  ارزش  آدم  جان  آنجا  چون 
جان کارگران ما ارزش ندارد. بازارش دارد میگوید جان کارگران 
ما ارزش ندارد. کارخانھ تان را بیاورید، از کارگران استفاده کنید و 
ھر وقت ھم نخواستید دور بیاندازید. در ھمان ھندوستان در ھمان 
دوره فاجعھ بوپال گزارشى بود از یک کارخانھ تولـید اسبستوس. 
ماده اى است نسوز براى ایزولاسیون و عایق صنعتى کھ در کلاچ 
و ترمز ماشین ھم ھست و غیره. در اروپا اگر کارگر متوجھ بشود 
کھ در فلان ایزولاسیون اسبستوس بکار رفتھ اتحادیھ فورا دستور 
میدھد کھ تکان نخورید، دست نزنید، متخصص باید با وسائل خاصى 
بیاید و آن یک پاکت اسبستوس را پاک کند. چون سرطان خاصى در 
ریھ ایجاد میکند. اما در ھمان ھندوستان و مطمئنا در کشورى مثل 
ایران کیسھ اسبستوس را مثل کیسھ سیمان داده اند دست یک نفر 
پابرھنھ از این گوشھ انبار بھ آن گوشھ ببرد و گرد و خاک آن ھم 
در ھوا پخش بشود. این یعنى سرمایھ دار و دولــت سرمایھ دارى 
در این کشورھا دارد میگوید کھ من در این کشور کارى کرده ام کھ 
جان آدم ارزش ندارد. کارگران ما مفت ھستند، بیائید مصرف کنید 
زیر  کارگران  شدن  حبس  و  معادن  ریزش  خبر  یا  بیاندازید.  دور  و 
زمین. دھھا و صدھا نمونھ ازاینھا ھست کھ فقط موارد برجستھ آن 
را در روزنامھ ھا مینویسند. ولــى این یک جنایت در حال جریان و 
دائمى است. چیزى کھ من فکر میکنم اینست کھ، ھمانطور کھ رضا 
مقدم گفت، یک نفر آمده و در این قانون کار اعتراف بھ قتل و مردم 
ھمان  میگوید  دارد  چیست.  اش  برنامھ  میگوید  دارد  کرده.  کشى 
بفرمائى را کھ دولــت ھاى این نوع کشورھا بھ سرمایھ میزنند را 
میخواھم بزنم. شما جانتان ارزش ندارد. الــبتھ اگر دیدم جانتان در 
خطر است من اینھا را در یک دفترى ثبت میکنم. این حداکثر چیزى 
است کھ در این قانون ھست. بنظر من این باید از طرف کارگر ایرانى 
تودھنى بخورد. بنظر من ھیچ بخشى از طبقھ کارگر در ایران نباید 
چنین موقعیت پائینى را براى خود قبول بکند کھ بلــھ آن چیزى را 
کھ کارگر آلـمانى نمیگذارد بھ او تحمیل بکنید را بیاورید بھ ما تحمیل 
بکنید. این بدترین نوع تسلــیم شدن بھ طبقھ سرمایھ دار است. منھم 
کشورى  در  الــملــلــى  بین  استانداردھاى  بالاترین  باید  میکنم  فکر 
مثل ایران و در ھر کشور دیگرى از نظر امنیت محیط کار برقرار 
و  ھزار  مادر  کشور  در  میشود  ساختھ  کھ  دستگاھھایى  این  باشد. 
یک مقررات وشرط و شروط براى نصب و استفاده اش ھمراه دارد. 
سرمایھ دار فکر میکند اگر بخواھد اینھا را رعایت کند از سودش 
زده است. برمیدارد و تا بتواند جنبھ ھاى ایمنى را حرس میکند و 
دور از چشم افکار عمومى اروپا، کھ برایش مسالــھ است، یکجائى 
بکار میاندازد. چیزى کھ ما باید بخواھیم اینست کھ این دستگاھھا 
باید با ھمان موازین ایمنى کھ مورد نظر بوده است نصب بشودو 
این  ساختن  روند  خود  در  نیست.  کافى  ھمانھم  تازه  بیافتد.  بکار 
دستگاھھا بھ اندازه کافى از امنیت آنھا زده اند. یکى از مشخصات 
کارى  بتواند  مخترع  کھ  اینست  سرمایھ  براى  ابزار  کردن  اختراع 
بکند کھ دستگاه ارزان و «اقتصادى» باشد. خود محقق و سازنده 
وارد  ضوابط  این  اى  درجھ  بھ  فقط  است.  زده  اینھا  امنیت  از  قبلا 
شده کھ یک مراجع کارگرى در این جوامع فشار میگذارند. بھرحال 
ما باید بخواھیم بالاترین استانداردھاى بین الـملـلـى رعایت بشود. 
بنظر  است.  روشن  دیگر  ھم  خودمان  مسلـمان»  تکلــیف «مخترع 
من کارگران نباید ھمینطورى بھ کار با دستگاھھایى کھ یکى بى ھیچ 
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صلاحیتى گل ھم کرده است تن بدھند. ھر ابزارى باید بھ ھزار و یک 
طریق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار بکند. دوم اینکھ بنظر 
من باید تمام قضیھ نظارت و کنترل ایمنى محیط کار کارگرى باشد. 
مسخره است کھ یک چیزى من را بھ خطر بیاندازد ولــى شما مواظب 
باشى اتفاق نیافتد. خوب من خودم بھتر از شما بلـدم مواظب باشم 
اتفاق نیافتد چون خود من را دارد تھدید میکند. ممکن است بگویند 
کھ ما کارگران را بیسواد نگھداشتھ ایم، عقلـشان نمیرسد. اما خود 
اینھا ھم عقلـشان نمیرسد و میروند استاد دانشگاه میاورند. منتھى 
انگار کارگر نمیتواند برود و متخصص بیاورد. اتحادیھ کارگرى ھم 
میتواند براى بازرسى خطرات محیط کار کمیسیون تشکیل بدھد و 
استاد دانشگاه مربوطھ را ھم آنجا استخدام کند. ھزار و یک استاد و 
متخصص کمونیست ھم پیدا میشود کھ نسبت بھ این مسالــھ حساس 
کار  حین  حوادث  از  ممانعت  شان  تخصصى  رشتھ  ھا  خیلى  باشد. 
است. کسانى ھستند کھ ھمین امروز جلــوى دولــتھا میایستند و این 
خطرات را بازگو میکنند و بعضا شغلــشان را ھم بھ این خاطر از 
دست میدھند. کارگر بھ اینھا حقوق میدھد و از تخصصشان استفاده 
خود  دست  باید  امر  این  کنترل  و  نظارت  مسالــھ  بنابراین  میکند. 
کارگر باشد. جالـب است کھ خود این قانون وقتى پاى بازرسى پیش 
مرجع  فلان  کارگران»  منظور «مشارکت  بھ  میگوید  میشود  کشیده 
براى نظارت تشکیل میشود. اما در آن مرجع کمتر از ھمان اولى 
کارگر ھست. یعنى اصلا نیست. در مرجعى کھ نکتھ دیگر این است 
کھ باید باعث حوادث حیط کار شدن جرم جنایى قرار است مشارکت 

کارگران را تامین کند اصلا کارگر نیست.

کارگر  کھ  است  محیطى  کار  محیط  گفت  آذرین  ایرج  کھ  ھمانطور 
نفس  میگذارند.  آن  در  جامعھ  این  در  را  اش  زندگى  اعظم  بخش 
زندگى کردن کھ دیگر نباید براى کسى خطرات فوق برنامھ داشتھ 
باشد. محیط کار باید جاى امن و سالـم و تمیزى باشد. من ھم مثل 
رضا مقدم فکر میکنم کھ علــیھ کسى کھ این مواد را گل ھم کرده 
و اسمش را فصل ایمنى شرایط کار گذاشتھ از ھمین الان ادعانامھ 
وجود دارد. حال این شوراى اسلامى است یا وزارت کار یا ھرکس 
کھ ھست از ھم اکنون طبقھ کارگر از او شاکى است. فکر میکنم بھ 
این آدمھا باید گفت کھ شریک جرم ھمان قتل و جنایت وسیعى ھستند 

کھ از آن صحبت شد

مصطفى صابر: نمونھ کارخانھ ھایى در ایران کھ کارگران اروپایى 
در  آنھا  مشابھ  اند  نداده  اجازه  آنھا  مخاطرات  بدلــیل  آمریکایى  و 
شده  مجبور  کارگران  متاسفانھ  ایران  در  و  بشود  برپا  کشورشان 
اند در آنھا کار بکنند کم نیست. مثلا کارخانھ آلــومینیوم سازى کھ 
آمریکا  در  و  است  آمریکایى  اصلـش  گویا  کرد  اشاره  آذرین  ایرج 
امکان استقرار آن وجود نداشتھ. این کارخانھ در ایران کار میکند 
یا  و  میکند.  داغان  جسمى  نظر  از  را  کارگران  سال  چند  از  پس  و 
کارخانھ داروسازى بود کھ در نمونھ آلــمانى اش کارگران خواھان 
این ھستند کھ یک ھفتھ کار و یک ھفتھ استراحت در این کارخانھ 
عوارض  و  میکند  ایجاد  ھورمونى  بیماریھاى  چون  باشد  برقرار 
مختلـف دارد. اما در ایران متاسفانھ کارگران نتوانستھ اند ھنوز یک 
ھفتھ کار یک ھفتھ استراحت راداشتھ باشند. منتھى من میخواھم باز 
بھ یک استدلال بورژوازى در این مورد اشاره کنم. میگویند بھرحال 
کار و تولــید ھم مثل حوادث طبیعى نظیر سیل و زلــزلــھ جبرا یک 
کھ  ھست  ھم  استدلال  نوع  ھمین  با  دارد.  ھم  لــطماتى  و  صدمات 
ھمانطور کھ گفتید قاتل کارگر راست راست راه میرود و کسى ھم در 
این جامعھ یقھ اش را نمیگیرد. در مورد این استدلال کھ حوادث حین 

کار اجتناب ناپذیرند چھ میگوئید؟

منصور حکمت:  اینکھ این حوادث قابل اجتناب ھستند کاملا از نظر 
علــمى قابل اثبات است. این استدلال تا آنجا برد دارد کھ کسى واقعا 
پاى تحقیق مسالــھ نرود. اگر یک مرجع کارگرى واقعا این حوادث 
را بررسى کند و نحوه استفاده از این یا آن دستگاه را در کشورى 
کھ کارگران در آن موضع محکمى دارند نگاه بکند و آمارھا را نگاه 
ھستند.  اجتناب  قابل  کاملا  حوادث  این  کھ  بدھد  نشان  میتواند  بکند 
اگر ما واقعا بھ حد دانش و توانایى بشر رسیده باشیم، یعنى بشر 
دیگر راھى براى جلــوگیرى از این یا آن اتفاق کشف نکرده باشد 
اما  زدئ  حرف  حوادث  این  بودن  ناپذیر  اجتناب  از  میشود  آنوقت 
تولــید  وسائل  آن  تھیھ  از  قبل  مرحلــھ  بھ  باید  ھم  حالــت  این  در 
و دستگاھھا و ابزارھا بر گردیم و بپرسیم در این حالــت چرا این 
وسائل مخاطره آمیز اصلا وارد بازار شده اند. چرا اگر دستگاه و 
ابزارى کھ امتحان خودش را از نظر ایمنى پس نداده است بعنوان 
قرار  اقتصادى  و  تولــیدى  استفاده  مورد  میتواند  کھ  اى  وسیلــھ 
بگیرد واردبازار شده استئ در جامعھ سرمایھ دارى گرایش بھ این 
عرضھ شتابزده وجود داردئ کشتى میسازند و خودشان ھم میدانند 
کھ فلانقدر احتمال غرق شدن آن ھستئ خودشان ھم میدانند چطور 
میشود این عیب ھا را ھم برطرف کرد. اما برایشان اقتصادى نیست. 
ھواپیما میسازند و میتوانند جلوى سقوطـش را بگیرند اما برایشان 
اقتصادى نیست. چھ در رابطھ با مصرف کننده و چھ در رابطھ با 
کارگر ھمھ اینھا جواب داشتھ است. بھ این معنى باز ما از محدوده 
یک کارخانھ فراتر میرویم. بھ اینجا میرسیم کھ کارگر باید یک کنترل 
اجتماعى بر تولــید بگذارد. در کشورھایى مانند ایران کھ خودشان 
یک  اند،  کننده  وارد  و  نیستند  تولــید  ابزار  عمده  کنندگان  تولــید 
مقدار دست و بال کارگر بستھ است. اما باز این جنبش جھانى طبقھ 
کارگر است کھ میتواند جواب این مسالــھ را در سطح وسیــع بدھــد 
و از ریختــھ شدن ابــزار و آلات و شیوه ھــاى تولــیدى ناامن بھ 
بازارھا جلـوگیرى کند. با اجازه تان میخواھم یک نکتھ دیگــر ھم 
اضافھ کنم. بنظر من کارگر یک راه حل عملــى دارد کھ فورا قابل 
کار  از  دست  ناامنى  جنبھ  کوچکترین  احساس  مجرد  بھ  اجراست. 
کشیدن و اعلام اینکھ تا عیب برطرف نشود کار نمیکنیم یک حق 
مبصر  بھ  اینکھ  کرد.  اجرا  باید  را  این  و  است  کارگر  ھر  اى  پایھ 
کارخانھ بگوئیم تا برود در دفترچھ اش یادداشت کند جواب ما نشد. 
تا دیدیم امکان حادثھ و خطرى ھست باید جمعا محیط را ترک کنیم و 

اعلام کنیم تا رفع نقص واحد مربوطھ تعطیل و تحریم است.

من فقط میخواستم اضافھ کنم کھ بھرحال بحثھایى کھ اینجا شد قطعا 
کافى نیست. در برنامھ حزب کمونیست ھم علــیرغم موجز بودنش 
معاینھ  مثلا  دارد.  وجود  کارگران  ایمنى  درباره  مشخصى  بندھاى 
کجاست؟  پس  نیست  کار  قانون  در  جایش  این  اگر  کارگران  منظم 
تعھداتى کھ کارفرما دارد براى تشخیص شروع مسائل ایمنى و غیره 
میخواھم بگویم کھ اینجا بنظر من فلــسفھ کلــى ایمنى محیط کار را 
بحث کردیم اما موازین بسیار زیادى ھست کھ میشود تعیین کرد و 

ھر کدام جلـوى مخاطرات مشخصى در محیط کار را میگیرد.

فصل سیزدھــم

پیمانھا و قراردادھاى دستھ جمعى

مصطفى صابر: مذاکرات و پیمانھاى دستھ جمعى کار موضوع فصل 
ھفتم قانون کار جمھورى اسلامى است و بھرحال پیمانھاى جمعى 
نقش معینى در جنبش کارگرى دارد و موارد زیادى ھم ممکن است 
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قراردادھایى  خواستھا  بعضى  گرفتن  براى  کارگران  کــھ  بیاید  پیش 
فراتر از قانون کار در محدوده واحدھا و کارخانجات معین با کارفرما 
ببندند. شما نظرتان راجع بھ فصل ھفتم قانون کار جمھورى اسلامى 

یعنى پیمانھاى دستھ جمعى چیست؟

قراردادھاى  مبحث  این  فھم  براى  من  کھ  مشکلى  حکمت:   منصور 
بھ  را  کارگرى  تشکل  کھ  کارى  قانون  کھ  اینست  دارم  جمعى  دستھ 
رسمیت نشناختھ این مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. 
معنى عملــى این فصل اینست کھ شوراھاى اسلامى بروند از طرف 
کارگران قراردادھایى ببندند و در نتیجھ براى مدت یکسال کارگران 
نتوانند چیزى بخواھند و اعتصابى بکنند. این معنى عملــى این ماده 
است. سوالات دیگر سوالات تجریدى ترى است. با فرض یک جامعھ 
کارگرى  تشکلــھاى  آن  در  کھ  اى  جامعھ  وجود  فرض  با  متعارف، 
وجود دارند، با فرض جامعھ اى کھ در آن قوه قضائیھ اش از مجریھ 
پیمانھاى  مورد  در  میشود  حرفھا  خیلــى  غیره  و  است  مستقل  اش 
دستھ جمعى زد. ولى در جامعھ ایران بطور اخص من میگویم بدون 
آزادى اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دستھ جمعى در 
واقع پاداش و جایزه شوراھاى اسلامى در این لایحھ است. در مورد 
نقش دولــت من فکر میکنم اتفاقا دولـت لازم است دخالـت کند. چرا 
کھ تا آنجا کھ بھ گرفتن خواستھایى بالاتر از حد پیش بینى قانون کار 
در ھر مقطع مربوط میشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش 
را میکند. ھر قدر بخواھد بھ نفع کارفرما مقاومت کند در خود آن 
روند میکند. موارد کمى خواھد بود کھ کارفرما بھ مطالــبات زیادتر 
چون  میدھید.  زیادى  دارید  بگوید  بیاید  دولــت  و  باشد  شده  راضى 
در کشورى مثل ایران اگر دولـت معتقد باشد کارفرمایى دارد زیادى 
میدھد در ھمان جریان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با 
فشار آوردن بھ نمایندگان کارگران کار خودش را میکند. میماند آن 
حالــتى کھ کارفرما کارگر را تنھا و ضعیف گیر آورده و مثلا در یک 
حتى  اجحاف  یک  و  میبندد  قرارداد  دارد  بیکارى  فشار  زیر  صنعت 
فراتر از قانون کار مصوب ھمان مملـکت دارد بھ کارگران میکند، 
و بنظر من اینجا باید مرجع و حساب و کتابى باشد کھ کارگر بتواند 
برود و بگوید این قرارداد دستھ جمعى دارد چیزھایى را کھ حتى با 
قوانین جارى مملـکت در تناقض است بھ ما تحمیل میکند. منتھى 
این مرجع دولــتى کدامست. بستگى بھ این دارد کھ منظور از خود 
دولــت چیست. اگر آن تعبیرى کھ مردم در کشورھایى مانند ایران 
و  اجرایى  و  مقننھ  نھادھاى  کلــیھ  مجموع  یعنى  دارند،  دولــت  از 
اگر  و  میکند  پیدا  حالـت  یک  این  باشد  نظر  غیره،مورد  و  قضایى 
کار  وزارت  مشخص  مورد  این  در  و  مجریھ  قوه  دولـت  از  منظور 
دور  باید  را  کار  وزارت  من  بنظر  است.  دیگرى  حالـت  این  باشد، 
زد و رفت سراغ قوه قضائیھ. میدانم کھ قوه قضائیھ در ایران براى 
مثال دست رسالــتى ھاست و ھیچکس دعوایش را نزد اینھا نمیبرد. 
اما در یک حالـت فرضى و با فرض وجود یک دادگسترى از نظر 
کلاسیک  دارى  سرمایھ  جامعھ  یک  فرض  با  یعنى  مستقل،  حقوقى 
تفسیر  و  جمعى  دستھ  قرارداد  سر  بر  اختلاف  تر،  متعارف  و  تر 
خیر  یا  است  منطبق  مملــکت  جارى  قوانین  با  قرارداد  این  اینکھ 
کھ  کرد  بینى  پیش  میشود  کھ  تفاوت  این  با  است.  قضائیھ  قوه  با 
دادگاھھاى ویژه حل اختلاف در مورد قراردادھاى دستھ جمعى باید 
ترکیب ھیات منصفھ ھایش کارگرى باشد. ولــى بھرحال بھ دولــت 
بھ معناى قوه مجریھ نباید رجوع بشود. باید بھ یک مرجع قضایى 
کھ  میشود  این  سوال  گفت  جاوید  ناصر  کھ  ھمانطور  و  کرد  رجوع 
کارگران چطور در امر قضاوت در مورد این مسالــھ شرکت میکنند. 
مسائل دیگرى ھم اینجا مطرح است. بستھ بھ اینکھ تشکل کارگرى 
تا چھ حد سراسرى باشد و تا چھ حد حمایت کارگران را داشتھ باشد 

و بتواند از جانب کارگران حرف بزند قرارداد دستھ جمعى میتواند 
قرارداد  دولت  خود  با  کارگرى  تشکل  است  ممکن  باشد.  تر  وسیع 
ببندد، ھم بعنوان کارفرما و ھم بعنوان بخشى از یک سیاست مالــى 
کارگرى  اتحادیھ  و  کارگرى  جنبش  کنید  فرض  کشور.  در  پولــى  و 
میایند قرارداد میبندند کھ اگر قیمتھا دراین سطح نگھداشتھ بشود ما 
بھ این مقدار اضافھ دستمزد در این سال رضایت میدھیم. بنابراین 
بحث قرارداد دستھ جمعى بھ کارفرماھا و صنایع و کارگاھھاى معین 
محدود نمیشود. این بحث بھ وضع تشکلــھاى کارگرى گره میخورد. 
تشکل  کھ  اینست  ھست  لایحھ  این  در  کھ  سوراخى  و  تناقض  تمام 
کارگرى را ممنوع کرده است و دارد از قرارداد دستھ جمعى حرف 
میزند. کلـک این قضیھ و نتیجھ عملــى اش اینست کھ آنکسى کھ 
دارد بخودش میگوید نماینده کارگران بیاید حرف بزند. و دقت کنید 
کھ اینھا سراسرى ھستند. یعنى حضرات شوراى اسلامى یک کنگره 
حداقل  براى  مثلا  چکى  قرارداد  یک  و  میرود  ھم  بعد  و  میگذارند 
دستمزد امسال میبندند (موضوعى کھ میتواند در یک قرارداد دستھ 
جمعى مطرح باشد) و دیگر ھیچکس نمیتواند کاریش بکند چون از 
مبارز  کارگر  و  گرفتھ  صورت  اى  قانونى  اقدام  کار  قانون  این  نظر 

دیگر دست و بالـش بستھ است.

فصل چھاردھــم

آخرین ملاحظات و جمعبندى نھایى

مجازاتھاى اسلامى، شوراھاى اسلامى و عضویت اجبارى

کار خانوادگى، کار خارجیان، خسارت در قانون کار،

کار نوجوانان، آموزش حرفھ اى

مصطفى صابر: بحث در مــورد پیمانھاى دستھ جمعى را ھم اینجــا 
تمام میکنم. مــواد و نکــات متفرقھ زیادى ھست کــھ در قانون کار 
جمھورى اسلامى میشود راجع بــھ آنھا صحبت کرد. اینجا اگــر رفقا 
نکاتى بنظرشان میرسد کــھ در بحثھایى کــھ تابحــال کردیم مــورد 
اشاره قرار نگرفتھ و یا بــھ اندازه کافى در مورد آنھا صحبت نشده 

فرصت ھست کھ صحبت بکنند.

بھ  مربوط  بخش  یکى  است.  لازم  نکتھ  چند  گفتن  حکمت:   منصور 
مجازاتھا و غیره است. اینجا دارند یک عده را شلاق میزنند. بعنوان 
یک سوسیالــیست و بعنوان یک فعال جنبش کارگرى من ھیچ سندى 
کــھ اسم کارگر و شلاق زدن با ھــم در آن نوشتھ شده باشد را معتبر 
نمیدانم. لایحھ قصاص و امثالــھم را با اسم کارگر قاطى کردن اھانت 

بھ خود کارگر است.

من  بنظر  ھست،  آن  در  ھم  زدن  شلاق  اسم  البتھ  کھ   ،۱۷۷ ماده 
را  اشخاص  یا  شخص  میگوید «ھرکس  دارد.  مھمى  سیاسى  معنى 
با اجبار و تھدید وادار بھ قبول عضــویت در تشکلھاى کارگرى یا 
مذکور  تشکلھاى  در  آنھا  عضــویت  از  مانع  یا  و  نماید  کارفرمایى 
گردد با توجھ بھ شرایط و امکانات خاطى و مراتب جرم، بھ پرداخت 
در  روزانھ  دستمزد  حداقل  برابر   ۱۰۰ تا   ۲۰ معادل  نقدى  جریمھ 
 ۷٤ تا   ۲۰ یا  و  ماه  چھار  تا  روز   ٦۱ از  حبس  یا  و  تخلف  تاریخ 
ضربھ شلاق و یا بھ ھردو این مجازاتھا محکوم میشود». اگر این 
ماده را باور کنید آنوقت بنظر من اولین کسانى کھ باید دراز بشوند و 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8484                                                                                      دوره جدید                                                                                                  فوریه                                                                                        دوره جدید                                                                                                  فوریه  20222022

                                                     صفحه (55)

این شلاق کذایى را بخورند تمام سران جمھورى اسلامى ھستند کھ 
مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سیاسى کمونیستى و اتحادیھ 
ھاى کارگرى خودشان ھستند و ھر زمان ھستھ و کانونى از اینھا 
بوجود میاید آن را سرکــوب میکنند. کسانى کھ مانع شرکت کارگران 
در مجمع عمومى و غیره میشوند. این بند تا این مقطع تمامش دامن 
خیلى  دیگر  اینجا  این  گذاشتن  میگیرد.  را  اسلامى  جمھورى  خــود 
وقاحت میخواھــد. اما این بند چند لبھ دارد. یک نمونھ دیگر خود 
شوراھاى اسلامى ھستند. در آئین نامھ شان اینھا ھمھ کارگران را 
کلا عضو خودشان تعریف کرده اند. اصلا صحبت بھ وادارکردن و 
مجبورکردن و غیره ھم نیست. خودشان حق عضویت را از حقوق 
کارگران راسا کم میکنند. بنابراین شلاق خور بعدى خود شوراھاى 
اسلامى از آب در میایند. لبھ دیگر این بند علیھ تشکلھاى کارگرى 
اى است کھ در ھنگام رشدشان بخواھند جلوى اعتصاب شکنى را 
پیش  در  را  اتحادیھ  اجبارى  عضویت  سیاست  بخواھند  و  بگیرند 
بگیرند. در خیلى از کشورھا اینطور ھست. ھیچ کارگرى نمیتواند 
عضــو اتحادیھ کارگرى مــورد قبول کارگران نباشد. این بند بھ این 
من  میکند.  عمل  ھــم  کارگرى  واقعى  ھاى  تشکل  مقابل  در  ترتیب 
شک دارم کسى را بزور بیاورند و در کلوپ کارفرمایان عضو کنند. 
حرف جریمھ را ھم کھ میزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. 
۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانھ. اگر این را از ثابت پاسال 

میگرفتند ککش میگزید؟

نکتھ دیگر ماده ۱۷٦ است. میگوید کسانى کھ فک و فامیل خودشان 
را بکار میکشند تابع این قانون نیستند. بنظر من ھمھ باید تابع قانون 
باشند. آیا میشود کسى مجاز باشد از فرزندش یا ھمسرش بھ شیوه 
اى کار بکشد کھ حتى مطابق ھمین قانون ھم مشروع نیست؟ اگر 
ھمھ بندھا دراین موارد مصداق ندارد، باید قوانین کار نوجوانان، 
مواد مربوط بھ کار زنان و بندھاى رفاھى و غیره مشخص در این 
نوع کارھا رعایت بشود. نمیشود واحدھاى کوچک درست کرد و از 
آدمھا کار شاق کشید بھ این حساب کھ فامیل ھستند. صنعت قالــى 
بافى یک نمونھ اش است کھ ھزار و یک نوع استثمار و بھره کشى 

در آن ھست.

نکتھ آخرى کھ داشتم در مورد کار خارجیان است. بنظر من خارجى 
یعنى  کرد،  معرفى  بکار  آماده  را  خود  و  شد  مملـکتى  وارد  کھ  اى 
آن  باشم،  مملــکت  این  در  زندگى  و  تولــید  شریک  میخواھم  گفت 
فرد دیگر براى آن کشور خارجى نیست. تابعیت و ملــیت ھیچکس 
نباید کوچکترین تاثیرى داشتھ باشد. ھرکس در کشور کــار میکند 
تابع قوانین عینا یکســانى بایــد باشد. این نوع مــواد توطئھ ھاى 
و  کــارگران  نگھداشتن  متفرق  براى  است  قومى  و  ملــى  و  نژادى 
در گیر کردن آنھا در اصطکاکھاى داخلــى. بنظر من ھرنوعاشاره 
اى بھ کار خارجیان باید حذف بشود. دریک قانون کار کارگرى فقط 
یک بند باشد کھ میگوید کھ ھرکس در محدوده جغرافیایى این کشور 
کار میکند تابع مقررات این کشوراست. مستقل از ملــیت و نژاد و 

مذھب و مرام و غیره.

مصطفى صابر: نکات متعدد دیگرى ھست. مثلا ماده ۱٥۲ کھ درباره 
ایاب و ذھاب صحبت میکند میگوید «در صورت دورى کارگاه و عدم 
وسیلــھ نقلــیھ عمومى صاحب کار باید براى رفت و برگشت کارکنان 
باز  کارفرما  دست  یعنى  بدھد».  قرار  مناسب  نقلــیھ  وسیلــھ  خود 
است کھ بگوید وسائل نقلــیھ عمومى تکافو میکند و ھست. یا مثلا 
فرض کنید ماده ۱٥۰ میگوید «کلــیھ کارفرمایان مشمول این قانون 
ایجاد  نماز  فریضھ  اداى  براى  را  مناسبى  محل  کارگاه  در  مکلــفند 

نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان براى تعظیم شعائر مذھبى 
و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعت کار را با ھمکارى 
کار  نمایندگان  سایر  یا  و  کار  اسلامى  شوراھاى  و  اسلامى  انجمن 
طورى تنظیم کنند کھ اوقات کار مانع فریضھ روزه نباشد» و ادامھ 
و  نماز  فریضھ  اداى  براى  را  کار  اوقات  از  مدتى  میدھد «ھمچنین 
صرف افطار و یا سحرى اختصاص دھند». کھ حالا معلــوم نیست 
چرا میگویند این قانون کار از اسلامیت اش کوتاه آمده. گذشتھ از 
این در ھمین قانون کار جایى نیست کھ گفتھ باشد کارفرما مکلــف 
یا  باشد.  کرده  معلــوم  جایى را  کارگران  عمومى  مجمع  است براى 
براى مثال حداقل سن کار را ۱٥ سال گذاشتھ اند کھ کارگر خواھان 
ممنوع  پائین  بھ  سال   ۱۸ براى  مزدى  و  اى  حرفھ  کار  کھ  اینست 
برشمرد.  را  نیست  قانون  این  در  کھ  مواردى  میشود  بعلاوه  باشد. 
حقوقى کھ کارگران میخواھند و در این قانون اصلا اشاره اى بھ آنھا 
اجازه  باشند  موافق  رفقا  اگر  منتھى  کار.  حین  تحصیل  مثلا  نیست. 
بدھید کھ این بحث را تمام بکنیم و براى ختم این قسمت از صحبت 
ھا کھ لایحھ کار بود یکبار دیگر این سوال را مطرح بکنم کھ با توجھ 
بھ این بررسى نسبتا مفصلــى کھ از جنبھ ھاى مختلــف این لایحھ بھ 
عمل آوردیم لطفا کلــى تان را در مورد این قانون کار، علــت مطرح 

شدن و خاصیت آن، بگوئید.

تقوایى  حمید  ھم  را  بگویم  میخواستم  کھ  دلائلـى  حکمت:    منصور 
تشکل،  آزادى  اعتصاب،  آزادى  گفتند.ملاک  جاوید  ناصر  ھم  و 
بھ  حکم  اینھا  ھمھ  باشد  قانون  در  باید  کھ  حداقلــى  حدنصابھاى 
خشونت  تمام  میکنم  فکر  من  میدھند.  کار  قانون  این  بودن  مردود 
و توحش و عقب ماندگى جامعھ سرمایھ دارى بطور کلــى با تمام 
اى  خرده  و  نود  و  صد  در  اینجا  اسلامى  جریان  ارتجاعى  خصلـت 
ماده ترکیب شده اند کھ بھ یک تعرض دھسالــھ علــیھ کارگر ایرانى 
صورت قانونى بدھند. یک تعرض دھسالــھ نھ فقط در سیاست و با 
کشتار و زندان کردن رھبران کارگران و کوبیدن تشکل ھاى واقعى 
و  اقتصادى  فشار  با  بلکھ  انقلاب،  دوره  شوراھاى  مانند  کارگرى 
جنگى کھ بھ کارگران تحمیل شد و با تمام خرافات مذھبى کھ روى 
تعرض  این  ماحصل  بھ  میخواھند  اینھا  میریزند.  کارگر  طبقھ  سر 
کنند.  تبدیلــش  مملــکت  رسمى  قانون  بھ  و  بدھند  قانونى  صورت 
حتى اگر ده تا نھاد و مجلــس و ھیات و غیره این قانون را تصویب 
کنند از نظر کارگر ایرانى مردود است. درباره آلــترناتیو ما بھ این 
متن باید حتما صحبت کنیم. منتھا وظیفھ اى کھ الان بر دوش کارگر 
کمونیست و پیشرو ھست این است کھ علــیھ این قانون بسیج بکند. 
این  کھ  ھست  ھم  زمزمھ  این  فشار  این  دل  در  اینکھ  بھ  علــم  با 
قانون بالاخره از ھیچ بھتر است، فکر میکنم وظیفھ کارگران مبارز 
این است کھ حرف مستقل کارگران را بزنند. اگر چیزى آنجا ھست 
بھ  میتواند  فقط  بکند  یادآورى  باید  میکند  فکر  کارگرى  جنبش  کھ 
را  ما  حق  فلان  از  اینحد  تا  ھم  خودشان  کھ «حتى  باشد  اینصورت 
قبول کرده اند». وگرنھ بھیچ صورتى نباید این قانون مبناى مذاکره 
کارگران و مبناى مطالــبات کارگران باشد. ضمیمھ این قانون کار، 
یعنى شوراھاى اسلامى، بنظر من یک جریان ضد کارگرى است و 
باید کاملا کنار زده بشود. کارى کھ کارگران باید در این مقطع بکنند 
این است کھ آن خواستھاى اصلــى خودشان را بصورت یک قانون 
مطرح  کارگرى  مطالــبات  خلاصــھ  طرح  و  کارگرى  آلــترناتیو  کار 
بکنند و جنبش کارگرى را روى ده دوازده نکتھ معین متحد و ھم 

راى بکنند.
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درباره وضعیت جنبش کارگرى در ایراندرباره وضعیت جنبش کارگرى در ایران

گزارش ایسکرا از
مصاحبھ منصور حکمت با رادیو آزادى
اول مھ ۱۹۹۹ - ۱۱ اردیبھشت ۱۳۷۸

رادیو آزادى کھ از پراک برنامھ پخش میکند اول مھ، روز جھانى 
کارگر، در برنامھ اى بھ ھمین مناسبت با منصور حکمت گفتگو کرد. 
در این گفتگو کھ ھمزمان با على کشتگر ھم انجام میگرفت، منصور 
حکمت در جواب سوالى در باره اوضاع امروز جنبش کارگرى در 

ایران، گفت:
وضعیت  است،  کارگرى  جنبش  گریبانگیر  بخصوص  کھ  اى  مسئلھ 
کارگران  روى  کھ  است  اى  اقتصادى  فشار  و  اقتصادى  نامناسب 
است. این یک وجھ قضیھ است، حتى شاھد این ھستیم کھ ماھھاست 
حقوق کارگران پرداخت نشده، با گرانى مواجھیم، و در کل فقرى کھ 
بھ مردم ایران بطور کلى و بالاخص بھ کارگران ایران تحمیل شده 
بیسابقھ است. منتھا این یک وجھ تصویر است بنظر من، از طرف 
دیگر امید بھ اینکھ شاید بشود در سطح سیاسى نوعى با جمھورى 
اسلامى تصفیھ حساب کرد، نوعى جامعھ دیگرى، نظام دیگرى را 
جایش گذاشت جنبھ مثبت قضیھ است. یعنى در حالیکھ از یک طرف 
فشار اقتصادى روى کارگران سنگین است و جنبش کارگرى در یک 
موقعیت دفاع از حق زندگى و معیشت کارگران است، از طرف دیگر 
افق دخالت سیاسى در سرنوشت جامعھ ھم بھ روى کارگران باز شده 

و این بنظرم تعیین کننده ترین مسالھ است.
منصور حکمت سپس در جواب سوالى راجع بھ تشکل ھاى کارگرى 

گفت:
شرایطى کھ جنبش کارگرى ایران در آن قرار دارد این است کھ یک 
جور  ھیچ  اجازه  کھ  است  کار  سر  خشن  و  مستبد  بسیار  حکومت 
تشکیلاتى نمیدھد، تشکل ھاى کارگرى، شوراھا، سندیکاھا و احزاب 
ممنوع  حکومتى  چنین  کھ  ھستند  نھادھایى  اولین  جزء  کارگرى 
کرده و بشدت سرکوب میکند. کارگران قدرتشان در اتحاد و تجمع 
توده  ولى  کرد  سرکوب  و  منفرد  میشود  تکى  تکى  را  کارگر  است. 
تصمیمات  و  کارگرى  وسیع  اجتماعات  بخصوص  و  کارگرى  وسیع 
اجتماعات کارگرى را نمیشود نادیده گرفت و بارھا کارگران این را 
بھ جمھورى اسلامى، حتى در اوج قدرقدرتى آن، نشان داده اند کھ 
وقتى مجمع عمومى کارگرى تشکیل مى شود و حرفى میزند، نماینده 
کارگر و کسى کھ در آن مجمع عمومى وظیفھ سخنگویى کارگران را 

بعھده گرفتھ، بھ درجھ زیادى مصونیت سیاسى پیدا میکند.
در قبال ابراز نظر على کشتگر راجع بھ ضرورت حمایت کارگران از 

روند باصطلاح «توسعھ سیاسى»، منصور حکمت گفت:
راجع بھ صحبت آقاى کشتگر یک نکتھ بگویم؛ استنباط من از حرف 
ایشان این است کھ کارگران باید نیرویشان را بھ جنبش باصطلاح 
خود  مثل  قانونى  و  مجاز  جناحھاى  طرف  از  کھ  سیاسى  گشایش 
خاتمى و غیره پیش گرفتھ شده، وام بدھند. بنظر من برعکس است، 
ھیچ  بھ  را  نیرویشان  و  بایستند  خودشان  پاى  روى  باید  کارگران 

جریانى وام ندھند.
 بھ نقل از نشریھ انترناسیونال شماره ۲۹

خرداد ۱۳۷۸- مھ ۱۹۹۹

 اسلام، حقوق کودك
و حجاب - گیت راه کارگر

در دفاع از ممنوع کردن حجاب اسلامى براى بچھ ھا

اخیرا در استکھلم دو اطلاعیھ با یک روح، یک مضمون و چھ بسا 
حتى از یک قلم، با لحنى بسیار خصمانھ علیھ کمپین دفاع از حقوق 
زنان ایران و کمیتھ سوئد حزب کمونیست کارگرى منتشر شده است 
"تحریریھ  امضاى  اول  اعلامیھ  میکند.  طلب  را  جدى  پاسخى  کھ 
اعلامیھ  و  دارد  برخود  را  بنیادگرایى"  و  زنان  سوئدى(؟)  نشریھ 

دوم مستقیما بھ امضاى خود سازمان راه کارگر است.

موضوعى کھ خشم این دوستان را برانگیختھ است ظاھرا دفاع ما 
از خواست ممنوعیت حجاب اسلامى براى کودکان است. میگویند 
این "نفى آزادى پوشش براى مسلمانان" است، این "نفى حقوق 
خواست "رضاخانى"  این  میگویند  ھا"ست.  دموکراتیک "اقلیت 
و "پول پوتى" و "فاشیستى" و "راسیستى" است، ما را افشاء 
وسط  را  پاسبان"  و  قانون  و  "دولت  پاى  میخواھیم  کھ  میکنند 
بکشیم، میگویند میخواھیم حجاب را بھ زور از سر زنان برداریم، 
ایم  تقسیم کرده  آن"  دشمنان  و  اسلام  بھ "امت  میگویند مردم را 
و قصد براه انداختن "جنگ صلیبى" داریم. و اینھا تازه حرفھاى 
بھترشان است. چیزھاى بیشترى ھم میگویند کھ در ھر جامعھ اى 
کھ حرمت و حیثیت ھمھ مردم محفوظ باشد و "اقلیت ھا" بھ امان 
سنن و فرھنگ اسلامى و شرقى "خودشان" رھا نشده باشند، سر 
و کار گوینده را بھ جرم ھتک حرمت و افترا با "دولت و قانون و 

پاسبان" میاندازد.

زن  و  اختناق  مسالھ  و  کودک  ناپذیر  انکار  حقوق  سر  بر  اختلاف 
ستیزى در خانواده ھاى اسلام زده، یک اختلاف واقعى میان ما و 
اینھاست کھ باید بسیار شمرده و مستدل تعریف و تاکید شود. این 
اختلافى عمیق و بسیار مھم است کھ پائین تر بھ آن میرسیم. اما 
ھیسترى این اطلاعیھ ھا از سر اختلاف نظر تئوریک این جریان 
بر سر این مسالھ نیست، بلکھ ناشى از این واقعیت است کھ این 
دوستان فھمیده اند کھ درست مانند حمایتشان از اخراج افغانى ھا 
این  دموکراتیک  تعمید  غسل  و  شوروى  سقوط  از  (قبل  ایران  از 
دوستان و وقتى اردوگاه عزیزشان با مسلمین افغان در جنگ بود و 
لذا دموکراسى ھنوز براى افغانھا جایز نبود) یکبار دیگر در ملاء 
و  ھوار  و  داد  این  اند.  آورده  بالا  افتضاح  و  اند  کرده  خراب  عام 
ھیسترى بابت جلسھ اى است کھ فراخوان دادند تا پاسخ کمونیست 
ھا را بدھند و توجھ وسیع افکار عمومى بھ نظرات کمپین و سخنان 
اسرین محمدى را خنثى کنند. اما ھمانطور کھ از اطلاعیھ شان بر 
و  مسلمین  وسیع  استقبال  این  انتظار  ظاھرا  ھم  خودشان  میاید، 
صف  در  ھا  صلوات  و  تکبیرھا  غریو  و  البتھ "بنیادگرایان"  صد 
حامیان شان را نداشتھ اند. حال چند روزى چرتکھ انداختھ اند و 
فھمیده اند زیان کرده اند. قرار نبود اینچنین اسلامى بنظر بیایند. 
قرار نبود "مرزھایشان" اینچنین با جماعت اسلامى "بھم بریزد"، 
"حزب  یک  کشور  خارج  تشکیلات  براى  شاید  پناھى  اسلام  این 
برادر" در کشورى کھ اسلام در میان بافت مھاجرین آن نفوذ دارد 
مفید باشد (کھ باز ھم جاى تردید است)، ولى براى سازمانى کھ با 
مھاجرین از ایران آمده شھرى تر و عمیقا ضدمذھبى و بقول اینھا 
"فکلى" سر و کار دارد، این یک لکھ ننگ و یک افتضاح سیاسى 
و  اسلام  دوباره  کھ  بخواھد  کھ  سازمانى  میاید.  حساب  بھ  بزرگ 
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و  سمى  بنیادگرا،  و  رو  میانھ  و  بد  و  خوب  بھ  را  اسلامى  جنبش 
خوراکى، و خلقى و ضد خلقى تقسیم کند، آنھم سازمانى کھ ھمھ 
است  سیاسى  سنت  و  اجتماعى  جنبش  ھمان  ترکھ  و  تخم  میدانند 
کھ حزب توده و اکثریت پیرو خط امام را تحویل جامعھ داده است، 
این  است.  کرده  صادر  را  خود  سیاسى  ورشکستگى  حکم  آشکارا 
خودشان  است.  حضرات  این  گیت"   - و "اسلام  گیت"   - "حجاب 
این را فھمیده اند و میخواھند خرابکارى خود را با ھیاھو و جار 
مسلمین  کننده  معذب  حمایت  میخواھند  کنند،  ماستمالى  جنجال  و 
از مواضع و افکارشان را بھ گردن "چپ روى" و "بنیادگرایى" 
رضاخانى  کارگرى  کمونیست  حزب  اگر  بیاندازند.  ما  اسلامى  ضد 
پشت  و  نمیشوند  بجانب  حق  بنیادگرا  مسلمین  نباشد،  پوتى  پل  و 
دموکراسى سپر نمیگیرند و لاجرم مرزشان با راه کارگر و نشریھ 
و  رندانھ  استدلالى  نمیریزد!  بھم  بنیادگرایى  مخالف  سوئدى  زنان 

البتھ بى خاصیت.

بگذارید بھ گره گاھھاى این بحث یک بھ یک بپردازیم.

حقوق کودک و حجاب اسلامى
ما صحبتى از "چادر کشیدن از سر زنان" آنھم توسط "پاسبانھا" 
نکرده ایم. برنامھ حزب کمونیست کارگرى صریحا از آزادى پوشش 
دفاع میکند. اما برنامھ ما ھمچنین خواھان مصون بودن کودکان 
از دست اندازى مذھب و فرقھ ھاى مذھبى است و بعلاوه "ممانعت 
نظیر  خویش  اجتماعى  و  مدنى  حقوق  از  کودکان  برخوردارى  از 
مخصوص  اجتماعى  ھاى  فعالیت  در  شرکت  و  تفریح  و  آموزش 
کودکان" را جرم میداند. بحث آزادى انتخاب حجاب اسلامى، مربوط 
بھ بزرگسالان است. مربوط بھ کسانى است کھ لااقل از نظر صورى 
و از نظر قانون حق انتخاب دارند و مسئولیت عواقب انتخاب آزاد 
ھم  بزرگسالى  زن  انتخاب  حق  (ھرچند  میگیرند  عھده  بر  را  خود 
کھ چاقو و شیشھ اسید اسلامى را میشناسد صورى تر از صورى 
و  کودک  حقوق  بھ  راجع  چیز  ھیچ  پوشش  آزادى  بحث  است). 
دختران خردسال و نوجوانى کھ در یک خانواده اسلامى تحت تکفل 
پدر و مادر خود زندگى میکنند نمیگوید. نوابغ عزیز ما میفرمایند 
تفکیک کودک و بزرگسال "فرقى در مسالھ ایجاد نمیکند". خیر، 

بسیار ھم ایجاد میکند.

سن  بھ  کھ  نوجوانانى  و  کودکان  سر  اسلامى  حجاب  میگوئیم  ما 
قانونى نرسیده اند کردن، باید قانونا ممنوع باشد. زیرا این تحقق 
حق انتخاب پوشش توسط کودک نیست، بلکھ، برعکس، در حقیقت 
مذھبى  فرقھ  یک  پیروان  توسط  کودک  بھ  خاص  پوشش  تحمیل 
معین است. اتفاقا حمایت از آزادى و حق انتخاب کودک (کھ خود 
مطلق نیست) ایجاب میکند کھ قانونا جلوى این تحمیل گرفتھ شود. 
کودک مذھب و سنت و تعصب خاص ندارد. بھ ھیچ فرقھ مذھبى 
اى نپیوستھ است. انسانى است جدید، کھ بھ حکم تصادف و مستقل 
از اراده خود در خانواده اى با مذھب و سنت و تعصبات خاص پا 
بھ حیات گذاشتھ است. جامعھ موظف است. تاثیرات منفى این بخت 
آزمایى و قرعھ کشى کور را خنثى کند. جامعھ موظف است شرایط 
یکسان و منصفانھ اى براى زندگى ھمھ کودکان و رشد و شکوفایى 
کھ  کسى  کند.  فراھم  اجتماعى  حیات  در  آنھا  فعال  شرکت  و  آنھا 
بخواھد راه زندگى اجتماعى متعارف یک کودک را کور کند، درست 
مانند کسى کھ بخواھد بنا بھ فرھنگ و مذھب و عقده ھاى شخصى 
و گروھى خودش جسم کودک را مورد تعرض قرار بدھد، باید با 
ھیچ  بشود.  روبرو  جامعھ  جدى  العمل  عکس  و  قانون  محکم  سد 
دختر نھ سالھ اى شوھر کردن، ختنھ (مثلھ) شدن، آشپز و خدمتکار 

افراد ذکور فامیل شدن، از ورزش و تحصیل و بازى محروم شدن 
را "انتخاب" نمیکند. کودک در خانواده و در جامعھ مطابق رسم و 
رسوم و مقرراتى کھ وضع شده است بار میاید و این افکار و رسم 
و رسوم را بطور خودبخودى بعنوان روش متعارف زندگى میپذیرد. 
صحبت از انتخاب حجاب اسلامى توسط خود کودکان مسخره تر از 
مسخره است. کسى کھ مکانیسم محجبھ شدن دختر کودکستانى را 
"انتخاب دموکراتیک" خود او جلوه میدھد، یا اھل کره ارض نیست 
و یا ریاکارى است کھ لیاقت ورود بھ بحث حقوق کودک و مبارزه 
براى  کودک  آزادى  ھرنوع  از  دفاع  شرط  ندارد.  را  تبعیض  علیھ 
گرفتن  کودک،  داشتن  انتخاب  از  دفاع  شرط  زندگى،  کردن  تجربھ 
جلوى این تحمیلات خودبخودى و رایج است. کسى کھ فکر میکند 
در مسالھ حجاب، کودک یا بزرگسال "فرقى نمیکند"، قبل از اینکھ 
عضو تحریریھ جایى بشود، یا کمیتھ اسکاندیناوى کسى را تشکیل 
از  اش  اطلاعى  بى  و  فکرى  ماندگى  عقب  بحال  فکرى  باید  بدھد، 

ابتدائیات مسالھ بکند.

اما اشاره اینھا در بحث "نقض حقوق دموکراتیک" نھ بھ حقوق 
کودک بلکھ بھ حقوق پدر و مادر است. آیا ممنوعیت حجاب اسلامى 
براى کودکان و نوجوانان "حق دموکراتیک" پدر و مادر را سلب 
از  دارد  بشرى  جامعھ  خوشبختانھ  اینھاست.  ادعاى  این  میکند؟ 
اینھا  و  بودند  شوھر  و  پدر  اموال  جزو  فرزند  و  زن  کھ  دورانى 
رسما حق کشتن شان را داشتند خارج میشود. آنچھ این حضرات 
بعنوان حقوق دموکراتیک پدر و مادر از آن سخن میگویند، تتمھ 
و  جامعھ  پیشرفت  با  خوشبختانھ  کھ  است  پدر  عشیرتى  حقوق 
ھرچھ "فکلى" تر شدن آن بشدت محدود شده است. بلھ دوستان، 
حقوق اولیاء نسبت بھ فرزند محدود و مشروط بھ حقوق انسانى 
و جھانشمول و قانونى کودک است. این وظیفھ قانون (و "دولت 
و پاسبانھا") در ھر کشور است کھ این را تضمین کنند. ھیچکس 
چھ پدر، چھ مادر، چھ خان دایى، چھ خالھ خانم حق کتک زدن یا 
ارعاب کودک را ندارد، ھیچکس حق سلب آزادى کودک را ندارد، 
کودک  معاشرت  و  ورزش  و  تحصیل  از  جلوگیرى  حق  ھیچکس 
ندارد.  را  کودک  از  جنسى  استفاده  سوء  حق  ھیچکس  ندارد.  را 
ھیچکس حق کار کشیدن از کودک و بھ کار گماشتن او را ندارد. 
ھیچکس حق آزار جسمى کودک، ولو بھ حکم شرع انور، را ندارد، 
ھیچکس حق محروم کردن کودک از ھیچیک از امکاناتى کھ جامعھ 
بطور متعارف حق او دانستھ است را ندارد. این کودک آزارى ھا 
جزو "حقوق دموکراتیک" ھیچ بشرى نیست. اعمال ممنوعیت و 
شوھران،  و  پدران  عشیرتى  و  سنتى  مایشائى  فعال  بر  محدودیت 
خویش  ابتدایى  انسانى  حقوق  از  کودک  برخوردارى  حیاتى  شرط 
کند.  پیدا  گسترش  این  از  بیش  بمراتب  باید  تازه  کھ  حقوقى  است. 
جامعھ  بفرمائید  باور  وقت،  نیمھ  آزادیخواھان  گرامى،  دوستان 
پیشرفت کرده کھ بھ اینجا رسیده. یعنى واقعا فھم این حقایق ساده 

اینقدر دشوار است؟

نمیشود. آخر  شامل این کودک آزارى ھا  حجاب اسلامى  شاید  اما 
محروم"  مال "مھاجرین  است،  است، "خودى"  حجاب "خلقى" 
است، جزو فرھنگ "ما شرقى ھا" است، لباس "ضد امپریالیست 
ھا"ست، راسیست ھا ھم آن را دوست ندارند، وزیر مھاجرت سوئد 
ھم خودش بى حجاب است. این تعارفات و چرندیات از زبان یک 
آنھا،  نظایر  و  مریم  و  مسعود  فرقھ  یا  بنیادگرا"،  مسلمان "غیر 
غیر منتظره نیست. اما آیا واقعا کسانى کھ ادعاى زن بودن و ترقى 
سابقھ  با  "فعالین  با  خود  علیک  و  سلام  تازه  و  میکنند  خواھى 
جنبش زنان و جنبش ضد راسیستى در سوئد" را ھم بھ رخ مردم 
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میکشند، ھنوز معنى اجتماعى حجاب اسلامى، و تاثیرات مخربش 
را  سوئد،  در  نوجوان  و  خردسال  دختران  زندگى  و  ذھن  براى 
نمیدانند؟ واقعا باید براى اینھا از رنج و غم کودکى کھ منزوى و 
انگشت نماست، نمیداند چرا اجازه جست و خیز و بازى و شنا و 
معاشرت با ھمکلاسى ھایش را ندارد، و کوچکترین اختیارى براى 
خروج از این وضعیت و خلاصى از این کابوس ندارد، موعظھ کرد؟ 
ببینید تربیت توده ایستى چقدر در این صف عمق و ریشھ دارد کھ 
حتى یکبار تصادفا ھم بھ یک موضع آزاداندیشانھ در مقابل اسلام 

دچار نمیشوند.

ممنوعیت حجاب "اجبارى" براى کودکان
این شعار اثباتى خود اینھا در قبال مسالھ تحمیل حجاب بھ کودکان 
است. خیال میکنند فرمول خوب و کارساز و دموکراتیکى ھم یافتھ 
بر  تاثیرى  ترین  کوچک  و  نمیگوید  چیز  ھیچ  شعار  این  اما  اند. 
محیط  در  خردسال  دختران  بخصوص  و  کودک  ستمکشى  واقعیت 
کنید.  دقت  فرمول  این  عملى  معنى  بھ  چرا؟  ندارد.  اسلامى  ھاى 
حجاب  از  کودکانى  تنھا  بشود،  جامعھ  عمل  مبناى  حکم  این  اگر 
اسلامى معاف میشوند کھ بتوانند در پیشگاه محکمھ یا مرجعى ثابت 
کنند کھ پدر و مادر حجاب را بھ زور سر آنھا کرده اند. تا اجبار 
ثابت نشود، کارى خلاف قانون صورت نگرفتھ است. انصافا این 
فرمول راھگشایى است. ھر کودک ۹ سالھ جسور و فارغ التحصیل 
دانشکده حقوق، کھ بھ حقوق مدنى خود بخوبى واقف باشد و آماده 
باشد پیھ طرد شدن از خانواده خود را بتن بمالد و علنا و رسما علیھ 
اولیاء مسلمان خود شھادت بدھد و مدارک کافى براى نشان دادن 
جنبھ اجبارى حجاب بھ دادگاه ارائھ کند و پاسخ دفاعیھ وکلاى پدر 
و مادر و کل مبحث نسبیت فرھنگى را ھم در آستین داشتھ باشد، 
ممکن است (البتھ اگر در ھمان لحظھ صنایع سوئد مشغول صادر 
حجاب  کھ  بگیرد  اجازه  نباشند)  اسلام"  "جھان  بھ  چیزى  کردن 
سرنکند. اینکھ این کودک بعدا قرار است کجا زندگى کند و در صف 
اتوبوس و در راه مدرسھ چھ بسرش خواھد آمد البتھ جزو معضلات 

این دوستان نیست.

اطلاعى  بى  و  اندیشى  خام  کھ  اینست  فرمول  این  خاصیت  تمام 
مدافعینش از مکانیسم ھاى زندگى واقعى و کل معضل کودک آزارى 
گرامى،  دوستان  بگذارد.  نمایش  بھ  را  خانواده  در  و  جامعھ  در 
اندیشمندان بزرگ، مکانیسم اجبار و تحمیل در خانواده بنیادى تر و 
پوشیده تر و سیستماتیک تر از اینھاست. کسى بزور اسلحھ حجاب 
را  مادر  و  پدر  خواست  و  اراده  کودک  زیرا  نمیکند،  کودکان  سر 
مورد تردید قرار نمیدھد. در ذھن خود، حتى آنجا کھ مورد ضرب 
و شتم و تعدى جسمى است، آنھا را محق و خود را مقصر تصور 
تصور  بدیھى  اى  وظیفھ  را  مادر  و  پدر  خواست  بھ  تسلیم  میکند. 
میکند. براى کودک از دست دادن محبت پدر و مادر، نداشتن تائید 
آنھا، رنجاندن آنھا، یک کابوس است. معلوم نیست چرا این دوستان 
شھامتى را کھ خودشان دستھ جمعى حاضر نیستند در مقابل مسلمین 
نشان بدھند، از یک کودک خردسال در یک خانواده مذھبى آنھم در 
مقابل پدر و مادر و زعماى قوم انتظار دارند. قرار بود این دوستان 
ماده اى، قانونى، سیاستى، در دفاع از حقوق کودک طرح کنند، اما 
با این شعار معلوم میشود کھ برعکس این کودکانند کھ باید غیرت 
بنیادگرایى  و  زنان  سوئدى  نشریھ  و  کارگر  راه  و  بدھند  خرج  بھ 
را از بن بست سیاسى نجات بدھند. بگذارید از اینھا بپرسیم واقعا 
کودک  چند  سر  از  اسلامى  حجاب  سال،  عرض  در  فرمول،  این  با 
کنار میرود، سھ، چھار، ھفت، یازده؟ معضل یک نسل از کودکان 
و نوجوانان زیر ستم در سوئد امروز را این شعار قرار است پاسخ 

بدھد؟ بگذارید بپرسیم چرا در موارد مشابھ دیگر بار اثبات جرم، 
یا طرح شکایت، بھ دوش کودک نیست؟ آیا شما حاضرید فقط کار 
استفاده  سوء  فقط  حاضرید  آیا  کنید؟  منع  را  کودکان  "اجبارى" 
جنسى "اجبارى" از کودک را ممنوع کنید؟ آیا حاضرید فقط کتک 
فقط شوھر  حاضرید  آیا  کنید؟  میل کودک را منع  خوردن برخلاف 
دادن "اجبارى" دختر زیر سن قانونى را ممنوع کنید؟ آیا حاضرید 
ختنھ "اجبارى" دختر را محکوم کنید، آیا در ھریک از این  فقط 
موارد اگر کودک خود بى تفاوت یا راضى باشد، یا شکایت نکند، 
یا شکایتش را پس بگیرد، جرمى واقع نشده و وظیفھ شما تمام و 
وجدانتان راحت است و میتوانید بھ جلسھ تحریریھ سوئدى و کمیتھ 

اسکاندیناوى سازمانتان برگردید؟

فرار  براى  است  فرمولى  است.  ریاکارانھ  و  محتوا  بى  شعار  این 
سر  بر  اسلامى  حجاب  کردن  سر  مسلمین.  نرنجاندن  و  مسالھ  از 
دختران خردسال بنا بھ تعریف یک تحمیل مذھبى و فرھنگى توسط 
فرقھ اى خاص است. ھمانقدر کھ مریدان فرقھ "دروازه بھشت" 
مادر"  "سفینھ  بھ  پیوستن  براى  خودکشى  ھنگام  ندارند  حق 
کودکانشان را ھم ھمراه خود بھ قتل برسانند، اھل فرقھ اسلام ھم 
حق ندارند انزوا و بردگى و بى حقوقى زن در کیش خویش را صاف 
گشوده  جھان  بھ  چشم  آنان  جمع  در  کھ  دخترانى  سر  بھ  ساده  و 
اند نازل کنند. جامعھ حق دارد، بلکھ موظف است، از حقوق این 
کودکان دفاع کند، حتى اگر خود از بلایى کھ بر سرشان میاید بى 
خبر باشند یا آن را با آغوش باز پذیرفتھ باشند. جامعھ حق دارد 
بخواھد استانداردھایى کھ بھ قیمت روشنگرى ھا و مبارزات حق 
طلبانھ انسانھاى بیشمار بھ نرم زندگى بدل شده اند، در مورد این 
شان  اولیاء  اموال  فقط  اینھا  شود.  رعایت  یکسان  بھ  نیز  کودکان 
در  جامعھ  و  اند  جامعھ  حق  صاحب  و  محترم  شھروندان  نیستند. 
منع  خواھان  واقعا  کھ  کسى  است.  مسئول  آنھا  حقوق  حفظ  قبال 
تحمیل حجاب بھ کودکان باشد، کسى کھ بخواھد بطور واقعى این 
دخترانى کھ امروز قربانى حجاب اسلامى اند، از آن خلاص شوند، 
این را ھم میفھمد کھ باید خواستار منع حجاب اسلامى براى کودکان 
باشد. تنھا این خواست از دختران در خانواده ھاى اسلامى بطور 
واقعى حمایت میکند. تنھا این خواست اجازه میدھد خانواده ھایى 
جماعات  فشار  زیر  اما  ندارند  اسلامى  حجاب  بھ  تمایلى  خود  کھ 
جماعت  ھمرنگ  خویش  زندگى  محیط  بر  حاکم  فضاى  و  اسلامى 
میشوند، این فشارھا را پس بزنند و انسانى تر عمل کنند. تنھا این 
خواست بھ آن مادرانى کھ خود این ظلم را سالھا حس کرده اند و 
با دخترانشان سمپاتى دارند، امکان میدھد کھ در محیط خانواده بھ 
حمایت از فرزندانشان برخیزند و صدایى پیدا کنند. تنھا این خواست 
ھاى  محیط  در  مذھب  تجار  و  متحجرین  و  قشریون  واقعى  بطور 
مشقت  کم  متضمن  خواست  این  تنھا  میکند.  منزوى  را  مھاجرین 
ترین و اصولى ترین راه خلاصى کودکان از ظلمى است کھ بر آنھا 

روا داشتھ میشود.

ھیولاى "قانون و پاسبان"

یک جرم سنگین ما ظاھرا اینست کھ خواستھ ایم قانون جلوى این 
را  اسلامى  ھاى  محیط  در  نوجوان  و  خردسال  دختران  بھ  اجحاف 
کودک  آزادى  سلب  و  آزار  از  خاصى  نوع  ایم  خواستھ  ما  بگیرد. 
باور  مسالھ  این  بھ  اینھا  العمل  عکس  شود.  اعلام  ممنوع  قانونا 
نکردنى است. این "توسل بھ قانون و زور است"، "پول پوتى" 
است، "رضا شاھى" است، "لوپنى" است، "بگیر و ببند" است. 
خواستار  حقى  از  دفاع  در  کسى  میشنوند  کھ  است  اول  بار  گویى 
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تغییر قانون و کسب تضمین قانونى علیھ اجحاف شده است. معلوم 
باید  را  کودک  از  دفاع  در  دولت  دخالت  با  ضدیتشان  این  نیست 
یا  گذاشت  شان  نویافتھ  انقلابیگرى  سوپر  و  آنارشیسم  حساب  بھ 
پرستى  بازار  و  زدایى  دولت  جنبش  بھ  شدنشان  ملحق  حساب  بھ 
کھ شرط دموکرات محسوب شدن در دنیاى پسا شوروى محسوب 
و  فمینیستى  و  زنان  ھاى  "جنبش  این  از  نفر  یک  چرا  میشود. 
ضد راسیستى سوئد" براى این دوستان تازه دموکرات ما توضیح 
مبارزه  تبعیض  و رفع  اصلاحات  مبارزه براى  تمام  کھ  است  نداده 
اى است بر سر قانون و براى تغییر و اصلاح قانون و استفاده از 
زن  و  کارگر  کھ  است  نداده  توضیح  اینھا  براى  کسى  چرا  قانون. 
مساوات طلب جدالھا کرده اند تا اصل برابرى زن و مرد و مرخصى 
گنجانده اند تا ھمین  بیمھ بیکارى را در قانون  دوران باردارى و 
دوستان از مواھب آن برخوردار باشند. چرا کسى بھ اینھا نگفتھ 
جنبش  آمریکا،  در  مدنى  حقوق  جنبش  زنان،  جنبش  کل  کھ  است 
ضد آپارتاید، جنبش محیط زیست، جنبش ھایى براى تغییر قانون و 
گرفتن حمایت قانون از خواست ھاى خود بوده اند. قانون، محور 
مبارزه براى اصلاحات در جامعھ است. چطور میشود آدمى را کھ 
پیشاپیش  ولى  میگوید  سخن  کودک  و  زن  حقوق  از  حمایتش  از 
بى  آن  تغییر  از  و  ندارد  کشور  قوانین  بھ  کارى  کھ  میکند  اعلام 
نیاز است سر سوزنى جدى گرفت. باشد، درک میکنیم، نظم نوین 
شده، اسپانسورھاى سوئدى حضرات ھم فارسى بلد نیستند، ولى 
دیگر ھر چرندى کھ نمیشود گفت. اگر این افکار مشعشع دوبلھ بھ 
فارسى شان را در نشریھ سوئدى مربوطھ بازگو کنند، اگر بھ جنبش 
فمینستى کھ خواستار گذراندن قوانین بھ نفع زنان است بھ ھمین 
شیوه "لوپن و پول پوت" بگویند، اگر بھ اتحادیھ ھا ھتاکى کنند 
کھ چرا خواھان ممنوعیت کار کودکان ھستند، اگر بھ بازنشستھ ھا 
فحاشى کنند کھ مصرا خواھان کنترل دولت و قانون و "پاسبانھا" 
بر پس اندازھاى خود در صندوق ھاى بازنشستگى و جلوگیرى از 
حیف و میل آنھا ھستند، آنوقت اولین کسى کھ عذرشان را بخواھد 
و در خروج را نشانشان بدھد ھمین "جنبش ھاى فمینیستى و ضد 

راسیستى" سوئد خواھند بود.

بعلاوه معلوم نیست چرا تصویب ھر قانونى باید بھ "بگیر و ببند" 
وار  طوطى  تکرار  و  ملاھا  شیوه  بھ  مردم  ترساندن  شود.  تعبیر 
دشنام ھا و دروغ ھاى ھاى پاخورده جنگ سردى دول غربى علیھ 
کمونیست ھا، ھرچند بسیار زننده است، اما از زبان اینھا دیگر ما 
حجاب  منع  قانون  تصویب  کھ  اینست  واقعیت  نمیکند.  متعجب  را 
اسلامى براى کودکان، مانند سایر مقررات مدنى، باعث میشود کھ 
نتیجھ  در  و  کنند.  رعایت  را  آن  عادى  بطور  مردم  عظیم  اکثریت 
کشمکش  بدون  اسلامى  ھاى  خانواده  در  دختران  از  زیادى  عده 
ھرروزه از این اسارت خلاص شوند. اینکھ با موارد عدم رعایت 
این قانون چھ برخوردى باید بشود چیزى است کھ باید جداگانھ و 
با در نظر گرفتن جنبھ ھاى مختلف مسالھ راجع بھ آن اظھار نظر 
و  است  ممنوع  ھم  نشانى  آتش  آب  شیر  جلوى  کردن  پارک  کرد. 
کسى را تا بحال بھ این جرم، حتى در ایران و اندونزى، "نگرفتھ" 
اند. موتور سوارى بدون کلاه ایمنى ھم ممنوع است و این قانونى 
است کھ با مذھب و عمامھ سیک ھا در تناقض است. ولى این مانع 
"رضاشاھى"  را  آن  ھم  سیکى  ھیچ  و  نشده  قانون  این  تصویب 
و "پول پوتى" و طرحى براى "بگیر و ببند" سیک ھا نخوانده 
است. اصل اینست کھ با تصویب این قانون، اصالت حقوق کودک 
و این واقعیت کھ مذھب امر خصوصى و شخصى پدر و مادر است 
و نباید بھ فرزند تحمیل شود و حقوق مدنى کودک را محدود کند، 
بعنوان نرم جامعھ تصریح و تاکید میشود. و بالاخره شاید باید بھ 

این ھم اشاره کرد کھ این اولیاء ھستند کھ در قبال نقض این قانون 
خود  دارد  سر  بھ  حجاب  کھ  کودکى  کودک.  نھ  و  ھستند  پاسخگو 

جرمى مرتکب نشده است.

اما آلترناتیو پیشنھادى اینھا چیست. اگر قرار نیست قانون دخالت 
اسلامى  ھاى  خانواده  در  دختران  کابوس  بھ  میشود  چگونھ  کند، 
از  حمایت  "افزایش  ارشاد،  انتقادى،  دیالوگ  پاسخ:  داد.  خاتمھ 
دختران خانواده ھاى اسلامى"، "افزایش قدرت و دخالت سازمانھا 
و نھادھاى مستقل مردمى". بعبارت دیگر، مسالھ را باید بھ بخش 
خصوصى و مکانیسم بازار عقاید سپرد. باید امکانات و "قدرت" 
و  زنان  سوئدى  "مجلھ  نوع  از  سازمانھایى  اختیار  در  بیشترى 
کھ "ریاست  تلویزیونى"  سرشناس  ھاى  و "چھره  گرایى"  بنیاد 
جلسھ" بلد ھستند گذاشتھ شود تا با بسیج مسلمانان معتدل و پرو 
بال دادن بھ اسلام بردبار، بھ شیوه اى کھ دیدیم با رشد بنیادگرایى 
در میان مھاجرین مبارزه کنند. دختران خانواده ھاى اسلامى فعلا 
خود  مومن  اولیاء  دموکراتیک  حقوق  بھ  باشند،  داشتھ  صبر  باید 
احترام بگذارند، و قطعا در موقع مقتضى از طریق برنامھ موزائیک 

از نتایج نجات بخش این مجاھدات مطلع خواھند شد.

پائین تر خواھیم دید کھ پایھ ھاى "مادى" این نوع موضع گیرى 
از  بخشى  محرومیت  اش  واقعى  درد  کھ  کسى  براى  اما  چیست. 
کودکان این نسل این جامعھ از حقوق انسانى شان باشد، این نظرات 
بى محتوا و بى ارزش است. حقوق کودک باید با ھمان مکانیسمى 
تضمین شود کھ ھر حقى در جامعھ تضمین میشود. قانون باید بھ 
کند.  تغییر  اسلامى  ھاى  خانواده  در  دختران  از  تبعیض  رفع  نفع 
قانون باید این دختران را از دست اندازى فرقھ ھاى مذھبى مصون 
جامعھ  شده  فراموش  اعضاى  این  بھ  را  حق  این  باید  قانون  کند. 
راجع  آزادانھ  رسیدند،  قانونى  سن  بھ  وقتى  خود،  کھ  بدھد  سوئد 
بھ مذھب تصمیم بگیرند و در این فاصلھ ھیچ باور و راه و رسم 
مذھبى، آنھم با نتایجى چنین مخرب و نابود کننده، بھ آنھا تحمیل 
نشود. آنکس کھ حاضر نیست حمایت از این قربانیان آشکار کودک 
اگر  بداند،  دولت  و  قانون  وظیفھ  صریحا  را  ستیزى  زن  و  آزارى 
پالانش واقعا کج نباشد، قدر مسلم حتى از فھم صورت مسالھ عاجز 

است.

"اقلیت تراشى" و نسبیت فرھنگى

نسبیت  بحث  حضرات  این  راست  و  اسلامى  موضع  اساسى  محور 
فرھنگى و مقولھ اقلیت ھاست. بھ این مسالھ باید در فرصت دیگرى 
با تفصیل پرداخت. اینجا ھمینقدر باید گفت تز نسبى گرایى فرھنگى 
و تمام سیاست ھا و روش ھاى دولتى و غیر دولتى اى کھ در غرب 
است.  راسیستى  عمیقا  فکرى  پدیده  یک  است  شده  بنا  آن  روى 
نسبیت فرھنگى پوششى است براى ایجاد یک آپارتاید ھمھ جانبھ 
اجتماعى، حقوقى، فکرى، عاطفى، جغرافیایى و مدنى میان ساکنین 
یک کشور اساسا برحسب نژاد و قومیت و مذھب، و نتیجھ اى جز 
غیر  ھاى  مانده "اقلیت"  عقب  و  خود  و در  کوچک  جوامع  ایجاد 

اروپایى در دل جامعھ "اکثریت" سفید و اروپایى ببار نمیاورد.

جلوى این روند باید سد شود. ھمھ مردم سوئد شھروندان متساوى 
الحقوق جامعھ اند و باید تحت قوانین و نرمھاى اجتماعى یکسانى 
و  ھا  اکثریت  بھ  را  جامعھ  جماعات  این  برخلاف  ما  کنند.  زندگى 
اقلیت ھاى فرھنگى و دینى و ملى و نژادى تقسیم نمیکنیم. ما بھ 
حقوق و آزادى ھاى یکسان و جھانشمولى براى ھمھ آحاد بشریت 
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غیره  و  قومیت  و  نژاد  و  جنسیت  از  مستقل  ھمھ،  باید  کھ  قائلیم 
از آن برخوردار باشند. ما خود را بخشى از ھیچ اقلیتى نمیدانیم. 
کودکانى کھ محور این جدال امروزند، بھ ھیچ اقلیتى تعلق ندارند. 
و  آزادیھا  و  حقوق  کلیھ  از  باید  کھ  سوئدند  ساکن  کودکانى  اینھا 
امکاناتى کھ بھ لطف تلاش نسلھاى پى در پى انسانھاى آزاد اندیش 
و برابرى طلب و پیشرو این جامعھ براى کودکان فراھم شده است 

برخوردار باشند.

مدافعان  کھ  پیداست  کودکان  اسلامى  حجاب  سر  بر  جدل  ھمین  از 
نسبیت فرھنگى و اقلیت تراشى چھ کسانى اند. بورژوازى سوئد کھ 
مھاجرین و خارجیان را عناصرى تا ابد بیگانھ با این جامعھ میداند 
و ھدف خود را مھار و کنترل آنھا و دور نگاھداشتن آنھا از سوخت 
و ساز اجتماعى سوئد بھ ارزان ترین شکل ممکن میداند. نسبیت 
کھ  میکند  را  کارى  ھمان  اجتماعى  و  فکرى  عرصھ  در  فرھنگى 
گتوسازى ھا در قلمرو سکونت و اقامت انجام میدھند. در اینسوى 
معادلھ، اقلیت کاذبى کھ بھ این ترتیب ایجاد میشود، احتیاج بھ خان 
و شیخ و مبصر و ناظم دارد. کسانى از نوع و نژاد "خودشان" 
کھ در امر اداره این جوامع اقلیت بھ جامعھ اکثریت یارى برسانند، 
کسانى  بگیرند،  را  اقلیت  کمپ  در  تلاطم  و  تنش  جلوى  کھ  کسانى 
کھ از درون جامعھ اقلیت جلوى خواست ایجاد یک جامعھ واحد و 
ایدئولوژى  و  دارند  نگاه  پائین  را  انتظارات  کنند،  سد  را  یکپارچھ 

آپارتاید را بھ زبان و فرھنگ جامعھ اقلیت مشروعیت بدھند.

برداشتھ  خیز  آن  براى  جماعات  این  کھ  است  شریفى  شغل  این  و 
اند. از دولت براى خود "قدرت و نفوذ" مطالبھ میکنند. حواسشان 
"حقوق  و  اقلیت  جامعھ  این  رسم  و  راه  و  دین  بھ  کھ  ھست 
دموکراتیک اولیاء اسلامى" خدشھ اى وارد نشود، علیھ تصویب 
محیط  در  سنتى  مراجع  اتوریتھ  بخواھد  کھ  اى  سراسرى  قوانین 
بھ  میکنند.  سمپاشى  و  میاندازند  راه  ھیاھو  کند  محدود  را  اقلیت 
و  آشنایى  میدھند.  بیشتر"  وعده "حمایت  اقلیت  خردسال  دختران 
حمایت مقامات و شخصیت ھاى سرشناس و دلسوز دنیاى اکثریت 
را بھ رخ اقلیت میکشند و تکبیر و صلوات و تائید مذھبیون اردوى 
امیدوارند  اینھا  میدھند.  اکثریت  دنیاى  مقامات  نشان  را  اقلیت 
دو  ھر  در  پا  یک  کھ  کسانى  بشوند.  اقلیت  جھان  داخلى  مدیران 
جھان دارند، در مرکز جین میپوشند، فمینیست میشوند و بھ زبان 
سوئدى ادعاى آزادیخواھى میکنند، و در محل لنگ و چارقد و عبا 
میپوشند و با زبان و الفاظ آخوندھاى دھات و بچھ حاجى ھا کسانى 
را کھ از مدرنیسم حرف میزنند "فکلى" میخوانند. دستور کار خود 
را نیز بخوبى فھمیده اند و دارند سنگ تمام میگذارند. ھدف دور 
و  فرھنگى  قرنطینھ  و  اکثریت  جامعھ  از  اقلیت  جامعھ  نگاھداشتن 
قطبى  ایجاد فضاى  جلوگیرى از  است. ھدف  معنوى آن  سیاسى و 
و متشنج است. ھدف جلوگیرى از "رشد بنیادگرایى در نسل دوم 
اسلامى  تروریسم  از  سوئد  داشتن  مصون  ھدف  است.  خارجیان" 

است.

اسلامى  ھاى  خانواده  دختران  علیھ  فقط  نھ  اینھا  نسخھ  متاسفانھ 
است بلکھ عینا جاده صاف کن عروج ارتجاع و تروریسم اسلامى 
در این جوامع است. چند بار باید ثابت شود کھ عقب راندن مذھب 
و ارتجاع مذھبى جز با دفاع صریح از ارزشھاى انسانى در مقابل 
از  جلوگیرى  راه  کھ  شود  ثابت  باید  بار  چند  نیست.  ممکن  مذھب 
توحش مذھبى باج دادن بھ آن و تلاش براى چھره انسانى ساختن 
از آن نیست بلکھ مبارزه علیھ خرافات و راه و رسم ھاى مذھبى 
است. چند بار و بھ چھ بھایى باید بھ اینھا ثابت شود کھ اسلام و 

شود  ثابت  باید  بار  چند  ندارد.  حمایت  قابل  و  مترقى  جناح  مذھب 
است  واقعى  و  رادیکال  آزادیخواھانھ  آلترناتیو  یک  وجود  تنھا  کھ 
چطور  کند.  جارو  سیاسى  اسلام  پاى  زیر  از  را  زمین  میتواند  کھ 
نمیفھمند کھ راه ممانعت از ارتجاع و تروریسم اسلامى مشروعیت 
چطور  نیست.  خانواده  چھارچوب  در  ترور  و  تحجر  این  بھ  دادن 
نمیفھمند اقلیت تراشى و سیاست نسبیت فرھنگى خدمت بى جیره 
و  اجتماعى  محیط  و  زمینھ  و  است  اسلامى  ارتجاع  بھ  مواجب  و 

فرھنگى براى جذب نیروى آن را فراھم میکند.

این  ایفاى  براى  شانسى  بھرحال  جماعت  این  کھ  اینجاست  مشکل 
کھ  کار دارند  و  سر  مھاجرینى  طیف  با  زیرا  ندارند،  واسطھ  نقش 
نھ فقط مذھبى نیست، بلکھ عمیقا ضد مذھبى است. مسالھ حجاب 
نیست.  آمده  ایران  از  مھاجرین  گریبانگیر  مسالھ  کودکان  اسلامى 
این آن بخشى از مھاجرین است کھ سمپاتى فوق العاده زیادى بھ 
زندگى اروپایى دارد و دقیقا با انزجار از اسلام بھ اینجا آمده است. 
شاید اسلام پناھى در میان مھاجرین کشورھاى دیگر بتواند دکان 
این  بین  در  حرفھا  این  اما  دارد،  نگاه  رونق  پر  را  کسى  سیاسى 
طیف مھاجرین خریدار ندارد. از سوى دیگر ھمین واقعیت بھ نقش 
مھمى کھ مھاجرین ایرانى میتوانند در آینده جامعھ سوئد و در تعیین 
سرنوشت ارتجاع اسلامى در این کشور بازى کنند تاکید میکند. این 
سایر  براى  مدرنیسم  از  الگویى  میتواند  یکسو  از  کھ  است  طیفى 
دیگر  سوى  از  و  باشد،  اسلامى  اصطلاح  بھ  کشورھاى  مھاجرین 
از  بیش  زیرا  دارد  اسلامى  ارتجاع  علیھ  مبارزه  براى  باز  دستى 
ھرکس ماھیت مذھب و حکومت مذھبى را میشناسد و میتواند در 
مقابل تبلیغات اسلامى ھا و پامنبرى امثال راه کارگر و طرفداران 
نسبیت فرھنگى، بازگو کننده حقایق باشد. حزب کمونیست کارگرى 
در سوئد براى بھ میدان کشیدن ھرچھ بیشتر این مھاجرین در دفاع 
از حقوق کودک و در جلوگیرى از رشد ارتجاع اسلامى و سیاست 

راسیستى گتوسازى ھاى فرھنگى فعالانھ تلاش میکند.
٭ ٭ ٭

مسالھ اى کھ مطرح شده است بسیار مھم است. قطب بندى اى کھ 
بوجود آمده است واقعى و عمیق است. اینکھ ھیاھو و عوامفریبى 
این گروھھا تا چھ حد میتواند افتضاح سیاسى جدیدشان را رفع و 
رجوع کند فرعى است. مھم اینست کھ در برابر کل راسیسم ھیات 
حاکمھ این جوامع و تزھا و سیاست ھاى رنگارنگشان براى شکل 
دادن بھ یک آپارتاید فرھنگى و اجتماعى و در برابر کل جریانات 
مھاجرین،  بین  در  خور  روز  نرخ  بھ  نان  و  مانده،  عقب  مرتجع، 
صف آزادى خواھى و برابرى طلبى و سکولاریسم با تمام قوا بھ 
است.  متعھد  مبارزه  این  بھ  کارگرى  کمونیست  حزب  بیاید.  میدان 
ھاى  خانواده  و  زده  اسلام  ھاى  محیط  در  دختران  حقوق  از  دفاع 

اسلامى جزء لایتجزاى این مبارزه است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگرى ایران - کمیتھ سوئد
 ۱۳ژوئن ۱۹۹۷

انترناسیونال   ۲٤ شماره  در   ،۱۹۹۷ ژوئن   ،۱۳۷٦ خرداد  در 
منتشر شد.
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 حقوق کودك
مصاحبھ با نشریھ داروگ

سوسن بھار: با سلام و تشکر از این کھ دعوت «داروگ» را 
براى انجام مصاحبھ پذیرفتید.

ھر  از  قبل  و  متشکرم  خیلى  دعوتتان  از  حکمت:  منصور 
چیز براى ھمھ خوانندگان نشریھ خوب و خواندنى «داروگ» 

آرزوى موفقیت میکنم.

سؤال: شما در «یک دنیاى بھتر»، برنامھ حزب کمونیست 
کارگرى ایران، بخشى را بھ حقوق کودکان اختصاص داده اید. 

اگر ممکن است علت این امر را توضیح بدھید.

و  محروم ترین  از  یکى  نوجوانان  و  کودکان  جواب: 
بى حقوق ترین بخشھاى جامعھ ھستند. قربانیان خاموش نظام 
اجتماعى زورگو و نابرابر موجودند. در خیلى از جوامع و 
حتى براى خیلیھا در خود ھمین اروپاى غربى بھ اصطلاح 
متمدن، نفس این کھ کودک حقوق غیر قابل نقضى دارد و پدر 
و مادر و خانواده و مدرسھ و کلا دنیاى بزرگسال ھر کارى 
بخش  در  نیست.  قبول  مورد  بکنند،  او  با  نمیتواند  بخواھد 
وسیعى از دنیا، بچھ ھا را از سنین خیلى پایین بھ کار میکشند 
و بھ ھزار و یک شیوه مورد بھره کشى و سوء استفاده قرار 
میدھند. و تازه آنجاھایى کھ قوانینى ھست کھ کمى جلوى این 
اعمال زشت را میگیرد، ھنوز بچھ در خانھ و مدرسھ زور 
میشنود و آزار میبیند. فکرش را بکنید، زدن و دعوا کردن 
و ترساندن بچھ، گرسنگى دادن و حبس کردنش، در ھمین 
پدر  و  دارد  رواج  کودک  تربیت  عنوان  تحت  غربى  اروپاى 
و مادرھا و مدارس زیادى این خشونت علیھ بچھ ھا را حق 
مسلمّ خودشان میدانند. از این نظر بچھ ھا ھیچ فرقى با مردم 
محروم ندارند، باید براى آزادیشان تلاش کرد و ھیچ حزب 
عدالت  و  حق  و  آزادى  طرفدار  را  خود  نمیتواند  سیاسى اى 
بداند، بدون اینکھ خیلى روشن و جدى براى حقوق کودک 
مبارزه کند. شخصا فکر میکنم آزادیخواھى ھر کس، چھ فرد 
چھ حزب و چھ دولت، را بھتر از ھر چیز میشود از رفتارش 

با بچھ ھا شناخت.

سؤال: آیا این حقوق را ھمین امروز براى تمامى کودکان دنیا 
در نظر دارید؟

جواب: حتما، بدون ھیچ تبصره و اما و اگرى. تازه آنچھ ما در 
برنامھ نوشتھ ایم فورى ترین خواستھاى حداقل ماست. خیلى 
کارھاى بیشترى ھست کھ براى رسیدن بچھ ھا بھ حقشان و 
برخورداریشان از یک زندگى شاد و خلاق باید انجام بگیرد.

سؤال: براى این کھ کودکان این حقوق را بدست بیاورند، بھ 
نظر شما چھ کارھایى میتوان و باید کرد؟

کارھا  خیلى  کھ  این  براى  است.  سختى  سؤال  این  جواب: 
اقتصادى  و  اجتماعى  سیستم  کل  کھ  است  واضح  کرد.  باید 
امروز دنیا کھ اساسش بر پول پرستى و سودجویى یک اقلیت 
کوچک است، ریشھ ھمھ بیحقوقیھا و محرومیتھاى مردم از 
جملھ بچھ ھاست. باید این سیستم را عوض کرد و یک دنیاى 
نفع  سیستم  این  در  کھ  آنھایى  خب،  ساخت.  آن  بجاى  بھتر 
میبرند، بھ زبان خوش اجازه نمیدھند این کار را بکنیم. آنھا 
دارند،  زندان  و  مسجد  و  کلیسا  دارند،  ارتش  دارند،  دولت 
تلویزیون دارند، کشیش دارند، ملاّ دارند و راه آزادى بچھ ھا 
و  داد.  شکست  و  زد  کنار  را  اینھا  ھمھ  باید  میکنند.  سد  را 
ھر  دنیا  شرف  با  و  خوب  آدمھاى  کھ  است  مبارزه اى  این 
روز بھ آن مشغولند. اما محرومیت بچھ ھا دلائل دیگرى ھم 
دارد، یکى از مھم ترین آنھا ناآگاھى و عقب ماندگى و تعصب 
خود پدر و مادرھا و خانواده ھا و بزرگسالھایى است کھ مثلا 
قرارست دوست و حامى بچھ ھا باشند. بعضى جاھا حتى وقتى 
جامعھ و دولت بعضى حقوق بچھ ھا را بھ رسمیت شناختھ اند، 
ھنوز تعصبات مذھبى و افکار سنتى خود خانواده ھا، بچھ ھا 
کسب  براى  دلیل  ھمین  بھ  میکنند.  محروم  حقوقشان  از  را 
حقوق بچھ ھا باید با این عقب ماندگیھا و تعصبات ھم مبارزه 

کرد.

کودکان  خود  شرکت  مخالف  بزرگترھا  از  بعضى  سؤال: 
اما  ھستند،  کودکان  حقوق  براى  مبارزاتى  کمپین ھاى  در 
ھمینطور کھ میدانید (و بخشا «داروگ» ھم این را نشان داده 
است) واقعیت تلخ کار کودکان و ھزاران مشکل دیگر، عملا 
بخش زیادى از آنھا را بھ این مبارزه کشانده است. نظر شما 

در این باره چیست و چھ توصیھ ھایى دارید.

و  بى حقوقى  و  ستم  قربانى  خودشان  کھ  کودکانى  جواب: 
در  و  ناچیز  مزد  با  کھ  کودکى  میلیونھا  مانند  استثمارند، 
متعصب  خانواده ھاى  دختران  یا  میکنند،  کار  بد  شرایط 
اسلامى کھ اجازه زندگى معمولى ازشان سلب میشود، حتما 
باید اعتراض کنند و میکنند. اما بھ نظر من، این با کشیدن 
بچھ ھا در کشورى مانند سوئد بھ جلسات سیاسى و اعتصاب 
و تظاھرات خیلى فرق دارد. من با این دومى خیلى مخالفم. 
نباید  بزرگترھا  و  مدرسھ ھا  و  مادرھا  و  پدر  من  نظر  بھ 
بچھ ھا را در سنین پایین بھ فعالیت سیاسى و حزب و جلسات 
مادر،  و  پدر  سیاسى  خط  از  مستقل  این  بکشانند.  خودشان 
نوعى شستشوى مغزى است. ممکن است براى بعضیھا این 
لنین  و  مارکس  عکس  تظاھرات  در  مادرى  و  پدر  مثلا  کھ 
یا نلسون ماندلا و اقبال مسیح را در دست کودکانشان داده 
باشند، خیلى کار مترقى اى بنظر برسد. اما این بچھ ھمانقدر 
تحت تأثیر پدر و مادر و بزرگترھا و بدون استقلال فکر این 
کار کرده است، کھ بچھ اى کھ در آن طرف سواستیکا (صلیب 
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شکستھ فاشیستھا) روى بازویش چسبانده اند و لاالھ الى الله 
روى پیشانیش نوشتھ اند. و قبول میکنید کھ این دومى بشدت 
تأسف آور است. من مخالف کشاندن بچھ بھ حرکات سیاسى 
و مذھبى ھستم. برنامھ حزب ما صریحا بردن بچھ ھا بھ این 
جور جلسات و تجمعات مذھبى را رد کرده است. بھ نظر من 
پدر و مادرى کھ میخواھند فرزندشان را آزادیخواه و آزاده 
بار بیاروند، باید ابزار مستقل اندیشیدن را بھ او بدھند، باید 
یک محیط آزاد و آزاداندیش براى او فراھم کنند، باید افکار 
و  تربیتى  نظام  مغزشوئى  فشار  و  سنتى  باورھاى  و  خرافى 
جلوى  خود  عملى  زندگى  در  و  خود  سخنان  با  را  رسانھ ھا 
کند،  فکر  کھ  بخواھند  او  از  حال  ھمان  در  و  کنند  نقد  او 
یک  نکند.  عجلھ  خود  نھایى  نظر  یافتن  در  و  بپرسد  ببیند، 
مسألھ دیگر بھ نظر من این است کھ نشان دادن تمام سیاھى 
دنیا، تمام ظلمھا، تمام مشقات و پلیدیھا بھ بچھ ھا کار درستى 
کرد.  خراب  نباید  را  بچھ  امیدوار  و  خوشبین  دنیاى  نیست. 
بچھ «زیادى سیاسى» بھ نظر من بھ احتمال قوى بزرگسال 
بى تفاوتى از آب در خواھد آمد. یک رکن تلاش دائمى بشر 
براى تغییر جھان، ورود دائمى نسلھاى جدید بھ دنیایى است 
کھ نابرابرى و عقب ماندگیش برایشان تکان دھنده و غیرقابل 
پذیرش است. چھ لطفى دارد کھ ما از پیش بچھ ھا را بھ این 

تصویر خاکسترى عادت بدھیم؟

سال   ۱۸ را  کودکى  سن  کودک،  حقوق  کنوانسیون  سؤال: 
 ۱۸ زیر  کودکان  براى  را  حرفھ  کار  انجام  و  کرده  تعیین 
سن  این  حزب  برنامھ  کھ  حالى  در  دانستھ،  مجاز  غیر  سال 
امر  سال   ۱٦ من  نظر  بھ  البتھ  است.  کرده  معرفى   ۱٦ را 
دخالت کودکان در زندگى اجتماعى، انتخابات و... را تسھیل 
و  پزشکان  بسیارى  نظر  بھ  بنا  دیگر  طرف  از  ولى  میکند، 
متخصصان، توانایى جسمى براى کار حرفھ اى در ۱۸ سالگى 

کامل میشود. نظر شما در این باره چیست؟

امروز  دنیاى  براى  سال   ۱٦ نصاب  حد  من  نظر  بھ  جواب: 
مناسب تر است. جوان ۱٦ سالھ امروز، حجم بسیار عظیم ترى 
از دانش و اطلاعات و اخبار را نسبت بھ جوان ۱۸ سالھ دو 
دھھ قبل در ذھن خود پس و پیش میکند. در صحنھ آموزشى 
فعال تر و درگیرتر است، صاحب نظرتر است. از نظر اخلاقى 
ساعات  و  شغل  کھ  است  واضح  است،  مستقل تر  فرھنگى  و 
کار یک جوان ۱٦ سالھ، حتى یک جوان ۱۸ سالھ، باید با 
اجازه  نفس  امروزه  اما  باشد.  سازگار  بدنى اش  مشخصات 
ورود بھ جامعھ و بھ عالم سیاست و فعالیت اقتصادى از ۱٦ 

سالگى معقول تر بھ نظر میآید.

نشریھ داروگ، شماره ٥، سال دوم - نوامبر ۱۹۹۸

مردم بايد انتخاب کنندمردم بايد انتخاب کنند
گفتگو با انترناسیونال ھفتگى درباره وحدت اپوزیسیون

ھفتگى: بیزارى مردم از جمھورى اسلامى و خواست عاجل مردم 
کھ  است  کرده  برجستھ  را  اساسى  سوال  این  آن،  سرنگونى  براى 
این رژیم را چگونھ باید انداخت. در این رابطھ خیلى از مردم مسالھ 
این  و  میکنند  مطرح  را  طلب  سرنگونى  اپوزیسیون  احزاب  وحدت 
سوال را جلوى حزب کمونیست کارگرى ھم قرار میدھند. میگویند 
ضعف اپوزیسیون در مقابل رژیم اسلامى از عدم اتحاد آنھاست و 

میپرسند چرا اتحاد نمیکنند؟

منصور حکمت: برخلاف طیف ملى اسلامى، کھ از خاتمى و حجاریان 
خاندان  یک  کارگر،  راه  و  اکثریت  و  آزادى  نھضت  تا  منتظرى  و 
احزاب  میکنند،  نمایندگى  را  واحد  اجتماعى  جنبش  یک  و  سیاسى 
سرنگونى طلب در اپوزیسیون ایران در قطب ھاى کاملا متفاوت و 
حتى متقابل یکدیگر قرار گرفتھ اند. دو جریان اصلى در اپوزیسیون 
و  اصلى  سازمان  کھ  رادیکال،  کمونیسم  ھست،  طلب  سرنگونى 
شاخص آن حزب کمونیست کارگرى است، و طیف ناسیونالیستھاى 
مجاھدین  اند.  آمده  گرد  پھلوى  رضا  حول  عمدتا  کھ  غرب  طرفدار 
خلق را ھم بعنوان یک سازمان سیاسى بزرگ و فعال میشود بھ این 
دو اضافھ کرد، ھرچند این سازمان، برخلاف دو جریان دیگر نوک 
یک جنبش اجتماعى وسیع تر و فرا سازمانى نیست و اساسا یک 
اندک  با  کسى  نمیکنم  فکر  است.  ذات  بھ  قائم  سازمانى  موجودیت 
شناختى از سیاست در ایران و جایگاه اجتماعى و مواضع این سھ 
جریان بتواند از اتحاد اینھا بعنوان یک امر واقعى قابل حصول و یا 
مطلوب حرف بزند. من این را درک میکنم کھ جان مردم بھ لبشان 
رسیده و فکر میکنند ھمھ باید ”دست بھ دست ھم بدھند“ تا رژیم 
محاسبات  و  احساسى  تبیین  میان  اما  کنند.  سرنگون  را  اسلامى 
جامعھ  در  سیاسى  تحول  ھاى  دینامیسم  درک  با  مردم  سرانگشتى 
فرق ھست. در درون طیف ملى -اسلامى حول مناجات و دعا براى 
سرنگونى  طیف  متحد شد، در  میشود  سلامتى مزاج آقاى منتظرى 

طلبان، اما، تفاوتھا عمیق است.

ھفتگى: روشن است کھ احزاب سیاسى مخالف جمھورى اسلامى از 
جھاتى با ھم اختلاف دارند، اما گفتھ میشود کھ حداقل از این جنبھ کھ 
ھمگى روى سرنگونى جمھورى اسلامى توافق دارند، میشود روى 
این جنبھ توافق کار مشترک انجام داد. در این باره نظرتان چیست؟

بھ  توجھ  با  کھ  مشترک“،  ”کار  بجاى  من  بنظر  حکمت:  منصور 
داد،  نخواھد  تن  آن  بھ  ھیچیک  جریانات  این  جدى  اجتماعى  جدایى 
اگر بخواھیم خوشبین باشیم، شاید باید از تعریف یک سلسلھ اصول 
پایھ اى و پایبندى ھریک از این نیروھا بھ آن صحبت کرد. اصولى 
مانند پایبندى بھ اراده آزاد مردم، اصل آزادى بى قید و شرط سیاسى، 
حتى  را  حداقل  اصول  این  غیره.  و  تبعیض  رفع  سکولار،  جامعھ 
میشود بعنوان یک منشور حقوق پایھ اى مردم تعریف کرد. اما این 
اصول مبناى وحدت این نیروھا نمیتواند باشد، بلکھ مقررات بازى 
را تعریف میکند. زمینى را ترسیم میکند کھ ھریک از این جریانات 
این  میکند.  تلاش  خویش  جنبش  و  مشى  خط  پیروزى  براى  آن  در 
خواھند  آنھم  از  بعد  و  اند  بوده  اسلامى  جمھورى  از  قبل  جنبشھا 
بود. ھریک براى برقرارى نظام و جامعھ مطلوب خود تلاش میکند. 
مبارزه براى سرنگونى حکومت، بخشى از یک جدال وسیع تر بر سر 
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این آلترناتیو ھاست. کارى کھ میشود کرد ایجاد یک دیالوگ رسمى 
در میان جریانات اپوزیسیون سرنگونى طلب رژیم اسلامى است. ما 
مشکلى با چنین چیزى نداریم. ما ھمھ شاخھ ھاى اپوزیسیون را از 
چپ تا راست بھ کنگره سوم حزب دعوت کردیم. نھ فقط ھیچ مشکلى 
رسمى  رابطھ  یک  اسلامى  رژیم  مخالف  سازمان  ھر  با  کھ  نداریم 
براى تبادل نظر تعریف کنیم بلکھ از این امر استقبال میکنیم و آن را 
لازم میدانیم. اما ”اتحاد“ و ”کار مشترک“ میان این طیف نیروھاى 

سیاسى واقعبینانھ نیست.

پرچم  پھلوى  رضا  نیز  طلب  سرنگونى  جریانات  میان  در  ھفتگى: 
چھارچوب  در  اتحاد  خلق  مجاھدین  سازمان  و  کرده  بلند  را  اتحاد 
نیز  چپ  سازمانھاى  اکثر  و  میکند  مطرح  را  مقاومت  ملى  شوراى 
صحبت از ائتلاف و اتحاد دارند. در این میان فقط حزب کمونیست 
کارگرى است کھ تاکید دارد اتحاد عملى نیست و روى تمایزات خود 
و توضیح اثباتى نظرات و اھداف و مطالباتش تاکید میکند. لطفا در 

این مورد توضیح دھید.

منصور حکمت: ھیچکدام اینھا از اتحاد با سازمانھاى بیرون طیف 
خودشان صحبت نمیکنند. شاه و رئیس جمھور خودشان را ھم از 
خود  طرح  زیر  گذاشتن  امضاء  بھ  را  بقیھ  و  اند  کرده  تعریف  قبل 
دعوت میکنند. حزب کمونیست کارگرى یک اصل اساسى دارد و آن 
بیان حقیقت بھ مردم است. ما نمیخواھیم از وحدت طلبى خودانگیختھ 
جمھورى  یک  ساختن  براى  ما  کنیم.  تبلیغاتى  استفاده  سوء  مردم 
سوسیالیستى تلاش میکنیم و این کار از طریق وحدت با طرفداران 
نمیاید.  بدست  پاستوریزه  اسلام  و  سلطنت  و  آمریکا  و  آزاد  بازار 
در نتیجھ ما مردم را بھ اردوى سیاسى خودمان دعوت میکنیم. بھ 
اردوى کارگران، اردوى کمونیسم، اردوى آزادى کامل و ھمھ جانبھ 
سایر  با  بدعنقى  و  سیاسى  انزواطلبى  معنى  بھ  این  جامعھ.  و  فرد 
جنبشھاى سیاسى نیست. برعکس ھرقدر ما حرف مستقل خودمان 
را روشن تر بیان کنیم و آرمانھاى سیاسى و اجتماعى خود را بدون 
شبھھ تر تبلیغ کنیم، امکان پیدا میکنیم بدون دامن زدن بھ توھمات 
سیاسى در میان مردم، با ھرکس تا ھرجا ھمراه میشود راه بیائیم. 
ما طرفدار رشد فرھنگ سیاسى و فرھنگ تحزب در ایرانیم. ائتلاف، 
سازش، جبھھ، وحدت عمل و غیره وقتى جاى خود را در سیاست 
ایران پیدا میکند کھ تعین حزبى و جنبشى در جامعھ و بویژه تقکیک 
آرمانى و برنامھ اى احزاب در سطح پیشرفتھ اى قرار گرفتھ باشد. 
اول باید اردوھاى سیاسى ایران معاصر بدرستى تعریف شود تا بعد 

بشود از جبھھ بندى ھاى تاکتیکى میان آنھا صحبت کرد.

ھفتگى: ممکن است در جریان سرنگونى جمھورى اسلامى وضعیتى 
پیش آید کھ احزاب اصلى اپوزیسیون با نیروى اجتماعى اى کھ جذب 
کرده اند ھر کدام یک وزنھ غیر قابل حذف در تحولات جامعھ و ایجاد 
حکومت جدید باشند. در چنین شرایطى آیا یک نوع اتحاد اجبارى 
پیش خواھد آمد، از حالا نباید براى چنین حالتى فکر کرد و از این 

زاویھ بھ مسالھ اتحاد پرداخت؟

یک  از  روز  آن  نیاز  بھ  ھم  ما  آمد  پیش  ھروقت  حکمت:  منصور 
موضع مسئول جواب میدھیم. عکس این حالت ھم میتواند پیش بیاید 
و براى آن ھم باید آماده بود. فعلا موضع ما مطلوبیت دیالوگ است .

ھفتگى: سوال میشود کھ مبارزه در سطح جامعھ دارد گسترش پیدا 
احتیاج بھ رھبرى دارد. در غیاب اتحاد  جنبش سرنگونى  میکند و 

اپوزیسیون، رھبرى جنبش چگونھ باید تامین شود؟

منصور حکمت: رھبرى محصول ھژمونى سیاسى است و نھ معدل 
یک  پیدایش  سیاستمداران.  مدار  و  قرار  یا  و  جنبشھا  میان  گیرى 
رھبرى در جنبش عمومى براى سرنگونى تابعى از دست بالا پیدا 
کردن یک افق است. وجود یک رھبرى واحد گواه این است کھ توده 
وسیع مردم انتخاب سیاسى خود را کرده اند. این انتخاب بدوا یک 
انتخاب حزبى نیست. مردم در خطوط کلى میان راست و چپ انتخاب 
آلترناتیو در برابر رژیم اسلامى در خطوط کلى از  میکنند. آیا افق 
نظر مردم یک افق و راه حل چپ است یا راست؟ این سوالى است کھ 
قبل از بقیھ پاسخ میگیرد. آیا مردم در انداختن جمھورى اسلامى، بھ 
بالا، بھ قدرتھاى غربى و بھ اقتصاد بازار امید میبندند یا بھ نیروى 
خود، بھ چپ جامعھ و بھ یک راه حل رادیکال چشم میدوزند. مردم 
چپ را میخواھند یا راست را؟ این سوال ھنوز در ایران امروز باز 
است. این انتخاب ھنوز صورت نگرفتھ است. اگر ما بتوانیم افق چپ 
و انقلابى را بھ افق ھژمونیک در روند سرنگونى رژیم اسلامى تبدیل 
کنیم، آنوقت شخصیتھا و احزاب عمده این اردوى چپ در موقعیت 
رھبرى قرار میگیرند. مردم در ھر دوره چپ جامعھ را با جریانات 
قرار  خود  چپگرایى  ظرف  و  پرچم  را  آنھا  و  میکنند  تداعى  معینى 
میدھند. یک دوره حزب توده این نقش را داشت، یک دوره فدایى. 
امروز مردم ایران حزب کمونیست کارگرى را سخنگو و بستر اصلى 
سیاسى  انتخاب  از  تابعى  رھبرى  نتیجھ  در  میدانند.  جامعھ  در  چپ 
مردم میان یک راه انقلابى و یا غیر انقلابى براى سرنگونى حکومت 
اسلامى است. حزب و جنبش ما مصمم است کھ این رھبرى را تامین 
کند. ھمھ فعالیت حزب کمونیست کارگرى معطوف بھ جداکردن مردم 
ایران از ھر آلترناتیو و خط مشى بورژوایى و سوق دادن آنھا بھ 
است.  ایران  جارى  سیاسى  تحولات  در  انقلابى  و  چپ  موضع  یک 
علیھ  اعتراضى  جنبش  در  راست  برابر  در  چپ  پیشروى  شاخص 
رژیم اسلامى، بالا رفتن انتظارات مردم و نپذیرفتن نقطھ سازشھایى 
است کھ ھیات حاکمھ و اپوزیسیون بورژوایى قدم بھ قدم جلوى مردم 
ندادند.  تن  نھایتا  مردم  بود.  اینھا  از  یکى  خرداد  دوم  میدھند.  قرار 
جنبش ملى اسلامى احتمالا ھنوز چند فرمول دیگر براى ھمزیستى 
مردم با یک رژیم اسلامى اصلاح شده در آستین دارد. اینھا را باید 
یک بھ یک منزوى کرد. اپوزیسیون بورژوایى بیرون حکومت در 
مقطعى وارد صحنھ خواھد شد تا نقطھ نعادلھاى جدیدى کھ متضمن 
حفظ شالوده قدرت طبقاتى اش است را بعنوان پیروزى جنبش مردم 
جا بزند. ما باید مدام مردم را بھ فراتر رفتن از این چھارچوبھا فرا 
بخوانیم. ما باید بعنوان سخنگویان و منادیان ”نھ“ بزرگ مردم بھ 
کلیت استبداد و استثمار و تبعیض و ارتجاع در صحنھ سیاسى ایران 
ظاھر بشویم. ھرچھ این نخواستن عمیق تر و ھمھ جانبھ تر بشود، 
رھبرى کمونیستى بر جنبش اعتراضى بیشتر تثبیت میشود. از نظر 
عینى روند اوضاع بھ نفع ماست، چون نقطھ سازشھاى مورد نظر 
نیازھاى  پاسخ  عینى  نظر  از  بورژوایى  اپوزیسیون  و  حاکمھ  ھیات 
بحران  نیست.  امروز  ایران  جامعھ  فرھنگى  و  سیاسى  و  اقتصادى 
سادگى  بھ  ایران  در  دارى  سرمایھ  فرھنگى  سیاسى –  اقتصادى – 

قابل تخفیف دادن نیست.

از انترناسیونال ھفتگى شماره ٦٦
 ۱۹مرداد ۱۳۸۰ – ۱۰ اوت ۲۰۰۱
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                                                     صفحه (64)

در سایه باد
سایت  در  من  ھای  نوشتھ  با  رابطھ  در  کھ  کامنتھائی   در 
و  آمدند  قراگوزلو،  محمد  ھای  مقالھ  زیر  اما  روز"،  "اخبار 
چرخیدند، اظھارات “مودبانھ“ برخی سران “شورش استعفا“ 
در  ھمواره  رھبر  بودند.  تماشائی  واقعا  کارگری  کمونیسم  از 
سایھ آن خَیل، جناب سعید. … و آقای جعفر رسام، جملات و 
باور  آنھا  بھ  آنھا  خود  دارم  تردید  کھ  بردند  بکار  را  تعابیری 
داشتھ باشند. بھ جای حزب کمونیست کارگری نوشتند "حزب 
نوشتند:  کارگری  کمونیسم  جنبش  رھبر  اسم  جای  بھ  و  کذا" 
"شخصیت کذاتر". آقای جعفر رسا"م"، بعلاوه مرقوم فرمودند 
لحنی  با  ھمراه  نبود  "ھیچ"  ھم  اول  از  کارگری  کمونیسم  کھ 

متعفن تر ھمھ آن جماعت در باره منصور حکمت.
کذاتر"  "شخصیت  آن  بھ  کھ  ھمانجا  درست  تاریخ،  اما، 
ثبت  ھا،  آدمک  ھمین  زبان  از  را  دیگری  روایت  برمیگردد، 
کرده است. آقای جعفر رسام، در ایامی کھ زیر سایھ آن"ھیچ" 
زندگی میکرد و با گذشتھ و سابقھ "مجاھدینی" خویش وداع 
با  اش  مرزبندی  بدھد  نشان  کھ  مینوشت  "کتاب"  میکردند، 
جدی  "ھیچ"  آن  بھ  اش  پیوستن  و  است  جدی  خویش  گذشتھ 
حزب   ۹ پلنوم  تشکیل  مقطع  تا  درست  کھ  بود  این  جالب  تر. 
بھ  و  ھا  بحث  حکمت  منصور  آن  در  کھ  کارگری،  کمونیست 
و  حزب  و  جامعھ  و  حزب  "کُفر"ھای  رسام،  کنونی  تعبیر 
شخصیتھا را طرح کرد، او وعده داده بود کھ دومین کتاب خود 

را بھ "منصور حکمت" تقدیم کند.

حزب  تشکیل  با  کھ  زمانی  تا  درست  …نیز  سعید.  جناب 
کمونیسم  "کانون  در  اش  صندلی  و  مقام  کارگری،  کمونیست 
منصور  خط  ھم  باز"  "دیر  از  را  خود  رفت،  باد  بر  کارگری" 
حکمت میدانست. تا جائی کھ این "افتخار" را نصیب خود کرد 
کھ گزارش بھ کنگره سوم حزب کمونیست ایران، ۲۰ تا ۲۵ 
موقعیت  و  المللی  بین  "اوضاع  عنوان  تحت   ،۱۳۶۷ ماه  دی 
کنگره  سالن  در  ایشان  را  حکمت  منصور  نوشتھ  کمونیسم"، 

"قرائت" کنند.

از این نظر، "کذا" و "ھیچ" نامیدن کمونیسم کارگری و ترور 
شخصیت منصور حکمت پس از آن شورش خفت بار و شکست 
جریان  عروج  از  پس  اینکھ  نیست.  آینھا  قلبی  باور  خورده، 
دوخرداد، اینھا و آن صف نازنین مستعفیون از کمونیسم، از 
دم و بلا استثنی،  بھ چنین ھتاکی ھا و نفرت پراکنی ھا علیھ 
کمونیسم کارگری و شخص منصور حکمت روی آوردند، صرفا 
دوخردادی  منشویسم  بھ  کمونیسم  از  سیاسی"  "چرخش  یک 
نبود. چھ، حتی بستر اصلی آن منشویسم، و از جملھ خود آن 
صف مستعفیون در حاشیھ ھمان گرایش سخت جان در تاریخ 
"چپ" ایران،  فھمیده بودند کھ "جامعھ مدینھ النبی" خاتمی و 
حجاریان، در اجرای عملی تبدیل رژیم اسلامی سرمایھ بھ رژیم 
سرمایھ داران و آن "چانھ زنی در بالا و فشار از پائین"، سقط 
شده بود و آقای حجاریان در دادگاه پس از خیزش سال ۱۳۸۸، 
چرخش  کھ  حال  لاجرم  کردند.  ندامت"  "ابراز  خود  تزھای  از 

دیگر"  "مسیری  بھ  گذاشتن  گام  شروع  نقطھ  چون  سیاسی 
کارگری  کمونیسم  با  متخاصم  و  متمایز  دیگر"  شیوه  "بھ  و 
در  حجاریان،  جناب  چون  میبایست  بود،  رسیده  بست  بن  بھ 
مورد اینھا بدون "دستگیری و شکنجھ و اعتراف علیھ وجدان 
خویش"؛ "توبھ" کنند؛ و  بخاطر سالھائی کھ اینھا از بیزینس 
و  کاگری  کمونیسم  خویش"فریب"  شخصی  امر  گرفتن  پی  و  
منصور حکمت را خوردند، خود و گذشتھ و ھر کس دیگری کھ 
در آن محاسبات خرده بورژوائی و "بقالانھ" آنھا را بھ مبارزه 
سیاسی دعوت میکرد، بھ باد فحش و توھین و ناسزا بگیرند.

لجن پراکنى بھ مقدسات سابق خویش، کذا نامیدن آنھا، کذاترنام 
احترام  و  اعتبار  منشاء  کھ  خویش  سابق  از  رفقاى  بردن 
آنان بودند، ریشخند افتخارات و دستاوردھاى سابق خویش، 
تحت عنوان ھیچ بودن آنھا از "ھمان ابتدا"؛ و لگدمال کردن 
پرنسیپ ھاى سابق خویش کھ اینھا را از ھواداری مجاھدین، 
مثل آقای رسا، و مائوئیسم، مثل آقای سعید…بھ "نام" ھائی 
عجز  و  شدن  خرد  و  تسلیم  این  دلیل  اینھا  بود،  ھمھ  رسانده 
کامل از درک شکست در چرخش سیاسی از کمونیسم کارگری 

بھ منشویسم دوخردادی بودند.

پنھان کردن این ناکامی، نھ فقط بھ صفوف در ھم شکستھ و 
ھنوز پرابھام شورشیان آوریل ۱۹۹۹، بلکھ در خلوت درونی 
، تنھا با غلظت دادن بھ نفرت و کینھ و پناه بردن بھ ادبیات 
توابین دستگیر نشده، رو بھ "بیرون" ممکن "بود" و انگار 
سیاسی،  تواب  و  شده  خرد  انسان  خصوصیت  ھست.  کماکان 
برخلاف کسی کھ چرخش سیاسی میکند و صف عوض میکند، 
و  سیاسی  اصول  ھر  باره  در  تذبذب   و  تردید  پرنسیپی،  بی 
اخلاقی، چھ چپ و یا راست، است. صف درھم شکستھ اینھا 
را پس از "کنوانسیون" نفرت از کمونیسم کارگری نگاه کنید 
و ببینید کھ اینھا با ھم کیشان خویش فقط چند ساعت پس از 

افتتاح آن مناسک  با چھ زبانی با ھمدیگر حرف زدند. 

و  دادم  تشخیص  کامنتھا  نویسندگان  در  را  خصلت  این  من 
اخلاق  و  پرنسیپ  ھیچ  بھ  کھ  کسانی  با  کھ  نوشتم  برایشان 
سیاسی پایبند نیستند، بحثی ندارم و در پاسخ بھ پرسش ھای 
آنچنانی آنان نمیخواھم خوراک نفرت پراکنی و شخصیت شکنی 
را برای ادبیات مسموم  و فرھنگ بی چشم  و رو و دشنام ھای 
چارواداری، دایره توابین سیاسی فراھم کنم. توصیھ من ھم بھ 
ھمھ کسان دیگری کھ در ھر فضای مجازی با این موجودات 
باشند.  برحذر  سیاسی  نادم  از  کھ:  است  این  میشوند،  طرف 
اینھا نھ تنھا بھ خود اعتماد ندارند، کھ ارزانی شان باد و بھ 
این ترتیب، ھذیانھایشان علیھ مبانی کمونیسم کارگری و ترور 
شخصیت منصور حکمت، بر ھرکس کھ مغزی برای اندیشیدن 
سلامت  نظر  از  ھم  کھ  نظر  این  از  بلکھ  است،  اثر  بی  دارد، 
قابل  مطلقا  نزاکت   و  مدنیت  اولیھ  اصول  رعایت  و  سیاسی، 

اعتماد نیستند.

ایرج فرزاد ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲
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"اگر  از یک غریبھ بخواھید در باره شما قضاوت کند، او، شما 
را آنطور کھ "ھستید“ در نظر میگیرد، اما یک "آشنا“ شما را 

آنطور کھ او میخواھد بھ نظرش برسید، میبیند.“

 Carlos  کتابھای از  رمان  یک  در  را  جملھ    این 
و  بارسلونا  در   ۱۹۶۴ سپتامبر   ۲۵ Ruiz Zafón (متولد 
مرگ در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ در لوس آنجلس) نویسنده اسپانیائی 
برگرفتھ ام کھ فکر میکنم میتوان بھ کمک آن نکتھ مورد نظر در 

نوشتھ ام را توضیح بدھم.

ایران  تلویزیون  با  میزگرد  یک  در  نوریزاده  علیرضا  آقای 
نازنین  پھلوی،  رضا  مشترک  "پیام  پیرامون  کھ  انترناسیونال 
کریمی،  علی  اسماعیلیون،   حامد  علی نژاد،  مسیح  بنیادی، 
شھریار  و  عزیزی  خالد  با  ھمراه   ،“… و  فراھانی  گلشیفتھ 
اصطلاح  بارھا  مناسبت  بی  و  مناسبت  بھ  میکردند،  بحث  آھی 
کردن "کاک  جمع  خاطر  برای  بردند.  بکار  را  ایرانی“  "اقوام 
خالد“، بھ گفتھ او، پی آمد ھر نوع ائتلاف "فراگیر“ حول چنان 
شخصیتھا کھ البتھ خانم شیرین عبادی نیز با ارسال پیام مشابھی 
اقوام  حقوق  کردند، "تضمین  نیزاعلام  را  خویش  کاندیداتوری 
ایرانی“ خواھد بود. بھ این ترتیب او با این "پولتیک“ زدنھا 
"مرکز  کردن  مستثنا  و  ماندن  خبر  بی  کھ  بود  مطمئن  شاید 
ھمکاری احزاب کرد“، بھ عنوان نمایندگان سیاسی "قوم کرد“، 
"قابل معاملھ“ است. دیگر عناصر ھمان مرکز ھمکاری، بازھم 
کردند  فقط  گلایھ  انترناسیونال  ایران  تلویزیون  با  مصاحبھ  در 
نمایندگان  عنوان  بھ  را،  آنان  خوشنام“  "شخصیتھای  آن  کھ 
کھ  است  روشن  ترتیب  این  بھ  نگذاشتند.  جریان  در  "کردھا“ 
آقای نوریزاده بھ عنوان مرجع خود خوانده شناخت از جامعھ 
ایران، ما را و جامعھ ای را کھ در آن زندگی میکنیم، "آنطور 
کھ او میخواھد“، معرفی میکند، نھ بھ آن شکل کھ از منظر یک 
و  ایم  داشتھ  وجود  چگونھ  جامعھ  و  ما   ، گر "غریبھ“  نظاره 

وجود داریم.

بھ  "اقوام“  کردن  وارد  حرفھاست.  این  از  فراتر  اما،  مسالھ، 
عنوان یک ھویت، یک "داده“ کھ گویا پیش فرض ھر "ایرانی“ 
عینی  واقعیت  یک  نھ  ھست،  نیز  شناس“  ھر "شرق  شاید  و 
گوینده  کھ  است  تصویری  از  ناشی  کھ  تاریخی،  و  ابژکتیو  و 
چنان تعابیری از تاریخ ایران و تحولات سیاسی و اقتصادی این 
"سرزمین“ دارد. ایران، کھ از نظر کسانی چون نوریزاده و آن 
شرق شناسان و "شاھنامھ شناسان“ آن را "چون کف دست“ 
خود میشناسند و از زاویھ نگرش خود بھ تاریخ و جامعھ ایران، 
ھر "اندیشھ  غیرملی“ و غیر ایرانی و "وارداتی» را برنمی 
تابند، اتفاقا برای این طیف از آکادمیسین ھا و ناسیونالیستھای 
ایرانی، نھ در سیر تاریخ و نھ در چھل سال اخیر، وجود خارجی 

ندارد.

اداری  نظام  با  و  یکدست  حکومت  سلطھ  از  پس  ایران  جامعھ 
خان  رضا  و  ضیاء  سید  از "کودتای“  پس  سراسری،  و  واحد 
میرپنج، و با درھم شکستن امتیازطلبی ھای ملوک الطوایفی و 
فئودالی، از نظر سیاسی بھ نقش "طایفھ“، "قوم“ و ساختارھای 
محلی گری دوران فئودالی پایان داد. با وارد شدن جامعھ ایران 
بھ مدار سرمایھ داری صنعتی و "اصلاحات ارضی“ در پایان 
دھھ ۱۳۳۰، در دوران سلطنت پسر رضاخان، جامعھ ایران این 
ھم  از  را  فئودالی  تولید  شیرازه  کل  نیز  اقتصادی  جنبھ  از  بار 
گسست؛ و "قوم“ و "طایفھ“ قدرت پیشین را در اقتصاد ماقبل 
ایرانی“  و "اقوام  دادند. "قوم“  دست  از  تماما  داری  سرمایھ 
در تلاقی این دو محور تحولات سیاسی و اقتصادی، بھ تاریخ 
پیوستند. درست ھمانگونھ کھ یک ناظر بیرونی بھ یک جامعھ 
اروپائی نگاه میکند، و در تعریف آنھا، از انتخابات، در جدلھای 
از  بقایای  از  نشانی  ھیچ  افکار،  و  اندیشھ  مراکز  در  سیاسی، 
قرار مادام العمر "قومیت“ و حتی "اقلیت ھای ملی“ نمی بیند، 
برای ھرکس دیگری کھ عینی و ابژکتیو جامعھ ایران  و سیر 
تحولات آن را در تاریخ نگاه میکند، شنیدن چنین توصیفھا و 
"تحلیل“ھای امثال نوریزاده. بسیار اختیاری، غیر واقعی و از 
روی "تعصب“ بھ نظر می آیند. لاجرم در این دنیای موھوم، 
شده،  برانداختھ  و  تر  موھوم  ھای  پدیده  آن  بھ  متعلق  عناصر 
مقاصد  برای  میشوند  تصویر  سیاسی  ھای  شخصیت  و  مُھره 
کاملا آگاھانھ و تماما عاری از گذشتھ پرستی. این نمای ظاھری 
متحد  جادوی  با  قومیت،  و  ملیت  موھوم  جاذبھ  و  ایرانی  اقوام 
کننده پرچم شیر و خورشید، در پی  ھموار کردن امروزی ترین 
بی  سواران  پورشھ  رساندن  تیپ  قدرت  بھ  راه  ترین  مدرن  و 
فرھنگ و نوکیسھ ھا و "بازستاندن“ بازار "ایران زمین“ از 
شامورتی  این  پس  در  است.  سقوط  آستانھ  در  سیاسی  اسلام 
کلاه  از  ایرانی  اسلامی،  رژیم  سقوط  از  پس  است  قرار  بازی 
رسوم  و  خصوصیات "فرھنگ  بھ  بنا  کھ  شود،  کشیده  بیرون 
باستانی و دیرین“ کھ این نوع نمایشگران چون ھویت جاودانھ 
و خارج از  دایره تغییر و تحول برای "ایران“ اختراع کرده اند، 

با سوسیالیسم در ستیز آشتی ناپذیر باشد.

 بھ این ترتیب، ھر کس و ھر "ائتلاف فراگیر“، کھ این پدیده 
ھای موھوم، مثل قومیت و ملیت و تعلقات محلی گری را مبنای 
سیاست گذاری ھا و رقم زدن سرنوشت جامعھ کنونی ایران، کھ 
حالا دیگر بسیار از ایام مشروطھ شھری تر و امروزی تر شده 
است، مبنا قرار بدھد، دعوت بھ گذشتھ؛ و تصویر جامعھ ایران 
و شھروند ایرانی، چون رعیت، عضو طایفھ و یا قوم ھائی است 
کھ سالھاست بھ "دیار باقی“ شتافتھ اند. خودشان ھم میدانند کھ 
قرار نیست در ایران "فردا“، و در "کوه پایھ ھا“  سران ایل 
و طوایف، شھروند ایرانی قرن بیست و یک را  بھ چوپانان و  
رعایا بازگردانند تا فرھنگ ایران زمین را احیاء کنند. میدانند در 
پس این چشم بندی سیاسی، سرمایھ، چھ نوع ایرانی و سلبریتی 
مآب آن و چھ در ھیات بین المللی اش در بازار جھانی، برای 
باز کردن گره کوری کھ اسلام سیاسی در مسیر رشد و انباشت 

سرمایھ تنیده است، بھ کمین نشستھ اند.

اما، این حضرات جامعھ ایران را می بینند، سطح درک و شعور 

""اقواماقوام"" ایرانى؟! ایرانى؟!
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مبارزات  در  کھ  اند،  آگاه  نیک  میشناسند،  را  ایرانی  شھروند 
جاری قومیت و ملیت، عامل عینی و قابل لمس و واقعی نبوده و 
نیستند.  این موجودات کھ خود را وارث منحصر بفرد "ایران“ 
عظمت ۲۵۰۰ سال  و  خورشید  شیرو  پرچم  و  ایرانیت  و 
"شاھنشاھی“ میدانند، در عین حال بروی خود نمیآورند کھ در 
آن دو تحول  زیر و رو کننده سیاسی و اقتصادی کھ با سلطنت 
و  ملیت  و  قوم  بقایای  آخرین  بود،  مقارن  اینھا  شاه  آخرین  دو 
طایفھ و ایل و "نژاد“ در تولید سرمایھ داری صنعتی ھضم  و 

منحل شد.

اما، در ھمان حال میدانند کھ در دوران پس از فروپاشی "دیوار 
برلین“، با دست بردن بھ ھمان ھویتھای کاذب و موھوم، میشود 
سرمایھ  و  پول  با  و  انداخت،  راه  خلقھا“  آزادیبخش  "ارتش 
غرب و قدرت نظامی، ھمان "مجاھدان امر قومیت“ را بھ قدرت 
دولتی رساند. دوران پسا فروپاشی دیوار برلین، در گردابی از 
خونریزی و پاکسازیھای قومی و بمباران بلگراد، سرانجام بھ 

پایان رسید.

انگار  ائتلافھائی،  چنین  عناصر  و  نوریزاده،  امثال  برای 
کیلومترھا صفر شده اند، و بازی با کارت ھویت جعلی و خرافی 
قومی، ھنوز میتواند برای مسموم کردن اذھان و افکار شھروند 
ایرانی کھ بھ حقوق خود آشناست و حاضر نیست چون رعیت 

نگریستھ شود، کارآئی داشتھ باشد.

این را دیگر باید بھ حساب نوستالژی ایامی گذاشت کھ بھ گفتھ 
شاھان  حرمسرای  در  گرجی“  "زیبارویان  نوریزاده،  آقای 
و  ایران“  طلبی "تمدن  عظمت  دیرین  میراثھای  نشانھ  ایشان، 
اھتزاز دگر باره پرچم شیر و خورشید از لابلای مخروبھ ھای 
تاریخ "ایران زمین“  و رژه اساطیر پرسوناژھای شاھنامھ و 

شعر و عرفان و تصوف  سعدی بودند.

این تصویر سازیھا از جامعھ و شھروندان ایرانی، گرچھ واضح 
در  بویژه  آن  از  ای  رگھ  ھیچ  کھ  اند،  خرافی  و  جعلی  کھ  است 
مبارزات مردم علیھ جمھوری اسلامی و بطور اخص از جنبش 
دقیقا  خطر  اما  نیست،  مشاھده  قابل  سو  این  سال ۱۳۸۸ بھ 
ایران  جامعھ  در  سیاسی،  اسلام  و  چھ، "خمینی“  ھمینجاست. 
"نا“شخصیت ھای حاشیھ ای و پرت و فراموش شده و مرتجع؛ 
و پدیده ھای رو بھ زوال و طفیلی بودند، اینھا بروشنی میدانند 
کھ "قیام ۱۵ خرداد“ سال ۱۳۴۲ علیھ حق رای زنان و نفس 
بود.  برابر  مدنی  حق  دارای  شھروند  عنوان  بھ  زن  موجودیت 
علیھ اصلاحات ارضی و حضور "زن“ در ادارات و سپاه دانش 
نام  بھ  موجوداتی  وار  طفیلی  زندگی  فروریزی  از  وحشت  و؛ 
را  اسلامی“  فاجعھ "انقلاب  اما  تقلید.   مرجع  و  آخوند  و  طلبھ 
ھم کھ بھ یاری حامیان ھمین امثال نوریزاده برای مردم ایران 
مھندسی کردند و بھ آن جامعھ تحمیل کردند، ھنوز ھم وجدان 
بشریت را شکنجھ میکند. بھ نظر میرسد کھ این طیف تماما از 
مکانیسم ھای اجتماعی جامعھ ایران برکنار مانده اند و بر این 
توھم سرمایھ گذاری کرده اند کھ گویا میتوان با خرافھ دیگری، 
با پدیده بھ حاشیھ رانده دیگری، با تعلقات و تعصبات اعصار 
ماقبل تاریخ تمدن، بار دیگر ارتجاع دیگری را سپر پیش راندن 

نقش  توجھ بھ  تماما امروزی خود سازند. این خطر  با  اھداف 
چھ،  است.  جدی  ملی،  و  قومی  خرافی  و  جعلی  ھویت  مُخرّب 
اینھا عوامفریبان ھفت خط اند، دست بھ پیشداوریھا و تعصبات 
مردم میبرند و این سوال را در برابر مدافعان سوسیالیسم قرار 
میدھند: "مگر  وجود ملت ایران را انکار میکنید“؟، "مگر ھر 
کشور نباید دارای پرچمی باشد کھ "مظھر استقلال میھن“ اش 
ھست؟ مگر میتوان انکار کرد کھ "اقوام ایرانی“ مستقل از ھر 
"ایدئولوژی“ در تاریخ دیرین ایران، یک واقعیت "فرھنگی“ و 
فرا اقتصادی است و "بلوچ“، "کرد“، "ترک“ و عرب ربطی 
بھ "زندگی مادی“ و  موقعیت در تولید ندارد؟  مگر نمی بینید 
میکند،  اعتراض  ای  حرفھ  ورزشکار  عنوان  بھ  اگر  طرف  کھ 
آنگاه کھ بھ عنوان "یک کرد“ و با لباس کردی ظاھر میشود، 

تاثیرات بیشتری دارد؟
اگر آن فاجعھ با لانسھ کردن گرایش عقیم و رو بھ زوال اسلامی 
ممکن شد، باید ھوشیار بود کھ این بار با دست بردن بھ ھویت 
و  میکنم“  تعیین  دولت  "من  گری:  محلی  تعصبات  و  قومی 
"من حق قومم را میخواھم“ و "من ھویت طلب ملی و قومی 
خونین  بسا  چھ  و  مرگبار  و  ھولناک  کابوسی  چون  ھستم“ 
ضد  گرایش  و  تفکر  و  اندیشھ  ھر  برابر  در  تر  رحم  بی  و  تر 
قرار  ما  برابر  در  را  پرستی؛  قوم  و  ایرانیگری  و  ناسیونالیسم 
ندھند.  سوسیالیسم کھ محصول اجتناب ناپذیر سرمایھ داری و 
ناسیونالیسم  یورش  اصلی  تمرکز  است،  صنعتی  کارگر  وجود 
نباید  حقیقت  این  در  ھاست.  چنین "ائتلاف“  در  پرستی  قوم  و 
کوچکترین تردید داشت. میدان تیرباران "چیتگر“ و  گورستان 
تلخ  واقعیت  این  سالھای ۶۰ و ۶۷ گویای  کشتارھای  جمعی 
ضد  حرکت  این  تکمیل  تداوم  و  سیاسی،  اسلام  رژیم  کھ  است 
سوسیالیستی و ضد کارگری ھر دو رژیم اسلامی و ناسیونالیسم 
حرکت  و  سوسیالیسم  "انکار“  اند.  سرمایھ   منافع  ایرانی 
سوسیا لیستی در طول ھمھ این سالھا از اواخر دھھ ۱۳۳۰، کھ 
با ھر روایت آلوده و متوھم بھ "خلق“ و قرآن و نھج البلاغھ 
اسلام  برای  چھ  مرکز "خظر“  و  سیاسی  تحولات  فعال  عنصر 
خورشیدی  شیرو  ساواک  و  سلطنتی  ناسیونالیسم  یا  و  سیاسی 

بوده است، یک حرکت بسیار مزورانھ و نقشھ مند است.

بیدار  شعور  و  ذھنیت  انقلاب ۱۳۵۷،  پایانی  روزھای  در 
با  مرموز،  و  پیچیده  مھندسی  یک  در  را  ایرانی  شھروند  شده 
اسلامیگری مسموم کردند. این بار از قرار دوایر رژیم چینج، 
برای بھ کُما  بردن مردم با شعور و آگاه بھ حقوق شھروندی 
اند:  یافتھ  را  "کارآتر“ی  بسا  چھ  و  تر  مُھلک  سم  خویش، 
ناسیونالیسم و عظمت طلبی ایرانی و امتیازطلبی ھای قومی و 
تعصبات محلی گری و تنگ نظری ھای "اقوام تحت ستم ملت 

فارس“!

آیا بھ قول معروف: انسان و شھروند عاقل جامعھ ایران کنونی، 
"دو بار“ دست بھ سوراخ مار فرو میکند؟

ایرج فرزاد
۴ ژانویھ ۲۰۲۳
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 در پاسخ بھ نظرخواھی ھیات تحریریھ رادیو زمانھ، 
پاسخ خود را اینجا منتشر میکنم. 

سوال این بود:

انقلاب 1357 چه درس هایى براى 
جنبش جارى در ایران دارد؟

رادیو زمانھ پاسخ من را ھمراه با پاسخ مجموعھ دیگری 
منتشر  صورت  این  بھ  بود،  شده  نظرخواھی  آنان  از  کھ 

کرده است:

و   ،۵۷ انقلاب  روزھای  در  من  کارگری.  کمونیسم  (فعال 
دقیقتر در ۲۲ بھمن آن سال، سھ روز مانده بود کھ ۳۰ 

سالگی ام را تجربھ کنم.)

از نظر من مھمترین درس انقلاب ۵۷، آوار سھمگین فقدان 
یک نیروی مجھز بھ سوسیالیسم انقلابی بود کھ بر جامعھ 
نمی گنجد،  مختصر  این  در  کھ  دلایلی  بھ  فروریخت.  ایران 
تعلق  «سوسیالیسم»  بھ  اگر  حتی  چپ،  موجود  نیروھای 
داشتند، اما آن رگھ از سوسیالیسم از سویی بار آمده در 
پروگرس»  «انتشارات  جنبشی  و  نظری  سیستم  مکتب 
از  برداشت  یعنی  موجود  سوسیالیسم  بھ  بستھ  پشت  و 
سوسیالیسم بھ عنوان سیطره «دولت»، ھر نوع دولت و 
بود.  سیاست  و  اقتصاد  بر  طبقاتی،  ماھیت  ھر  از  مستقل 
زرادخانھ  و  اتم  بمب  تھدید  با  بود  قرار  کھ  سوسیالیسمی 
پیمان ورشو، حقانیت خود را بھ جھان نشان بدھد. بحث 
زوال دولت و مبارزه برای الغاء بردگی مزدی، بعنوان یک 
رکن اساسی سوسیالیسم مارکسی، کلا و از بنیان بھ تقسیم 
جھان بھ دو کمپ و قطب متخاصم و سراپا نظامی و کودتا 
و ضد کودتا و برپائی شبکھ ھای مخوف جاسوسی و کنترل 

و سانسور افکار بشریت متمدن تغییر ماھیت داد.
در  کھ  بود  روشن  می کنند،  فکر  من  مثل  کھ  کسانی  برای 
و  یالتا  توافقات  طبق  کھ  ایرانی  در  سرد،  جنگ  دوران 
تھران، در حوزه تقسیم بازار غرب قرار گرفتھ بود، حتی 
آن سوسیالیسم خلقی و ملی، امکان دخالت در سرنوشت 

انقلاب ۵۷ را نداشت و اگر ھم چنین امکانی در آن شرایط 
سرد،  جنگ  معادلات  بطن  در  بود،  فراھم  انقلابی  بحران 
در حذف آن نیرو از صحنھ سیاست و با شعار «حزب فقط 
حزب الله در راھپیمائی «اربعین» سال ۵۷، ۲۷ دی ماه، 

در معادلات پشت پرده دقیق برنامھ ریزی شده بود.

اوضاع فعلی متفاوت است، دوران جنگ سرد با فروپاشی 
جھان دو قطبی بھ پایان رسید، تئوری سوسیالیسم انقلابی 
مدون و مستند و با تحلیل علل فروپاشی «سرمایھ داری 
دولتی»، نھ تنھا سوسیالیسم موجود در قالب بلوک شوروی 
کھ چین مائو و سوسیالیسم عقب مانده انور خوجھ و انواع 
این  داد.  قرار  مارکسی  انتقاد  پرتو  در  را  اوروکمونیسم 

تئوری اکنون در دسترس است.
اخیر  خیزش  ھدایت  برای  داری  سرمایھ  جھان  ”بدیل» 
و  ایرانی»  «ناسیونالیسم  و  «دمکراسی»  ایران،  جامعھ 
انواع «ھویت طلبی ھای قومی و اتنیکی» است تا سیر این 
خیزش را بھ سوی سرنوشت مشابھ، اما نھ یک بھ یک، 
ھدایت  ورشو  پیمان  «اردوگاه»  سابق  اقمار  کشورھای 

کنند.
اما ھمھ ما شاھد بودیم کھ سرنوشت «دمکراسی» درمھد 
کشوھای بزرگ سرمایھ داری از کجا سر درآورد. و نتیجھ 
را ھم با پیروزی «دمکراسی» در اروپای شرقی در ھیات 
آلمان  با  ھمکاری  در  ریشھ  کھ  فاشیست  شبھ  جریانات 

ھیتلری و ایتالیای موسولینی دارند اکنون می بینیم.
جنگ  دوران  برخلاف  ترتیب،  این  بھ  حربھ «دمکراسی» 
کارآئی  و  شکننده  سردی؛  جنگ  وسیع  تبلیغات  و  سرد 
معجزه آسائی ندارد. می ماند ناسیونالیسم ایرانی و امتیاز 
طلبی ھای قومی اتنیکی کھ اینھا ھم چھ در تجربھ حکومت 
کردستان  در  دست  دم  تجربھ  نیز  و  پھلوی ھا  سالھ  پنجاه 
افکار  کردن  مسموم  و  فرعی  جاده  بھ  راھی  ھیچ  عراق 

شھروندان بپاخاستھ ایران ندارند.
مھمترین گره گاه، اینجا فقدان یک نیروی سیاسی و حزب 
و  «جسم  است.  کارگری  سوسیالیسم  بھ  مجھز  سیاسی 
انتخاب  درمعرض  و  دسترس  در  سوسیالیسم  این  وجود» 
مردم بھ پاخاستھ متاسفانھ غایب است. در چنین وضعیتی، 
این مردم، با آلترناتیوھائی کھ پول و قدرت و نیروی نظامی 
و شبکھ مھندسی افکار را در کنترل دارند، مواجھ اند. نوعی 
ناسیونالیسم «غیر سلطنتی، با کمی «انتقاد از گذشتھ» و 
چاشنی «دمکراسی و حق رای» و «حقوق  اضافھ کردن 
گاه  و  اتنیکی  و  قومی  تعصبات  کردن  لانسھ  و  ؛  بشر»، 
آن  فقدان  شرایط  در  بلوجستان،  و  سیستان  مثل  مذھبی، 
نیروی سیاسی کھ فوقا بھ آن اشاره شد، میداندار خواھند 
مورد  نیروی  برآوردن  سر  با  کھ  است  این  من  امید  بود. 
نظر من در اوضاع انقلابی، سرنوشت جامعھ این بار نھ در 
دوایر «رژیم چینج» کھ بھ اتکاء نیروھای بالنده در مبارزه 

طبقاتی، تعیین تکلیف شود.
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stephen hawking

پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ

7
آیا ما بر روی زمین زنده خواھیم ماند؟

کھ  ای  مجلھ  اتمی،  دانشمندان  بولتن   ،۲۰۱۸ ژانویھ  در 
توسط برخی از فیزیکدانانی کھ روی پروژه منھتن برای 
تولید اولین سلاح ھای اتمی کار کرده بودند، تأسیس شد، 
ساعت روز قیامت یا روز پایان جھان، و اندازه قریب الوقوع 
فاجعھ – چھ نظامی یا زیست محیطی- کھ سیاره ما با آن 

روبروست، را بھ دو دقیقھ مانده بھ نیمھ شب انتقال  داد.

شد،  آغاز   ۱۹۴۷ سال  در  دارد.  جالبی  تاریخچھ  ساعت 
رابرت  بود.  شده  شروع  تازه  اتمی  عصر  کھ  زمانی  در 
دانشمند   ،(Robert Oppenheimer)اوپنھایمر
بمب  انفجار  اولین  مورد  در  بعداً  منھتن،  پروژه  ارشد 
«ما  گفت:   ۱۹۴۵ ژوئیھ  در  آن  از  پیش  سال  دو  اتمی 
نفر  چند  بود.  نخواھد  قبل  مثل  جھان  کھ  دانستیم  می 
ساکت  مردم  بیشتر  کردند،  گریھ  نفر  چند  خندیدند، 
بھاگاواد- ھندو،  مقدس  کتاب  از  جملھ  این  من  بودند. 
«اکنون،  آوردم،  یاد  بھ  را   ،(Bhagavad-Gita)گیتا

من اکنون بھ مرگ تبدیل شده ام، ویرانگر جھان ھا».

ھفت  روی  ابتدا  در  جھان  پایان  ساعت   ،۱۹۴۷ سال  در 
دقیقھ بھ نیمھ شب تنظیم شد. اکنون با آغاز دوران جنگ 
بھ  دیگری  زمان  ھر  از  بیش   ۱۹۵۰ دھھ  اوائل  در  سرد 
البتھ،  آن،  حرکات  و  ساعت  ایم.  شده  نزدیک  قیامت  روز 
می شوم  ناگزیر  من  اما  ھستند،  سمبلیک   و  نمادین  کاملاً 
سوی  از  ھشداردھنده ای  اخطار  چنین  کھ  کنم  اشاره 
دونالد  انتخاب  با  حدی  تا  حداقل  کھ  دیگر،  دانشمندان 
ترامپ ایجاد شد، باید جدی گرفتھ شود. آیا ساعت و این 
است  شدن  سپری  حال  در  بشر  نسل  برای  زمان  کھ  ایده 
ھشدار  یا  است  بینانھ  واقع  است،  اتمام  حال  در  حتی  یا 

وقت؟ اتلاف  یا  است  موقع  بھ  آن  ھشدار  آیا  دھنده؟ 

کتاب  اولاً،  دارم.  زمان  بھ  شخصی  بسیار  علاقھ  من 
پرفروش من و دلیل اصلی شناختھ شدن من در خارج از 

محدوده جامعھ علمی، «تاریخ مختصر زمان» نام داشت. 
متخصص  من  کھ  کنند  تصور  است  ممکن  برخی  بنابراین 
زمان ھستم، اگرچھ این روزھا متخصص بودن لزوماً چیز 
خوبی نیست. ثانیاً، من بھ عنوان کسی کھ در سن بیست 
و یک سالگی توسط پزشکانم گفتھ شده بود کھ تنھا پنج 
سال از زندگی ام باقی مانده است و در سال ۲۰۱۸ ھفتاد 
و شش سالھ شد، من از یک نظر دیگر  و بھ معنای بسیار 
شخصی ترمتخصص زمان ھستم. من ب با دلواپسی بسیار 
بیشتر  و  ھستم  آگاه  زمان  گذشت  از  جدی  خیلی  البتھ  و 
عمرم را با این احساس گذرانده ام کھ زمانی کھ بھ من داده 

شده، آنطور کھ گفتھ میشود، قرض گرفتھ شده است.

از  کند،  یاری  ام  حافظھ  کھ  تاجائی  ما،  جھان  شک  بدون 
زیادی  تعداد  است.  زمانی  ھر  از  بی ثبات تر  سیاسی  نظر 
از مردم چھ از نظر اقتصادی و یا  اجتماعی بھ حال خود 
پوپولیست  سیاستمداران  بھ  آنھا  نتیجھ،  در  اند.  شده  رھا 
محدودی  تجربھ  کھ  می آورند  روی  محبوب –  حداقل  یا   –
آرام  تصمیم گیری  برای  آن ھا  توانایی  و  دارند  حکومت  از 
این  بنابراین  است.  نشده  آزمایش  ھنوز  بحران  یک  در 
بدان معناست کھ ساعت روز قیامت باید بھ نقطھ بحرانی 
ھای  گوئی  پیش  و  ھا  بینی  پیش  زیرا  شود،  نزدیک تر 
نیروھای نامسئول و بدخواه در مورد جنگ نھائی بین خدا و 

اھریمن در روز قیامت و پایان جھان. افزایش می یابند.

زمین از جوانب زیادی در معرض تھدید است کھ برای من اصلا 
مثبت نیستند. تھدیدھا بسیار بزرگ و بی شمار ھستند.

است.  شده  کوچک  خیلی  ما  برای  زمین  اینکھ  اول 
حال  در  ای  کننده  نگران  سرعت  با  ما  فیزیکی  منابع 
بار  فاجعھ  ھدیھ  خود  سیاره  بھ  ما  است.  شدن  تخلیھ 
کاھش  دما،  افزایش  ایم.  کرده  تقدیم  را  ھوا  و  آب  تغییر 
بیماری،  جمعیت،  افزایش  زدایی،  جنگل  قطبی،  ھای  یخ 
حیوانی؛  ھای  گونھ  نابودی  و  آب  کمبود  قحطی،  جنگ، 

اند. نشده  حل  کنون  تا  اما  است؛  حل  قابل  اینھا  ھمھ 

ھمھ ما باعث گرم شدن زمین شده ایم. ما ماشین، مسافرت و 
استاندارد زندگی بھتر می خواھیم. مشکل اینجاست کھ وقتی 
مردم متوجھ می شوند چھ اتفاقی  دارد می افتد، ممکن است 
خیلی دیر شده باشد. از آنجایی کھ ما در آستانھ یک عصر 
ھستھ ای دوم و دوره ای از تغییرات آب و ھوایی بی سابقھ 
ھستیم، دانشمندان یک بار دیگر مسئولیت ویژه ای دارند تا 
مردم را آگاه کنند و رھبران را در مورد خطراتی کھ بشریت 
با آن مواجھ است راھنمائی کنند. ما بھ عنوان دانشمندان، 
خطرات سلاح ھای ھستھ ای و اثرات مُخرّب آن ھا را درک 
فناوری ھای  و  فعالیت ھا  چگونھ  کھ  می دانیم  و  می کنیم 
بھ  می گذارند  تأثیر  ھوایی  و  آب  سیستم ھای  بر  انسانی 
گونھ ای کھ ممکن است برای ھمیشھ زندگی روی زمین را 
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تغییر دھد. بھ عنوان شھروندان جھان، ما موظفیم ھمگان 
را با این حقایق سھیم کنیم، و مردم را نسبت بھ خطرات 
غیرضروری کھ ھر روز با آن زندگی می کنیم، آگاه کنیم. 
ما خطر بزرگی را پیش بینی می کنیم، اگر دولت ھا و جوامع 
ھستھ ای  سلاح ھای  منسوخ کردن  اکنون اقدامی برای  ھم 

و جلوگیری از تغییرات بیشتر آب و ھوا انجام ندھند.

واقعیت  سیاستمداران  ھمین  از  بسیاری  حال،  عین  در 
تغییرات آب و ھوایی ساختھ دست بشر یا حداقل توانایی 
انسان برای تغییر در آن را انکار می کنند، آن ھم درست 
زیست  ھای  بحران  سری  یک  با  ما  جھان  کھ  لحظاتی  در 
گرمایش  کھ  است  این  خطر  است.  مواجھ  حیاتی  محیطی 
جھانی ممکن است، اگر تاکنون چنین نبوده است،  خود را 
بازسازی کند شود. ذوب شدن یخ ھای قطب شمال و قطب 
جنوب بخشی از انرژی خورشیدی کھ بھ فضا بازتاب می 
شود را کاھش می دھد کھ بھ نوبھ خود حرارت را بیشتر 
افزایش می دھد. تغییرات آب و ھوایی ممکن است آمازون 
و سایر جنگل ھای بارانی را از بین ببرد و بدین ترتیب یکی 
از راه ھای اصلی حذف دی اکسید کربن از جوّ را از بین 
ببرد. افزایش دمای دریا ممکن است باعث آزاد شدن مقادیر 
زیادی دی اکسید کربن شود. ھر دوی این پدیده ھا تاثیرات 
گلخانھ ای(greenhouse ) را افزایش می دھند و بنابراین 
گرمایش جھانی را تشدید می کنند. ھر دو اثر می توانند آب و 
ھوای ما را شبیھ آب و ھوای سیاره زُھره(Venus) کنند: 
درجھ   ۲٥۰ دمای  با  بارانی  و  جوشان  سولفوریک  اسید 
غیر  انسان  زندگی  فارنھایت).  درجھ   ٤۸۲) سانتیگراد 
ممکن خواھد بود. ما باید فراتر از پروتکل کیوتو، توافقنامھ 
بین المللی کھ در سال ۱۹۹۷ بھ تصویب رسید، برویم و 
تکنولوژی  ما  دھیم.  کاھش  را  کربن  تشعشعات  اکنون  ھم 

داریم. نیاز  سیاسی  اراده  بھ  فقط  ما  داریم.  را  اش 

در  کھ  زمانی  باشیم.  فکری  بی  و  غافل  آدم  توانیم  می  ما 
معمولاً  رسیده ایم،  مشابھی  بحران ھای  بھ  خود  تاریخ 
کرستف  است.  داشتھ  وجود  استعمار  برای  دیگری  جای 
کلمب این کار را در سال ۱۴۹۲ ھنگامی کھ جھان جدید 
جدیدی  دنیای  ھیچ  اکنون  اما  داد.  انجام  کرد،  کشف  را 
اتوپیائی در گوشھ و کنار وجود  وجود ندارد. ھیچ جھان 
جاھایی  تنھا  و  است  شدن  تمام  حال  در  ما  فضای  ندارد. 

است. دیگر  دنیاھای  رفت،  آنجا  بھ  می توان  کھ 

یونیورس(کائنات) یک مکان بیرحماست. ستارگان سیارات 
کھ  ستارگانی   -(supernovae)ابرنواخترھا می بلعند،  را 
نورانی  بسیار  درونی  انفجارات  اثر  در  و  ناگھانی  بطور 
می کنند،  پرتاب  فضا  در  را  مرگبار  پرتوھای  میشوند- 
با  سیارک ھا  و  می کنند  برخورد  یکدیگر  بھ  سیاه چالھ ھا 
سرعت صدھا مایل در ثانیھ بھ اطراف می چرخند. مسلماً، 
نظر  بھ  جذاب  خیلی  فضا  کھ  نمی شوند  باعث  پدیده ھا  این 

برسد، اما اینھا ھمان دلایلی ھستند کھ چرا ما باید بھ جای 
ماندن در فضا. جسارت داشتھ باشیم کھ بھ فضا بپردازیم. 
برخورد یک سیارک و یا کمت بھ کره زمین چیزی است 
برخورد  آخرین  نداریم.  آن  برابر  در  دفاعی  ھیچ  ما  کھ 
بود  پیش  سال  میلیون  شش  و  شصت  حدود  ما  با  بزرگ 
و تصور می شود کھ دایناسورھا را کشتھ است کھ ممکن 
است دوباره اتفاق بیافتد. این داستان علمی تخیلی نیست. 

بلکھ توسط قوانین فیزیک و احتمالات ثابت شده است.

برای  تھدید  بزرگترین  احتمالاً  ھم  ھنوز  ای  ھستھ  جنگ 
ما  کھ  است  خطری  این  است.  حاضر  زمان  در  بشریت 
چندان  دیگر  متحده  ایالات  و  روسیھ  ایم.  کرده  فراموش 
اما  بالند،  نمی  ای  ھستھ  جنگ  ھای  تکمھ  دادن  فشار  بھ 
فرض کنید حادثھ ای رخ دھد یا تروریست ھا سلاح ھایی 
ھر  و  بگیرند.  دست  در  دارند  ھنوز  کشورھا  این  کھ  را 
یابند،  دست  ای  ھستھ  سلاح  بھ  بیشتری  کشورھای  چھ 
سرد،  جنگ  پایان  از  پس  حتی  یابد.  می  افزایش  خطر 
ھنوز سلاح ھای ھستھ ای کافی برای کشتن ھمھ ما وجود 
ھستھ ای جدید بھ  چندین برابر، و کشورھای  حتی  دارد، 
بی ثباتی اضافھ خواھند کرد. با گذشت زمان، تھدید ھستھ 
توسعھ  دیگری  تھدیدات  اما  یابد،  کاھش  است  ممکن  ای 

خواھند یافت، بنابراین ما باید گارد خود را محکم کنیم.

یک  کھ  دانم  می  ناپذیر  اجتناب  تقریباً  من  حال،  ھر  بھ 
زمین  محیطی  زیست  فاجعھ  یک  یا  ای  ھستھ  رویارویی 
سالی  ھزار  کند،  فلج  آینده  سال   ۱۰۰۰ در  مقطعی  در  را 
بھ  چشم  یک  صرفاً  شناسی،  زمین  زمان  مقیاس  در  کھ  
ھم زدن است. تا آن زمان من امیدوارم و معتقدم کھ نژاد 
مبتکر ما راھی برای دور زدن مرزھای عبوس و زمخت 
زمین پیدا کرده و بنابراین از فاجعھ جان سالم بھ در خواھد 
گونھ ی  میلیون ھا  برای  امر  ھمین  است  ممکن  البتھ  برد. 
این  و  نباشد،  ممکن  می کنند  زندگی  زمین  روی  کھ  دیگر 

امر بر وجدان ما بھ عنوان یک نژاد تاثیر خواھد داشت.

من فکر می کنم ما با بی تفاوتی محض و احمقانھ نسبت بھ 
آینده خود در سیاره زمین عمل می کنیم. در حال حاضر، 
ما جای دیگری برای رفتن نداریم، اما در درازمدت نژاد 
یا  سبد  یک  در  را  خود  مرغھای  تخم ھای  تمام  نباید  بشر 
بھ عبارت دیگر در یک سیاره داشتھ باشد. فقط امیدوارم 
فرار  زمین  از  چگونھ  بگیریم  یاد  اینکھ  از  قبل  بتوانیم 
کنیم، از انداختن سبد جلوگیری کنیم. اما ما طبیعتا کاشف 
ھستیم و دارای انگیزه کنجکاوی. این یک ویژگی منحصر 
کھ  است  برانگیختھ  کنجکاوی  این  است.  انسانی  فرد  بھ 
کاوشگرانی را فرستاد تا ثابت کنند زمین مسطح نیست و 
سمت  بھ  فکر  سرعت  با  را  ما  کھ  است  غریزه  ھمان  این 
ستاره ھا می فرستد و ما را ترغیب می کند کھ در واقعیت 
بھ آنجا برویم. و ھر زمان کھ ما یک جھش بزرگ جدید 
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مانند فرود روی ماه انجام می دھیم، بشریت را ارتقا می 
دھیم، مردم و ملت ھا را بھ ھم نزدیک می کنیم، اکتشافات 
زمین  ترک  کنیم.  می  آغاز  را  جدید  ھای  فناوری  و  جدید 
مستلزم یک رویکرد جھانی ھماھنگ است - ھمھ باید بھ آن 
بپیوندند. این تکنولوژی تقریباً در اختیار ما است. ما نیاز 
 ۱۹۶۰ دھھ  آغاز  در  فضائی  سفرھای  ھیجانات  کھ  داریم 
را بار دیگر تجربھ کنیم. زمان آن رسیده است کھ منظومھ 
ھای خورشیدی دیگر را کشف کنیم. پخش و گسرش ما  در 
سیارات دیگر ممکن است تنھا چیزی باشد کھ ما را از دست 
خودمان نجات می دھد. من متقاعد شده ام کھ انسان ھا باید 

زمین را ترک کنند. اگر بمانیم، خطر نابودی را داریم.

•

خوب، ورای امید من برای اکتشافات فضائی، آینده چگونھ 
کند؟ کمک  ما  بھ  تواند  می  چگونھ  علم  و  بود  خواھد 

تصویر مورد علاقھ در باره علم در آینده در سریال ھای 
شود.  می  داده  نشان   Star Trek مانند  تخیلی  علمی 
کھ  کردند  تشویق  مرا  حتی   Star Trek کنندگان  تھیھ 

نیست. سخت  ھم  چندان  گفتند  و  کنم،  شرکت  آن  در 

در  من  اما  بود،  شوخی  و  کننده   سرگرم  بسیار  آن  ظاھر 
اشاره بھ آن، بھ یک نکتھ جدی میپردازم. تقریباً تمام چشم 
اندازھای آینده کھ از H. G. Wellsa  بھ بعد بھ ما نشان 
استاتیک و صامت بوده است. آنھا  داده شده است اساساً 
جامعھ ای را نشان می دھند کھ در بیشتر موارد از نظر علم، 
فناوری و سازمان ھای سیاسی از جامعھ ما بسیار پیشرفتھ 
تر است. ( البتھ این آخری آخری ممکن است انصافا درست 
باشد!) در دوره میانی تا زمان آتی، باید تغییرات بزرگی 
با تنش ھا و ناراحتی ھای ھمراه آنھا رخ داده باشد. اما، 
تا زمانی کھ آینده بھ ما نشان داده شود، علم، فناوری و 

سازمان جامعھ بھ سطحی نزدیک بھ کمال دست یافتھ اند.

آیا  کھ  می پرسم  و  می برم  سوال  زیر  را  تصویر  این  من 
خواھیم  فناوری  و  علم  نھایی  پایدار  وضعیت  بھ  ھرگز  ما 
عصر  آخرین  از  بیشتر  یا  سال  ھزار   ۱۰ طول  در  رسید؟ 
یخبندان، در ھیچ زمانی نسل بشر در وضعیت دانش پیوستھ 
و تکنولوژی ثابت نبوده است. چند شکست وجود داشتھ 
است، مانند آنچھ کھ ما آن را دوران تاریکی پس از سقوط 
معیاری  کھ  جھان،  جمعیت  اما  نامیم.  می  روم  امپراتوری 
برای سنجش توانایی تکنولوژیکی ما برای حفظ زندگی و 
تغذیھ خودمان است، با چند سکسکھ مانند مرگ سیاهb، بھ 
 -(۱۸۶۶ سپتامبر   -۱۹۴۶ (اوت   Herbert George Wells   a
نویسنده انگلیس کھ از اولین خالقان کتابھای علمی تخیلی است. در میان کتابھای 
کرد اشاره   -۱۹۲۰ نامرئی»-  «مرد  و  زمان»-۱۸۹۵-  «ماشین  بھ  میتوان  او 

b  طاعون یک بیماری واگیر عفونی مشترک بین انسان و حیوان با عامل 
باسیل یرسینیا پستیس (Yersinia pestis) است. عامل این بیماری در سال ۱۸۹۴، 

پس از سال ھا پژوھش توسط الکساندر یرسین در انستیتو پاستور کشف شد.

طور پیوستھ افزایش یافتھ است. در ۲۰۰ سال گذشتھ رشد 
گاه بسیار سریع بوده است - و جمعیت جھان از ۱ میلیارد بھ 
حدود ۷.۶ میلیارد نفر رسیده است. دیگر معیارھای توسعھ 
فناوری در دوران اخیر مصرف برق یا تعداد مقالات علمی 
است. آنھا نیز رشد تقریباً تصاعدی را نشان می دھند. در 
از  برخی  کھ  داریم  بالایی  انتظارات  چنان  ما  اکنون  واقع، 
دانشمندان  و  سیاستمداران  توسط  می کنند  احساس  مردم 
فریب خورده اند، زیرا ما فی الحال بھ دیدگاه ھای اتوپیکی 
کھ اینان ترسیم کرده اند، دست نیافتھ ایم. بھ عنوان مثال، 
فیلم cA Space Odyssey : 2001  بھ ما نشان داد کھ 
یک پایگاه در ماه داریم و یک پرواز سرنشین دار، یا بھتر 

است بگویم پرسنل، بھ سمت مشتری پرتاب می کنیم.

فناوری  و  علمی  توسعھ  کھ  ندارد  وجود  ای  نشانھ  ھیچ 
بھ طور چشمگیری در آینده نزدیک کاھش یابد و متوقف 
و  صحرایی  موش ھای  بیماری  اولیھ  طور  بھ  و  باکتریایی  بیماری  یک  طاعون 
گزش  است.  تصادفی  میزبان  یک  انسان  درواقع  و  بوده  کوچک  مھره داران  سایر 
از  انسان  بھ  انسان  انتقال  احتمال  کند.  مبتلا  را  انسان  می تواند  آلوده  کنھ  توسط 
متحده  ایالات  در  طاعون  مرگ و میر  نرخ  دارد.  وجود  تنفسی  قطرات  طریق 
اما  است  نادر  و  تک گیر  توسعھ یافتھ  کشورھای  در  طاعون  است.  درصد   ۱۴
شود  می  دیده  برخوردار  کم  بسیار  مناطق  در  بیماری  از  طغیان ھایی  ھم  ھنوز 
در  استفاده  جھت  در  باکتری  این  پتانسیل  مورد  در  اصلی  نگرانی  امروزه  ولی 

بیوتروریسم است. طاعون مھم ترین و مرگبارترین بیماری قرون وسطی بود.

تاریخچھ

این بیماری بسیار خطرناک بارھا در طول تاریخ باعث بحران ھای شدید اقتصادی، 
در  بیماری  این  علتِ  کشف  تا  باستان  دوران  از  شده است.  سیاسی  و  اجتماعی 
را  آفریقا  و  آسیا  اروپا،  سراسر  طاعون،  دنیا گیری  بار  سھ  دست کم   ،۱۸۹۴ سال 
و  داد  رخ  بیزانس  امپراتوری  در  ششم  قرن  طی  در  اول  پاندمی  است.  فراگرفتھ 
بھ طاعون ژوستینین یا دنیاگیری اوایل قرون وسطی معروف گردید کھ بواسطھ 
انتقال توسط سربازان ارتش شاھنشاھی ساسانی در سال ھای ۶۲۷–۶۲۸ میلادی 
شاھنشاھی  باختری  استان ھای  سراسر  در  شیرویھ»  «طاعون  اپیدمی  باعث 
ساسانیان، بھ ویژه میان رودان شد و باعث جان باختن نیمی از جمعیت آن مناطق 
در شاھنشاھی ساسانی گردید. دومین پاندمی در سدهٴ ۱۳۰۰ میلادی، شیوع طاعون 
از  بیش  مرگ  بھ  پاندمی  این  شد.  معروف  سیاه»  «طاعون  بھ  کھ  بود  خیارکی 
یک  کھ  می شود  زده  تخمین  انجامید.  اوراسیا  مردم  از  نفر  میلیون   ۲۰۰ تا   ۷۵
در  متعددی  ھای  اپیدمی  پس از آن  شدند.   زمان کشتھ  در آن  جمعیت ایران  سوم 
مناطق مختلف جھان رخ می داد تا اینکھ سومین دنیاگیری در دھھ ۱۸۵۰ در چین 

گردید. منتشر  جھان  سراسر  در  تجاری  مسیرھای  طریق  از  سپس  و  آغاز 

در تاریخِ ایران، بھ ویژه پس از بی ثباتی ھا و زوالِ سامانِ کشوری بھ دلیل حملھٴ 
مغولان، بیماری طاعون بھ طور متناوب شیوع یافتھ و باعث کشتن شمار فراوانی 
از مردمِ شھرھای گوناگون شده است. از جملھ، در سال ھای ۱۱۵۱–۱۱۵۲ شمسی، 

ھمھ گیری «طاعون خیارکی در ایران» بھ مرگ حدود ۲ میلیون تن انجامید. 

c ادیسھ فضائی ۲۰۰۱: ، یک فیلم علمی تخیلی و حماسی محصول مشترک سال 
 Stanley)۱۹۶۸ آمریکا - بریتانیا بھ کارگردانی و تھیھ کنندگی استنلی کوبریک
 Arthur کلارک(  سی  آرتور  و  کوبریک  توسط  آن  فیلم نامھ  است.   (  Kubrick
بھ  نام «نگھبان»  با  کلارک  کوتاه  داستان  از  متأثر  حدودی  تا  و   (   C. Clarke
انگلیسی: The Sentinel نوشتھ شده است. کلارک ھمزمان یک رمان با عنوان 
ھمین فیلم را نیز نوشت کھ پس از پخش شدن فیلم آن را پخش کرد. داستان این 
سیاه  (مونولیت)  تک سنگ  یک  و  بشر  میان  رویارویی  چند  با  رابطھ  در  فیلم 
سیاره  بھ  سفر  در  و  بوده  اثرگذار  انسان  تکامل  در  ظاھراً  کھ  است  اسرارآمیز 

می شود. فرستاده  نیز  سیگنالی  مونولیت ھا،  آن  از  یکی  سوی  از  مشتری، 
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 Star فیلم   در  شده  توصیف  زمان  در  نھ  مطمئناً  شود. 
اما  داریم.  فاصلھ  آن  با  سال   ۳٥۰ حدود  تنھا  کھ   ،Trek
نرخ رشد فعلی نمی تواند برای ھزاره بعدی ادامھ یابد. تا 
سال ۲۶۰۰، جمعیت جھان چنان است کھ انسانھا شانھ بھ 
شانھ می ایستند و مصرف الکتریسیتھ موجب میشود کھ 
زمین بھ رنگ  قرمز بدرخشد. اگر کتاب ھای جدیدی را کھ 
منتشر خواھند شدد کنار یکدیگر بچینید، با سرعت تولید 
کنونی، باید با سرعت نود مایل در ساعت حرکت کنید تا 
بھ پایان خط کتابھای چیده شده بھ طریق ذکر شده برسید. 
البتھ تا سال ۲۶۰۰ آثار ھنری و علمی جدید بھ جای کتاب 
خواھند  عرضھ  الکترونیکی  شکل  بھ  فیزیکی  مقالھ  و 
ده  کند،  پیدا  ادامھ  تصاعدی  رشد  اگر  وجود،  این  با  شد. 
خواھد  عرضھ  من  نظری  فیزیک  نوع  در  ثانیھ  در  مقالھ 

شد و زمانی برای خواندن آنھا وجود نخواھد نداشت.

واضح است کھ رشد سریع کنونی نمی تواند بھ طور نامحدود 
ادامھ یابد. پس چھ خواھد شد؟ یک احتمال این است کھ ما 
خود را از طریق فاجعھ ای مانند جنگ ھستھ ای از بین ببریم. 
حتی اگر خودمان را بھ طور کامل نابود نکنیم، این احتمال 
وجود دارد کھ بھ حالت بی رحمی و بربریت فرو برویم، 
فیلم   Terminator ترمیناتور.(  فیلم  ااول  صحنھ  مانند 

آمریکائی تخیلی -علمی- اکشن ساختھ شده در ۱۹۸۴)

چگونھ در ھزاره آینده در علم و فناوری توسعھ خواھیم 
بگذارید  اما  است.  سخت  خیلی  این  بھ  دادن  جواب  یافت؟ 
آینده  برای  را  پیش بینی ھایم  کھ  بدھم  جرات  خود  بھ  من 
داشت  خواھم  را  این  شانس  حدودی  تا  من  کنم.  ارائھ 
بقیھ  اما  بگویم،  درست  آینده  سال  صد  در  برای  کھ 

بود. خواھد  نسق  و  نظم  بی  ھای  زنی  گمانھ  ھزاره 

ھمزمان با استقرار اروپایی  درک مدرن ما از علم تقریباً 
ھا در آمریکای شمالی آغاز شد و در پایان قرن نوزدھم بھ 
نظر می رسید کھ ما در شرف دستیابی بھ درک کامل جھان 
بر اساس آنچھ اکنون بھ عنوان قوانین کلاسیک شناختھ 
بیستم  قرن  در  دیدیم،  کھ  ھمانطور  اما،  ھستیم.  شود  می 
مشاھدات نشان داد کھ انرژی در واحدھای مشخص و مجزا 
بھ نام کوانتوم آمده است و نوع جدیدی از نظریھ بھ نام 
 (Max Planck)مکانیک کوانتومی توسط ماکس پلانک
کاملاً  تصویر  کوانتومی  مکانیک  شد.  فرمولھ  دیگران  و 
متفاوتی از واقعیت ارائھ می کند کھ در آن چیزھا یک تاریخ  
جداگانھ و منحصر بھ فرد ندارند، بلکھ ھر کدام  ھر تاریخ 
ممکن را با احتمال خاص خود دارند. وقتی بھ ذرات منفرد 
میرسیم، تاریخچھ ھای ممکن ذرات، باید شامل مسیرھایی 
باشد کھ سریع تر از نور حرکت می کنند و حتی مسیرھایی 
کھ بھ گذشتھ بازمی گردند. با این حال، این مسیرھایی کھ 
بھ گذشتھ برمی گردند، فقط شبیھ رقص فرشتھ ھا بر روی 
سنجاق نیستند. آنھا پیامدھای قابل مشاھده و واقعی دارند. 

حتی چیزی کھ ما بھ عنوان فضای خالی در نظر می گیریم 
پر از ذراتی است کھ در حلقھ ھای بستھ در فضا و زمان 
حرکت می کنند. یعنی در یک طرف حلقھ در زمان بھ جلو 

کنند. می  حرکت  عقب  بھ  زمان  در  دیگر  طرف  در  و 

معضلی کھ وجود دارد، این است کھ چون تعداد نامتناھی 
تعداد  نسبت  ھمان  بھ  دارد،  وجود  زمان  و  فضا  در  ذرات 
نیز  ذرات  از  ممکن  و  متفاوت  بستھ  ھای  حلقھ  نامتناھی 
بی  ذرات،  از  بستھ  حلقھ  نامتناھی  تعداد  و  دارد.  وجود 
نھایت انرژی خواھد داشت کھ فضا و زمان را تا یک نقطھ 
انحنا می دھد. حتی داستان ھای علمی تخیلی ھم بھ ھیچ 
چیز عجیب و غریبی مثل این فکر نمی کردند. پرداختن بھ 
این انرژی نامتناھی مستلزم محاسبات واقعاً خلاقانھ است، 
بھ  گذشتھ  سال  بیست  در  نظری  فیزیک  در  کار  بیشتر  و 
دنبال نظریھ ای بوده است کھ در آن تعداد نامحدود حلقھ 
ھای بستھ در فضا و زمان یکدیگر را بھ طور کامل خنثی 
نظریھ  می توانیم  کھ  است  صورت  این  در  تنھا  کنند.  می 
کوانتومی را با نسبیت عام اینشتین یکی کنیم و بھ یک نظریھ 

یابیم. دست  جھان(ونیورس)  اساسی  قوانین  از  کامل 

آینده  ھزاره  در  را  کامل  نظریھ  این  ما  اینکھ  انداز  چشم 
خیلی  آنھا  کھ  بگویم  می توانم  چیست؟  کرد  خواھیم  کشف 
خوشبین  یک  من  صورت  این  در  اما  بود،  خواھند  خوب 
 ۵۰ احتمال  می کنم  فکر  گفتم   ۱۹۸۰ سال  در  ھستم. 
نظریھ  یک  آینده  سال  بیست  در  کھ  دارد  وجود   ۵۰  -
تاکنون  زمان  آن  از  ما  کنیم.  کشف  را  کامل  یکپارچھ 
نظر  بھ  اما  داشتھ ایم،  دوره  این  در  چشمگیری  پیشرفت 
 ۵۰  -۵۰ ھمان  حد  در   ھنوز  نھایی  تئوری  کھ  می رسد 
ھمیشھ  فیزیک   (Holy Grail)مقدس جام  آیا  است. 

کنم. نمی  فکر  من  بود؟  خواھد  ما  دسترس  از  فراتر 

مقیاس ھای  در  را  طبیعت  عملکرد  بیستم،  قرن  آغاز  در 
فیزیک کلاسیک درک کردیم کھ تا حدود یک صدم میلی متر 
خوب است. کار بر روی فیزیک اتمی در سی سال اول قرن، 
درک ما را بھ طول یک میلیونیم میلی متر رساند. از آن 
زمان، تحقیقات در مورد فیزیک ھستھ ای و فیزیک انرژی 
ھای بالا، ما را بھ مقیاس ھای طولی رسانده است کھ یک 
میلیارد بیشتر کوچکتر ھستند. ممکن است بھ نظر برسد 
مقیاس ھای  در  را  سازه ھایی  ھمیشھ  برای  می توانیم  کھ 
طولی کوچک تر و کوچک تر کشف کنیم. با این حال، این 
سری مانند یک سری از عروسک ھای روسیd تو در تو 
محدودیتی دارد. در نھایت آدم بھ کوچکترین عروسک می 
رسد کھ دیگر نمی توان آن را جدا کرد. در فیزیک کوچکترین 
عروسک طول پلانک(Planck ) نامیده می شود و یک 

d  ماتریوشکا:  Matryoshka یا عروسک تودرتوی کشور روسیھ، 
مجموعھ ای از عروسک ھای کوچک شونده با رنگ آمیزی و تزئینات متنوع  

است کھ بھ ترتیب داخل دیگری قرار می گیرد.
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میلی متر تقسیم بر ۱۰۰۰۰ میلیارد میلیارد میلیارد است. 
ما قرار نیست شتاب دھنده ھای ذرات بسازیم کھ بتواند در 
این  فواصل بسیار کوچک کاوش کند. آنھا باید بزرگتر از 
منظومھ شمسی باشند و بھ احتمال زیاد در شرایط مالی فعلی 
تایید و تامین نمیشوند. با این حال، نتایج نظریھ ھای ما می 

تواند توسط ماشین ھای بسیار ساده تر آزمایش شوند.

وجود  آزمایشگاه  در  پلانک  طول  در  کاوش  امکان 
بزرگ(بیگ  انفجار  می توانیم  ما  اگرچھ  داشت،  نخواھد 
از  رصد  برای  را  شواھدی   تا  کنیم  مطالعھ  را  بنگ) 
آنچھ  از  کوتاه تر  طول  مقیاس ھای  و  بالاتر  انرژی ھای 
این  با  آوریم.  دست  بھ  می آوریم  دست  بھ  زمین  در 
ریاضی  پیوستگی  و  زیبایی  بر  باید  زیادی  حد  تا  حال، 

کنیم. پیدا  را  چیز  ھمھ  نھایی  نظریھ  تا  کنیم  تکیھ 

آینده  باره  در   (Star Trek) فضا  پیشتازان  دیدگاه  
دست  استاتیک  اما  پیشرفتھ  سطح  بھ  ما  آن  در  کھ 
اساسی  قوانین  از  ما  دانش  زاویھ  از  است  ممکن  یابیم 
در  کھ  نمی کنم  فکر  من  اما  باشد.  واقعی  جھان  بر  حاکم 
استفاده ھایی کھ از این قوانین می کنیم، ھرگز بھ وضعیت 
پایداری خواھیم رسید. نظریھ نھایی ھیچ محدودیتی برای 
قائل  کنیم  تولید  توانیم  می  ما  کھ  ھایی  سیستم  پیچیدگی 
کنم  می  فکر  کھ  است  ھا  پیچیدگی  این  در  و  شود،  نمی 

گرفت. خواھد  صورت  بعدی  ھزاره  تحولات  مھمترین 

•

پیچیده ترین سیستمی کھ ما داریم بدن خودمان است. بھ نظر 
می رسد حیات از اقیانوس ھای اولیھ ای کھ چھار میلیارد 
سال پیش زمین را پوشانده بودند، سرچشمھ گرفتھ است. 
چگونھ این اتفاق افتاد ما نمی دانیم. ممکن است برخوردھای 
تصادفی بین اتم ھا باعث ایجاد مولکول ھای ماکرو شود کھ 
می توانند خود را بازتولید کنند و در ساختارھای پیچیده تری 
مونتاژ شوند. آنچھ ما می دانیم این است کھ تا سھ و نیم 
میلیارد سال پیش، مولکول بسیار پیچیده DNA ظاھر شده 
 DNA .است زمین  روی  حیات  تمام  اساس   DNA .بود
یک ساختار دو مارپیچ مانند و شبیھ بھ یک پلکان مارپیچ 
 (Francis Crick)کریک فرانسیس  توسط  کھ  دارد 
آزمایشگاه  در   (  James Watson)واتسون جیمز  و 
 ۱۹۵۳ سال  در  کمبریج  در   (Cavendish)کاوندیش
کشف شد. دو رشتھ مارپیچ دوتایی توسط جفت «باز» ھای 
نیتروژنی مانند طناب در یک پلکان مارپیچی، بھ ھم وصل 
در  و  شیمی  در  مصطلح  معنی  بھ  اینجا «باز»  میشوند.( 
مقابل «اسید» است. مترجم). چھار نوع «باز» نیتروژنی 
 ،(guanine)گوانین  ،(cytosine)سیتوزین دارد:  وجود 
آدنین(adenine) و تیمین(hymine). ترتیبی کھ بازھای 
مارپیچی رخ می دھند،  پلکان  مختلف در امتداد  نیتروژنی 

قادر  را   DNA مولکول کھ  است  ژنتیکی  اطلاعات  حامل 
می سازد ارگانیسمی را در اطراف خود مونتاژ کند و خود 
را بازتولید کند. در جریان کپی کردن  DNA از خود، گاھاً 
اشتباھاتی در ترتیب بازھای نیتروژن دار در امتداد مارپیچ 
بوجود می آمد. در بیشتر موارد، اشتباھات در کپی کردن 
چنین  کند.  بازتولید  را  خود  نتواند   DNA می شد  باعث 
خطاھای ژنتیکی، یا تغییر شکل ناگھانی، از بین می روند 
و میمیرند. اما در موارد معدودی این خطا یا جھش ناگھان 
شانس بقا و تولید مثل DNA را افزایش می دھد. بنابراین 
محتوای اطلاعاتی در توالی پایگاه ھای نیتروژنی بھ تدریج 
تکامل می یابد و پیچیدگی آن افزایش می یابد. فرضیھ این 
انتخاب طبیعی جھش ھا یا تغییر شکل ناگھان برای اولین بار 
توسط مرد دیگری از کمبریج بھ نام چارلز داروین در سال 

۱۸٥۸ ارائھ شد، اگرچھ او مکانیسم آن را نمی دانست.

از آنجا کھ تکامل بیولوژیکی اساساً یک قدم زدن تصادفی 
در فضای ھمھ احتمالات ژنتیکی است، از این نظربسیار 
کند بوده است. پیچیدگی یا تعداد بیت ھای(bits )اطلاعاتی 
با  تقریباً  شده اند،  گذاری  کد  و  رمزگذاری   DNA در کھ 
تعداد بازھای نیتروژنی در مولکول مشخص می شود. ھر 
بیت از اطلاعات را می توان بھ عنوان پاسخ بھ یک سوال 
اول،  سال  میلیارد  دو  حدود  در  گرفت.  نظر  در  خیر   / بلھ 
نرخ افزایش پیچیدگی باید در حد یک بیت اطلاعات در ھر 
بھ   DNA پیچیدگی افزایش  سرعت  باشد.  بوده  سال  صد 
تدریج طی چند میلیون سال گذشتھ بھ حدود یک بیت در 
سال افزایش یافت. اما اکنون در آغاز عصر جدیدی ھستیم 
کھ در آن قادر خواھیم بود پیچیدگی DNA خود را بدون 
افزایش  باشیم،  بیولوژیکی  تکامل  کند  روند  منتظر  اینکھ 
در  کمی  نسبتا  تغییرات  گذشتھ  سال  ھزار   ۱۰ در  دھیم. 
وجود  احتمال  این  اما  است.  شده  ایجاد  انسان  ی   DNA
آینده  سال  ھزار  در  کامل  طور  بھ  را  آن  بتوانیم  کھ  دارد 
گفت  خواھند  مردم  از  بسیاری  البتھ  کنیم.  طراحی  دوباره 
کھ مھندسی ژنتیک روی انسان باید ممنوع شود. اما من 
کنند.  جلوگیری  آن  از  بتوانند  آنھا  کھ  دارم  تردید  بیشتر 
مھندسی ژنتیک روی گیاھان و حیوانات بھ دلایل اقتصادی 
مجاز خواھد بود و کسی بالاخره مجبور است آن را روی 
انسان نیز آزمایش کند. در غیاب  یک نظم جھانی توتالیتر، 

کسی در جایی انسان ھای پیشرفتھ طراحی خواھد کرد.

مشکلات  بھبودیافتھ  ھای  انسان  رشد  کھ  است  واضح 
ھای  انسان  با  رابطھ  در  را  بزرگی  سیاسی  و  اجتماعی 
بھبود نیافتھ ایجاد می کند. من از مھندسی ژنتیک انسانی 
بھ عنوان یک چیز خوب حمایت نمی کنم، فقط می گویم کھ 
احتمالاً در ھزاره آینده اتفاق می افتد، چھ بخواھیم یا نھ. بھ 
   star ھمین دلیل است کھ من داستان ھای علمی تخیلی مانند
 trekرا باور نمی کنم کھ در آن مردم اساساً ھمان اند کھ 
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 DNA در ۳٥۰ سال آینده. من فکر می کنم کھ نژاد بشر و
داد. خواھند  افزایش  را  خود  پیچیدگی  سرعت  بھ  آن 

حال  دنیای مداوما در  با  بخواھد  بشر اگر  نوعی، نژاد  بھ 
پیچیدگی محیط خود کنار بیاید و با چالش ھای جدیدی مانند 
و  ذھنی  کیفیت  بھبود  بھ  نیاز  شود،  روبرو  فضایی  سفر 
ھای  سیستم  بخواھیم  اگر  ھمچنین  و  دارد.  خود  فیزیکی 
باید  گیرند،  پیش  الکترونیکی  ھای  سیستم  از  بیولوژیکی 
پیچیدگی خود را افزایش دھیم. در حال حاضر کامپیوترھا 
از مزیت سرعت برخوردارند، اما ھیچ نشانھ ای از ھوش 
نشان نمی دھند. این تعجب آور نیست زیرا کامپیوترھای 
خاکی  کرم  یک  مغز  بھ  نسبت  کمتری  پیچیدگی  ما  کنونی 
قرار  اشاره  مورد  اش  فکری  قدرت  کھ  ای  گونھ  دارند، 
نگرفتھ است. اما کامپیوترھا تقریباً از نسخھ ای از قانون 
مورe پیروی می کنند کھ می گوید سرعت و پیچیدگی آنھا 
ھر ھجده ماه دو برابر می شود. این یکی از این رشدھای 
تصاعدی است کھ بھ وضوح نمی تواند بھ طور نامحدود 
کرده  شدن  کُند  بھ  شروع  قبل  از  واقع  در  و  یابد،  ادامھ 
است. با این حال، سرعت سریع پیشرفت احتمالاً تا زمانی 
نداشتھ  انسان  مغز  با  مشابھی  پیچیدگی  کامپیوتر ھا  کھ 
کھ  گویند  می  مردم  از  برخی  داشت.  خواھد  ادامھ  باشند، 
گوردون  بار  نخستین  کھ   (Moore›s Law انگلیسی:  (بھ  مور  قانون     e  
کرد،)  ارائھ  را  آن   ۱۹۶۵ سال  در   ،(Intel اینتل(  شرکت  بنیانگذاران  از  مور، 
چیپ  یک  روی  ترانزیستورھای  تعداد  می کند  بیان  کھ  است  سرانگشتی  قاعده ای 

می شود. برابر  دو  تقریبی  بھ طور  سال،   ۲ ھر  ثابت  مساحت  با     (chip  )

قانون مور و آیندهٴ صنعت کامپیوترحدود ۴۰ سال قبل، فردی بھ نام گوردون مور، کھ 
دارای دکترای شیمی از دانشگاه برکلی و فوق دکترای فیزیک کاربردی از دانشگاه 
جان ھاپکینز و از بنیانگذاران شرکت بزرگ اینتل بوده، بھ مناسبت سالگرد انتشار مجلھّٴ 

«الکترانیکز»، مقالھ ای دربارهٴ آیندهٴ صنعت نیمھ رساناھا بھ رشتھٴ تحریر درآورد.

میزان  آن  از  قبل  سال ھای  طی  در  کھ  بود  شده  توجّھ  نکتھ  این  بھ  مقالھ،  این  در 
معیار  شده است.  برابر  دو  سال  دو  ھر  میکروالکترونیک،  مدارھای  پیچیدگی 
بدین  بود.  سطح  واحد  در  ترانزیستورھا  تعداد  نیز  پیچیدگی  این  اندازه گیری 
ترانزیستورھای  تعداد  کھ  می آمدند  بازار  بھ  چیپ(ھائی  سال  ھر  کھ  معنی 
این  انتشار  ھنگام  در  بود.  گذشتھ  سال  دو  برابر  دو  سطح  واحد  در  آن ھا 

بود. گذشتھ  الکترونیکی  چیپ  اولین  ساخت  از  سال   ۶ تنھا  مقالھ 

بھ  کھ  آنجا  تا  داشت،  ادامھ  نیز  بعد  سال ھای  در  کمابیش  روند  این 
مورد  میکروالکترونیک  صنعت  آیندهٴ  پیش بینی  برای  معیاری  عنوان 

مور. قانون  گرفت:  خود  بھ  قانون  نام  کم کم  و  گرفت،  قرار  توجھ 

مرور  بھ  حتی  شد.  بیان  نیز  دیگری  شکل ھای  بھ  قانون  این  بعد  سال ھای  در 
دو  بھ  و  گردید،  تغییراتی  دستخوش  ھم  سال  دو  ھر  برای  برابر  دو  نرخ  زمان 
تعداد  شدن  برابر  دو  این  کھ  است  طبیعی  شد.  تبدیل  ماه   ۱۸ ھر  برای  برابر 
کھ  است  این  معنای  بھ  ماه)   ۱۸ در  یا  باشد  سال  دو  در  (خواه  ترانزیستورھا 
بھ  کھ  است  معنی  بدان  امر  این  است.  شدن  نصف  حال  در  ترانزیستورھا  ابعاد 
نصف  این  اجازهٴ  فیزیکی  محدودیت ھای  کھ  رسید  خواھیم  جایی  بھ  سرعت 
ھر  مور،  قانون  پایان  بھ  شدن  نزدیک  یعنی  این  داد.  نخواھند  را  ابعاد  شدن 

بود. خواھد  معتبر  ھمچنان   ۲۰۲۰ سال  حدود  تا  قانون  این  احتمالاً  چند 

پایان عصر قانون مور، دانشمندان را بھ این سمت سوق داده کھ شاخھ ھای جدیدی 
از روش ھای محاسباتی را آزمایش کنند، تا در ھنگام لزوم (احتمالاً از حدود ۱۰ 
باشند؛  داشتھ  امروزی  کامپیوترھای  برای  مناسبی  جایگزین  بتوانند  دیگر)،  سال 
محاسبھ   ،(Quantum Computing کوانتومی    محاسبھ  ھمچون  روش ھایی 
چنین  در  کھ  است  این  است،  مسلم  آنچھ  و….   (Bio Computing زیستی  

کامپیوتر ھایی خبری از چیپ و    cpuھایی بھ شکل ھای امروزی نخواھد بود.

 

توانند  نمی  ھرگز  کنند  تغییر  ھم  اندازه  ھر  کامپیوترھا، 
مولکول  اگر  من  نظر  بھ  اما  دھند.  نشان  را  واقعی  ھوش 
کنند  عمل  انسان  در  بتوانند  پیچیده  بسیار  شیمیایی  ھای 
بھ  الکترونیکی  مدارھای  پس  کنند،  باھوش  را  آنھا  تا 
روشی  بھ  را  کامپیوترھا  توانند  می  پیچیده  اندازه  ھمان 
الکترونیکی  مدارھای  آن  اگر  و  دھند.  تغییر  ھوشمندانھ 
طراحی  ھایی  کامپیوتر  توانند  می  احتمالاً  باشند  باھوش 

دارند. بیشتری  ھوشمندی  و  پیچیدگی  کھ  کنند 

آینده  تخیلی  علمی-  تصویر  من  کھ  است  دلیل  ھمین  بھ 
من  عوض،  در  کنم.  نمی  باور  را  ثابت  اما  پیشرفتھ  ای 
و  بیولوژیکی  حوزه  دو  ھر  در  پیچیدگی  کھ  دارم  انتظار 
الکترونیکی بھ سرعت افزایش یابد. در صد سال آینده چیز 
زیادی از این اتفاق نخواھد افتاد، این تنھا چیزی است کھ 
می توانیم با اطمینان پیش بینی کنیم. اما در پایان ھزاره 

آینده، البتھ اگر بھ آنجا برسیم، تغییر اساسی خواھد بود.

لینکلن استفنزf (Lincoln Steffens) زمانی گفت: «من 
آینده را دیده ام و کار می کند.» او در واقع در مورد اتحاد 
جماھیر شوروی صحبت می کرد کھ اکنون می دانیم کھ چندان 
ھم «کار» نکرد. با این وجود، من فکر می کنم نظم جھانی 

بود. خواھد  متفاوت  بسیار  اما  دارد،  ای  آینده  کنونی 

چیست؟ سیاره  این  آینده  برای  تھدید  بزرگترین 
باشد  تھدیدی  تواند  می  کُمت  یا  سیارک  یک   برخورد 
برخورد  آخرین  اما  نداریم.  دفاعی  ھیچ  آن  برابر  در  کھ 
سال  میلیون  شش  و  شصت  حدود  کُمت  چنان  بزرگ 
فوری  خطر  یک  کشت.  را  دایناسورھا  کھ  بود  پیش 
دمای  افزایش  است.  اقلیمی  باورنکردنی  تغییرات  تر، 
مقادیر  شدن  آزاد  و  ھا  یخ  شدن  ذوب  باعث  ھا  اقیانوس 
توانند  می  اثر  دو  ھر  شود.  می  کربن  اکسید  دی  زیادی 
دمای  با  زھره  ھوای  و  آب  شبیھ  را  ما  ھوای  و  آب 

کنند. فارنھایت)  درجھ   ٤۸۲) سانتیگراد  درجھ   ۲٥۰

یک   (۱۹۳٦ اوت   ۹  -  ۱۸٦٦ آوریل   ٦) استفنس  آستین  لینکلن   f
مترقی  دوره  برجستھ  پیشروان  از  یکی  و  آمریکایی  تحقیقاتی  نگار  روزنامھ 
نام  با  کلور  مک  در  را  مقالات  از  ای  مجموعھ  وی  بود.  بیستم  قرن  اوایل  در 
با  کتابی  در  بعداً  کھ   [۱]  ، کرد  اندازی  راه  لوئیس»  سنت  در  توئید  «روزھای 
عنوان شرم آور شھرھا منتشر می شود. از  وی بھ خاطر تحقیق در مورد فساد 
میشود. یاد  چپ  ارزشھای  مدفع  عنوان  بھ  آمریکا  شھرھای  در  دولتی  دوایر  در 

ادامه دارد



دانلود کنید:دانلود کنید:

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf



